


ها و 
ماع 


(. 6 ۰ ۱۲۱۷۷/۵۵۵ 


چم وه ۲۵۱۵۲۵4 ع۵ بط (م0ط 716 
ام کع2» ۷۵۵۵ ۱8 


1 ۲۶ ۷1 ,و 6 ۱۶ 
.ره )هط وممو‌ط )جع 


(۴ ۲ 


,۷اه م2٩‏ معط ۲0۳ 
.ود جلوی 10۴ ۱۷3۴۵ 





۸ 12 العته 
/ / یاهع 
۲ ۵۱۳۳۰ ۳۷۲ ۱( ۰ 4 .[ 
عط ۱4بمطه معط عنط1 


م90 ۲ ده 2۵۱۱۲۵64 
۱ ,و 6 که هوق ۶ ۸ 
12۰ اعد عمط 4ص 





را ده و 


ی و ۳ 
/ 2 3 





9 تفا عع ۸4 
۹۱/۲ ۲۲۷/۹ . عع .[ 


۵0۷ 56264 )ید1 عا ۲0 ۵ مه مناج عط نطو عمط وت 
عذ اما عظ1 .«دل ی و ۵عزع۱ عظ للذ ,ده 6 که ومد عاله وه أُ 
۰ ۱52۶ 3عوبوط ۲ص 


هقی ۱ 








0 4 
املسم ۰۰ 





۰ 
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کراورسازی امروز تهیه 
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ترجمه از متن اجا لیالی » با مقدمه و شرح وحواشی »> از 
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و انته 7 لیگیری (۱۳۳۱-۱۳۷۵) 
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مت طالب 


ی جند رشان 
چند نظر از بزر گان ادب‌جپان در بارة « کمدی الپی> 


مد هه ۶ 





کدی الپی در ادیات جپان 

شخصت دانته 

ز ندگی دانته ۴ 
آثار دانته 

کبدی البی 

سواب قکمدیالبی درادبیات شرقوغرب 

نگاهی به‌سفر «دوزخ» 

ودوزخ» در اساطیر یو نان 

«ویرژیل» و «انتس» 

«ارداویر اف‌نامه»» کمدی البی ایرانی دره۱۰۰ سال 
بیش‌اذ دانته 

«سیرالعباد الی‌المعاد» سنائی غز نوی 

«رسالةا لغفران» ابوالعلاه معری 

کلامی‌چند در بارة ترجمه کیدی آلپی> 
منایم مقدمه وسرودها و حواش یکناب 


ت 
۱ 
۳ 
3 
۷ 


‌ 


سرود اول : مقدم؛ کلی کمدی البی 
متن سرود 
سرود دوم : مقدم «دوزت» 
متن سرود 
سرود سوم : طبعهٌ مقدماتی دوز ۰ ابن‌الوقتها 
متن سرود 5 
سرود چبهارم : طبعهُ اول دوزت (اعراف) : بزر کان دوران کبن 
حن رود 
سرود پنجم : طبقٌ دوم دوزخ : شبوت‌رانان 
متن سرود 
سرود ششم : طبعاٌ سوم دوزخ : شکمبرستان 
رز اسرد 
سرود هفتم : طبقهٌ چبارم دوز : خیسان ومسرفین 
طبقهٌ پنجم دوزخ : ارباب غطب 
متن سرود 
سرود هشتم : طبقةٌ پنجم (بقیه) : ارباب غب 
شهر شیطان (دیته) 
تن رود 
سرود هم : طبتكٌ ششم دوز : زتدیقان 
متن‌سر ود 
سرود دهم : طبعهٌُ ششم دوزخ (بقیه) ۰ زندیقان 
من‌ترود 
سرود بازدهم : طبقهُ شم دوزح : زندیقان 
متن‌سرود 
سرود دوازدهم : طعهٌ هنتم دوزخ : تجاوز کاران 
منطعهُ اول : متعدیان بدیگران 
متن‌سرود 7 
زدهم : طبعهُ حنتم دوزت : تجاوز کاران 
۳ 0 1 متعدیان بنفی (خود کشی کنند کان) 
متن سرود 
سرزود چهاردهم : طعهٌ حنتم دوزح 
منطعة سوم 
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۱۳۰ 
۱۷۷ 
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فهرست لالب 


متن سرود 
سرود بانزدهم : طبقةً هفتم دوزت : تجاوزکاران 
منطقهٌ سوم : متجاوزین به خداوند 
گروه دوم : اهل لواط 
متن سرود 
سرود شانزدهم : طبقه هفتم دوزت تجاوز کاران 
منطقهٌ سوم : متجاوزین به خداو ند 
کروه دوم اهل لواط 
متن سرود 
سرود هفدهم : لبعهٌ هفتم دوزت : جاو زکاران 
منطقهٌ سوم : متجاوزین به خداوند 
کروه سوم : رباخواران 
مرت سل 
سرود هيجدهم : طبقاٌ هتم دوزخ : حیله کران 
گروه اول : قوادان وناموی دزدان 
کروء دوم : چاپلوسان 
متن سرود 
سرود نوزدهم : طبقهٌ هشتم دوزخ : حیله کران 
وه سوم : فروشندکان اموال ومناصب روحانی 





متن سرود 

سرود یستیم : طبقةٌ هشتم دوزخ : حیله کران 
کروه چپارم : رمالان و غیب‌کویان 
متن سرود 


سرود لیست ویکم : طبقهٌ هشتم ووزخ : حیله کران 
گروه پنجم : سودا کران نادرست 
متن سرود 
سرود پیست ودوم : طعهً هشتم دوز : حیله کر ان 
وه پنجم : سودا گران نادرست 
متن سرود 
سرود پیست وسوم : طعهٌ هستم دوزت : حیله گران 
کروء‌ششم : ریا کاران 
متن سرود 
سرود یست وچهپارم : طبقهٌ هشتم دوزخ : حیله گران 


گروء هفتم : دزدان 
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متن سرود 
سرود بیست وپنجم : طقلهشتم دوزخ : حیله کران 
کرو هفتم : دزدان 
من رات 
سرود لیست وششي : طبقاٌ هشتم دوزث ۰ حیله کران 
کروه هشتم : مشاوران مزور 
ان سرت 
سرود دیست وهفتم : طعاٌ هشتم دوزت ۰ حیله کران 
کرو هشتم : مشاوران مزور 
امرتم ارت 
سرود لیست وهشتی: طبعاٌ هشتم دوزت: حیله کران 
کروه نهم : نفاق‌اقکنان 
متن سرود 
سرود دست وني : طبق؛ هشتم دوز : حیله کران 
کروه دهم : جاعلین 
دسته اول : کیمیا کران 
فرن است 
سرود سیام : طبقاً هشتم دوزخ ۰ حیله کر ان 
کروه دهم : جاعلین 


فهرست مطا لب 


۳۱۳ 


۳۳ 
توض 


۳۳۹ 
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۳:۸ 
۳۹:۹ 


۳۵۸ 


۳۰۹ 


۳۳۲ 


۳۲۳ 


دسته های دوم وسوم وچبارم : -که‌سازان وقلب کنند کان 


افراد و -خنان 


متن سرود 
سرود سی ویکم : عنریتان 
متن سرود 
سرود سی ودوم : طبقهٌ نیم دوزت : خیانتکاران 


منطقهٌ اول : خائنین به ارحام ونزدیکان 


متن سرود 
سرود سی وسوم : طبقٌ نیم دوزخ : خیانتکاران 
منطقةً دوم : خائنین بوطن 
منطقهٌ سوم : میبمان کشان 
متن سرود 
سرود سی وچهارم : طبقهٌُ نبم دوزت : خیانتکاران 





منطقعه چپارم : خائنین به ولینعمت‌ها 


خروح از دوزخ 
متن سرود 
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سس تآصا وم 





یت 
دانته آلیگیری ‌ 
پارناس + وانته دربزم خدایان (تابلو رافائل) ۵ مقدمه 
ویرژیل (موزائيك قدیمی رومی » مر بوط 0سا رجر)) ی 
نععهٌ جتر افیائی ایتالیا ی 
نقعهٌ دوزخ فرضی دانته ۳ .2-۵ 
متن کتاب 
(عهتا بلو از گوستاودوره» وم رک قرن‌نوزدهم‌فرانه) 
درنیمه‌راه زند گانی ما ء خویعتن را در جنگلی تاريك یافتم ۰۰۰ ۷ 
م۱ ۱۲ 
« عماکه داخل میشوید » دست ازهر امیدی بشوئید> ۰ ۳۱ 
. . وپیرمردی سپیدموی سوار برزورقی بسوی‌ما آمد» وبانگ زد : 
«وای برشما . ای ارواح تباهکار ! > ۳۹ 
. زادکان تبپکار آدم خویختن را از کرانه بدرون رود افکندند . رد 
. شا گردان مکتب این‌خداوند کار نعمه‌سرائی را دید م که پیر آمون‌هم 
گرد آمده بودند 0۳ 
مینوس پاسداز دوزخ در آنجا نعته است ودندان برهم میساید . ۳ 


. .. ای‌شاعر » دلم میخواهد با این دو روح ی که دوشادوش هم زه‌میسپرند 
و درمیان باد چنین سبك‌وزن مینمایند کفتگو کنم ۰ > ۷ 


. وچونانکه جدی برزمین افتد » ازیای درافتاد» ۷۷ 


فهرست 


۰ داهنمای من » کفی دوخال برداشت و آنرا درپوزه‌های این سک حریس 
فرو ریخت . ۳ 

۰ داد بمن کفت : «شهر 1 کنده ازحدتو ۰ درزند کانی آن‌جپانی‌مسکن 
مدرد ۳ 

۰ وکفت : «ای کر ککه‌ملمون » خاموش‌شو وخش‌خویش را فروخور 6.۰۰ 
2 زیرا همثطلائی که درزیرماه است وازین پیش‌بوده » حتی یکی‌ازاین 
ارواح بلاکشیرا آرامش نمیتواند داد ۰ > 

2 ۰.. اینجا ارواح کی‌خلقانی را می‌بینی که درزتد کانی خودزیر- لطه خشم 
وغمب بودند . . . > 

استادمن بدورش راندو کفت : « کمشو وبادیکر سگان ره‌خویش کیر!> 
نتوانتم آنجهرا که وی با شیطانبا میکفت بشنوم . 

9 بمن کفت : «شیطانه‌های درنده‌خوی را جن * 

بشوی درواژه رفت و آترا با يك اشار؛ چوبدست خود بکشود . ۳ 

۰ واد بمن گفت: اینان زتدیقانند » وبدعت کز اران‌دین, پیروانان آنان...> 
۰ به پشت‌سنگ کوری یناه بردیم ۰ . 

۰ برن و که صخره فروریخته » غول‌جزیر؛ کرت برزمین خفته بود . . 

بدین ددان چالا ک نزدیک شدیم. 

۰ ری های ترشروی دراینجا آشیان کرده‌اند وازبالای درختانی‌عجیب 
ناله میکشند . 

۰ ۰و درخت فریاد بر آورد : جرا مرا میکتی:» 

کله‌هائی بیشمار ازارواح برهنه‌تن را دیدم که پرسر آنبا اخکرهای درشت 
آتشین فرومیریخت . 

2 سر برونتو » شمائید که اینجائید : > 

2 اينت آن عفریت تیزدم که جپانرا پربلا میکند ۰۰ > 

خویش را ازهرجانب درمیان‌فضا دید وهمه‌چیز را بجز عفریت از دید کان خود 
پنهان یافتم . 
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.. این«تائیی> روسپی است که چون‌فاسقش ازاو پرسید که: 12یاحقعشقبازی 


رایجای میاورم:> جوابی داد : «اعجاز میکنی!» 

در کف یاهای اینان آتش شعله میکشید . 

۰ سپس بیش‌از صدقلاب درتنش فرو بردتد . 

شیطان در دنبال او بال کشود وفریاد زد : « کرفتت !> 

حنوز پا بر کف این کودال ننهاده بودیم که ابلیان‌را کشوده‌یال بالای‌سرخویش 
یافتیم 

۰ ای آنکه یای‌بمجم ریا کاران ترشرو نپاده‌ای ۰۰ . > 

2اين صلیب‌شده فریسیان را کفت که حق‌است | کرمردی را درراء قومیبکنبه 





سپارند . > 
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فهر ست تداو بر س‌ 
۳۹۹۷ سر مه 


صفحه 
میان این تودةٌ موحش ماران وافعیان » برهنه‌تنانی میدویدن د که امیدیناهگاهی 


یا نوشداروئی تا ۰ ۰ ۳۲ 
آن‌دو دوزخی دیگربوی مینگریستند» وهریکهه از[ نان‌مینالیدکه: «وای؛ آن‌یلو» 
چر| اینطور د گر کون شده‌ای ؟ > ۳۳۹ 
. . . وراهنمای‌من که این‌توجه مرادید»کفت : دردل هریکه ازایت 

عله‌هازکه می‌ستی » روتی خانه دازد»> ۳۱ 
. . وووخی شتکاف سينهٌ خود وا کشود و گفت: «بنک رکه چکونه خویشتن را 

پاره پاره متکنم !> ۳۹۳ 
... سربریده خویش‌راا جون فانوسی ازدست فرو | ویخته بود » وبما مینگریست» 
ومیکفت: «وای برمن> ! ۳۸ 
۰ وویرژیل بمن"کفت: «بجه میتگری؛ جرا بدین ناقص‌تنان اف-رده‌دل 

خیره شده‌ای ؟ > ۳۷۰ 
. .. ناله‌هائی عجیب؛ دلم‌را مخت بدرد آوردند . : ۳۷۹ 


... وبم نگفت: کار این‌روح‌دیوانه همین‌است که با چنین درنده‌خوئی دیگران 

را بازارد . > ۳۸۹ 
9 این‌رو کمن میرای تباهکار اس تکه همخوابةٌ پدر خویش شد . ۳ 
ح رگن اورلاندو چون این‌عفریتان بانگی‌چنین موحش ازشیمورخویش برنیاورده بود ۰ 
(طرح از بوتیچلی) ۰۳ 
عفریتانی موحش» نیمی‌ازتن‌های خویش را چون برح وباروهائی بر افر اشته بود ند..۶۶۲۰ 
راهنمای م کفت: «این‌عفریت مفروررا سر آن‌بود که باربالارباب بالانشین 

بنحه درافتکند . > ۱ 
مارا درآن در کاسفل نپاد که شیطاناعظم ویبودا را در کام‌خویش‌دارد. ۶۱ 
را شنيد که میکفت: «چرا ما تیربروزان را لکدمیکی ! ۶ ۰۲۳ 
. فتم: ۶بپرتقدیر بایدنامت را بمن‌بگوئی» و گرنه موئی ب-رت نمیگذارم,>۲۹ ۶ 
. . . دندان‌درس راوفرو بردوهمچون یکه‌استخوانی خاید» بجویدن آن‌پرداخت.۶۳۳ 


هس تج خویش‌دیدم که آن‌سه‌تای‌دیگر يکايك جان‌سپردند رک لاد 
سلطان دیاررنع نیمی ازسیتهٌ خودرا ازيت بدر اورده بود . ۰۳ 


. .. این‌یپودای اسخریوطی اس تکه سرد رکام شیطان ویای دربیرون دارد ۰ ۶۶۲ 


سرب آوردیم عا ستار کانرا بازبینيم . ت۵ 


سخنی چند با خوانند کان 

۱- < کمدی‌البی» ازلحاظ انشاء وتر کیب جملاتو امطلاحات 
یکی از پیچیدهترین ومنلق‌ترین آثار ادبیات چهان است » وچون در 
ترجمةٌ اين کتاب آنچه در درج؛ُ اول موردنظر بوده تطبیق ترجمه با 
متن بوده‌است » بناچار هرجا که سلاست عبارات فارسی باحفظ صورت 
اصلی کلام منافات داشته رحایت جنبهٌ اخیر هقدم شمرده شد. اس 
بنابراین ممکنست در متن فارسی پیچید کیها با استعارات نامًنوسی 
بنظررسد که غالبا چاره‌ای جز نقل آنبا بپمان صورت تبوده است ۰ 

۲- دربارة مفهوم‌واقمی بعضی ازاشمار< کمدی‌البی> ازقدیم‌بین 
مف-رین اختلاف نفار بوده واین‌اختلاف نار هنوزهم هست ؛ درین موارد 
آن‌مفیومی که بنظرمترجم مناسب‌تر میا مده درمتن وتعبیرات دیگردر 
صت ااتم اانت . 8 

۳- درنثل اسامی‌خاص ‏ تلفظ ایتالیائی آنبا درمتن وتلفظ این 
اسامی بزبان اصلی ونیز بدان‌سورتیکه درایران معمول است درحاشيه 
آمده » بجز کلماتی‌چندمانند -ز ارو او کوست وفلورانی واسامی‌فلا-غه 
وحکمائی ازقبیل اینسینا و ابن‌الرشد و غيره که در متن باسامی اصلی 
خرد آورد. شده‌اند و نیز کانی که نامبایثان درتورات وانجیل آمده 
است . درنقل املای لانینی کلمات در حواشی این کتاب » حروف آذر 
بعضی کلمات که درداخل پرانتز نقلشده حروفی‌است که دراسل ایتالبائی 
جزء این کلمات است» ولی‌درشعر دانته بنرورت شعری‌حذف شدءاست. 

> ترجمة حاذر از روی متن ایتالیائی صورت گرفته است ؛ 
بتابراين | گر دربضی کلمات یادرطرز ارتباط جمله‌ها اختلافاتی بایکی 
ازترجمه های خارجی این کتاب دیده‌شود ۰ امیدوارم قبل‌از مراجعه به 
متن‌اصلی» این اختلاف بحاب قصور مترجم یا عدم‌رعایت امانتداری از 
جانب او کذاشته نعود . 

چون‌برای آشنائی با« کمدی‌الهی> ودرا آشار ات استعارات 
آن توسیحات معینی روری است » لطفا بیش‌از خواندن متن کاب 
مقدمة آن را مطالعه فرمائید . 

-٩‏ درچاپ کتاب اغلاطی روی‌داده که گام هعنی جمله را بکلی 
حور مک ۰ بنابراین حتماً پیش‌از مطالعه این‌اغلاط راازروی منم 


بت ی مکی 











ند نار از بزدگان (دب بان دررارة 
« کمدی (هی» 


نخار یات ی که ور اینجا نقل میشود نمونه همائی معدود از نظریات 
ی وغالباً پراز مبالعهایست که درعرض شتصد-ال آخیر ازطرف 
بز رکان هنر و ادب جمان‌غرب دربار؛ دانته واثر او ابراز شده است ۰ و 
اینجانب باآتکه بعضی‌را بسیار مالفه [میز میدانم آنبا را بعنوان نمونه 
تق لکردء ام تاروشن‌شود که دنیایادب مفربزمین نسبت‌به 2 کمدی‌الهی> 
چه‌نظر دار ۰ باید تذ کرداد که درمیان کانیکه عقایدشان در اینجا نقل 
شده » دو نس وتا و اما ردین هسوب رام دی سس تن 
کتاب ندارند وبااین‌وجود مطالب ستایشآمیزی دربارء آنن گفته‌اند که در 


اینجا قسمتی از آنبا ترجمه شده است ۰ 





1 


از آغاز پیدایش ادبیات درحبان» تابامروز «کمدی الهی> بزراکترین محصول 

قریحه و نبوغ انانی وبزر کترین درجه فروجلال هنر بشری است ۰ 
او وست کنت 60۳۱6 ۸0605۱6 
فیلسوف معروف قرن‌نوزدهم فرانسه (۱۷۹۸- ۱۸۵۷) 

ازمیان مجموعه‌ای ازرنجپا وشادیپا » نومیدیپا و امیدحا . سک اریپاو اشتکبا» 
ازمیان فریادهای پرآزهیجان روحی اسیر دردوغه » این«حما4 عظیم زمین و آسمان» 
سر برزده‌است که باید [نرا اعجاز قرون‌وسطی شمرد ۰ 

باتک فلو :«م![6)عو.1 

شاعر بز رک امریکائی . مترج مکمدی‌الهی بععرانکلیسی (۱۸۸۲-۱۸۰۷) 

از زمان همر تا کنون اثری بدین عظمت یدید نیامده است » و چطور میتواند 
بعداز این پدید اید ؟ 

بو کاچیو 806360 


نویسندة بز رکث ایتالیائی» معا وانته (۱۳۱۳- ۱۳۷۵) 





ض‌ِ کدی الهی از نظر بز رگان جهان 


در این کتاب اشماری چنان زیبا و عالی وجود دارد که از چپ ارصد سال پیش 
تا کنون کهنه نشده وازین‌یس نیز هر کز کهنه نخواهدشد . عجب این ت که کرسی های 
مخصوص علمی ودوره‌های مذهبی بحث‌وقرائت برای درك وتفیر این‌نوسند؛ کلامیکی 
ایجادشده باشد که در آن پاب‌هارا درجبتم جای داده‌اند . 
و هر ۷۵۱۵۲6 


نویسنده وفیلسوف بزر گ فرانسه (۰-۱۹۶ ۱۷۷۸ 








ازاین توده در آمیخته ودرهم‌فترد؛ استعارات و تمثیلات قرون‌و-طائی »که با 
مقیای ذوق امروزی ما بنتار ثقیل و غیر قابل هضم میاآید » قاعدتاأً میمایست اثری 
خته کننده وملال‌انگیز دید آمدباشد - ولی آزهمین مجموع بادست دانته یکی‌از 
بزر کترین شاهکارهای کليةٌ ادوار و کلية ادبیات جهان؛ پدید آمده است . 
شا و بریان 8مهزا۸۱ظ6 
تویسند؛ بزر کک فرانسوی (۱۷۹۰- ۱۸۱۹) 


چنین اثری» شاید | کر بدست شعرای عادی ودرسرزمینی عادی پدید آمده و 
فقط حنبه محلی وملی وزماتی محدود این کتاب را داخته‌باشد» خیلی‌زود فر آموش‌شود. 
ولی وفتیکه کویند؛ آن شاعری چون‌دانته باشد» شدراو الی‌الابد زنده میماند . دانته 
يك خلاق بزرکه سخن » يك «زبان آفرین> توانا استکهکوثی شمراو بجای اینکه 
نوشته شده باشد» بادست اینمیکل آنز> دتیای‌نظم حجاری شدهاست . 
لاعار تین 1,20210106 
شاعر ونویسند؛ بزر که فرانسوی (۱۸3۹-۱۷۹۰) 
درمحر اب مقدس ی که مظهرتر کیب «مذحب وشبر> ادت» دانته در بلندترین 
نقطه‌ای که متصور میتواند بود استاده است وهنر دنیای تورا یکسره درزیر پای خود 
دارد. « کمدی‌الهی> اواثری «منزوی» نیست که ازمیان تاریکی فرون وس ائی سر 
بر آورده باشد» بلکه مظهر تمام شدروهتر دنیای‌جدید است ۰ وبااین‌وصف چنان عظمتی 
دارد که جز‌با کلمات «منحصربقرد؟ و «خارقالاده» آتراوسف تمیتوان کرد . 
شلنگ ممنااه5 
فیلوف وتویسند؛ بزر ک آلمانی(۱۷۷۹- ۱۸۵5 
-راسر این‌مجموعه ازجپات مختلف سیاسی » تاریخی » فلفی ومذهبی » تابلو 
کاملی ازبشر وجنبه‌های معنوی وروحی وفکری واجتماعی يك دوره است» وازین نظر 
است که بحق ۶ کمدی البی> را يك داثرةالمعارف نام‌داده‌اند . هیچ‌اثری درنزد قدماً 
ودرنزدمعاصرین» دردنیای کبن ودردئیای‌تو» نیست که‌بتوان ترا بااین کناب برابر نباد. 
دمنه وزومی‌جصم 1 
توینده وقیلوف فرانسوی (۱۷۸۲ - >۱۸۵) 
3 این‌اثرفقط محول کار دانته تست زرا چنین آثری را یتکنقرتنها جدید نمیتواند 
آورد. 2 کمدی‌البی> 


داده ده‌ورن حامرشی‌م یس ات که بالاخره توانسته‌استزبان 





عندی الهی از نفار بررگان جهان طِ 
 /‏ بیع 


سر 
بکشاید وستن بگوید:! صارء هزّارسال زنداگی بعری اس تکه دانته کلمه «تمت» را 
در انش آ نگذاشته است . 
کار لایل 6271۱16 
تویسنده ومحتق معروفانکلیسی, مترجم اتگلیسی « کمدی‌الهی> 
تمام کوشش‌میلتن دروف دوزت-رف این‌شده که | نررایصورتی نام حیحص ور ورد 
تمام هنردانته بالععکس دراینراء بکاررفته اس که دوز ترا صورتی‌مشخص وقطعی بدهد. 
اثردانته اثرسحر آمیزی اس که حاسلش بازبان قرون‌وسطائی اینست : « کمال آدمی» 
درطریق الهی؟ ۰ 
را-کین وزعاود1 
نویسنده ومتقد معروف انگلیسی (۱۹۰۰-۱۸۱۹) 
هنر بز رک قرن‌چپاردهم این‌بود که این‌مردیر | که میبایست با تشسپرده شده 
باشد ! بیست‌سال پس‌ازم رکک مقدر زنده بگاهداره تابدست اواثری پدید آید که‌باید 
همیشه زنده بمائد , 
جیمز ر اسللاول 12۷۵1 1 .[ 
شاعر وادیب بز رکه امریکائی (۱۸۹۱-۱۸۱۹) 
هیج‌اثر ادبی» نه‌تنها درادبیات ایتالیا بللکه درادبیات جبانی» ازحیث عتلمت و 
آهمیت با « کمدی» دانته بررابری نمیتواند کرد . هرخانه ایتالیائی که نخه‌ای آذاین 
عم رکه مداز دانته آثرا «آلبی> تداوادت ورآن نباشد , آربزرکرین فروعی که نا 
بامروز در زیر آسمان ایتالیا درخشیده » محروم است» 
پایکو لی 125601 
شاعربز رکایتالیائی » صاحباثر تحقیقی معروفی درباردانته (۱۹۱۲-۱۸۰۵) 


دانته وشکسپیر دنیارا میان‌خود تقی مکرده‌اند وسومی ندارند . دانته بیشاز 
آنکه‌شاعری باشدپیغمبریاست,و کناب | سفانی | و کتابی‌است که کمدی آسمانی‌نام‌دارد. 
تی. اس. ا لیوت 11000 ,1.5 

شاعر بز رک معاصرانگلستان» برنده جايزةٌ ادبی‌توبل (متولددر۱۸۸۸) 

«کمدی‌البی> اودیة جبان‌میحیت است؛ سف‌نوع‌انسان است بدیارایدیت * 
راهیاد تکه از آدمی شروع‌میشود وبخداوند پایان مییابد . 

ادگار کینه ۶عو1) ۴2۶ 
فیلوف ومورخ مءروف فرانسوی (۰-۱۸۰۳ ۱۸۷۰ 


من هروقت که به کمدی‌الپی» میاندیشم ۰ بیاد آتشی فروزان میافتم که دردل 
ظطلمت بدرخشد وازورای تاریکیپا 2 


بیفگاند 





پر ینتس بوهان ممه‌طه[ ,۲ 
یادشاء «ساکسونی> آلمان » و 


مترجم «کمدی‌الهی> بزبان آلمانم 


ظ کمدی الهی از نظر بر رگان جهان 





کارعجیبیاست که کسی از آخرین طبقأدوزت به‌اعلی‌طبقةُ افلاك بالازود ؛ دريك 
اثر واحد مجموعهٌ زشتیها وزیبائیهار| کرد آورد وازمنتهای حقارت به‌منتمای جاالسفر 
کند؛ همزمانر| شامل‌شرد وهم|بدیتر |؛ هم‌فرشته‌را وهم‌انسانر| » هم سرمنذاء جملاً 
تببکاریها را وهم منبه جملهٌ پا کیپارا؛ هم‌شیطانر| وهم‌خدار| در يك‌مجموعه جای‌دهد» 
وین مجموعه‌ایر| بازبانی بنویسد که ازپانصدسال پیش‌با کنون شبرت ومقام [ن » چون 
امراجی که از زمین‌لرزه های قوی پدید آید و پیوسته دورتر رود » داثماً رو بافزایش 
رفته است 





ریوارول 131۷*2701 
نویند؛ معروف فرانسوی (۱۷۹۲۳- ۱۸۰۱ 


ازتر کیب زیبائیبا ونواقص این کتاب » |ثرشاع را نة عجیبی پدید | مده‌است که به 
هی اثردیگری که تا کنون دیده‌شده شباهت ندارد ؛ روزی که هم ادبیات وهم مذاهب 
کذشته وحال ازمیان بروند , 2 کمدی الهی» چون بنای باعظمتی در میان ویرانه‌ها » 
همچنان پای‌برجا خراهد ماند . 
کنتس دو شوازول [هیز0۳ 16 060۳0۲656 
خانم نویسند؛ فرانسوی » مترجم ۶برزخ» و بهشت بزبان فرانه » ۱۹۱۵ 
<... دیروز هزاران نفر در کلی‌ای «سن‌سورن» کرد آمدند » زیر دانته 
درسفر خود بپاریی درچنین روزی دراین کلیا دحا کرده‌بود ۰ امروز خاطر؛ این مرد 
رد بزر گترین تجلیل مذهبی ومعنوی قراردارد که تا کنون دربار کسی عورت کرفته 
ات ۰ ساعر دیگریر | بيابید که مراسم یادبود او تحت‌ریاست بزر کترین مرجومقام 
عالم مسیحیت آغاز شده‌باشد » وتمدادی چنین کثیر ازرژسای بزر کترین دمو کراسی 
های دنیای کین و دنیای‌نو سریرستی این مراسم را بعیده گرفته باشند . دراین لحظه 
که‌مادر اینجا گرد آمده‌ايم ارواح جملهٌُ بزر کان گذشته پیرامون این‌مردی‌حلقه‌زدهاند 
که‌زبان ویرچم عالم مسیحیت است 4 . 





عوربی‌بارز 2۸۴۲65 ۱۱۵۵۲۱66( 
توینده معروف فرانسوی ؛ عضو [ کادمی فرانه (۱5۲۳-۱۸۲) 
)2 سخدرانی او در مراسم شتسدمین سال مر کت 
دانته » ۲۱ ژوئن ۰۱۹۲۱ در دانشگاه سورین » 
پاریس ) . 

ده رد توایفی است که عالم‌بشریت باخود دیده‌است. < کمدی 

الهی> او درحقیقت داژرءالممارف باعظمتی‌است که از لحاظ قدرت و وسمت دامنهٌ فکر 
1 ارا باهیج ائردیکری‌برابر نمیتوان نهاد. شش‌قرن‌اس تکه این‌مجموعه دائمآدر عرش 

تحقیق ومطالعه وتفیراست ۰ وبااین‌وصف هنوز نتوانسته‌اند کاملا بعمقآن‌برسند . 


لاروس قرن بیستم 


مقدمگ 


ی الپی در ادبیات جهان - شخصیت دانته - ی کی دانته - آثار 
۳ الپی -سوابق کمدی الپی در ادبیبات شرق و رب 
تگاهی به سفر «دوزخ» - دونخ در اساطیر بونان - ویرژیل و انتّیس 
ارداوبراف‌نامه » کمدی الپی ایرانی دد .۱۰۰ سال پیش از دانته 
سیرالمبد الي العماد سنا نوی - سل النفرا ابواملاه المعری 


کلامی‌چند دربارء ترجه کمدی الهی - متا بم‌مقدمه وحواش ی کتاب 


۳- مقدمه 


۰ دی المی» درادیات جران 
درتاریخ هنر وادب جپان: بعضی آتار ند که دنیا آنپا را از شاهکار- 
های مسلم تبوغ بشری بشمار آورده است ۰ اننپا بخلاف آن دسته اثاری 
که‌خاس يك عصر یا سرزمین معینند و بهمین‌جپت با گذشت زمان جلوه و 
فروغ خوددا کمایش از دست میدهند » بامرور زمان تابنده‌تر و پرجلوه‌تر 
میشوند » و هرقدر روز گار بیشتر میگنرد عظت و جلالی فزو نتر پیدا 
میکنند. «و نوس» میلو و «موسی> میکل ]نو و «ژو کوند» لو ناردوداو نجی 
ودایلیاد» همر و «جمپوریت» افلاطون و «شاهنامه »> فردوسی و بیار از 
پیسهای شکسیر و «فلدست» گوته ازین تبیلند ۰ < کمدی الپی> دانته نز 
اثری‌است که دنا اش ییاد بدکتر یی نار فر هر و۱ ۱۳ 
تا کنون متفکرین واذبا وهذرمندان درجة اول دنا [نقدر ازاین اثر 
تجلیل وستایش کرده| ند که مجموعهٌ سخنان ]نها درین باره خود بقین‌ازقطر 
دکندی الپی> افزون مشود - 
| گراز نظریات‌مبا لفه آمیزی که بیشتر زادة فرط جذبه واشتیان گویند گان 
آنهاست بگذریم» میتوان با اطمینان‌خاطر گفت که از بعداز انتشار « کمدی 
الهی> * یعنی درشش‌قرن اخیر» هیچ|ثر ادبی درمغرب زمین مقام این کتاب 
دا بدست نیاورده است ۰ ارقامی که در بارة نفوذ این کتاب در دنا اژ طرف 
«دا ته‌شناسان> (۱) برجسته تنظیم و تدوین‌شده» چنان‌است که گاه باور کردن 
آنبا دشوار بنظر میرسد » ومن نیز که چند تای آنها دا بعنوان نونه تتل 
میکنم هر گونه مئولیتی دا درین باده بعپدة گویندگان آنها میگذارم» 
هرچند که اینان شخصیت های ادبی و علسی برجته‌ای هستند که از شائبة 
مبألفه بدور ند . 
۰ «الکاندرماسرون» ۶ ۱. استادز بان وادسات‌ایتا لیاتی 
دانشگاه بادیس» که دو کتاب اوبنام «معما های کمدی الپی > و «بر ای‌درك 
کمدیالهی > ازط رف[ کادمی فر انسه موردتعدیر قرار گرفته‌ويك کتایدبگرش 
بثام «دانته» ازجانب انجمن دانته خناسی ایتالیا از عالیترین آثار خارجی 
مر بوط به دانته شناخته شده است » حساب کرده که تا کنون درباره دوزخ 
دانته که مجموعاً شامل ۶۷۲۰ مصرع است » تزديك به صدهز ار تفیر و 


۱- ازسالهاییی «دانته‌شناسی> درعالم تقد 





و ادب یصورت رشتهتضسی‌خاصی 
دراهت ات که بدان 130101012 (دانتولرژی) میکویند. درحال حاضذرتتریماً درتمام 

شور های غربی استادان وادیبان بزز کی وجود دارند که متخصص دانته و « کدی 
الهی> هستند وبسیاری ازنشریات مربوط به‌دانته» ومسافل ادبی دانته شناسی ومجالی 
بحث وتفسیر کمدی‌البی ازطرف اینان اداره میعود , 











۳ - متدمه 


شر ح ونحفیق: بصورتکتا بها ورسالات ومجموعه‌ها ومقا لات‌تحقیقی بز بانپای 
معتلف جپان نوشته شده است ۰ ای رن رن ]ستاان, ۱5۹ بامروژ 
نرديك به‌ده‌هز ار جلد کتاب در بارة واه وی نی ی معتر سد 3 
رو بهم‌رفته ورب هشتصد ترجه و 
تنپبا در زبان اتگلیسی بیش‌اذ صد ترجه جد|گانه از ین کتاب منتشر شده 
و فقط درده‌سالهً [خرقرن نو ژدهم ۳۸ ترجمه مستقل اذ و کبدی البی > در 
آنگاتان وامریکا و سای رکشور ها ی رات اسان ام لت 2 
زمره مترجمین این‌صدواندی تمه بزبان اتگل ی موان ایا مس 
از بزرکترین شخصیتهای ادب امریکا وانگلتانند » اذقبیل: لانگ‌فلو؛ 
کالر یج کارلایل » کاری » نورتن » لادنس بینیان وغیره " 

بطور کلی | زهمان‌زمان بعداژدا نته؛یعنی بیش از اخترا عفن‌چاپ به ترجمة 
«کمدی الپی > پرداختند و فبرست نیت جامعی اذاین ترجمه‌ها را در يك 
کتاب تحقیقی معروف ایتالیاتی بنام 120۵۵ «میوناط نج میتوان 
و 
بود ؛ و از آن س این کناب تفر یا ابتام زباتبای مپم جهان ترچ هه 
است ۰ ممکن‌است [خرین ترجمة این کتاب ترجمه‌ای باشد که به‌شعر | نگلیسی 
توسط زلون) حول در نبويورك در اواغر سال ۱۹۵۶ منتشر شده * 
والبته این ادعا درصورتی صحیح میتواند بو د که در چند ماه اک رس 
تازه‌ای ازاین کتاب درادو پا وامریکا انتشار نیافته باشد » واین بسیاد بعید 
بنظر میرسد ۰ 

از زمان دانته بعد علاوه بر محققین و دیا و دانشمندان بزر گی که 
به‌شرح و تفضیر و ترجه این کتاب پرداختند * وعلروه بر «دانته‌شناسان» 
برجسته‌ای که در شپر های مختلف ایتالیا رسا مأآموریت یافتند که هفته‌ای 
بکار <کدیالپی> را در کلساها ومرا کز عمومی ومیدانپای شپر برای 
مردم معتی و تفس رکنند ٩‏ ان روت در سید 
برجسته‌هنری براساس این کناب پرداختند ۰ درزمرء مپمترین نقاشان د کدی 
الپی» میتوان از بو تبچلی ز[[»130)01 نقاش بزرگ قرن پانزدهم ایتا لیا 
و وبلیام بليك ۱3۵1 «درج:[11 ۱۷۲ شاعرو هترمند بزرگ انگلیی قرن 

۱- عنوان‌کامل این کتاب چنین است : 
ووولهایه وزوکه , یامه دزگهعوهزاطانظ , 8261066 16 06۰ ۰ ۳ 
ومزه‌نط حالع4 [امعصصهی ء نی توصدصه ‏ رزصه2نا ۲۲2 ,تمعن 161 

,(2۲۵ :ع)مدظ نك تعوعاصه ععم۵ 6 » «0عصعهمت 











۴- مقدمه 


هجدهم واز نقاشانی چون دلا کروا <0100۳01(] ۰ شغر ۰ گلز » دلابرد » 
هامان » مودانی »منیان» کورتوا » کر نلیوس » و مجه‌سازانی چون 
تریکتی » الفرد شرون » سن‌مارسو ۰ او به و غیره و بخصوص از گوستاو 
دوره ۵۲6( 620۵۱۵۷۵ نقاش‌وحجار معروف قرن‌نوزدهم فرانه ام‌برد. 
علاو» بر آنار این نقاشان » بیاری از کلبا های اروبا و بناهای مختلف 
تاریغی‌دارای تابلوها ومجمه‌هانی‌هتند که توسطنقاشان و حجاران‌مختلف 
بر اساس مطالب « کبدی الهی» بخصوس «دوزخ» پدید آمده ۰ حتی در 
کلب‌ای جلفای اصفبان تابلوتی ازدوزخ‌هت که باحتمال‌توی ازدوزخدااته 
الپام گر فته‌است ۰ 

مجموعه‌ای‌مو سوم ,0۱۱660۱01۱4 عاصه(۱ عطا مه معماماهت) 
کهازسال ۱۰۰۰۸ دد نیو یورك انتشاریاته» وظاهر اً کملتر ین فپرست 
مر بوط به] ثار دانته است » شامل بیشاز ۰۰۰ صفحة بز رگ است که ۱۸۰ 
صفح؛ ان به‌دانته و آثار او "و بیش از ۲۰ صفحه به اسامی ناد تحقیقی 
و کتابا ورساله هائی که در بارة < کبدی الپی> نوشته شده اختصاص بافته 
است وهريك ازین 2۲۰ صفحه که باحروف ریز و بصورت دو ستونی چاپ 
شده ؛ شامل نامپ‌ای متعدد مختلف با توضیحات مر بوطه است » یعنی همین 
يك‌مجموعه بتنهاتی شاملاسامی چندین‌هز ارجلد کتاب است که‌در بارة « کدی 
البی> نوشته شده ۰ نخه های این کتاب را در کتا بخانه های ملی امریکا و 
ادوپا میتوان بات ۰ 

در سال ۱۹۲۰ مجموعة دیگری بعنوان مکمل این مجموعه شام 
ق۵010 توسط مری‌فوو لر > دختر «ویلیام‌نوو لر > ناشرمجموعة‌اصلی 
در توبورك منتشرشد ؟ این‌محموعة تکمیلی درحدود ۱۲۰ صفحه دارد که 
شامل اسامی کتابپائی است که در کاتالوك اصلی از آنپا نام‌برده نعده و 
غالبا سدازان تاریخ انتثار یافته اند ۰ ازسال ۱٩۲۱‏ بعد این مجموعه هر 
ساله با« گزارش سالیان* انجمن دانته» درامر یکا تکمیل میشود ‏ 

مجموعء دیگری بزیان ایتابالی بتام 1:087۵118 :13 
0 - 1920 ۰ اجه که درسال ۱۹۰۳۲ در فلودانی منتشرشده » 
حاوی اسامی ۳۷۵۳ کتاب و رساله و مقالهًٌ تحقیقی است که تنها درده سالهٌ 
۶ ۱۰۳۰ دربارة دانته نوشته‌شده و بچاب رسده‌است! 

درحال‌حاضر در غالب کشور های بزر گ اروبا و امربک «انجنپای 
دانته‌شناسی > و جوددارد که محققین و ادبای‌درجهاول تکشورهادر آن‌شر کت 





ه - مقدمه 


دار ند» واز طرف بیاری از این انجمن‌ها مرا نشربه هائی دربارة دانته 
و کمدی الپی منتغر میشو دکه هر شمار؛ نها حاوی تاژه‌ترین تحقیقات و 
مطالسات مر بوط بدین کتاب است ۰ مپسترین این نشریه های منظم (بفیر 
از کتابپائی که بطور مستقل منتعر میخود ) تا[ نجا "که من اطنلاع دادم 
چنین است : 
در ابتالیا : مصمنا ما معحعاصهل عنم ک۹هللع مصناعا 1 

که ازسال ۱۸۹۰ تا سال ۱۹۲۱ بدین‌نام منتشر شده» واز آن پس نام آن 
تبدیل به 1۵06861 ٩0۱1‏ شده‌است ۰ 

نشر یه زعمزداع :۸1 < ر] کهازسال ۱۸۸۹ منتشر شده ۰ 

تفر یه معععاصهل ملهججمزع6 11 ک» از سال ۱۸۹۳ ۱۲ ۱۹۲۸ 
بدین نام منتشر شده » و سدا تام ان بدل به وعجع)صهل مق صصگ٩‏ 
شده است ۰ 

نشر بهٌ 0136860 6مسون6 0«مصوص [] که از ۱۹۱۷ منتشر شده ۰ 

درآ لمان : نشربه طم اه [ - ماو( فمطم‌عادم( که از 
سال۱۹۱۹ منظاً درشهر «وایمار» منتشر میشود ۰ 

در امریکا : شرب ماصو(ا عطا که داتفه عط 1 
٩50۲‏ از ال ۱۸۸۲ تاکن ون متا در شمر کم ر یج دز 
۷805 6 ۱۷]۵55۵ منتشر میشود ۰ 

در فرانسه : تشر به «مناهاز 11160 که از ۱۹۰۱ در بردو 
منتشر شده »و شرب دهاز دعل 10 که!۱۹۱۹ در پاریس|نتشار 
یافته » و این‌دومجموعه با[نکه بخلاف نشریه‌های فوق‌الذ کر منحصر به‌دانته 
و کندی‌الپی> نست»عملا بدا نها اختصاص دارد : 

علاوه بر [ نجه گفته شد » مجموعه معروف 1(۵7618 ۲660۳0۲۵ که از 
سالا بیش بصورت مجلدات مستقلی از يك سری کامل در فلورانس منتشر 
مشود شایان ذ کر است. هريك ازاین کتابپا که بطورمتوسط شامل چندصد 
صفحه میشود » به‌شرحها و تفیر های مر بوط به یکی از سرود های کدی 
الپی ۲خصیص دارد » وتاژه بعداز اتتغار هر کتاب تدریجا چندین «ضیه» 
و <« جزوه > مر بوط بدان منتشر میشو که در آن نظریات تکمیلی مر بوط 
ندان سرود نقل شده است ۰ 

ولی این مجموعه منحصر به فلورانس نست » زیرا تقریبا تسام 
وهای رار5۳ ابتالیا دارای‌چنین مجموعه هائی‌هستند که خودمستقلاا نتشار 





- مقدمه 


میدهند » و از مجموعه فلورانس گذشته » مهمترین نبا در شهر جنو[ 
تحت عنوان 50۱۱۵۷6۶6 ۵۱18( 1,۱0۵ منتشر میشود؛ در این 
مجموعه اخیر» هر کتاب شامل شرح و تفسیر چندسرود است: مجموعه‌ای نیز 
0۰ 
۵ ۱زسال ۱۸۹۹ تا کون مرتبا درشهر «بولونیا» در ابتالیا 
انتشار می‌یابد ۰ 

در انگلتان مجموع؛ عالی و کاملی از طرف 1066 1۳۵۵6۲ 
که بزر گترین < دانته شناس > اروبا در قرن کنونی بشمار میرود » بنام : 
- ۸۳ ۵1 اه‌مان صذ ماد( ما عاانیا ع صنها 1 
( 1380-1620 ) وفع 310 اه لتمععت معا مصوتد ۵ 
در سال ۱۹۲۱ در لندن منتشر شده که فقط شامل اسامی ترجه های 
انگلیسی «< کبدی الپی » و فپرست تحقیقات و مطالماتی است که در بارة 
اسان در اف ان ده ار دنک اه 
«فپرست» اختصاس دارد. از آن‌بس نز درهرچاپ اطلاعات واسامی‌تکمیلی 
مر بوط ببدت‌فاصلة بین‌دوچاپ درن مجموعه افزوده میشود - 

مجموعه‌ای بنام ۵۱۱۸6( «1 دعنلدن۹ که از سال ۱۸۹۲ توسط 
دمم .12 ونر ز ندان او درا کفرد منتشر شده‌است ‏ از منایم مونق 
مطالعات مر بوط به کمدیالپی بشمار میرود. 

شاید ذکری از «دائرة|لمعارف دانته‌ای> نیز که کاملتریناثر مر بوط 
به دانته در ایتالیا است بی‌مورد نباشد ۰ این مجموعه که موسوم است به 
مععمصهل 1۱6161000 درد وجلد درمبلان منتشر شده » و يك جلد 
سوم درسال ۱۹۰۵ بدان افزوده شده است » ودر هر چاپ تازه این سه‌جلد 
جدیدتر ین اطلاعات در بار؛ٌ‌دانته» بشیوه‌معمول دائرةا لمعارف‌ها اضافه‌میشود. 
همچنین مجموعهفت جلدگ نرهنگداته‌ای 1۵06560 متحصو نم ز(1 
که در سال ۱۸۸۵ در شپر «سیه‌نا» 51608 در ایتالیا منتغر شده ودر 
۲ بك‌جلد هشتم بدان انزوده شده ودرهرچاپ تاژه کاملتر مشود . 

بااین‌همه » شاید بپترین دیکیونر مر بوط بدانته فرهنگی باشد که 
تزبان انگلیی توسط 1010۳66 فوق|الذ کر انتشار بافته است و عنوان 
آن چنین است : 
حبذ دتعاافص لمصه حعصفه موم اه مصمتا تنل ۱ 

8 , 0۳/() - ماد( اه مومع 





۷ - مقدبه 


رد و ٍ __س_سست ‏ سح 

دو «دا نته‌غناس» ایتالبائی بنام«باسر ینی > و «ماسی» درسال۱۹۰۰ 
کنابی بنام فپرست نشر یات ده سالهٌ مر بوط به دانته - 16669 سنا 
مدمه دزادرعهزاطانط زل مزر منتشر کردندکه مر بوط به‌ده‌سالة 
۴ ود و آسامیکناببا و رسالات و مجموعه‌هااو مقالات را 
به دانته را که فقط در آن ده ساله منتشر شده بود شامل میشد ۰ این کتاب 
شامل ٩۹‏ صفحه بزرگ است » وتعداد اسامی مندرج در آن به ۶۳۹۲ 
ریت 

بااین حساب » در نیبهةاول قرن بستم تعداد این قبیل کتاببا ورسالات 
و مقالات به ۲۲۰۰۰ رسیده است که نه‌دهم ازین دقم * یعلی فریب به بیست 
هزار آن مر بوط به د کدی الپی > است »و تازه برای نشریات بیشمار 
سال ۰۱۹۲۱ یعنی ششصدمین سال‌م رگ دانته» که ازتمام ارو با و آمریکا در 
و رر گس بل بای زار بك مت دای 
ادب سل [وردند » دراین‌رقم جانی‌خاس متظور نشده‌است » درصورتیکه دز 
7نسال روزنامه و مجله‌ای در سراسر اروبا و قست اعظم از کشور مای 
جپان نبود که در آن مقاله و تحقیقی در بار دانته و کمدی الپی منتشر نشده 
باشد؛ وهی کشور اروبائی نود۹90 در آن کتب متعدددر ین باره انتشار نیافته 
باشد» چنانکه آن سال را در عالم ادب ارویا « سال دانته » لقب دادند ۰ 
تعداد کنفرانسپات ی که درین سال در ایتالیا * فرانسه » آلمان * انگلستان * 
امریکا» بلو يك » هلند» اسپانیا " چکوسلواکی وغیر» در بارة « کمدیالهی> 
ایرادشد ‏ به‌حساب يك دا نته‌شناس معاصر فرانبوی » «ماسرون» » ازهز ار 
متجاوز بود 

طبق محاسبةٌ همین دانته‌شناس فرانسوی ‏ تنها در ده ساله آخر قرن 
نوزدهم یعنیاذ ۰ ۱۹۰۰ شش «تر جمه > تأزه از کمدی‌الهی بز بانپای 
محلی ابتا لیا لی؛ ۸ترجمة تاژه بز بان فرانسه» ۱۱ترجمٌ‌تاژه بزیان آلمانی؛ 
۳۸ ترجه تازه بزبان انگلیسی ۰+ ترجمهةٌ تازه بز بان اسپانیائی ۲ ترجمة 
تازه بهز بان‌چك ازین کتاب منتشرشده - در همین مدت بیش از صد کتاب و 
رساله ومقالة تحقیقی در بارة سرود سی‌و پنجم دوزخ» چهل کتاح‌ورسالهو 
مقاله در بارء سروه سی‌وسوم دوزخ» چهل کتاب و رساله ومقاله در بارة 
سرو دیاز دهم بپعت منتشر شده - ۱۷ تفسیر تاژه در بارة جملةٌ <آن‌پا که 
بر ژمین استوارتر بود» (دجوع شود به شرح ء صفحه 0 این کتاب) * ۱۶ 
تفسیر تازه در بارة ایتکه «صدای ویرژیل براثر خاموشی ممتد ضعیف شده 








۸ - عقدبه 


بود» (رجوع شود به‌شرح ۱ صفحه ۱۱ این کناب) » ۲۳ تفیر تاژه در بارة 
این جله که < ۰۰ شاید گوید وی‌شما دروی بچشم حقارت نگریته بود > 
(رجوع‌شود به‌شرح۱صفحه۳ع۱ این کناب) وهه‌تفیر تاژه در بارة«[ نکس 
که از روی نرومایگی آن‌ددیغ بزر گ را کرده بود» (رجوع‌شود بشرح۱ 
صفحه۷ این کتاب) | نتشار یافته است. بر ایایشکه رقم‌متوسط یکصدساله آخیر 
دراین‌باره بدست آید قاعدتاً بایدهر يك ازین‌ارقام راده‌برابر کرد - 


شخصیت « دازته » 


برحی از بزراکان برزمن مستی تعلی دار : رح ی هتدرکه 
دامنه نموذشان ازسرژمین خودشان تجاو زمیکند و سراسرعصر و دوره‌ایرا 
شامل مشود ؛ بزرگان ممدودی تیر هتنداک» با از عصر و دوران ود 
فراتر میگذار ند و برتاریخ جپان یعنی بر سراسر قرون بعد از خود سایه 
می‌|فکنند. اذاین بزر گان‌در همه‌رشته‌های‌علم‌و ادبو فکر وهنروساست‌وغره. 
میتوان‌یافت » وشك نیت که در عالم ادب «دانته» یکی اذین کان است ۰ 

تقریباً تمام محةقین عالم ادب مغرب زمین دا نته‌را یکی ازسه شاعری 
شمرده| ند که «اعظم شعر ای تار بخ‌جپان» لقب‌دار ند . 

بدیپی است مقام «اعظم شعرای ابتالبدا» برای دانته بقدری مسلم و 
محرز است که هیچکس تااکنون در این باره تردیدی تکرده‌است ‏ دانه 
در ایتایا مقامی دارد که باحتمال قوی نظیر [ ثرا هیچ شاعر دیگر درهیچ 
۳۹ ندارد » زیر | در ایران ما این مقام میان فردوسی و نظامی و 
سعدی وحافظ مشترك‌است » و در ارو با تیز»گوته در آلمان » والتر و هو گو 
درفرانه» کالدرون در اسانا » کامو نیس در پرتقال و پوشکین درروسیه با 
همه عظمت خود این‌اولویت مسلم را که دانته در ایتالیا دارد ندارند ۰ فقط 
معام شکسس را درانگلتان متوان پامقام دانته در ایتالیا برابر نپاد » با 
این‌تفاو ت که نام دا نته در ابتالیا با بکنوع «تقدس» روحانی در آميخته که 
شکنییی فاقدا نت ۰ و ازاینحت دانته را ده یک لا رال .۳ 
جای داد . 

چنانکه‌گفته‌شد تا کنون درارو با سه نفر از شعر ای‌جهان «۱عظم شعر ای 
تاریخ بشر > محسوب شده| ند که عبارتنداز : همر ودانته و سس ورس 


سال‌پیش که مراسم هزارة فردوسی درجهان بر پا میشد » غالبا اظبار عقیده 


- مقدمه 


کردان که فردوسی نیز یکی آذین‌جم ست وباید از لحاظ تاریخ نفر دومین 
محسوب‌شود تااین‌چپارشاعر «ار کان‌ار سه > ادب‌جپان باشند ۰ 

ی رح امس که کشا قیل در با 
دانته نوشته‌اند درین مورد نظر محققین اروبائی دا بتفصیل تشر یج 
کرده|ند۱ : «ارو پائیان سه‌تفر |زشعرا دا درطبقه‌اول » و رس شعرای بشر 
راز مدهند ۰ که‌هیروس ودانته وشکییر باشند» وملاك ایشان این ت که 
این سه‌نفر ازتمام عطایا و قوی و ملکات معصوص شاعر بحد اعلی بهر ور 
بوده‌|ند» وهر يك از ایثان عرصه بسیار وسیعی از علایق و احساسات و 
ممیزات تمامی نوعبشر را میدان جولان افکار خود وموضو ع منظومات و 
نمایشپا واشعار خود قرار داده [ و وت ازلفاط روسادرکی 
کلام» |زحیث افسونگری و گیر ندگی سذن و سحر بیان برای عموم [دمیان 
واز حیث تنوع معانی ببای آن دوشاعر دتکر تیرسد » ون لذت دائبی که 
اشعارهومیروس وشکسپیر بخو | ننده و شنو نده میدهد درشمردا نته کمتر است: 
ازحت جزالت و استحکام وقوت عبارت ار ی زیرف دواد بی‌بردن 
بکنه صفات بشر ورسیدن شورز ند گانی » دانته با[ ندو نفر براپراست ۰ ولی 
چیزهاتی‌هم‌هست که دانته در آنها از[ ندو شاعر بالاتراست : منجمله| یشکه 
ات ورس بولانگاه تکرش رات و مجموعه قد لت 
ومیزات انسانی » بملاوة طبیعت وگذشته وحال و [آینده همه‌را ارات 
دو نفر دیگر مطمح نظر قرار میدهد و توجه او بعارف ببری و جبم کردن 
ووفی دادن بسن[ نها واشتیاق او به اینکه جامعهً بشری بطور کلی تمام هم 
وسعی خود دا هل شاید مافوق توجه‌واشتیاق 
5 او گوس کت فلموف بزرگ فرانسه 
یه وتا ارکیتی زب دا ماس بی‌مثل وما نندی‌است وهنو ذهم 
بلندتر ین ۳ 

شاخص.ت دانته درعالم ادب بقدری است که حتی‌مقام گوتة [ لمان‌را که 
بیشاث ازع ترین نوایخ‌تاد ی حراست بااو برابر ننپاده| ند. میان شکسپیر 
ودانته نیز این تفاوت هس تکه شکسپیر اثر ی که بتنپائی با < کمدی البی؟ 
دانته قا بل‌قاس باشد ندارد » و برابری ایندو » وقتی اس تکه مجموعه تاد 
عکسیر را که از افتضارات عالم انسانی است با کمدی الپی» دانته در 
عرازوی سنجش گذار ند . 


۱ «یانزدکفتار> از | قای‌مجتبی‌میئوی -نعریهدانشگاءتهران» صفحات ۲۷و ۳۸ 





۰- عقدمه 


از نظر غربیان » مقام دانته چنان بلند است که غالبا بایان دوران 
قرون وسطی را زمانی میثمار ند که « کمدی الپی> این شاعر نوشته شد * 
زیر | معتقد ند که ددواقع بااین‌اتر عصر جپات وظلت بایان رسید ودورء 
فروغ دنسانس آغازشد . 

زند گی د(ززه 

دانته الیگیری زینا۸ ماو( درماعه سال ۱۲2۵ درشپر 
فلورائی بدنیا آمد. 

فلودانس در آن زمان یکی از جم‌وریهای متعدد ایتالیا بود که مانند 
شهرهای و نیز ۷۱0/1۵ بیزا۳189 سنا ٩:0۵‏ جنوا 1000۲۵ 
راو نا ۸۷6۵۱۵ وغره * برای خود استقلال داشت؛ این شهرها از لحاظ 
بازر گانی شهرهائی ۲ باد ومرنه بودند » ولی همهٌآ نپا دستدوش اختلافنات 
ودسسه‌بازیپا و بند وبت های داخلی فراوانی بودند که در آن دوره تقریبا 
پرسراسر اروپا حکیفرما بود » منتها درهیچ‌جا بیایایتالیا نیرسید . 

از ادایل قرن سیزدهم میحی ( قرنی که دانته در آن بدئیا آمد )۰ 
فلودانس وغالب شپر های اطرافآن میدان زور آذمانی سیاسی دودسته‌ای 
بودند که گو تلفی :۲ و کسلتی خصن هدند نام داشتد . از 
لحاظ سیاسی <دگیلینو» ها طر فدار «امراتوری مقدس دوم و ژرمن > 
بودند که ریاست‌آن با امراتود آلمان بود» و < گوتلفو»‌ها که خاندان‌دانته 
از انها بود سکس هواخواه پاپو آزادی ایتالیا از نفوذآآلمان بودند . 

برای آشنانی با جریان ز ند کی دانته وطرز فکر ترون وسطائی آن 
زمان که اساس شناسائی < کمدی الپی» است » باید وشم کلی ادویای ان 
دوره را سظر آورد. 

درفرن دانته * اروپا اواخر دورانی را میگنرانید که امروژه بطور 
۳1 «قرون‌وسطی > نامیده میشود ۰ این دورةٌ فرونوسطائی اذاوایل قرن 
ششم مسیحی که امپراتودی دوم براثر حملات وحذیان شالی اروباو 





۱- نام این‌شبر درزمان دانته فیورنتکا ۲026022 برد و بهمین‌صورت تیز در 





2 کمدی‌البی؟ امده‌ادت ولیامرون یتالیا قیر نصهت ۲7:60 خوانده میشود» دراین 

کتاب» ینایتلفظی که ازمدتها پیش‌در ایر ان‌معمول‌بوده همه‌جافلورانی> آورده‌شده‌است. 
۲ جم کوتلفو 0 و کیبلیتر معنلله‌طنای کر در حواشی این کتاب 

کوئلف و کییلین آورده شده است ۰ (رجوع‌شود به‌صفحةٌ ۸۵ این کناب » شرح») 











۷ - مقدمه 


وتان ورد بوست[تیایم رکزی و شرقی ازهم باشید » تا سال ۱2۵۳ که 
شهر وطنطنیه تصرف ترکان عشمانی در آمد ادامه داشت » ودرسر اسراین 
دوران» مغربژ»ین بیرف تکوجتکی از آ نکه امیراتودی بیزانس را 
شامل میشد » واسا نیا که تحت استبلای‌مسلما تان. بود 1 و وا[ کنتنی 
و ختلافات خانگی‌میز یست ۰ در این دوره تقر ببا تبام اروبا تقسیم به 
سرزمیتهای و نی شده بو دکه دی تسلط فئودال‌ها قراد 
داشت »و تقط مذعب بو دکه تا حدی مشدل علم دا در این ظلیتکده تابان 
نگاه منداشت ۰ 

قرن ی که دانته در آن بدتیاً آمد نرديك باو اخر این دوردانت قرون 
وسطائی بود و تدر بجا مقدمات‌تحولات اجتماعی عظیمی که دورء «ر نسانش» 
ودرب ی آن عصر جدید را پدیدآورد آغاز شده بود ۰ دانگگاه های متعدد در 
شپرهای بزرك ایتالیا وفرانسه و آلمان و انگلستان و اتریش تأسیس شده 
و بیاری رز 7ثار برجستة فکر وادب وعلم یونانی و اسلامی بز بان لائینی 
که زبان علمی ارو بای[ تروز بودترجمه شده بود واندك|ندك نوینداگان 
وشعرا ودانشندان بزرگی اذقبیل پترارك وسن تاس‌دااکن وال تون < 
۳ 
هنر و ذوق از خشوت و زیدگی قرون وسطائی پدر میامد - خیلی از 
تاریخ تویتان وا متفکرین اصولا براین نظر ند که ظهور «دانته» دا با او 
شروع کرد ۰ 

درقرن سیزدهم یعنی ددقرن دانته و« کمدی‌الپی> وضع‌کلی ارو پا 
ودنا بطور خلاصه بدین‌تر تیب بود : جنگپای چند صدساله صلیی کهازسال 
۲ سروع حل< بود قریب باتمام بود؛ 
صلیبی» بین‌شرق‌وغرب؛ در او ایل‌فرنس یز 6۰۰ مسیحی تحت دهبری و یزی‌ها و 
بکيك نیروی دریاتیآ نان صورت گرفته بود »و نك دیگر یکه انداکی 
بعد ان علیه «مرتدین>لبی انجام عد و جنك صلیبی نام گرفت » بش 


آخرین جنك واقعی 


به‌شوخی شباهت‌داشت ۰ این «مررندین لبی > که درجنوب فرانسه مبز یستند 
بیروان فرقة خاصی اد ائین عسی بودند که براساس دو گانگی دین‌زرتشی 
ومتتدات ایرانی عکیه‌داشت » ودرسقیقت اینان مظاهر روح و فلسفه ایرانی 
درارو بای | نروژ بودند : 

مقارن این احوال»[سیا دچار بز رگترین طوفان سیاسی و اجتماعی 


تاریخ خود یعنی |سیر فتة مغول بود ۰ شصت سال پیش از تولد دانته * 


بسن . _ _« ] 
چنگیز یورش‌وحشيانة بسوی مفرب شروع کرده و 


خویش را از مفولستان 

شمال‌چین و آسبای‌مر کزی و بعدایران‌را بتصرف در آورده بود واند کی بعد 
»و لان‌رو سیه جنو بی‌رااشفال کرده واژداء لبستان بارو پاسر از یرشده بود ند. 
دراواسط این ترن (۱۲۶۱مسحی) تبروی مغول درجنگی تاریخی» توای 
آاتاز | ولبستانیپا ومجارها دا درهم شکت وینج سال پیش ازتو لد دانته 
بود که «قو بلای‌قا ان» ۰ خان کبیر * فرمانروائی امپراتوری عظیمی را که 
از کنارءٌ دریایذاین تاقلب ارو بار اشامل میشدآغاز کرد ۰ 

در همین موقم در انگلتان نختین « پارلنت > واقمی تاديخ 
وه م3 وان واقعه درست در همان سال صودت گرفت که دانته‌بای 
بجهان‌مینهاد * ودداین احوال » در فرانسه وضم اجتماعی درست در میری 
مخالف با مسیر اجتماعی انگلستان یعنی ب-وی استقرار قدرت مطلته 
بادشاهان سلله «والوا» و از میان دفتن تدریجی ملوكالطوائفی ق 
وت تالک بر رات له ست هید ست ات :۳ 
واحد امیراتوران‌مقدس دوم وژدمن بودند و لی‌ایتالا تلاش بیار میتکرد . 
که‌خودرا (ذذیر نفوداالمانها برون‌آورد . 

دداین میان بزر گترین قدرت وی در حرار ارویا قدرت باپ 
ودستگاه مذهبی واتیکان بود که درهمه‌جا حریف بزرك و سرسختی برای 
بادشاهان و فرماثروایان بشمارمبر فت» بدین‌جپت بود که در آلبان وفران»و 
انگلستان و بیار جاهای دیگر ۲9۳۱ 
ترم میکردند ۰ تنها جائی که از نفوذ باپ محون بود» قسمتی از اسبانیا بود 
که هنوز ذیر فرمان مسلمانان بود» ولی در آن زمان دیگر قدرت 
واتعی مسلمین دراسانیا دو بزدال بود و آن شکوه دهیة قرون پیش 
وا تدای ۰ 

درتمام ارو با م سس ادهتت اه پرا کندگی ایتایا نبود. قست 
جنویی ایتالیا جزو حکومت «نابل دیل»> و قست مر کزی‌آن قلبرو 
پاپ و واتیکان بود »ولی ازشال د تا بالای ایتالیا تقیم به‌حکومتهای 
خودمختار کوچکی شده‌بود که چن انکه گنته شد از حیت فرهنك و دون و 
صنعت و تجارت خیلی بیش رفته بودند » ولی همه! نها مثل ابالات معتلش 
یونان قدیم » ازیکطرف ا-یر اختلافات دت ی ت تا 
داخلی بودند وازطرف دیگر بایکدیگر درجنك وجدال بر مبردند - او 
نظر اخلاقی غالب این جمهودیپا مد سس لت رت ری 


۳ - مقدمه 


تس سس مس 
دروغ وحبله وارتغاء و ییمان‌شکنی وخیانت و عدم‌توجه باصول شرافت براک 
[7نپا امری دایج بود؟ بهمین‌جهت سرتا سس کمدی البی پراست از شکایتهانی 
و فاد وم اشپر و کعور تخودامتکند ۰ 

فلوران سکه شپر بیار [ بادومتنعمی بود؛ دراین‌ژزمان در [ تشاختلافات 
مد داخلی شوت «چسانکه کنته شد از (واتل فرن_میزدهم میتی 
(قرن‌تولد دانته)» دودسته‌سیاسی رقب‌یعنی < گوتلف‌ها» و« گیبلین‌ها»ددین 
شپر باهم تک داشتند و گاه|بنان و گاه [ نان برتوسن‌مراد سواره‌یشدند. 
درسال ۱۲۰ یعنی پنج‌سال بیش از تولد دانته بالاخره کار این اختلاف به 
خو نر یزی موحش یکشید ۰ بدین ترتی ب که دسته « گیبلین‌ها» که چندی پیش 
از آن از فلورانس طرد شده بودند به فرماندهی «فاریناتا» با قوای شهر 
«سه‌نا» بیتان اتحاد بتند و متفقا بقوای فلورانس حمله بردند و آنبا 
را در جنگ معروف « مونتاپرتی > 06261 1۱100۵ درهم شکستند که در 
۱۳0 بدان اشاره شده است ۰ در نتیجهُ این پیروزی دسته 
<دگیلنی > که طرفدار آمراتوری [لمان و دوم و از لحاظ (جتناعی مدانع 
طبقه اشراف ([دیست و کرآسی) بود » درفلورانس روی کار آمد * ولی 
چندی مد پس|زم رگ فاریناتا ؛ ورق بر گشت واینباد بررای‌همیشه گیپلین‌ها 
آزین‌شپر طردشدند و« گوتلف»ها که خاندان دانته‌از آنها بودند حکمرانی 
خر را دردمت گر فنند ۰ 
اما اندکی زگذش تکه مبان خود اي نگوئلف‌ها تفر قهافتاد» و بالاخره 

این‌تفرقه باعث تقسیم نان به دودسته متتلف خدکه «سیاه‌ها» 1۷6۲ و 
«سفدها» زدامجوه191 لقب گر فتند ۰ این‌دسته‌ها طبق روش کلی کوتلف‌ها 
طر فدار باپ بودند» و لی بیش از پاپ‌خواهان [زادی‌فلورا نس درمقا بل‌هر گو نه 
نفوذسیاسی خارجی بشمارمیر فتند » بدین‌جهت طولی تکشی د که یکی از [ ندو؛ 
یعنی دسته‌سفیدها با پاپ از درستیز در[مد » وپاپ بکك فرا نسویان‌درصدد 
درهم‌شکستن آنبا برافتاد : شابد این حوادث » مثل دسیسه بازیپای سایر 
ادوار تاریخ ایتالا وجپان » مساست دیر باژود فراموش شده باشد » ولی 
زمروره اس حولات ای ورن دم اححا اون ود دی 
است » زیرا کدی الپی> دانته [نرا بصورت خاطره‌ای فراموش نشدنی 
در [ورده است - 

محیط آشفته و بردسبه‌ای ان وروی و 

جوانی خودرا گذرانید ۰ ازتحصیلات. اولیه اوچندان اطلاعی در دست نیست" 


دس 
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۴- عقدمه 


و لی قطعی است که این تحصیلات وسیع ودامنه‌دار بود؛ ظاهر آ وی‌در دانشگاه 
<بولونیا» که در آن عصر شهرت خاص داشت ۰ و نبز در دارالتعليم فرقه 
مذهبی « بر ادران کپتر > ۶ 117۸01 ۱ درشهر سنتا کروچه تحصیل 
کرد ولی قت عددة رشدفکری وفلنی خودر| مرهون دانشه‌ند رای 
بنام «برو نتو لائینی> 1,۸61111 10 بود که چندین کتاب و بکنوع 
«داتر:المعارف» علوم اآن عصر را بزبانهای فرانسه و ایتالیاتی ولاتینی 
نوشته بود »ودانته در سرود پانز دهم «دوزخ» خود بتفصیل و با احترام از 
او نام میبرد . 

دراین دوران کودکی بود که عشق افانه‌ای و ععروف دانته به 
«باتریکس» [غاز شد. رکش دعر مردی بنام « پرتیناری > بود 
که نردیکی خانواد کی بادانته داشت ۰ و در يك میهمانی فامیلی بودرکه 
دانته برای او لین باد با دختر او ملاقات کرد. در آن‌هنگام «دانته» نه سال 
داشت و بتاتر یس مستتد نود ای حوددات مععدات که عم و3 
او بهبتا تریس اذهمین‌هنکام آغازشد » وچنانکه در کاب «زندگانی‌نوه 
خود میگو بد 2ازین‌هنگام بود که با نقلیر و سلطان عدق ناد ۰ > 

ده سال بعد وی نخستین نغمه های عاشقا نٌ خودرا بخاطر این دختر 
سرد ولی این عذی تاراندر بصودتی افلاطونی باقی ماند » زیرا شاتریس 
بمردی دیگر شوهر کرد و اند کی بعد یعتی در ژوان سال ۰۱۷۹۰ در ۲۶ 
سای مرد .ان مرک نابهنگام روح دانته را تکان داد واو را که هنوز 
شاعری تازه کار و نایخته بود » چنان [مادة شاعری کرد که عاقیت بصورت 
ییاد بزد کترین شاعران تاری جبانش در آور۳9 

در ادیات جهان ستایشی که دانته ازین ژن کرده نظیر ندارد » زیرا 
هت رات هنوز محبوبه خودرا تا بدین‌درجه [لوهیت بالانبرده ات دنه 
بدین بتاتر یس‌در« کمدی الری> مقام <«ظهرحی» ودنمایندة لطف البی» 
داده * واورا تابحد فرشتگان ملکوت بالابرده ودراغالیترین طبقه فردوس؛ 
که آدمیان بدان‌را» میتوانند یافت جای داده است. خودش ؛ بیش‌از سرودن 
2 کمدیالهی» در کتاب معروف‌دیگرش بنام <ز ند گانی نو »۱0۷۵ م1 
نوشته بود که : 7 اد ددیاره زد لب رابگر که تاکن 
در بارة هیچژ نی گفته نخده‌است »۰ و کماتقان افتاده که کی تابدین پایه بقول 
خویش وفا کرده باشد - 

۱ تربار این ه تاست3 بهشرح‌اول سرودبیست‌وسوم این کتاب‌مراجعه‌شود. 

۱ ؛ بگرح۳ صفحه+۲ این کتاب مر اجعه‌شود . 








۵ - مقدمه 


بااینوصف » عشق دانته به بشاتریس مانم از آن نش د که وی بس 
از مرگ محبو به خود روی به عشقپانی دیگر آورد و سراغ زیبارویانی 
د گررود - 

شارد » چناتکه غالبا در شرح حال دا نته نوشته|ند » این گر یز پائیپای 
شاعر بیشتر بخاطر سر گرم کردن او صورت گرفت تا برای تسلای خاطر و 
فرآموشی ۰ بالاخره در سال ۰۱۲۹۳ یکال بعداز مراگ بشاتریس * وک 
با ذئی شام جما 60۵ از خاندان دوناتی زو«( يك خانوادة 
یرم ارات التای ککرد ۴ ان رت اتیب سل بمد از مرگ او 

درین زمان دانته شاعر معپوری شده‌بود و یکی ازرهبر ان متکتب 
ادبی تازه‌ای بنام «سبك ملایم نو > ومد 51 0166( بشبار میرفت 
که درعالم ادب بوجود آمده بود . این مکتب ‏ نظر متکت ماج مان 
نوژدهم طر فدار سان احساسات وعواطف قلبی بود» و اساس کار ان دوری 
ازتصنم وک بان وتوجه به الپامات شاعر بشمار میرفت *و اذین 
حیث نقطه مقانل مکتبادبی رایج آنزمان ودک «مکتب ادبی‌سیسیل» نام 
داشت واساسکارش سك توسنداکی بیجیده و بر ازسجع وقافه‌ای بود که 5 
حدز بادی شک نظم‌هندیما شناهت داعت ۰ 

درهمین|حوال‌دا نته درچندینزدو خورد بین‌قو ای‌فلوراتس وهمسایگان 
ال سیر کت زمن نا خاطر 7 نهاجا بجادر < کمدیالبی> [مده»ومهمتر ینشان 
نبرد «کامالدینو> بود - 

در حدود ی سای بقعا لت سیاسی برداخت ۰ در سالپای ۱۹۰ 
و۱۲۹۷ حضویت «شورای صدنفری» 69۸0) نعل ونع تدده) انتخاب 
شد ودرسال ۱۳۰۰ سمت سقیر فلوراتس به «سن‌جمینیا و » رفت ؛ دو ماه 
نیز درسال ۱۳۰۱ سمتی نظیر «رئیس دیوان عال ی کشور» را در شپر خود 
داخت» ودراین‌ست بود که لااقل ده‌نطق[تشین علیه پاپ بو نیفاتوی‌هشم 
ایرادکر که تمام بدبعتیهای سلی او ازآن ره اگرفت ؛ والیدانته علر 
در« کمدی الپی» اذاو بطوری انتقام ستاند که این باب را بصورت یکیاز 
منفورترین پایپای تاریخ کایسا در [ورد - 

درسال ۰۲۱۳۰۰ نین دودسته‌سیاسی «سفیدها» که نمايندة ثروتمندان 
و توکسگان شپر بودند » و دستة «سیاه‌ها > که از طبقات عامه هواخواهی 
میکردند » زدوخوردی شدیددر گررفت که بر آتشکینه‌توزیهای گذشته دامن 








- مقدمه 


زد. پاپ ظاهر اً برای استقرار آرامش و در واقم برای توسعهٌ نقوذ خود؛ 
کاردبنال ۶ کوناسارتا» را به فلورانس فرستاد » ولی وی نتوانت کاری 
انجام دهد واینبار پاپ از شارل دووالوا برادر قبلیپ لو بل پادشاه فرانسه 
کك گرفت ۰ مقام و قدرت این «معلح» تازه فلورانیان را سخت نگران 
۲رد ؛ ود کته سفیدها که در آ نوقت روی کار بودند» سه‌نفررا بشایند گی‌خود 
بعنوان «سفیر فوق‌العاده» بنزد پاپ فرستادند تا او را اذین فکر منصرف 
ساز ند وراه سازشی پدست آرند ۰ دانته یکی از اين سه نفر بود » ولی آن 
روزیکه بقصدسفر به‌واتیکان اژزشپرخود یرون آمد خبر نداشت که دیگر نا 
آخرعمر خویش این‌شهردا بچشم نخواهد دید . 

اندکی بعد از آغاز این سفر بود که «شارل دووالوا» وقوای پاپ 
پیرو زمتدانه وارد فلورانس شد ند ودستهُ سفیدهارا که باآ نان مخالفت کرده 
بودند اژ ] نجا راندند و زمام‌امور دا بدست «سیاه‌ها» سپردند ۰ این تفییر 
حتکومت مقدمه « تصفبهٌ » دامنه‌داری شد که در نتیجه آن » بیاری از اشخاس 
سرشذاس وخاندانپای بزر د‌شپر اژزمیان رفتند ؛ و از نظر تار یعی «دا نته > 
معروفتر ین قربانی این تصفیه شد ۰ 

دوز ۲۷ ژانویه ال ۱۰ تسین یم علیه دانته از طرف 
داد گاه فلورانس صادرشد . ددین‌حکم قصد بدنام کردن وی » سخنی از 
سیاست نرفته بود » بلکه ویرا متهم به « سوءاستفاده از اموال دولتی > 
کرده دبدین‌جرم پرداخت بش هزار «فیورینو > جریبه ودوسال تبمید از 
فلورانس و محرومیت ابد از حقوق مدنی محکوم ساخته بودند ۰ دادرسی 
بطورغیا بی صورت گرفت و دانته درآن حضور نافت » زیرا همه مبدانستند 
که درچنین داد گاهی رآی بچه‌صورت صادر خواهد شد . تفر یبا چهل روز 
سداز آن » حکم‌تاژء‌ای دربارة اوصادرشد وایتار ویمحکوم بدان شده بود 
کها گر بدست مقامات تأمیتبه و قضائی فلودانس ییفتد » زنده زنده در آتش 





صوژانده شود - 
عدم موفقت این < مقامات تأمینبه 4 در دستایی به دانته ۲ یشاز 
ککی اه ون ۳ 
افتخاد این شهر اینتکه چنین مردی را بجپان داده است » و معلوم تست 
که‌خیلی از تصفیه‌های دیگر این‌چنین اشخاصی‌دا ازمیان نبرده باشد . 
اررآتس يك‌دوران ممتد آوار گی و دربدزی برای شاعر شروع شد 


که تا خر عمراو ادامه یاف - نعستین مر بت ی که دانته از این بابت خورد» 


۷ - مقدعه 


آزدست دادن زن وفرز ندانش بود. زیرا اینان اجاژه نیافتند که ازفلورانس 
خارج‌شوند» و بناچارشاعر ازژن واژچپار فرزندش: «ییترو>» «پا کوبو» * 
«[نتو نیا > » «بتاتر یجه» دور شد ۰ ازین چپار؛ دوتای اولی بر ودو تاک 
دومی دختر بودند» وشاعر بدین‌دختر «باترتکش» نا‌داده بود ۰ ازین‌تادیخ 
دیگر تاآخرعمر ژنش‌را ندید» ودوتن ازفرز ندانش نقملدر اواخر زندگانی 
اوتوانتند بشپر ی که وی‌درآن سرمیبرد برو ند ۰ 

دوران یت‌ساله باژما ندة عمر دانته» از اینس در شهر های مختلف 
ایتالیا گذشت» و احتدال هم میرود که وی ددین ضمن به فرانه و آلمان و 
شاید هم انگلستان سفر کرد : بپرحال چندین دانشگاه فرانه و آلمان » 
ودانشگاه 0 22و د اتعلتان؟ مدع ی[ ند که این «شاعر بزرگ ارو با »را 
ور رم ۶ شاارگر دان حود داشته‌اند ۰ -۱[خر عمر » دانته همچنان امید داشت 
که روزی (جازه بازگشت به فلورانس بدو داده شود» ولی هربار این 
اجازه را از وی مضایقه کردند » و بالاخره نیز مردی که ایتالیا او را از 
وک نوابغ تاریخ خود» در زادو بوم خویش در غر بت 
بخواب جاودان رفت ۰ 

کی دوسال اول را وی در شپر سیه نا ووورمز5 گذرا نید ۰ از [ نجا 
به س نگودنتو و ورونا مومر۷ و بعد به پادووا 0۸00۷۵ رت : در 
همه جا از طرف بزرگان و راساران شیر ها باه تعرس تاد س 
وممه‌جا در بارها وکلخها برویش گشوده بود ۰ ولی خودش با تلجی بیکیاز 
دوستان نزدیکش نوشتکه: «نمیدانی نان‌دیگری چه‌تلخ است؛ و نمیدا نی‌چه 
سخت‌است که دم از بلکان دیگری بالارود وبائینآید ۰ 

چندی نیز از۱۳۱۶ :۰۱۳۱ درشپر ل و کا ۱۵ مقیم بود؛ ولی 
رس من عرعرت عع او » و مشپورترین این منزل‌ها + 
۳ راونا 12۲60۵۵ بود ۰ این شبر ددین زمان تحت حکومت 
« گوی دو نوو لودا بو لنتا ۰ مها حل و۱۵۲۵ 00 نود که 
دانته نامش را جاودا نی کرده است » و «فرانجسکاداریمینی > ) زن رسای که 
جذاترین «قافه » دوزخ دا نته‌است( » و بادست دانته نامش در فپرست‌عشاق 
بزرگ تاریخ‌جهان خبطشده » خویشاو ند این‌دوك بود ۰ 

دانته در این شپر تا سال ۱۳۲۱ میبان کان گر | نده‌دلااسکا لا> 
ماامءک دالعل فلصفتع6 0 بود؛واین‌همان کیت که < کید یالهی 


ات به‌شرح؟ صفحه۱۹ این کتاب مر اجعه‌شود . 








۸- مقدمه 





شاعر بوی اهداشده‌است ۰ در تابستان این‌سال » وی ازطرف کنت دا یو لنتا " 
زمامدار شبر » بعنوان «سفیر فوق‌العاده» بك مأموریت خارج رفت۱ ۰ در 
باز گشت ازین‌مآموریت بود که وی بنا گهان دچارتبی شدیدشد واین تب در 
شب ۱ سبتامبر سال۱۳۲۱ اورا بدست‌مر گ سپرد. درین‌هنگام ۰ سال 
داشت. درساعت خر گفت : « کاش‌درخانه خودم مرده بودم!» 

در خانه او »درین مان زنی شکسته دل زند گی میکردکه حن 
دیدار شوهرش را نداشت ۰ و لی‌مردم شپری که با او چنین رفتاری کرده 
بودند » پس از مراک وی تاگبان نبیدندکه این تبیدی بزر گترین 
پرچمدار افتخار شهر نان بوده‌است ۰ [نوقت داد و فریاد راه انداختند تا 
جد شاعر و نابقه بزراگ خودرا پس بگیرند» واین «نوغداروی پساز 
مرک ونم ایرانی‌دا بی‌اختیار بیادشاعر بزرگ دیگری از سرزمین ما 
میاندازد که اد نیز مثل دانته از بزر گترین مفاخر ماریخ بشر بود »و 
او نیز مثل دانته بان کشور خوددا <بی افکند» ‏ واونیز مثل دانته سالیان 
ال ور[ بادلش‌کستگی و تلخکامی در گوشه‌ای گذرانید » واگر نچه 
گفته شده راست باشد ؛ برای او نیز پس از مرگ « نز شدارو »> فرستادند . 
مثل اینست که طبیعت از [نانکه تحمل عظت نبوغشان را ندارد ‏ در همه‌جا 
بسکنوع و بايك‌روش مین انتقام میگیرد . 

راونی‌ها حاضر به پس‌دادن جسد میهمان بزر گ خود نشدند » و این 
بار نلورانی‌ها که از تطمیم نتیجه نگرفته بودند از راه تپدید در آمدند 
دشر دای زیر دنت 3ا «خاك راو نا را بتوبره کشند» و جد دانته دا پس 
تکیر نا ۰ اما این‌بار «برادران کپتر» راو نا دست بحله‌زدند و فلورانیان 
را فر یب‌دادند؛ و پالاخره نیز جسدبزر گترین میهما نی‌را که يك‌شهر ایتالیائی 
بخود دیده بود؛ وخوآهددید » درخاك خویش نگاه‌داشتند ۰ وامروز [رامگاه 
این‌شاعر که مثلآرامگه خواجه[سمانی ما دب آن‌میگنر ند وهت میخواهند» 





در آن‌شهر است ۰ 


[زار دانته 





بجز « کمدی‌الپی» که شاهاثر دانته است و در صفحات بمد از ان 
سغن خواهد رفت » وی چندین |تر منظوم و منثور دیگر دارد که بعضی 


ِ در برخی از شرح‌حال های دانته ‏ مد این مأموریت دربار یاب وبرخی 


در وی ۱99۳51 » بدینجیت دراینجا ازّذ کر نام این‌متصد خودداری شده‌است . 








- عقد مه 


از[ نبا به لاتینی و بعشی دیگر به ایتالیانی نوشته شده ۰ (سامی [نها بدین 
قرار است : 

«ز ند گانی نو > 1۷۱۵۷۵ ۷۵ بابتالیانی ؛ شامل نغمه‌های‌عا شقا نه‌ای 
و ع ی از آنبا را بخاطر بشاتریس وقستی دیگردا برای دشات 
دیگر یکه سار با نبا در دورانی که بعول خود راد رات راک 


"کرده بود» سری وسری داشته * سروده است تحص از ری ککللنب اد ب- 


نثر نوشته شده ۰ 

یات 0۳0۷۷۵ ۰ ناریا مجموعه‌ای فنسفی شامل شرح 
وتقیر الپیات » ادبات ۶ فل-فه واخلاق » بصورت درسپائی برای عامه» که 
دانته ظاهر آ [ نپادا دريك سلسله ضیافتهای فلسفی بیان میکند » و درحقیقت 
این کناب بر زمینه یات انلاطون تنظیم شدهاست ۰ وی در نظر داشت این 


کارت را بررپانزده فعل 27سیم کند » ولی بشاز چپارفصل از[ نرا ننوخت 
و کتاب نافس مائد . 

«سلطت» هز۱۱۵9۵۲ (1 ۰ به لاتینی » اثرع رب بت از 
براساس فکر «حکومت واحد جهانی؟ مرک آذ تالم کخروزد های جماأن و 
محت حکومت يك پادشاه واحد تنظیم شده است ۰ بر کنات که 
با ید دنیا يك بادشاه دنیوی واحد ( که جانشین امپر|توران دوم‌باهد) ويك 
راهتمای معنوی واحد (یاپ) داشته باخد. 

آهنگپا 0«ن1۳ عم » بایتالیانی » شامل‌اشعاری بیادوی ومحکم؛ 
ری > نامیده * زیر| دربارة زن‌ناشناسی سروده شده که 
بقول‌دانته دلش‌ازسنگ بوده است ۰ 

و دیگر نام عههادذج:1 و دع0[0:] ويك اثر 
لاتینی مر بوط بآب و زمین بنام 162-۵ دود عل وتادعل) ازاو 
باقی‌ما نده » که اهمی تکمتری دارند ۰ ولی‌تنام این [ثاد دانته » که نها دا 
«ثار صفس او (11۱0 (0) مینامند ؛ بطوری تحت| لشعاععظمت 
کدی الپی> قر ار گر فته(ند که عاد] ازدانته نعط بمنوان «شاعر کبدی 
الپی» نام برده میشود ۰ 


کمدی ای 


کیدی الپی۰ 0601۵ موزهز ما که بزرگتر ین اثر 
دانته» و بزر کتر ین‌شاهکار (د ییات یت لیا» و بز رکترین محصول‌ادبی وفکری 





۰- مقدبة 


قرون وسطای منرب زمین »و یکی از بزد کترین آثار ادیی تاریخ جپان 
بشمار آمده است » محصول دوران بت سالهً غرت و در دری دانته است 
شرح آن رفت ۰ 

شهرت خاس این اثر از همان زمان دانته شروع شد » ولی اختصاس 
عجیب آن در اسنت که برخلاف سار |ثار بزر گ ادبی که هر يك دوران 
افتخاری کوتاه یا بلند دارند و مد از آن اهمیتشان فرو مینشیند » این 
اتر» در تمام دورة ششصد ساله‌ای که ازتدوینآن میگنرد » جزمدت کوتاهی 
درعصر رنانس همواره درصدر آثار آدبی مغر ب‌زمین جای داشته‌است ۰ 

هنوز چندسال ازمرك‌دانته نگذشته بود که‌این کتاب درایتالا صورت 
کلاسيك پید| کرد ۰ بزر گترین نویند گان ومحققین عصر که دررآس[نپا 
میتوان بو کاچیو 900686610 نويندة بزرك ایتالبائی دا نام برد که 
پس از دانته از «بی‌افکنان > زبان ایتالیائی بسار میرود و دکامرونه 
(۱ او شپرت جپاآنی دارد به‌شرح و تفیر آن پرداختند » و 
جمعی چپل نفری از اد یا محققین » ادب شنامان » تاریخ دانان » فقپا » 
دانشندان» باتفاق پران دا نته‌ودوستان و اشنایان او» مشمول حاشیه نوسی 
براین کتاب شدند » که غالب اطلاعات مر بوط باشخاص ووقام ی که در این 
کر بدانها اشاره میشود از برکت همین حواشی بدست مارسده 
است. در شپر فلورانس مجالس درس و ستمرنی کل شد که کار آن 
تفیر و تشر یج منظومه دانته بود. اند کی بعداز مركدانته » بثیراز فلودانس 
در چپاد شهر دیگر ازشپر های بزرك ایتالا " فرمان صادر شداکه هفتهاع 
ییکباد » در یکی از کلی‌اها و میدانها » يك محقق و ادیب برجته کدی 
الپی دا برای مردم تدریس کند ومضامین | نهادا خرح دهد تا فانل درك 
عموم باشد. بیاری اذین «شرحها» بعنوان «شرح بر کمدی دانته»درهمان 
زمان تدوین شده و بعدها بچاپ رسیده است ۰ 

خود دانته این کتاب دا نقط کدی 018 0906) نامیده بود » و 
لقب «البی» (0:۷18۵) یبااسانی » درحدود سه قرن بعد یعنی در قرن 
شاتزدهم بدان داده شد . این لقب «الپی< مقپوم ارتباط این اثر دا یا 
دتیای ماوراء لطبیعه و آسمانی دارد» وهم حاکی اذذیبائی و لطف «خدامی» 
این اثر ات . 





اطلاق عنوان > کمدی» بدین کتاب از طرق دانته » مرربوط بدان 
5۹ 


مقپو که امرو زه کلم مدی» برای مادارد نت ۰ خوداو توت حمدهد 
تِ ِ خوداو ت و ضحم 





۷- متد مه 


که «تر اژدی» سنی اثری منظوم باسك شعر خواص ۰ < کمدی> یعنی اثری 
با اف متوسط واتراانه یمنی اشری با سبك عامیانه» و او خود در مقابل 
«دانشگس> رز از هزت ندب 
خوانده است. ۰۱ این مجموعه را « کمدی» نام داده است > زیر[ < کندی» 
ماجراتی‌است که برخلاف تراژدی از بدشروع شود و بسن عاقبت پایان یاید: 

اما این < کمدی» چست » وجنبه های مختلفی که شپرت فوق‌العادة 
[نر| باعث‌شده » کداماست ؟ 

« کمدی الپی» » در درجه اول يكاثر شاعرانه استادانه سبار عالی 
است ۰ دانته بااین مجموعه نه‌تنها بزر گترین اثرادب ی کشود خودرا [فر یده» 
بلکه «ذبان» مملکت ایتالیا را بی‌ریزی کرده است ۰ پیش از دانته مبردم 
هرایالت ایتالیا بلهجه‌ای خاص حرف‌میزدن که میان آنوذبان نواحی‌دیگر 
اختلاف بسیار بود ؛ بان علمی » ژبان‌لاتین بود ولی این ذ بان فقط مورد 
استفاده خواص بود و بدرد مردم‌عادی نسخورد » وچون مسلم کی با بد 
خواه ناخواه يك زبان «ایتالیاتی> برای خواندن و نوشتن بوجود آید ؛ 
ابتالبائیها ب یآ نکه خود متوجه باشند در |نتظار زبان و زبان‌سازی بودند 
که مایت مککل [نانر| حل)کند: احتمال‌هم میرفت که زبان« پروونال» 
جنوب فرانسه زان رسی الا شود ولی وفتبکه دات اتری معظت 
کدی الپی» بزبان ایالت وا ات ی هحس زردیدی شاند 
که‌ازآن‌بس ینز بان » ز بان‌دسمی ایتالیا خواهدشد» وچنون نیزعه ‏ 

خود دانته حکارت‌میکن که روزی درخیا بان ذ نید دید که اورا به‌ژن 
دیگر ی که همراهش بود نغان داد و گفت : «اين همان کسی است که به‌چهنم 
رفته و بر گشته ات و ان دشگری با تسیب ندو نگریت و جواب داد : 
«بین: هنوزهم درسرورویش اتردوده‌های چهنم ببداست»؟؛ ودا نته‌مینو سد: 
«وقت ی که این‌حرف را شنیدم » دا نستم که بدا تجه مبخواسته‌|م‌رسیده(م » یعنی 
توانستهام بابکار بردن ژ بان‌مردم بجایز بان لاتین» آ نچهرا که برای عامه 
قابل‌درك نبود دردسترس همه‌قر ار دهم > : 

از بسد از انتشار کىدی‌الپی> این‌اثر مقیاس و محك سخن‌پردازی 
ز بان ایتالیائی است » همچناتکه ز بان سمدی و حافظ ما وحد سندانی > 
فادسی بهبارمیرود ؛ زیر| هنوژهم کسی نتوانسته است‌درایتالیا پازحددانته 


۱ به سرود چپا: دهم این کتاب مراجعه شود ۰ 











۲- متدده 


فراتر گذارد » همجنانکه کسی نتوانسته است ببتراز سعدی‌ما سخن بگوید . 
شباهت ز یادی‌نیز ازاین‌حیث هیان‌سمدی ودانته است که گفته هردوجنبه «سپل 
ومستنم » دارد و این احتصاص که کار ترجمه از اینان دا سیار دشوار مک 
ال ستنآن دورا بصورت شاهکار هائی بی‌نظیر درمپآورد - 

شعر دانته شمری‌است بیار موجز ومنسجم » بطوری که هیچ کلمه از 
آنر! همیتوان بس‌و بیش و هحذف کرد » واین فغرداکی عجیب باعث شده که 
غالبا مغهوم اشعاد « کدی الپی» بدون شرح و توضیح قابل‌درك نباشد ۰ 
درسراسر اي نکتاب غالبا شاعر مطلبی مشروح را دريك بادو جمله خلاصه 
کرده واین ایجاز درعین[ تکه قدرت و تلط عجب او دا در ژبان دونظم 
میرساند » اثر وی دا بعورت یکی از بچیده ترین آثار ادبی جپان 
در آورده است . 

بیاری ازاشعار « کندی الپی> امروز درایتالیا و اروبا خرب‌الثل 
شده‌| ند » ودرست بهمان صورت که ما بپرمناسبت ازحافظ وسبدیو فردوسی 
تقل قول میتکنيم در ایتالیا از کمدی الپی> شاهد میآور ند ۰ بعضی اذ این 
اعار از ایتالیا فراتر رفته و صورت بین‌الملای بیدا کرده‌اند و از آن جمله 
میتوان شمر بیار معروفی را ک» برسر در «دوزخ> نوشته شده است نقل 
کرد که: »ای نکه داخل‌میشوی * دست‌ازهرامیدی بعوی ۰> 

دردرجه دوم»< کدی الپی > بك داستان استادانه بیار عالی ود 
از قدرت داستانپرداژی دانه حکایت میکند ۰ طر ز گفتار و شیوء نقل حوادث 
ووقایم ودقتی که در وف جزتبات و ریزه‌کاری های «ستر» به دوزخ و 
برزخ و بپشت بکار رفته : بدین داستان طولانی صودتی خاص مبدهد و 
آنرا بشکل سفرنامه واقعی يك مسافر درمیآورد » بطوربکه ازهمان اول 
خواننده فراموش میکند که [نچه میخواند زادة خیالیردازی يك‌شاعر است؛ 
و بالعکس چنین می‌پندارد که واقعا يك‌نفر مسافر » همچناتکه از شپری به 
شپری واز کشوری بکشوری سفرمیکند » دراین‌جا بسفر دنبای دیگررنته 
واین حوادث داعبا بجشم‌دیده وجزتئیات [نرا بادداشت کرده است تابرای 
دیگران نقل کند ۰ حتی از روی مندرجات این مجبوعه » بآسانی میتوان 
«نقثه جغرافیانی> دوزخ و طبقات مختلفآن وطول وعرض‌قستپاوهمواری 
و تاهمو اری جاده‌ها ووضم رودها وبرج و باروها وسغره‌ها وغیرهرا تعیین 
کرد ؛ این‌قدرت عجیب دانته‌را در جلب‌توجه خواننده «وجنب او ازراه 
بکار بردن کلمات و تشبیپات واستعارات وجملات خاصی که تأثیر نها بدقت و 





۴ - مقد مه 


باتسلط کامل در روانشناسی حساب شده است بالاتقاق یکی اذ نوادد عالم 
ادب شمرده| ند . يك و بسنده ودا نته‌خناس معروف معاصر امریکائی «مك - 
الیستر » درین باره ترا رتست سس م۱ 
نفرت» اشتیاق؛ زگاه» گفتار» درسر اسر این‌اثر بخصوسص در «دوزخ» طودی 
است که مرکسن بی‌اختیار خودش را دروسط آن صحنه‌ای ای من وه 
دانته برای‌او تجسم میدهد؛ چنانکه مبتوان و برا اتستاد وامی< هثر سه بعدی 
دنبای امروزی دانست > ۰ 

دردرجهٌ سوم» ومپمتر اذاین هردو» « کمدیالبی» يك|ثرعالی‌فقکری 
و فلسفی‌است. این‌مجموعه در -قیقت عصاره‌است |زعلوم واطلاعات و نظر یات 
وعقایدفلسفی چندهز ارسالاً بر ی که در آن باتر کیب خاصی در آمیشته ند: 
در این حاب جنانکه گفته| ند «مجموعهٌ کمالات وممیز ات انسانی علاوة طییعت 
و گذشته وحال محصول‌خاصی بدید [ورده که بر اکهمه‌مردم جپان‌و همه ادو ار 
وقرون تابل‌درك واستفاده باشد 4 ۰ 

بدیپی‌است درین‌تر کیب باید دو نکته را ازهم کاملا مجز | کرد؛ یعنی 
1۳3۱ [زسورت خاص مبحی و کاتوالیتکی [نجد|نپاد ۰ از نظر آخیر 
کندی‌الپی» يكاثر مسیحیاست » وحتی‌درن » تعصب‌ها و غرش‌ورزبپائی 
دیده میشود که خواننده امروزی‌دا مخصوصا اگر غیرمسیحی باشد ناراحت 
میکند ۰ ولی اژذین‌صودت ظاهری گذشته این‌مجموعه صورتی بسیارعمیق‌تر 
دارد که جنبة فلسفی وتیلی آن‌است واین آن‌صودتی است که سکس ی 
اول‌برای ۶ تمام‌ادواد و تمام‌سر زمنپا» یعنی برای« بشر > ساخته شده است 
خود دانته در بتکجای کیدی» سکم راد شما که دید بصیرت دارید ازورای 
الفاظ به‌راز یشهان این‌اشعار مرموز پی‌برید > ۰ 

از ین نظر سر تاسر کدی الپی» براست ازتشل‌ها و اشارات و 
استعارات ی که با[ نکه ششصدسال است محققین ومتتبمین در بارة [ نبا تحقیق‌و 
امعان نظر کردها ند باز بسیاری اذ | نبا کاملا روشن نشده‌است ۰ تقریبا هريك 
از حوادث و گفنتگو هاو اشارات این اتر به فکه‌ای بنبانی آشاره 
مبکن که شاعر همه جااز توضیح صریج [آن خودداری کرده ولی خوب 
بیداست که مفپوم ظاهری آن‌ها منظور اصلی او نست ۰ حتی |شاره اینکه 
«به‌واست چرخید »یا« بهچپ‌چرخید »> هبه‌جا عفپوم‌تمئلی خاصی‌دارد؛ و فقط 
وقت ی که اذاین‌نظر بدین‌مجوعه نگر یسته شود روشن میشود که راز عظمت 
و اشتهار عجیب « کدی الپی> چست وچرا متفکرین و ادبای.ارو پا مقام 





۴ - متدیه 


این‌اثر را تابدین درجه بالاشمرده| ند . بدیپی‌است تشریح کامل این مو ارد 
تثیلی دريك ترجمه سادة این کناب ممکن نیت ومستلزم آنس که مجبوعة 
جدا گانه‌ای در ین باره تدو ین‌شوده کماا نکه تااکنون نه یکی‌ودو تا بلکه‌صدها 
وشایدهزارها از ین‌مجموعه‌ها تدو ین‌شده‌است - بااین‌و جود در ترجمه حاضر 
سعی شده‌است هرجا که ضرور باشد ۰ مفاهیم تمثیلی اشارات شاعر بطورخیلی 
خلاصه درحواشی صفحات ذ کر شود تامطلب از صورت ابپام فونالمادة خود 
برون آمده باشد . 

يك اختصاس دیگر و کمدیالبی» اینست که درسراسرآن افانههای 
اساطیری بو نان وروم قدیم با معتقدات میحی در آمیخته و همه‌جا حوادث 
قدیم‌وجد یددر کنارهم #راد گر فته‌است- این‌تر اسب که شایددر نظر يك مسیحی 
متعصب کفر آمیز تلقی شود حاکی از آن علو دوح و بزرك بینی است که 
چندن ت رکیبی دا پدید آورده تااين مجموعه را تبدیل بيكاثر جپانی کرده 
باشد که مربوط به‌صامدیشر> باشد خای یك‌فکر وی و کعور تاش : 
واین کاری است که اروبائیان دانته‌را درآن اعظم شعرای عالم دانسته| ند 
ولی برای من‌قبول این نکته دشواد است که درایثر اه دانته از-افظمافراتر 
رفته باشد . 

چنانکه گفته شد ۰ جنبه‌ممنوی وتمئیلی< کمدی الپی> عالیترین جنبه‌ها 
وامتبازات آن‌اس . درك این تمشل‌ها از نظر مقبوم يكايك نها کاری‌بس 
دخواراست » ولی‌درك مفهوم‌نسیلی آساس کناد سکس خی اسان است : 
سراسر این محموعه طولانی» شرح سفری است که از داهی دراز و بر از 
موانع ومشکلات از دادی گناهکاری به سرمنزل رستگاری و صفای معنوی 
صورت مگ دوبحققت «جپاد با نس > نام دارد ۰ راهی است صعب و 
جاده‌ای ناهموار که در آن‌قدم بقدم‌فر یب و اغوا در کمین نشته‌است تا مسافر 
دا ازادامة آن سفرمتصرف کند ۰ ودرچنین راهیکه وال سح وک 
مقصد ناپدید» مافر نها و بیراهنما نستواند رفت » ژیرا بقول حافظ ما : 
بکوی کدف مب بی دلیل داء قدم هگم شد]نکهدرینده برهبریترسید 

بدین‌جهت است که مافر خطاکار این سفر را نخت براهنمائی عقل 
(ویرژیل) و بمد برهتمائی عشق (بتاتریس) انجام میدهد ۰ تعستین‌شرط این 
سفر اقرار بگناهکاری و توجه به‌زشتی خطاست ؛ زیرا هیچکس تسوا ند 
از کنامی دوری گز بند کرو متوجه گناهکاری خود بشود ۰ این 
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۷ - مقدمه 


مرحله‌ایب تکه «دوزخ» کمدیالهی را کل دوه آ که دزن مافراز 
ووادی گناه» مبگذرد و بمخافت خطای‌خودبی میبرد ‏ 

مرحله دوم مرحله پشیما نی و توبه" و یمد فراموشی گناه است» واینآن 
قمیاس ت که «برزخ» را شامل میدود با نی سح 
ولی خوش عافت رستگاری است که درطی آن بخلاف از وا ال دتکر 
فقط «عقل» راهنما نمیتواندبود؛ وراهنمای بزر گتریلاذم اس تکه«عش ی > 
نام دارد * 

دانته این سفر دراژ دا در ونیمه راه زندگانی خود» انحام میدهد 
ودر باز گفت اژآن «دفتر خاطرات سفر> خویش دا برای سا کنان روی 
زمین بارمغان میآورد » ذیرا هم مت تست ۱3 یکی 
از اجداد اودر بپشت بوی دستور داد نک تکوشد تا دیگران دا جتوی 
عت رسای وکند : 

ولی دانته در چه وقت بفکر این سفر افتاد * و این «دفتر سفر » را 
از لعاظ تار یخی در چه زمانی تنظیم کرد ؟ این نکه‌اس ت که هنو زکاملا 
روشن نشده‌است ۰ مسلم اس تکه تدوین< کمدی الپی > در سالهای [خرعمر 
شاعر انجام گرفته ؛ برخی عقیده دار ند که اتمام این مجموعه بر ددم 
هفت سال » یی رزع ۱۳۱ :۱ ۱۳۷۲۱ که چندماه باخر عمر دانته‌مانده بوده 
بطول انجامیده است ۰ برخی یز ازروی‌قر ان مختلف معتقدند که این 
اشعار « کسدی» پیش تا رده شد. :۰ سی ارت 
محموعه بررویهم سی‌مال وشاید بثر وفت لاذم داشته است ۰ چند نفر 
نیز براین عقیده| ند که تمام کمدی در مد تکوتاهی دراواخر عمر شاعر 
بکسره وبی وقفه سروده شده است ۰ 

این مجموعه بطور کلی شامل صد سرود است؛ بدینمعن ی که هريك از 
قعهای سه گانةآن : دوزخ » برزخ » بهشت به سی وه سرود تفح ی 
شود »+ باخانه سرود اول دوزخ که در حققت مقدمه‌ای برای تمام کمدی 
ال تشاد هرود ۰ مرسرودبهخدهای هصرع > خیم شده ارت 
[زصدوده تا صدوشصت مصر ع راشامل میشود ۰ 

دوزخ و برزخ وبپفت هر کدام شامل ده طبقه اند که عبارتند اژ : 
طلقات تهگانةً جهتم (باضانه طبقة مقدماتیآن) ؟ طبقات هفتگانة برزع 
(باضافه جزيرة برزخ» وطبقةٌ مقدماتی آن» و بپشت زمینی)؟ وطبقات نه گانةً 


۱ رجوع شودبه غرح ۱ صفحهً ه 











۸ - عقدعه 


0( 
ببشت (باضانه عرش اعلی) ۰ بنابراین دانته بطود کلی ۳۰ طبقه را از اول 
تاباخر سفر خودطی میکند.|صو لادرسر اسر این کتاب؛دودتم ۲و ۱۰ که اولی 
مظهر «تثلیت» میحی ودومی مظپر «واحد» مقیاس یعنی وحدت است 
اهمیت خاس دارد کاب به ۳ جلد تقیم شده ‏ هرجلد ۳۳ سروددارداو 
هر سرود بصورت ندهای سه ببتی ندوین شده واز [نجا که «بناتریس 
یعنی مظهر عثق با بسدان میگذارد تاباخر ۳ ۳ سرود فاصله‌است؛ و 
سفر آن جپانی دانته‌در عرش ده‌رو(دورت مشرده ب 
قست اول این سفر درزیر زمین * یعنی در ظلمات طی میشود ۰ این 
ان وی ارسعرات که به «دوذخ» مربوط است ‏ ذیرا دوزخ دانته از 
ذیر قشر ذمین شروع میشود وبه نقطة مر کزی کرة خاك پایان میذیرد که 
در [ نجا «شطان» ۰ فرمانروای دیار دنج ۰ مکان دارد و قلمرو عظیم 
خودرا اداره مت وا اد عظم که دوزخ نام دارد » خانه ظلت و 
سرماو کینه دجهل وترس وضعف و زختی عی هحه‌ ان انار شر است 
که از جانب اهرمن مباید و باهرمن باز میگردد . ولی ] نجه باماهیت 
دوزخ سرشته شده و دروافم تار وبودآن دا ساخته است بی‌امیدی یعنی 
محرومیت ابدی از امید است ۰ تمام گناهان و کنامکاران دوی بدین دوزخ 
دار ند ۰ هر قدر گذاهی سنگین‌تر باس صا<ارن پائین بر می‌افند ۰ تاو ۳ 
«بپودا» میرسد که از فرط سنکینی گناه در کام شیطان جای دادد ۰ ددین 
جهنم * گناهکاران بحب انواع مختلف گناهان خود بدست انواع مختلف 
کفرها وعقاب ها رده شده اند که سخت ترین نها ظلمات مطلی و 
سرمای ابدی طقة نهم » یعنی | نجاست که شطان در وسط آن مکان دارد . 
این‌ظلمات و سرما مظیر انکار کامل عواطف انسانی و محبت و عشق از 
طر ف گناهکارانی است که بدین ورطه افتاده‌اند تا طبق قانون «تاران» 
که فالوت کی واصلی یدموا 
بدین‌تر تیب از لحاظ طرقه بندی‌کلی دوزخ دانته با ذوق ما بی شباهت 
نیست » با این تفاوت مختصر که دوزخ مسلمانان بجای نه طبقه هفت طابته 





دارد ۰ و لی از نظر عذاب دشر ببن این دو تقاوت بار زی‌وجود دارد؛بدین 
معنی که درجهتم‌ما وسلةٌ عذاب تقطآتش است ؛ درصورتیکه درجپتم دانته 
آتش یکی از وسائل محتلف عذاب یش یت وتازه درردیف ست‌ترین 
عذایهای دودح نیز بعار یر ود . 


۲۸ - متدمه 


متسیس 

در سراسر دوزخ ه رکیفری متناسب با نوع جرم است واین ارتباط 
گناه با مجازات واشارات خی تام ی که در این موزرد آورده خده از 
شاهکارهای دانته در تدوین ای ن کنات بهمارمیرود ۰ چون در ره حاضر 
درمقدمهً هر سرود وجه این ار تباط بطورساده توضیح داده شده » درا ینجا 
توضیح بشتری ددین باره ضرورت ندارد ۰ 

طبقه بندی‌گناه‌ها در دوزخ طبق نظریه فلسفی ارسطو صور ت گر فته 
است که گناهان را به وگناه مای افراطکاری» و < گناهان بدخواهی> تقم 
میکند ۰ گناه های طبقهٌ اول ان هائی هستند که اگر جانب اعتدال 
نگاه داشته شود بقل ور تقد والی همین که ازایة خد تجاوز کنند 
و بصورت اساس زندگی در آیشد جرم میشوند ۰ از این قبیلاست : غریزه 
یر وا رات خدم وغضب ۰ اگناه های طبقه دوم 
[ نپائی‌هستند که با سوء نیت و بقصد اضر ارصورت‌مبگیر ند و پدودستة گناهان 
نا آزژور گوتی وتسی و گناهان ناشی از مکروحیله تقسیم,شد*اند : 

درین طبقه از گناهان بدترین انوا ع گناه گناه حرله و ۶براس تکه اذ 
گناه زور گوتی وتجاوزکاری نیز نا بحشندنی تراست » زیرا دانته که حتی 
گناه زنادا (در طبقهٌ پنجم دوزخ) بدلیل[نکه بخاطر عشق صورت گرفته 
است مستحق |غماش وتغفیف‌شمرده ۰ و گناه زور گوتی وتعدی را درطبقات 
وسط جای داده »گناه مکر و حیله دا در آخرین طبقات دوزخ مکان داده 
است که باید سا کنان نپا سخت‌ترین عذاب‌های جپنم را تحم لکنند ۰ 

بطور کای پنج طبقة (ول دوز که «دوزخ علیا» ناء‌یده هی 
آن گناهکارا نی جای دار ند که بار کهتری از خطا بردوش گر فته| ند ختاصس 
دوزتیاتی است که بجرم گناهان فرط کری و[زمتدی بدو رتانه " 
و اینان عبارتند از : بی تکلیفان! (طقةٌ ادل) » شهوترانان (طبقة دوم) * 
شکم برستان (طبقة سوم) » خسیسان واسرافکاران (طبقة چهارم)» تندخویان 
(طبقهٌ پنجم) : 

از طبقء ششم» «دوزخ سقلنی» [غاز میتود که شامل نوع دوم از 
گناهان اس تکه قبلاشرح آن داده شد ۰ این گناهان بیار سنگین تر از 

[رن‌گناهان دستهٌ اولند » زیرا که بجای افراطکاری براساس تجاوز وتعدی 





قراردار ند وبا علم بر بدی ویراساس سوع نت صورت میگیر ند ۰ این نوع 
کناهکاران را در اصطلاح لانین1016601096 عر مینامند و اینان در 





۱- به شرح۱صفحه۲۳مراجعه شود . 





۰ - مقدمه 


مقا بل گناهکاران دست؛ُ اول قرار دار ند که گنامکاران 1۸991096 جزز 

این دسته گناهکار ان «دوزخ سفلی > که در درون حصار های شپر 
دیته» یعنی در مقراصلی ابلیس جای دار ند » خود بدودسته تقسیم میشو زد 
اکه عبار ند ار: امل حسوبت وارلاب له : طبقات ششم و هفتم دوزخ خاس 
«متعدیان ومتجاوزین» است که بنحوی از انحاء بحقوق خود یا دیگران‌یا 
خداو ند تعدی کرده اما مکر وحیله‌ای بکار نبرده| ند ۰ اینان عبارتند از : 
تدیقان (طبقهٌ ششم) + داه‌زنان ۰ شاهان ستمگر ۰ خود کشی کنندگان » 
کفر گویان » اهل لواط » ربا خوادان (طبقة هفتم) ۰ 

طبقات هشتم ونیم یعنی سخت ترین طبقات دوزخ خاس اهل غدر 
و ریا است ۰ درطیقهُ هشتم که پچیده ترین طبقات دوزح است و شرح آن 
قریب بل تلث ازتمام «دوزخ» را شامل میشود دسته‌ای از یله گران جای 
دار ند که گناهشان نت بدان دسته بعدی ساده تر است ۰ وایثان عار تند 
از : قوادان » ناموس دژدان » چاپلوسان » مال وقف خوادان » غیبگوبان » 
جادو گران » دشوه خوادان » سودااگران نادرست » ریاکاران » دودان 
دایز نان مزور؛ نفاق‌افکنان جمالن . 

طبقه نهم» یعنی‌طبقهٌ ظلمات وسرمای مطاق خاس بدترین‌دسته ازتمام 
دوزخیان یمنی خی نتکاران است ۰ اینان کسانی هتند که عواطف بقری را 
نا دیده گر فته وپیوند محبت واعتباد دا که پاید «وصل کننده» ابناء بشر 
باشد بر بده و فصل» کرده‌اند ؛ بدین جپت جرم خات در دوزج دانته 
سنگین ترین تمام جرم‌ها است ۰ این طبقه عبارتند از: خانتین باصل‌فرزندیو 
یت تین ی اد ان ی ار ۱ 
خائتین بولیمنعت ها ؛ در مر کز این طبقةٌ نبسین است که شیطان اعظم ۰ 
بزداگترین مظهرخیانت بولینمت (خدا) جای دارد و گناهکار شار: ۲ 
دوزخ یعنی یپودا که بو لنعمت خود (عسی) خبانت کرد در کاماوست ۰ 

بعد ازعبور اذاین فست » دانته و ویرژیل درطول بدن شطان‌بعنی 
درطول پايهٌ استوار گناه پشت ردب نادور دا درت هو یت و وی مر 
دوم سفر خود براه افتند که بردخ » یعنی مرحلهٌ حد فاصل گناه و طپارت 
است »و آتگاه در آنجا خود دا با اب پشیمانی و توبه بشویند وبا نیروی‌امید 


دل قوی کنند وسبکا؛ داه منزل سوم یعنی فردوس (مظهرصفا ورستگاری) 





۱ - متد مه 


را دربیشگیر ند ۰ اذین دوقسمت اخبر در[غاز «برزخ» و<بپشت» بتفعیل 


سخن خواهد رفت : 
۰ سوا گمدی البی در(دربات شرق وفرب * 
سح 


مجموعه‌ای بااین عظمت طبعاً نمیتوانسته است ابتدا کار بوجود 
آید» یعنی مسبوق بابقه‌ای و و هست؛ز بر کمدی‌البی؟ 
هم از لحاظ موضوع و هم از لحاظ ساختمان و طرح‌کلی » و هم اذ لحاظ 
جزئیات؛ بواین فرااوان مر بوط مشود هر بزداگ دانته آبداع موضوع « 
طرح و اجزاء کلی این مجموعه نست * بلکه تر کیب استادانهایشت که اذین 
اجزاء برا کنده کرده‌است . کمدی‌الپی> یی با اه درساحان 
آن همه گونه اجزاء ومصالح مورداستفاده ترا رگرفته است وهنرمعمار و بثا 
در [آن بوده که هريك اذاین اجزاء را در جای مذاسب خود قراد دهد واز 
روک ی نپا بتواند بنائی بی‌عیب از کار در[ورد < که از باد و بادان 
نیابد گزند. > 

بطورکلی فکر «سفر بدنیای ادولح؟ فکرینت که دانه‌متکر ان 
باشد» زیرا این فکر پیش از او وود داشته و ادها موضوع تا تلف 
ادبی وهتری قرار گررفته است ۰ قدیمتراین نمونه‌ای که درادبات غری ددین 
باره میتوان یافت » اهر کتاب اودب» نناع55و0() اثر موف <همر ‏ 
ات دراآیناث رکه ماجرای باز گشت برحادنه «اولیس> پپلوان یونانی‌دااذ 
میدان جنگ ترویا به‌وطن او نقل‌میکند » اولیس و هبراهانش درجزبرءاک 
ناهناس بدست زن جادو گری می‌افتند و این زن همراهان اورا سحر میکند 
ود از درمبآورد وال بپمین‌حال تگاه‌میدارد ۱ و لی‌خود او لس 
از جادوی او مصون میماند! »سپس این دن اولیس را بدنیای زیرذمینی 
میفرستد تاادر دوزخ ادواح پپلوانان "گذشته را با زنان و دختران ایثان 
ببیند و با[ نپا گنتگ و کند » و اولیس بدین‌سفر میرود واز آن بازمیگردد و 
دبا لهُسفر واقعی خودرا دردریا مگیرد". 

پس از اودیه هب رکه همراه با ایلاد بر کترین اثر ادبی یو نان 
کهن‌است» ترورگی الن زد ککتبین [نارادبی‌د و کبن منی‌دراشس ۸6618 
ائرویرژیل (ویر گلیوس مزاع ۷) شاعر بزرگ لاتین نیز اشاره به 


۱- اولیی‌خوددر۸ کمدی‌البی؟ آزین‌زن‌جادو گرسخن‌میگوید (رجوع شود به 


سرود بیست‌وشتشم این کتاب) 











۳ - مقدمه 


سفر آدمز نده‌ای بدنای ارواح‌میشود. درین کتا ب که اساس کار کبدی‌البی > 
بثمار میرود و دانته خود پیوسته بدان اشاره میکند » < انشا » قهرمان 
ترویائی که پس از سقوط ترویا با همراهان خود [وارة شپر ها و دبار ها 
غده به سرژمین لاسیوم ( ایتالبا ) میرسد ودر|نجا زنی غیبگو وی‌را سفر 
دوزخ میفرستد تادر آن‌ادواح گذشتگان و آیندگان منجمله ارو اح‌بادشاهان 
رورا که باید ازتل او بدا |یند بچشم بیند وباانها گفتگو کند . نظر 
ساثر خاصی که این کتاب دردانته و« کدی الپی> داشته در آخر این بحت 
بطورجدا گا نه درین باره سخن خواهدرت ۰ 

راد وان دور از سفر زندگان بدنیای دیگر سعن رفته است 
( کتاب اعمالرسولان - باب‌نهم) که در آن|شاده به‌سفر پو اس رسول بسان 
و بپشت و در لقانه بدوزخ شده" ؛ همچنین سفر عیسی بدوزخ ( دساله اول 
پطرس دسول - باب سوم ) که طبق آن عی پس از دستاخیز خود به 
دوزخ رفته و ارواح عده‌ای از بزر گان اسرائیل را از انجا برون آورده 
است ۰.۲ 

در احادیث اسلامی و آثار ادیی عرب نیز سوابق متعدد برای این 
سفربدان دنيادیده میشود. بطورییکه پروفود «جیرولی > دانمند ایتالیانی 
وسفیر سایق این کشور درایران تحقیق کرده * در زمان دانته نسح لاتینی 
داستان معراج بغمیر اسلام وجود داشته و باحتمال توی وی اذین نوشته 
می‌اطلاع نبوده‌است۲ ۰ همچنین ترجمه‌لاتینی آثرمعروف ابوالعلاءععری شاعر 
بزد گ‌عرب بنام «رسالة لففر ان> که در آن‌شاعر بالحنی نشدار ازسفرمردی 
با ابن‌قاح بدوزخ و ملاقات وی باشیطان سنن گفته است واحتمال توی 
میرود که دانته ترجمه این‌دساله‌دا تیزخوانده بوده‌است . 

کتاب تحقیقی مهمی که آنرا پرسروصداترین اتر مر‌بوط به دانته در 
سی‌ساله اخبردا نستهاند» موسوم به نحص صتعمآمای‌دم ور[ 
متمصون) قح( م1 جه که‌بز بان اسانبائی توسط محقق بزر گ 
معاصر پرفسود آسین‌بالاسیوس ۳۵۸۱۸۵۶ صنعه ,۱1 درسال۱۹۱۹در 
مادرید انتشاریافته حاوی‌فپرست جاممی است از کله حوادت ووفایم نظیر 


۱ به‌شرح۲ صفح4؟ ۲ آر- 











۷ درخود قرآن کریم نیز ازین, اقعه سخن‌رفته است 
سبحان‌الذی اسری بعبده لیلا من‌المسبدالحرام الی‌السد 





۱ ۳ ۱ 
لثریه من آیاتنا آنه هوالسمیع السیر 








۳ - متدمه 


« کمدی‌الپی > درادبیاتو اخبار و ا-ادیت منلمانان» ایمتی اازسفر زنداگان 
بجپان دیگر وطبقه بندی‌های دوزخ و نوعگناهان وسایر آنجه ممکن است 
مورد استفادة دانته‌قرار گر فته باشد» واین کتاب خوب نان مبدهد که علوم 
وفرهنگ اسلامی تاچه‌انداژه در پیدایش[تار بز رگ فکری وادبی ارو بای 
بعداز قرون وسطی اثر بخشیده است ۰ 

ازین‌ها گذشته باید اختصاصا بدوسابقة مهم « کمدی‌البی> درادببات 
ایرانی اشاره‌شود که هردو ازین‌نظر بیار اهمیت دار ند ودرآن هردو از 
سفرزند گان بدنیای‌دیگر و [نچه در[ نجا دیده‌اند بطور مبسوط سخن رفته 
است : یکی آثر مذهبی‌وادی زدتشتی دورة پپلوی نام «ارداو بر اف‌نامه» 
که داستان صعود دوح‌ارداو براف یاارداه برا مصلح دین زرتشتی بعالم 
دیگر وشرح دیده‌ها وشنیده‌های او درین‌سفر است - دیگریکتاب معروف 
سنائی غزنوی نام «سیرالعبادالی(لمعاد» که در آن شاعر بهدایت مر شد 
خوداد نبای دیگر را بچثم می‌بیند و در باز گثت مشپودات خویش دا 
نقل میتکند ۰ 

ازاین‌دی رسالةٌ «ارداویراف‌نامه» شبات عجیبی با « کمدی‌الهی» 
دارد » بطوریکه جای تعجب است | گر دا نته‌را اذاین اثر بی‌اطلاع بدانیم 
هرچند که چنین اطلاعی بعید مینماید ۰ در میان تمامآثاد ادبی شرق د 
غرب که با < کمدی الپی> نزديكاست ومیتوان[نها دا سابقه‌ای برای این 
"کتاب فر ض کرد » این اثری اس ت که ظاهر] بیش از همه با این « کمدی» 
شباهت دارد : ن-وع سفر بدئای دتگر ۰ ن-وع‌گناهان + نوع عقاب‌ها و 
شکنجه‌ها وتوصیفی که از قسمتم‌ای مختلف دوزخ میشود؛ و وجودکیفرهای 
گو نا گون از قبیل[تش+تعفن؛مار»طوفان؛افعی [دمی‌شکل*تاز یا »+حتی‌خوردن 
مدز کناهکاران » همه این جزئیات بصودتی مشاه در ارداویراف نامه 
و کندی الپی دیده میشود» درصورتیکه در هیچ اثر زریکار قبل از « کندی 
الهی> این نوع ریزه کاریها را نمیتوان یافت ۰ بدین ترتیب میتوان لت 
که هزارسال بیش ازدانته نظی رکنایی کهنرا « بزدگترین آثر نبوغ 
ادی ارو با » لب داده‌اند در ابران مین وجود داشته » منتبا بخلاف 
« کندی‌الپی» که از[غاز مورد بت وتجلیل قرار گرفته این کتاب ایرانی 
۲کسام‌هانده است (۱)- 


۱- ترجمه این رساله بقلم مرحوم رشید یاسمی در چهار شمارة اول تا چپارم 


مجلهٌ مپردرج شده است 











۴ - مقدبه 


مثنوی «سیرالعبادا لی‌المعاد> سنائی غزنوی نیز اثر ادی رک 
است که ما نند < کمدی الپی> پراست از استعادات و تثیلات و کنایه‌هانی 
که غالبا مثل اثر دانته محتاح بشرح وتفیر ند ۰ این اثر که تقریباً دوقرن 
بیش‌از « کمدیالبی > بوجودآ مده| ز قدیمتر ین | ثارشعرای‌متصوف ایر ان‌است 
و بمدها بکر ات‌مورد تجلیل و استفادهٌعر فاو شم‌رای بعدی‌چون‌عطار و جلالالدین 
بلغی قرار گرفته است (۱) ۰ مثنوی «سیرالمبادالیالمعاد» شامل ۷۷۰ بت 
است و بروژن «<حدیقه| لحقیقه» اثر بز رازگ د گرا سنانی مروده شده است 
ونظر باهیت خاس‌ایندو اثر ایرانی اذهردویانبا قمتهائی عنوان نموه 
در آخر این‌مقال نقل خواهد شد: 

از فکر و«طرح» احلی کدی الپی که بگنریم» بای منابم‌مطالب 
این کتاب بیان میآید ۰ این منابع باد وسیم ات وم وان کت ۱ 
تقر یبا تمام تورات وانجیل وتمام میتولوژی یوئان و روم و تاریخ گذشتة 
خرن وغرب تا زمان دالته» باتافة نظریات فلفی و علمی دنیایکپن‌دا 
شامل میشود ۰ 

ذانته بطوریکه غالبا در شرح حال او گفته‌اند یکی از بزد گترین 
دانشمندان‌عصر خودود ووست معلومات ومطالعاتش‌مورد تحسین واعجاب 
معاصر ینش قرار داشت ۰ وی با فلسقه قدیم یونان و با الپیات و تاریخ و 
علومواد بیاتو فنون‌جمیله | شنا ئی‌داشت» بدین‌جهت < کمدی‌الپی > اوتر کی 
خاس است ازتمام این علوم واطلاعات که همه‌جا با صورتی بیار استادانه 
در آمیخته و با سریشم ریزه کاریپای شاعرانه مثلا شرح و توصیف | بشارها 
ورودخانه‌ها و کوهها و آواز پرندگان و فصول‌سال و غیره بهم بیوسته‌است 
یکی از سخن شناسان ایتالیائی مبگوید : « دانته هم شاعر و هم فیلوفی 
کال بود وازتر کب انندی سبك و شوه‌ای بدیداورد که ازان عالتر در 
قوه زبان و بیان نت (۲ ۰ 

درزمانتکه کدی الپی» نوشته مبشد دانش‌گاهپای ارویا بش از 
هرچیز سر گرم بحث وفحس دربارة فلقه والپیات بودند. االحاظدانته این 
کتاب وسیله ای عالی یرای بحت در بارة این منائل بود ۰ ولی دز 
ضمن این بحث‌ها دانته نظر اصلی خود را که تعطنة این اعتقاد کامل به 


۱ 


ی‌توسط آقای 


- این‌مننوی درسال۱۳۱۰شمی بامعدمه و صسح|فای ید نف 





اقای‌مجتبی میتوی» نخریه دانشگاه:پران»سفحه>؟ 








۵ - متدمه 


ر . سع ع- سسسس بت و 
9 | منعی دا فلسفه بی کمات 
روح‌ودل یمنی بدون مشکل گشای آسمانی عشق و محبت» قادر بحل مشکلات 
نیت نندشد و بطور خلاصه معمای زندکی دا تنبا با استدلال و منطق حل 
هو این نتجة اصلی و کلی ‌ کمدی‌البی ۰ همان گفته حافظ 
مات که : 


عاقلان نقطه پروردگار وجودند» ولی 


عذی داند که دراین دایره سروگرد ند 1 


نگاهی ره سر «دوزج* 





سفر «دوزخ» دانته جاب‌ترین جباز دبای سهکانه این سفر 
او بدیای دیکر است » ژبرا از ان تکنواختی دود مس ریس بر(لع) 
وبپعت که گاه خواننده راخته مبکند عاری‌است» بدین‌جپت از آغازانتشار 
کدی‌الپی> هب که کتان «دوزخ> ان ِِ از د و کتاب‌دیگرموزد توجه 
وعلاتهً خوانندگان بوده وس جپت ینت ستپامی چندین با عدحو 
هردوقسمت دیگر مورد ترجه و نقل و تفیر وافتیاس قرارگرفته و بیش اد 
آن هردوی دیگر توجه هنرمندان ومحققین وخواس وعوام را بخود جلب 
کرده‌است » و آش نظمر همان ترجیحی است که عموما برای‌قسمت اول 
«فاوست» گوته نسبت نقاسمت دوم آن قائل شده| ند » زیر در نیمه اول 
مثلاینشت که هميشه «شیطان» و وگناه» برای ابناء بشرجاذنه‌ای‌فراوانتر 
داشتها ند . 

این‌سفردوزخ دانته پراست رز اعارات و تغللاتی که نظیرآنبا دا 
بصورتی بار زدراشعار حافظما »یتوان بافت»واصولااز لحاظ کنایاتی که‌در باره 
انسان و گناه وعقل وعدی ورستگاری وغیره در« کندکالهی> بکار رف 


شبأهت عجبی 


سن حافظ و دانته وجود دارد ۰ سفر «دوزخ» را صر فنظر 
|زحوادث ظاهری‌آن میتوان چنین خلاصه کرد : 

دانته (مظپر نوع‌بشر) که درشاهراه زندگی سر گرم حر کت است‌دد 
نيمه این راه نا گپان‌خودرا درجنگلی تاريك وموحش مییابد (ظلمت خطا 
و گناهکاری) ۰ ناس مکندکه بی[نتکه خود متوجه شده باشد از جاده 
بدورافتاده راهء‌راست را گم کرده‌است ۰ این آن وفتی‌است که [دمی چشم باز 
مبکند و نا گپان‌خودرا غرن‌درخطاهاو[ لود گیها می بند: درین‌جنگل‌تار که 


- متقدیه 





ازهیچ جانب فروغ‌خورشید(آرامش‌و پا کی) بدان رخنه نمیتواند کرد دانته 
خود را سخت بریشان و ومید میباید ۰ در جستجوی راه نجات باطراف 
مینگرد و بز بان حال میگوید که : 
دراین شب سیاهم »گم گشت راه مقعود 
از گوشه‌ای برون‌آی» ای کو کب هدایت! 

ودداین‌حال که «سیکباران ساحلها» اذاين کمگتة «دریای هائل» 
خبر ندار نداوی‌نا گهان‌در بیش روی خویش قلی درفاصله‌ای دوردامنه تبه‌ای 
رامیبیند که بافرو غمهرجها نتاب روشن‌شده ۰ این‌تبه کوه‌سعادت ورستگاری 
داين فروغ » فروغ صفای الهی است ۰ گمشدة نومید » مشتاقانه دوی بدان 
میآورد تأ خودرا اژوادی‌ظطلت سر منزل روشنی رسانده اما ا گبان‌بتکی 
و بعدماده شیری ویعد گر گی‌راء را بر او میبند ند ۰ این‌سه‌حبوان‌مظپر امیال 
۱ همیشه آدمی‌را از یل به معنویات با مبدارد و 
داء علو و طهادت دا بردوح او «یندد ۰ آزمندی » هوسرانی » خشونت» 
زود گوئی وتعدی» حیله و ریا دروغ وخیانتکاری » درقالب این حیوانات 
در نده اورا که هوای دفتن با لای‌تبه ار فروغ دا دارد قدم بقدم سقب باز 
میگردا نند (ذیرا وی هنوز شبامت «جمادبانقی>را ندارد) و کار بجائنی 
میکشد که کناهکار "گمگشته بناچار راه باز گشت بدرون‌وادی ظلت رادد بیش 
میگیرد . اما درآن لحظه‌ای که نزديك است یکره دست ازاعد وید 
نجات غیبی ببادیش میاید ۰ این «نجات> ببرومرشدی است که بای د خر 
دا» کمشد گان‌شودودداین‌جا بصورت‌يك‌شاعر بزر دور کپن‌یمنی «ویرژیل» 
تحلی مستکند. دیرژیل‌در «دوزخ» مظهرعقل ومنطق بشری‌است که از آلارش 
هوی‌هاوهوسپا پاك‌شده‌است و این عقلانانی به گناهکار نومید پربشان و 
یت هر دنه و | بدست‌طلمت تبارد و بای‌طلب فرانکشد » و 
اودا قویدل میکند که‌درین راء‌راهنمای وی خواهد بوده‌منتها بوی میفبماند 
که ۲ (ذیو*]ذمایش بیعش برون تاید وتاوتی کهاروادی گاء تگذشته 
د پسر‌منزل پشیمانی نرسیده باشد از کوه رستگاری بالا نمیتواند رفت» 
و برای انتکار باید خودرا ازراهی دودتر و پریج و خم‌تر بدان کوهتان 
پرفروغ که مطلوب‌اوست برساند؛زیرا : 

نظر باك تواند دخ جانان دیدن 
۱ کهدر [ تینه نظر جز بصفا نتو ان کرد؛ 

اوقت عقل بشری دست این کناهکار بر شان‌را مب رد رواو را 

ازوادی ظلمانی گناهوعمیان (دوزح)و بعداز سرمتزل توبه‌وپشیمانی (برزخ) 





۷۲- متدبه 


میگذرندوعافت برمتر ل سادت‌اینجهانی (بپعت زمینی) میرساند وازنگاه 
اورا بدست راهنمائی شاسته‌تر و تواناتر از خود اتریس (مظپرعشق و 
صفای‌البی) میبارد تا وی ا بپشت زمینی موست انش برد اکه مظهر 
تحرد وصفای‌مطلق است. این«انتقال اختبارات» برای ویرژیل ضروردی 
است؛زیرا عقل ومنطق انسانی فقطتا آن حد که سعادت زمینی‌را برای بشر 
تأمین کند یش میتواند رفت واذآن بس این بالا روی‌باید بدست «عذق> 
صورت گیرد» ذیرا «حریم عشق‌رادر گه بسی‌بالاتراز عقل‌است»۰ 
بدین ترتیب دانته راه سفری پیش میگیرد که در آن باید بیار 
ناد یده‌ها ببیندو این‌سفررا برهنمائی «خضرراهی > انجام‌میدهد که خودمسیحی 
نست »اما : 
"گر بیر مغان مرشد ما شد چه تغادت 
درهیچ‌سری نیست» که‌سری زخدا یست! 
چنین‌سفری کارهر کس نیست؛ بهمین‌جهت ز ژمان‌مسیح تا آنو قت‌هیچکس 
بجز میح نتوانسته است با بدوزخ نهد واز [ نجا بسلامت باز گردد» ولی : 
فیش روح القدس ار باز مدد فرماید 
دیگران هم بکنند[ نچه مسیحا میکرد 
دراین «دیار ظلمت» دانته همراه با ویرژیل ازمتزلی بمنز لی واز 
طبقه‌ای بطبقه‌ای میرود: 
دسته‌های معتاف؛گناهکاران را از نظر میگنراند و ناظر عذابپاتی 
میشود که گاه از فرط ترحم اشك در ديدة او مبآورد و گاه از وحثت مو 
برتنش راست میکند ۰ اما هر قدر دراین ظلمتکده فروتر میرود » نسبت 
بگناه [عاص کر و سسکا ی بشتری احاس متکند ۰ تاز[[تکه خود در 
طبقه آخر دوزخ گناهکاری را شکنجه میدهد » زیرا حس بخشش در برابر 
گناه» ضعفی است که مانع‌جدائی دل از گناهکاری میشود ۰ 
این دوزخ دانته شاهکاری است از تمثبل و آ هدر 
هچ نکنه‌ای نست که از آن‌مفپوم معنوی‌خاس‌وعمیقی مراد نباشد. دسته‌های 
گناهکاران » مريك بنوع خاصی کیفر می‌بینند که متناسب بانوع گناه ایشان 
است» واین|نواع‌عذایو کیفر که درمقدمه و حواشی هرسرود از کتاب‌حاضر 
بحدکافی در بارةٌ ارتباط آن با گناه ومفپوم تمثیلی وفلفی آن توضح‌داده 
شده بار متعدد ومتنوع است : محرومیت جاودانی ازامید » طو فان| بدی» 
کنداب و لجنزاد باران|تش» ماران وافعبان»| بلسان‌تازیا نه بردست» سکان 





۳۸ عقدمه 


در نده» مرغان‌شوم» قطران گداخته» بماد ,پا وزخءپای گو نا گون» و-رمای 
طاقت خبز وهمه‌جا دیوان وعفر بتان وشاطین؛ ودر آ خر کار شیطان اعظم که 
فرما نرو ای کل دوزخ است و از اقامتگاه خود در نقطه مر کزی کرة ذمین 
این کشور عظیم ظلمات را ادارة مکند» همه از مختصات این دو زخی‌هتند 
که دا نته درسفری ست وچپارساعتی که] نرا «شبا نروزجاودانی‌عالمادب» 
نامیده| ند سر اسر[ نرا طی‌میکند ودرهمه‌جای آن تناقش مشخص <«خیر > و 
دشر ۰ یش از هرچیز نظريهةُ اورمزد و اهریین آئین کین ما دا 
ناد مباورد - 
در آغازسفر » یکی اززادگان اهرمن که پاسدار بزراگ دوذخ است 
اورا وسوس؛مکند که بدرون‌جنگلخطا باز گردد و بیپوده بدین‌سفر نرود ۰ 
ولی‌دا نته وش بعداعدل <وسش مدهدکه : 
در راه عشیق وسوسه اهعرمن بی است 
پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن 
واو همراه این سروش با بدان‌جا میگذارد که بردروازه‌اش نوشته است: 
ای[ تکه پااژین در بدردن میگذاری» دست ازهرامیبدی بشوی > ۰ 
دراین خانهة گناه » گناهکاران قدم بقدم با این مافر تاژه‌وارد دنیای 
ز ند گان راژدل میگو یند وهمه برحال زار خود میگریند و شکایت پیش او 
میآور ند ۰ بیارمیشود که گناهکاری بجرم گناهی کیفر میبند که در اختار 
او نبوده است » ولی درین موارد شاید دانته را آن بی‌بروائی و قلندری 
نی که مثل حافظ ما راز ناگفتة این دوزخیان بت بر گشته دا برزبان 
ردو خو ند : 
کل ازککر ‏ ین از اسان حارط < 
نو درط نی اد کوش واکوکتاه من ات 
درین دوزخ تار » همه‌جا ویرژیل (عقل انانی) برموانم ومتکلات 
غلبه میکند » جز دريك جا که شیطانها راه دا بر او ویر تکس که همرا* 
دارد می بندند ودر برابرش کت از همان راه که آمده بود 
بازش گردانند ۰ این جاست که دانته احساس مبکن که عقل و منطی آدمی 
را دامتهٌ قدرت محدود است و آنجا که بای خطاکاری واقمی بیان [بدسخن 
عقل مسموع تمیافتد » ودرین موقم‌است که کسکی تصورت فرشتة تحات از 
!اسان مراد ودرواره شیر خطان را روی مسایران مشاه ان 





۳- مقدمه 


کمك مظبر عذقاست» زیرا ازطرف « بتاتریس> بباری دانته فرستاده شده 
سا ای دزن 
رد اعد سای وچ 
عدق میگفت بشرح[ نچه براومشکل بود! 
درین سفر » دانته توجه خاصی به ریا کاران ومزوران نشان‌میدهد که 
از پاپ گرفته تا سایر «ازرقلباسان‌دلسیه؟ در آن جر گه|ند ۰ عذاب‌اینان 
عذابی بس سنگین است که هیچ تر<می رد( رای :نت 


چون برای‌حافظما گناه ریا وتزویر بعشودنی نیست» واین جاست که او نیز 
بدیدار عذاب روحانی تما بان و ظاحرالصلاحان لوده دامان بز بان حال 
میگوید : 
کر باور نمیدارند روز داودک 
کاین همه قلب و دغل در کارداورمیکنند! 
وبالاخره بس ازطی ‌طبقه دوزخ * این‌مسافرد یارظلت که از گناهی 
به گناه دگر رفته با دلی ؟که د کر در براب ر گناه احناس ضعف و ستتی 
نیکند» درهمراه ی آن ک سکه دراین «ظلمات» خضر را او بوده پای اذ 
دوزخ برون مینهد تا کفی آب از جویبار فراموشی بنوشد واز دنبای ظلت 
وعدم وارد برژخ که منرل مقدطاتی دنبایعشق است شود و بگوید: 
رهرو منزل عشقیم وز سرحد عدم 
تا با قلیم‌وجود این‌همه‌ر اه[ مده‌ایم! 


«دوز خ» دراساطیربونان 





چنانکه گفته‌شد درطرح «دوزخ»> »دانته مش از هرجیز ازمیتو لوژی 
یو نان و روم قدیم الپام گرفته است ۰ حنی قپرمانان این دوزخ نیز غالبا 
قپرما نان دوذخی وان ۹۳۹۳ تا حدی تغییر مأموریت و بیشتر تغییر 
شکل داده| ند ۰ 

دریو نان قدیم «دوزخ» تنها اقامتگاه ارواح پس از مرك ود ی 
هر دای بساز بایان دوران زندکانی زمینی خود بانج زمپارمیشد : 
در کتاب «ایلیاد» به اولیس گفته میشود که «دوزخ در [خر دنا و نوی 
اقا نوس واقم‌است» در [نزمان معتقد بودندکه دنا مسطح و ثابت است 
و از اطراف با رود سیاد عریضی بنام |قیا نوس |حاطه شده که سر زمین 
حمك وشوم دوزخ در آن‌ارف آن‌قر اردارد : ودرین سرژمین تاريك و 
رد ۸ 





۰ مقدهه 


دور است نوری پدان نمیافتا ند » وتنما گیاهان آن ددختان بیدو کاجهای 
سیاه وعلف های گورستا نند . 

عدها محل این دوزخ‌را در زیر زمین‌قرار داد ند وراه ورود بدان را 
مغاره‌ها و تنگه‌های بادیکی در گوشه و کنارهای زمین دانستند» و نیز برخی 
رودخانه‌های‌بو نان‌زمین که‌قسمتی ازمسیر [ نها زیر زمینی بودمدخل‌دو زخ بشمار 
رفتند؛از | نجمله‌رود<1 کرون»(رودخا ن#ر نج‌وغم)ورود کو کوتس( کوچیتو) 
(رودخا نه ند به‌و ناله) ( که‌این‌هردورودخا نها زرودخا ه‌های‌دوزخ دا نته| ند)۰ 

در میتولوژی بونان ادلین متزل » پس از ورود به قلمرو زیر ذمین 
2نطقهُ مقدماتی دوزخ» است که از کاجهای سیاه ر نك و بیدهای بی بارو 
بر ك پوشیده شده است (طقه مقدماتی دوزخ دانته ‏ سرودسوم) ۰ | نگاه 
مافر دوزخ به دروازءٌ اصلی چپتم مبرسد که مدخل‌قلمرو <هادس» رب 
النوع دوزخ است ( دروازةٌ دوزخ » سرود سوم ) - پاسداد این درواژه 
«کرابر وس قدا۳۲۵۲عن)_ سك غول بیکری است که پنجاه سر (و بروایتی 
دیگ که دانته ازآن پیروی کرده + سه‌سر ) دارد ۰ غالبا این حبوان را 
بصودت سگی سه‌سرمچسم میکردن دکه از تتش بجای مو افعیان و ماران 
سر برزده‌اند (اين جوان * بیمین نام وبا همین سرهای سه‌گانه » یاسدار 
طبقه ششم دوزخ دانته است) ۰ کر بروس هر کی‌راکه قصد ورود بدوزخ 
داشته باشد اجاژ؛ دخول میدهد » ولی ببیچکس اجازء حروح نبدهد؛ 
و همیثه در مقابل نان عل الوده که بشش افکنند رام مشود ۰ فقط 
کتاد هر که بدوزژح رفته بود با او بتیز درآمد واو را کشا نکشان 
تا بروی ژمین آوردو [نجا دک بعضی از گیاهان را با اب دهان خود 
ذهر ۱ کین کرد که از آن‌بس کیاهان مورد استفادة جادو گران قراردار ند . 

در داخل‌دوزخ «رودهای زیرزمینی > یعنی رودخانه‌های دوزخ جاری 
هستند که عبارتند ازا کروس ۰ کو کوتس» ختوس» استوس (واین‌هرچپار 
[زرودهای دوزخدا نته‌اند)۰ برای عبور از آنها ادواح باید بر ژورقی نشینند 
"که توسط«کارون» قابق دان دوزخ رانده‌میشود (که‌عین همین‌وظفه رادر 
دوزخ دانته #سرودسوم> ۲ عپده دارد) ۰ 

رودخانه استوس را یوناتبان که خاعر شتهی و حال رداری اس 
اعتقاداتمذهبی ایشان‌بود» پری ذیبائی میشمرد ند که «دختر اقیانوس »بود 
و ۳ از دیوان (بنام‌یالاس) کرد واز او چپاد فرزند بزاد 


,7 جازدی »اهنا تفع 8 جوا 


۲0۲»جممی ظ 





۱- متدمه 


که‌عبارت بودنداز: حسد» پیروژی» قدرت بدنی + خعوت ۰و باداش آنکه 
وی هنگام عصیان دیوان جا نب‌خدابان او لمپر| گر فته بود» خدا بان‌مقررداشته 
بودند که س و گند بدین پری بزر گترین س و گند عالم خدایان باشد ؟ و اين 
رسبی بود که هیچوقت نقض نشد ۰ 

يك رودخانه دیگر دردوزخ بود که «اته ۱ > نام‌داشت و رودفراموشی 
بوده نی هرک سکه کنی از آب آن مینوشید گذشته‌را بکلی ازیاد میبرد : 
این رود باهین خاصیت در دوزخ دانته وجود دارد » منتپب | درست در خود 
دوزخ نیست » بلکه در بررون ازدوزخ و آغاز برزخ » یعنی در جائی است که 
باید گناهکاران بانوشیدنابان دوزخ و گناهاتش راازیاد بر ند ۰ 

فرمانروای دوذخ و هادس » برادر خدای خدایان است که ناش 
معنی « نایدا» مبدهد. يك‌نام دیگراو «بلوتوس» است ودر این نام آخیر + 
وی‌خدای ثروتو گنجیه‌های نهان‌شده‌است ۰ 

دانته وی را باهمین نام در دوزخ خود آورده ( سرود هفتم ) واو را 
پاسدارطبقة بنجم دوزخ کرده که درآن تندخویان در مرداب «استیجه» 
بررا سیر انش ۱ 

ملکهدوزخ «برسفو نه» زن‌هادس ودختر «دمتر > خواهرخدای‌خدایان 
است ۰ این‌ملکة ز یبا وشوهرش امور دنیای زیرزمینی را با قدرت مطلقه 
اداره میکنند ودانیه دردوزخ » يك‌جا بدین با نوی حکمفرمای آن‌دیار اشاره 
میکند (سرود دهم) 

ملاك عذاب دوزخ بربان سنگدلی هستند پنام « ارینی‌ها » که 
«دختران ظلمت» لقب دارند ؛ این دختران » شیطانه هائی سه گانه| ند که 
بجای گیسوان مارانی برسردار ند ودرهردست خودتاز یا نه ومشعل ی گر فته|ند. 
این هرسه شیطانه با همین مثخصات در دوزخ دانته ( سرود نپم ) دیده 
مشو ند ۰ 

دراوائل » بونانان «دوزخ» دا بشتر بنظر يك «خان‌باز تشتگی» 
مینگر بستند که در آن‌ارواح برای‌همثه از نور وحرارت محرومند» اماعذابی 
نیز نمبینند» و بدین‌نوع «تقاعدخانه» «لببوس» 08« زر نام‌داده بودند 
رکه عبتاً با همین صورت و همین نام در دوزخ دانته دیده میشود : سرود 
چپارم » طبقه اول دوزخ) ؛ بعدها دوزخ کاملترشد و بصورت مکانی در آمد 
۴ در ان هر اکر مه ات کف (ک اهان <ود رز ند و قامی 





۳- مقدیه 
این محکمه «مینوس» بود که عیتاً همین مأموریت را در دوزخ دانته‌دارد ۰ 
(سرود پنجم) ۰ 
ویرژیل» و «انس» 


راهنمای دانته درین سفر آن جپاتی ۲ «ویرکیلوس» شاعر بزراک 
لاتین است که دانته سخت مرید او بود » وتاثر شاهکار مسروف این شاعر 
«انثیس > درتمام مجموعةٌ کمدیالپی دیده میشود ۰ ویر گوس که به - 
ایتالبانی و برجبلیو خوانده میشود » ودر نزدما بشیوة فرانسویان به و یرژیل 
معروف است » چنانکه گفته شد در این حماسة بزر گ خود د«انتا» قپرمان 
ترویائی را که بایتالیا رفته بود دردورة ند گی او بدوزخ میبرد تا در آ نجا 
ویارواح گذشتگان و ایند گان را بند و بایادشاهانی که بعدا از سل او بدید 
خواهند [مد کف‌کو ند . در «اشی> نز غالا هبان فپرماتان آتاطیری 
دوزخ یونان » همان مأموریت های یونانی را سپده دارند ۰ خلاصه این 
ماجرا چنین است : 

بس ازشکت وسقوط شپر ترویا » انا ۸۵:69 بری که از 
عشقبازی زمره ربهة‌اللوع عشق با «انکیزس»> یکی از مردم ترویا پدید 
[مده است وسمت دامادی «پریام» پادشاه ترویا را دارد» با تنی چند از 
هموطنان خود که از فتل عام یونان گریشته‌اند به کشتی ممنشینند ودر 
جتجوی زمین ی که پناهگاه ایشان شود آوارهء| فان مشو ند ۰ در سرود اول 
انیس این عده در جزير: سبیل هتند » وچون خدایان بدیشان خبر 
داده| ند که باید برژمین لاسیوم (اتالا) روند» دو باره ۷[ 
تا بایتالیا دوی آور ند » ولی طوفانی شدید| نها رابه سرزمین کار تاژ(تونس) 
می‌افکند که «دیدون» ملکة زیائی بر آنجا حکم میراند ۰ ملکه دلدادةٌ 
انئا میشود و مدتی در کنار اومی‌گذراند » و مد از تکه انشا بخاطر ادامهٌ 
سفرخود اورا ترك میگوید ۰ از فرط رنج خویشتن را در آتش میسوزژاند . 
پس از ماجراهای فراوان انثا وهمراهانش به ایتالا میرسند » و در آنجا 
ندر انا بخواب او میااید و وی دا برای دیدارخود دعوت به دو زخ‌مسکند» 
وائثا بی ازیداری براهنمائی زن غبگوی «کومس» از راه باريك و 
دشواری پا بدوزخ میگذارد ؛ در [تجا روح پدرخود وارواح بسار کان 
دیگر را می‌بند وخدایان اسرار | بنده وسر نوشت با عظمت شپر رم را که 
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۴۵- مقدمه 


با ید بدست وی بی افکنده شود بشایش بدواطلاع مبدهند * و بدین نر تیب 
وی تمام تار یچ رم و امپراتوری آنرا تا زمان او گوست بچشممی‌پیند : 

این ماجرا.سراسر سرود ششم انتیس دا شامل مشود ۰ آنگاه انثا 
از دوزخ برون مىاآید و دو باره پا بدنیای زندگان مبگذارد و از آن پس 
سللهٌ دلاوز بپاو کشه شپای او برای بی انکندن شم رارمزکه مباست‌روزی 
آقای جپان شود » وانتا بیشاپیش بر سرنوشت [ن]گاه شده است » آغاز 
می‌شود ۰ 

در سفر انا بدوزخ » بباری از مأموریتها بعپدة خدایانی است که 
عتاً همان وظایف را دردوزخ دانته مپده دار ند » منتپا در این دوذخ 
«مسیحی» این خدایان بصورت شاطین و دیوانی در [مده| ند ۵ راز برد 
انجیل تصریح شده که همه ان خداها که بت برستان ممی بر ستند بحقیات 
دیوانی هستند » وچون وجود ایشان |نکار نشده بدین جپت تمام میتولوژی 
بونان با تغسر ماهیت خداران به شیاطن و دیوان » دردوزخ دانته مورد 
قول‌ترارگرفته است» واین‌تر کیب چنان است که گاه بنظرخواننده «دوزخ 
خیلی عجیب مینماید ۰ 


ارداوی رای نامد؛ « کمدی آلری» (برآفی‌دد* ۱۰۰ الیش ۳۳ 











جنانکه ولا گفته شد » درحدود ده قرن بیش از« کدی الهی > 
شرح سفر يك آدم زنده بدنیای ارواح در «ارداویراف نامه» که از 
نار معروف زر تشتی‌است آمده است ۰ 

«ارداو بر اف » يك مصلح زر تشتی 3۳ بدنبای ارواح صعود می- 
کند تا در[ نحا حقیقت را از نزديك بب ند وخبر [ن را به خاك نشینان برساند. 
این مجموعه تا حدی مقصل است » و ترجه تمامآن قبلاتوسط مرحومرشید 
باسمی منتشر شده است ۰ قستپائی از ان سعنوان*نمونه چنین ات : 

که ار رنه از هو بت 
اندر کپان روانه کرد - ]۷ بایان سصد سال دین اندرپا کی ومردمان در 
بیگمانی بودند - پس اهرین بتباره " اسکندر رومی مصر شین دا 
برخیزا نید و بغارت گران وویرانی |یرانشپر فرستاد تا بزر گان‌ایران بکشت 
و باستخت خدائی را آشفته وویران کرد... و آن اهرمن تاره رد بخت گجستة 
بد کردار... خود رفته بدوزخ افتاد۱. 





۱- سحنقوط شیطان بدوزخ (سرود سی‌وچهارم ) 








- مقدیه 


پس بیارائین درکیش واکردش وندکمانی و بداد درکبان ۰ 
پبدایش امد ۰ ِ 
بس موبدان ودستودان دین که بودند بدر گاه پیروز گر آذر فر نبغ 
انجمن آداسته بیار آئین سخن راندند وبر آن شدند که مارا چاره بای 
خواستن تا از ماکی رود واز مین و کان (سا کنان آن جبان) ۲ گاهی آورد 
مردم دین انددین هنگام بدا نند که این پرستش ودرون وافرنیان و 





تیر نك و پایتابی که ما بجااودیم بیزدان دسد یا بدیوان و بقریاد روان ما 
رسد با نه؟ 

نی ال هفت مرد بنشتند واز هت سه وازسه یکی ویراف نام 
بگزیدند ۰۰۰ پس سروش اهرو و آذر ایزد دست او گر فتند دواعتد اک 
یا تانرا انیم بیخت ودوزخ وروشنی وخواری- و بتو نبائیم تاریکی و 
بدی ور نج و نابا کی وانا کی(عقاب) ودرد و یساری وسهمگینی 9 
ریشگونی (جراحت) و گوردکی (نعفن) و باد افره گونه گونه دیوان و 
جادوانو بزهکاران که بدوزخ گیر ندا. 

۰ جائی فراز آمدم؛ دیدم روان عردمی چند که مم استادها ند . 
پرسیدم اذپیروز گرسروش واهرو و آذر ايزد که اوشان که‌اند وچرا ابنجا 
استنده گفت که اینجا راهمستکان خوا نند(اعراف) واین روانان تا حشرابنسا 
ایستند اوشان دا بتبارة دیگر نیست۲. 

بس سروش اهر و آذرایزد دست من‌فراز گر فتند واز 7 نجافرازتر 
دفتم- جانی فر از آمدم رودی دیدم بزر گ دشر کین ودوذخ تر که بساز 
دوان و فروهردر کنار آن بودند "۰ برسیدم که همتند که با نج ایستادهاند ؟ 
گفتند این رود اشك آن بیاری است* که مردمان از پس گذشتگان از 
چشم بر یز ند . 

۰ دیدم روان گناهکاران درا و انقدر بدی وذشتی بروانان آنان 
آید که هر کز درکی چندان تا وتان ۲7۱۳۳ 

اه 62/9 ۳ 0 ات۳ 


۱- کنتةٌ ویرژیل‌به‌دانته ( سروددوم) 

" وصف اعراف ( لیمیو ) درسر ودچپارم دوزخ , 
در او لین‌منرل‌دوز 

۳ 


کهدانته نیز مثل‌ار داویرا 





خ با آن‌مواجه میتود . 


که ره ۰ وال در نک ارواح گنا«کاربدست قابتر ان 
دوزخ از ان‌میکنرد (سرودسوم ) 

* - رودی‌دوزخ دانته نیز حرچهار آزاشك‌چشم‌پدید آمدء اند (سرودک۱: 
شرح ۳ صفحه ۱5۷) 





۷ - مقدمه 


سس 

رسد ۰ پس پادی‌سرد گودی (متعفن) باستقبال[ ید ۰[ن‌روانان چثان دانند 
که از باخترزمین (شمال) و زمین دیوانآید - بادی متعفن‌تر از آنبا که 
در گیتی دیده‌است ۰۱ در آن باد بیند» دین خود و عبل خود را بصورت ذنی 
بدکار گنده و بشخته ۰ 

.۰ بس فراژتر دفتم. چنان سرماو دمه‌وخشکی و گند دیدم که مور 
ک ‏ رد بتعای تس بودم ۰ فرازتررفتم دیدم مدهش دوذخ 
ژرف مانشد سهمگین تر ینچاه کی و ناکت ای فرو برده شده بود 
بتار یکی چنان تاريك که بدست فراز شایدگرفتن و چنان تنگ بودکه 
هکس ی را تعاید وهر کس دراآن بودچنین‌میا ند یشید 
که‌تنپايم ۰ و باایتکه سه‌روژوشبان[ نجا بود میگفت که نه هز ادسال پایان 
رسید » مرا بهلند رن وی و ار نی 
کوه ابستاده بودند ‏ ازدوان بد کار ان‌چنان‌مبگستند و درحتگک مسگرفتند 
و خرد میکردند» که سك استخوان‌را ۰.۰ من باسانی از[ تجا اندر گذشتم + 
با سروش اهرو و آذر ایزد ‏ 

۰.. جائی فراز آمدم ودیدم مردی دا که روانش بشتکل مادی به نشیم 
اندر رفته وازدهانش برون میآمد و ماران بیار همه اندام او دا فروهمی 
و برسیدم.. که این تن چه گناه کرد که روان[ نگونه بادافره برد.-- 
گفتند این دوان آن ری آگیتین, سرت است که مردی را بر وکین هشت» ‏ 
| کنون روانش چنین باد افره برد : 

۰ دیدم روان‌ز نی‌را که به پستان‌دردوز خآو یخته بود وجا نوران موذی 
به‌همه تن او ۹ این تن چه کرد که روانش 
[نگونه بادافره برد ۰.. گفتند که این روانآن بدءکش زن است که ددایتی 
شوی خویش هشت و تن مردی ببگانه داد وروسییگی کرد ۰ 

۰ دیدم روان مردی را که کرت داشتند و بنجاه‌ددو بامارچباك 
یرنه مرت تسد ینب کرد اک 


۱ - طوفان جاودانی -رد و متعفن؛ عذاب شبوت پرستان دوز [سرودینجم) 
۲ -عینا مانند دوزخج دانته » که چون چاهی‌ژرف وطلماتی و 


۰ 3 7 طاا] ر ۷ ‌ 
-طيزمین تام رکز کر خاللفرو برده شده است 


گین از زیر 


۳ - مجازات دوزشیان گودال هنتم ازطبقةٌ هععم (-رودبیستو پنجم)) 
> - دوزخیان طبقه‌هفتم : اهل‌لواط ( سرودهای‌بانزدهم وشانزدهم ) 
۰ - مجازات دوزخیان گودال اول ازطقةٌ حعتم (سرود هیجدهم ) 








۸- مقدعه 


دولتی شیر + بادافره برد ؛ گفتند که این روان آن بدکیش مرد است 
"که در گیتی بدیادشاهی )کرد و بمردم انامرز ‏ کت بود" و باد افره 
بهمان آئین کرد . 

دیدم دوان مردی را که زبان از دهان بیرونآخته و جانوران 
موذی همی گز یدند - پرسیدم ۰۰۰ که این تن چه کرد که دوان اینگونه 
بادافر» برد گفتند که‌این‌روان آن‌بد کیش مرداست که بگیتی مردمان‌دایکی 
باد یگری بستیز واداشت" و بدوزخ شتافت ۰ 

۰ دید روان مردی دا که برسروپایش شکنجه نهاده(ند »و هزار 
دیو ازبالا گرفته و به سختی همی ز نند - پرسیدم ۰۰ که این تن چه کرد که 
دون است‌کر به بادافره برد - گفتدکه این دوانان بدکش مرد ات که 
کی واه ببار گرد کرد و خود نورد وبنبکان نداد و با تبارداشت"۲ . 

۰ دیدمزنی که نای‌خودرا بدندان هسیر یخت و همی‌خورد. برسیدم.. 
که این دوان که ی ادا برد - گفتند که این روان‌آن بد کیش 
ذن است که دی جادوئی کرد 10 

۰ ددم روان مردی که اندر دوزخ بشتکل‌ماری مانندستون‌بایتاده 
است که یت سر ردان رودیر بن بر مایت و 
این تن چه گناه کرد که دوان اینگو نه بادافر» برد ۰ گفتند که این روان‌آن 
بد کیش مرد است که در گیتی نفاق افکند و بشکل‌مار کر بی,دو زخ‌شتات ۰ 

۰ دیدم روان مردی که‌مستر گ (جمحه) مردمان بدست دارد و مغز 
همی خوود! - برسیدم ۰.۰ که این تن چه گناه کر دکه دوان اینگونه 
بادافره برد گفتنداین‌ر وان آن بد کیش مرد است که در گیتی از مال‌دیگران 
دزدید وخودش بدشمنان هشت " وخویشتن تنپابدوزخ بایدیرد . 

۶ دنلم روان‌مردی که باشانهة آهتین از سرا ه مک نا وا بخودش 
همی دادند - پرسدم ۰.۰ که این تن چه گناه کرد که دوان اینگونه باد اقره 
تیان طبقةٌ هفتم ( سرود دوازدهم) 
تیان گودال نم ازطبعةٌ حشتم (سرود های بیت‌وهتتموبیست ونهم ). 


ان طبقثچهارم (-رود هنتم ) 
نیان کودال چهارم ازطیقة هشتم ( سررود بیستم) 


عین‌وصقی است که از «جریوته » عفریت|دمی روی و مازتن‌طبعة هشتم 









دوزت‌شده است ( -رودهای‌هقدهم وحیجده ) 
رودهای م و«یجدهم 


* - یکی‌ازمعروفترین ححنه‌های دوزت‌دانته ( -رودهای سی‌ودوم و سی‌وت‌وم. 


۲ دوزخیان کودال هفتم از طبقة هشتم (سرودهای‌بیست و چبارهو دیست‌ویتجم) . 








۴4 - عقد مه 


برد ۶ گفتند که این دوان آن بد کیش مرد اه تکیبی بات 
۱ 
۰ س سروش اهرو و آذر ایزد اد ۹11ات رو به برچکاتی 


دروغ با 


وایتیز بر بل‌چینود[وردند واندر زمین دوزخ دا نمودندا ۰ اهرمن و دیوان 
ودروغان ودیگر بسیار روان بدکیذان[ نجاگر یه وفریاد چنان برمیاوردند 
که من تآنگمان بردم که هفت کشور زمن لرارانند <- منک ان با نك و 
گریه شنیدم ترسیدم: ر و[ 0 برد کدنم و عواهش کردم رکه 
مرا با نجامیر ید و باز برید ۰ - پس‌سروش اهرو و آذر ایزد بمن گفتند 
مترتن * چه ترا هرگز از[ نجا بیم نبود* - سروش اهرو و آذر ابزد از 
پیش رفتند ومن بی بجم از بس بدان تو میتوم ( بیار مهآلود ) دوذخ 
اندرون؟ فراتر رفتم ۰ 








دیدم آن سیجومند (فان ی کننده) بسگین سهمگین بسیاردردپر بدی 
ومتعفن‌تر ین دوزخ‌را» پس|ندیشیدم چنین بنظرمآمد چاهی که هزار داذین 
آن نمر سید" ۰ 

۰ دیدم روان بدکیتا نکشان بادافرا گونه گونه » چون سقوط 
برف تا وی وا وخ قشع 
ی زین نان 4۳ کناماکرد ند 
که ونان تکو نگ رآن بادافره بر ند فد که وکنا با رکردند 


و ناراست گفتند و گواهی دروغ داد ند و و وروی وخت 


۱ - دوزشیان کودال هشتم اطع هشتم (-رودهای بیست‌وششم وبیست وهفتم) 





۲ - این-حنةً < پل > وروزشیانی که درزیر آن جای‌دارند» درتمام‌رود های 











مربوط بطبقة تمدوزخ ( سرودهای‌هیجدهم تاسیام) تکرارمی‌شود . 


۳ -صحنه شیطان اعظم ودیوان ( سرودهای ۳ 


* - محنه‌های‌ترس‌دانته وط ویروژّیل (-رودهای‌دوم » هشتم 





بیست ودوم » بیست‌و-وم »سیو 


۵ - -رودسی‌ویکم 
۲ - چاه عظیم بین طبقات هختم ونهم دوزخ (سرودهای هیجدهم‌وسی‌ویکم) 
۷- انواع محازاتبای دوزخ دانته » بترتیب ۰ سقوط برف ( سرودپنجم )؛ 
-رمای‌سخت ( سرودهای سی‌ودوم» سی‌وسوم . وسی‌وچپارم آتش‌تیزسوزان (سرودهای 
نهم تا یازدهم » چپاردهم تا هفدهم » بیست وششم وبیست وهفتم » بدیوتی (سرودهای 


پنی وهیجدهم ) ۰ تکرك و باران ( -رود پنجم ) 











۱۳ 


۰ متدمه 


و بیشرمی وخشم و حسدا مردم بیگناه را بکشتند و بفر یفتند ۰ 

۰ پس دیدم روان] نان‌را که مادان گز ند و جو ند ۲ - پرسیدم ...که 
این‌روانان از که‌اند » - سروش اهرو و آذد ایزد گفتند که این روان آن 
بدکشان است که ۳-۹ به بزدان و دین یراع بوده‌اند ۲ ۰ 

۰ دیدم روان مردی که ماران بژوك کزد وجود و بپردوچشم او مار 
د کودم همی رید وسیعی آهنین برزبان بسته بود ۰ برسیدم که این تن چه - 
کناه کرد که دوان‌اینگوته بادافر»برد ؟ گفتن که اين دوان ان بد کیش 
مرداست که بسیب‌هوسو لور کامگی ذن کان را بچربزبانی خویش بقر یفت 
واذشوی جدا کرد ؛ ۰ 

۰ پس دیدم دوان مردی که نگو بار از دادی او آویخته بود وهمی 
مرژید ومنی اواندر دهان و گوش وبینی میافتاد ۰ پرسیدم که این تن چه 
گناه کرد که روان ۲نگو نه‌بادافره برد ؟ کعتد که اين دوان آن بدکش 
مرداست که ۳9 او اردن مر زشتی (ذنا) کرده ۰ 

۰ پس سروش اهرو و آ[ذر ایزد دست من فراز گرفتند واز آن‌جای 
سهمگین پیمگین تاريك بر آوردند و بآثر دوشن اتجمن اهورا مزدا و 
(مشاسبندان برد ند. چون‌خواستم نماژ برد اهورامزدا بش و آسان بود گفت 
تيك بنده‌ای‌هستی - هرچه‌دیدی ودانتی براستی باهل گیتی بگوی" - جون 
اهورامزدا این آندن بکفت من کت سماندم * چه‌روشنی‌دیدم و تن ندیدم . 
با تك‌شنبدم ودانتم که این‌هست اهورامزدا ‏ 

پیروذ بادفره به دین مزدیسنان - چنین باد - چنین تر باد . 


۱- انواع کناهان‌مششص‌دوزد | نتد؛ ب‌تاز استکوئی(سررودهای بیست وشتمو 








وبیت وهفتم ) ؛ شهوترانی ( سرود پنجم) : آزوری وخضت ( سرودهفتم ) ؛ خشم و 
حسدل( سرودهای هفتم‌وهشتم ). 
یان کودال هفت از طیقدحعت ( -رودهای بیت وچپارم 





۳ - دوزخیان طبقة ششم ( سرودهای نهم » دم.یازدحم) 

۶ و » - دوزخیان کودال اول ازطبقة هشتم(-رود حیجدهی) 

۲ - دستوری که در 2 کمدی‌الهی> چندین باربه‌دانته داده میخود : از طرف 
«کاچیا کویدا > جدبزره دانته (سرودهای یانژدهم تاهیجدهم بپعت ) ؛ ازطرف پترس 
۳ سرودهای بیت وچهام تابیت‌وهفم برعت )؛ ازطرف بتاتریی ( سرودسی و 


بهعت) 














۱ - مقدعه 
8 ۱۱ ی ی ۰ 


«سی ر[(عبا دالی((معا د»سنا ی طز نوی 
سب مد 


بجز ارداو بر اف‌نامه از بك مجموعه ۹ فارسی یعنی سیرالعباد 
الیالمعاد سنائی غز نوی نیز » سنوان اثری مقدم بر کمدی الی دانته باید 
نام برد و بسن ری |تقلسی یجان 
وجالبی کرده وسنائی اد اس ورن 
مجموعه تیر »که از لحاظ پیچید کی کمدی‌البی دانته‌را بخاطر میاورد " 
نائی همراه بر پا بدیار ارواح میگذارد و درآ نجا با مظاهر مختلف 
گناه وساهکاران(عت۱ مشود ء ودر باز گشت بدین‌جپان مشپودات خودرا 


شرح میدهد. وپائی [زیراثر که بعنوان نمونه نقل میشود چنین است : 


۰ من بما نده‌در ین میان‌مو قوف مقصدم دور وراه نيك مخوف 
خانه پر دود و دیدگان بردرد راه بر بح و برومن نامرد 
وان رگا ده بر ککشتم عاشق ات و رال ککعم 
رازه اتکی دیدم اسر وتات تاراتی ۲ 
بر مردی لطیف و ودانی همجو در و 
شرم روی و لطیف و آهسته را ات 
گفتم ای شمع این چنین‌شبهسا وی میحای این چنین تبها 
ان و نارای تو که‌ای ؛ گوهر از کجاادک؟ 
هرد و کردیم سوی رفتن‌راک او مرراچشم شد » من اودا بای 
روزاو لکه رخ به ره دادیم ت۳۰ خاك توده افتادیم 
خاکدانی هوای او ناخوش نیمی از آب و نیمی اذ ۳ 
تیرمچون رویز نگیان اززنگ ساختش هجو نم بان تک 
ت افعیی دیدم اندر آن مستک تکروهقت روی و چاردهن * 
هر دمی کز دهن بر آوردی م رکه را یافتی فرو خوردی 
گفتم ای‌خواجه چیست این‌افعی گفت کاین نیم کار بویحبی 
زا نکه‌این مار کاروان خوارست راه خالی ذ بم این ماراست 





۳ کج رت 
۱ - اولین‌بنددوزخ ( -روداول ) 
۲ صحنه ملافات زر و۱2 





و ۳ 4 5 
۳ -صحنهٌ ورود ویرژیل‌ودانته به‌دوزخ ( -رودسوم) 





> - عفریت دارای سه‌صورت وسه دهن» پاسدارطبقةً سوم دوزخ (-رودششم). 


بی من ار دست یافتی بر تو ‏ 


این بگفت و بتوده رخ بنمود 
چون‌سگان پیش‌او بخفت‌و بخفت 
۰چون از آن کلبه دخبره دادیم 
دیو دیدم بی در آن منزل 
دل چو کم سپند پر سندان 
چون اذآن قوم بد کنش دفتیم 
دیو لاخی بدیدم از دوده 
بیان تيز خشم همه 

دیده پر خشم‌پای حرمت شوی 
۰ پاره‌ای چون ز راه ببریدم 
قلعه ای در جزیره ای اخضر 
اژدها سر بدند و ماهی دم 
رد کر 
هرچه از سیم وزر همی‌دیدند 
۰ چون من آن کام و کامآودیدم 
تنم همجو دل شد از خفقان 

۰ آن‌شنیدم جدا شدم ز نبنگ 
اندرو چادوان دیو نگار 
دره‌ای بس مپیب و ناخوش بود 
یره دویان تبره هش در وی 


۱- صحنه‌ای که دریبسیاری‌از 








1 


۲ - مقدم» 
نیز نوری نتافتی پر تو 
چون مر اورا بدیدانعی زود 
راه مارا بدم برفت و برفت ۱ 
۳۹ وادی اندر افتادیم ۲ 


چشم در دردن و زبان درد دل 
تن چو کام بر دندان 
بد منزل وحش دفتیم ۲ 
قومی اذ دود دوخ اندوده 


تبره رابان خره چشم همه 
روی پردیده های روژی جوی 
وس راب قلعه ای دیدم + 
و ندران جادوان صورتگر * 
لت ان بصورت مردم 
اندرو سامری و گوساله * 
چون خدایش همی برستید ند۷ 
داست خواهی چنان بترسدم 
دیده: مانند رخ شد از یبرقان 
دره‌ای پیش چشمم آمد» تنگ ۸ 
و ندرو کوه کوه کژدم و مار + 
کردم و مارو کوهازآتش بود 
خیره خویان خیره کش دروی 


سرودهای دوزت: در برخورد ویرژیل بایاسداران 


کر( سرودهای سوم «ینجم»شتم» هفتم ۰ هشتم انب 


۲ - طیقة کینه‌توزان (سرودهشتم ) 

۳ - طبقهٌ ارباب طمع (-رودهای حنتمو نوزددم) 

+ - قلعةٌ شیحلان (سرودحعتم ) 

* - طبقهٌ شهوت پرستان (سرودینجم) 

< - طبقه آزمندان (سرودهنتم) 

۲- فتة دانته بدپاپ نیکولوی‌سوم )سرود توزدحم) ‏ 
۸ -منحته ارباب <طب (-روددعتم) 

* - وصف کودال هفتم از مط 


طعه حشتمدوزخ (سرودهای بیست وچپارمو بیست‌و 








۳ - متدمه 


پیر چون دید ترس و انده من گفت: هین» لاتخف ولاتحزن ۲ 
؟کوه را چون ز بقعه ره کردم پیش آن که تکو نگه کردم 
هرچپی بود صد هزار دروی و وود (شرادم راوی ۷ 
۰ کردم اخرز نار گفتاری اس از نار تیره گفت[ری 
لیکن ارچه شبست و تاریکست دل توی دار » صبح نزدیکست 
این جو برگفت بتگرستم خود صیح دید دوه سر در زد 
گفتم| ین اه چست برچپ‌وراست گفت حد زمانه تا اینجاست 


آن زمین چون زمانه بنوشتم ند ی 


رسالة التفران ابوا(علاءالععری 

تلد شرهی دیور »که آنرا نیز غالبا از منابم البام دانته در 
سرودن کمدی‌الپی شمرده|ند «رسالةا لففران> ابوالعلاع معری (۳۳- 
ه . ق ۰ )شاعر بزرك عرب است" : مرت اک تال دسر و زارت لی 
ی و ال روش نک کر مرا رادیی حودیمتیم بتک وررندقه 
شده بود ۰ برمردی|ژاهالی حلب نام «این قارح> رساله‌ای نوشت و برای 
او فرستاد تااورا متنبه کرده و براه راستآورده باشد ۰ 

بدشحجپت اخبار واحادیث ببار در بارة الحاد و ملاحده ددین رساله 
ورد ۰ ابوالعلاء در جواب او رسالة الغغران را نوشت و برای وی فرستاد 
که حاکی از آن بودکه ابن قادح بعاطرآین امر بمسروف ونهی |زمتکر که 
کرده مر ژزیده شده است ۰ و لی‌رساله که درظاهر یی کف اارق تاردح 
بود در باطن قدری نیشدار بود که اورا از گفته اراد در آن 
چنین فرش شده که خداو ند ابن قارح را بخاطر این تواب خودش به 
بت جاودان فرستاد تا درز ند گی خود | نجا را بیند» و این‌قاردح عداژ 
دیدار بپشت بدیدار دوزخ‌رفت. چند سطر ازقست مر بوط به دوزخ در این 
رساله چنین است : 

لس را دید که‌در آتش میسوزد وملاعکه عذاب جممی گر زهای 


۱- سخنی که بکرات‌در «دوزخ> اززبان ویرژیل‌به دانته گفته‌میشود . 





۲ آسیان ادم : «سنتورها> (سروددو آزدهم 1 






۳- سروداوا 
> - |خرین‌صحه‌دوزخ . 
داح ال رباله توط دانشمنه محترم افام دانا -رشت بفارسی ترجمه 


ده ات - 








۴ مقدمه 


آتشین برسر و دویش میز نند و دسته‌ای هم میخهای نوك تیزی دد تن او 
فرو میبر ند ... دید گانش را در اعبان دوزخ گردانید و بعارشاعررا در 
دست فرشتگان عذاب دید که هرچه این بچاره چشمپایش را برهم میگذارد 
تا روی منحوس این ملاتك عذاب دا نبند اینان یلکپای چشمش دا 
میگیر ند و باز میکنند تا صورتهای زشت خود و انواع عذاب را برخ او 
بکشند ۰ - ابن‌قارح جممی زیاد از شعرای بیش |زاسلام‌را که بت‌برست و یا 
طبیعی مذهب ود نددر ته دوزخ دید که در گر دن‌هر يك عل‌ود نجری ۲گداخته 
بودند و |زهرجانب گرزهای[ تشین بدیشان میخورد .> 
۹ 1 

کلامی چند دريارة ترجمة « کمدی البی» 

چنانکه گفته شد < کدی الپی> اثری است که در تدوین آن هم 
ازسوابق فکری شرق وغرب البام گرفته شده وهم منابم مختلف غریی و 
شرقی و قدیم و جدید ( تاژمان دانته ) مورد استفاده قرار ۴ فته است» واز 
تر کیب این‌افکار وعقاید واصول فلفی وعلمی وحوادث تاریخی و معتقدات 
مذهبی کاتو لك واساطر یونانی و رومی و |شنائی استادانه باروحیات و 
عواطف بشری است که محموعهٌ بزرك < کدی‌الپی» که اکنون ترجه آن 
تقدیم خواننداگان فادسیزبان‌میشود بدید[مده است ۰ 

تمیدا نم تاچه حد حق‌داشتهام دست بجنین کاری بز نم؛ودور ال صر کی رت 
تصنم وفروتنی بیجا باید اعتراف کنم که در جاتیکه بزر کترین شخصیتهای 
ادب مترب زمین جرت تکرده‌اند ترجمه های خودرا ترجه کاملی اذ این 
کتاب بشمار ند» هر گونه ادعاتی اطرف من بجزاینکه ایناترحاضر ترجه 
بیاد ادسائی از« کمدی‌الپی> است بیمورد است» بخصوص [نکه تقاوت 
بزرك بین زبانهای غربی و ژبان فارسی کار ترجه این کتاب دا بيك زبان 
شرقی حتی از تر جهن بيثز بان ارو پاتی دشوارتر میکند - 





جاید باتوجه باهمت واشکال چنیناری حق بود که اساسا از ترجه 
< کدی‌الپی> حر فنظر شده باشد » و لی دو عامل مرا بدین « تابر‌هیزی» 
واداشت که میدانم تاچه انداژه درین‌راه عذرخو اه من‌میتو اند بود - 

اول ایتکه این کتاب پالاخرء میبایست مثل همه زبانهای مهم دیگر 
جپان بقارسی ترجمه شود؛ ذیرا برای زبان اصیل و بزد کی که [تاری نظیر 
اشمار سحرامیز مارا بدید آورده است » شاسته ات رد ترجمه‌ای از 
کتابی که شاهکار ادیات مغرب زمین لقب گر فته بدان منتشر تخده باشد» 





ده - مقدمه 


واین ترجمه اگرهم حق مطلب دا ادا تکند لااقل میتواند زمینه‌ای براک 
ترجمه با ترجمه‌هات ی کاملترو بپتر شود؟ و این کاری‌است که نظر [آنرا در تمام 
کتورهای غربی کرده‌اند» یسی ری دای شین‌این کتاب 
زمینه‌ای برای ترجمه‌های کاملتر ودقیق‌تر بعدی وی زار 
چنین نتبچه‌ای در کثور ما نیز حاصل شود کل ری ملامی ر[ بکه 
ازین راء متوجه خویش بینم با کبال‌میل میپذیر) - ۱ 

عامل دیگر آشناتی کما بش مس با زبان اتالائی است که حا یکی 
ازشرایط دست زدن سرجهه دکمدی‌البی> است» زیر اشایسته یس ت که ترجمه 
چنی نکنابی باآنهمه ظرافت وی رن ای آن دمم درجم ای 
قابل نقل ست ۰ (زروی‌یکی ازترجمه‌های خادجی این کتاب صورتگیرد » 
واین مثل[آنس تکهکسی حافظ یا خیام را ازروی ترجمه [لمانی يا اا ری 
تا و تفت ر بای دیگر درآور د که در[ نصورت بجای یکناب دو باداین 
ضر با لثل‌معروف آتالیاتی که 1۱۵۹0 ۰ مصداق 
بدا متکند ۰ 

درترجمهةٌ این کتاب با توجه بتعبیرات معتلف و گاه متناقش مترجمین 








وت و نج به تفیرهای مفسرین مختلف * هماج 
سعی شده اس تکه ترجبة فارسی تا حد امکان یعنی تاآن ح دکه تر کیب 
جمله بندی زان فارسی اجاژه میدهدکلمه یکلمه با اصل تطبیقکند » بدین 
جپت غالا من‌روانی وزیباتی جملات فادسی دا فدایاین نظر کرده‌ام که اذ 
جملات اصلی‌چیزی کم و کاست نشده باشد ۰ ازطرف دیگر بجای ترجمهٌ سطر 
بسطر» که‌در آن نظر بعدم!مکان تطبیق جله بندی فارسی با ایتالیاتی»آوردن 
يك سطر در مقابل عین سطر اس دس 2 
به بند یعنی سه‌سطر به سه‌سطر را در وال ۳[ تابور دم ۰و یی رد 
مر مین خارجی <کمدی‌الپی» نیز یش‌اذین همیتکار را کرده‌|ند ۰ بدیهی 
است اذین دراه بازاشکال تطبیق بند به بش کاملا برطرف نشده و گاه اجبارا 
درترجمه فارسی فستی |زيك بند متن‌اصلی ببند دیگررفته‌است» ولی موارد 
این اشکال خیلی کم‌تر از [آن ت که درترجمه سطر بطر در پیش‌میاند ۰ 
در-لفةظ کلمات خاص بطود کلی تلفظ ایتالبائی[ نها را دد متن ترجمه 
[ورده و تلظ‌های خارجی | نا نرا بزبان اصلی و هوریپاتتکه ور ات رازن 
معدوال بوده‌است درحاشیه ذ کر کرده‌ام و تقط درچندمورد که تلفظ ایتالیانی 
برای‌فادسی با نان بیار ناما نوس بوده [ن‌طر ز تلفظی | که درایران معمول 
است آورده‌ام»مثل «سزاد » بجای‌«چزره > و «صلاحالدین> بجای«سالادیتو » 





- مقد4ء 

دا وت رد2۱ ۱ 13۲۲۳۲۳۱۰۱۳۱ 
توراتوانجیلو نیزاسامی بزر کانی که درصفحه ۸ ۱۵ ین کتاب نام برده‌شده | ند « 
در بایان این‌مقال باید چندکلمه در بارة حواشی این کتاب نیز بگویم ۰ خود 
من موافق با حاشیه نوی نستم وامولا درخواندنکنا بای ادبی نیز 7کمتر 
به حو اشی مر اجعه میکنم» زیرا دريك اثر ادبی وجود حواشی همیشه باعث 
میشود که‌توجه خواننده ازاصل به‌حاشه معمطوف‌شود؛ ولی در کتاب کدی 
البی > اختصاعا نه میتوان از حاشیه نویسی صر فنظر کرد و میتوان بدین 
حواشی جای مجزائی در خر کتاب داد»زیرا « کمدی الهی > بدون تقیرو 
توضیح در بارة کانیکه سطر بسطر نام برده میشو ند وحوادث مختلفی که 
بدا نپا اشاره میشود و استعارات و کنایاتی که اساسکلية مطالب آن بشمار 
میرود برای هیچ خواننده‌ای درهیج جای جپان حتی در خود ایتالیا قا بل 
درك نیست » بخصوص درایران که‌حتی بیاری از اشادات مذهبی این کتاب 
نیز که برای میحیان ساده ومعمولی است برای ما تاز کی دارد؛ اذ قبیل 
آشاداتی که تورات و انحیل شده و احارات مر نو رو -اتون و کل ۲ و 
پاپ‌ها وسنن مذهبی مسیحی وغیره ۰ بدین جپت کمتر چاپ و ترجمه‌ای اذین 
کتاب در دنا هت که از تفر و توضیح عاری باشد ؛ معپذا در این چاپ 
فارسی با [ تکه گاه|جبار ‏ حاشیه ز|تدیرمتن‌شده» سعی کرده|م که حتی الامکان 
جزاز [ نحه باید برای دوشن شدن مطلب توضح دزد ود > دازک ای دا 
حاشیه نرود ۰و چون احتمال میرفت که خیلی از خوانندگان مقدمه را 
نخوانند » هرجا که ذرورت داشته مطالب مقدمه در حواشی تبز [ورده 
شده است: درمقدمة هرسرود نیز توضیح مختصری در تشر یح کلی مضمونآن 
سرود محصوصاً از نظر رو شن‌شدن‌جنبه‌های تمثیلی ومفهوم اشارات و کنایات 
آن داده شده که برای درك مفپوممطلب ضرورت داشته است . 

تابلوهائی که از « گوستاو دوره» نقاش ممروف فرانتوی دد این 
کتاب نقل شده » عالیتر ین تابلو های مر بوط به < کدی الپی> است که 
تا کنون از طرف نقاشان ساخته شده است ۰ این تابلوها که اختصاصا برای 
چاپ در کمدی‌الپی تپیه شده » محصول سه سال کار نقاش بزر گ فرانسوی 
است ودرین کناب از روی چاپ فیس ایتالیاتی کمدی الب ی که سال گذشته 
درمیلان انتشار يافته نقل شده‌است . 

امیدوارم باترجمه و نشر این کتاب قدمی دیگر برای شناساندن فکر 
و ادب مغر ب‌زمین بقارسیژبانان برداشته شده باشد و اگر این قدم ناتص 
بر داشته‌شده لااقل مقدمه‌ای باشد برای["نکه درا ینده در این دراه قدمپاتی 
کاملتر واساسی‌تر برداشته شود شحاع الد دن‌شفا 


در تدوین مقدمه و تفسیر سر و دها وشفرج حواشی این کتاب 6 


منابع ز برمودد استفاده قر ار گرفته است : 


و۹۵ عممزیع((0) خمنلعصصم) فصن( مر : نعنطع‌نا۸ 2۸۸6( 
معنحصا نله تاصعصصهه ع موروزحوعع(۳ : 1924 1۲:6 
112061 

-واوه(1: 100 هم خ هز0عنصصمت) هوزمن مل ۰ نعنطع‌نل۸ 6اه« 
10/0 ز0 ۱09020 0 3 و وتعاعد6) ن تصهن2 

۱۷۱۵۵ ۰ 

۱ صمناعهماصن مصهتاه ۱۳۵0 ز »ز0غ0) موزبزظ مل : 6)صه(1 
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-1(6) م60 عصزبنظ ها ع رم دوظ : صمعمععها .۸ 
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زو (خععصنممعز ۸[ ۰ 0) عصحظ : متفه .۸۵ 

-ز6 46 .1 - م۱۵2۵ جمسسمخا از ۰ ععاصهل 06 .۸۵دز.1۷.[ 
,9 :۲۵:۱6 ۲0و 

-621 . ]1 66026 بوط 0:06 ماو[ رم که وترم(مصمعط) 
۰ 5 ۷۵0۲ بع دمن ۳0 0و1 ۲0664 ذم ۲( 

500 : عصناع عزعغظ د( ع1 :۸۱0102 : 09۵54) ۲۱6۱6 
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عد> عزعخ۹ : عسصناها معسای0انیا ها : صنهلاندهظ موم زانط 
۰ ۱ معصه1 عل ممزه نع نس عم ۱ «جز-ز 
1۱۳۲ 6 166009 1۸ عدهء غناطدظ : عادفصهه عنعم(مط) و1 
۰ ۱ :008 1 عصمن) 105 3 م6 

جحیم دانتی » ترجمه عر بی‌دو زخ‌دانته» از «امین ابوشعرالمجامی>»» 
با مقدمه وحواشی‌چاپ ببت| لمقدس ۰ «مطا بم | لارض| لبقدسه» ۰ سال ۰۱۹۳۸ 

« کتاب | لمقدس» : عهد عتیق وعپد جدبد ) تورات وانجیل ) 
"رجمه فادسی » چاپ لندن » سال ۱1*۱- #۶بر بتیش وفودن بیبل سوسائیتی 
داراللطنه لندن4 . 

سیر العباد الی‌المعاد اذکیم سنائی غز نوی- با مقدمة آقای سعید 
هی ال رات ۱۱ 

ارداویر اف نامه » ترجه مرحوم درشید یاسمی - مجله مپرسال 
چپارم (شماره‌های ۱تاه) ۰ 

رسالها لغفر ان ابوالعلاء|لمعری » ترجمةٌ آقای اکبر دانا سرشت . 
جاپ تهران » سال۱۳۳۰ 

پانزده گفتار » از آقای مجتبی مینوی » نشرية دانشگاه تبران » 
ازور( 

داثرة اله‌عارف انگلیسی ) هعنصصه نع نع وم مد 9 
#روس قرن لیستم (5:6616 ۷ :1.0۲0۷8 ) قمتپای : 
«دانته» و < کدی‌الپی> ۰ 








نعشة جغر افیاتی ابتالیا 


درین نقعه فقط شپرها ونقاطی‌نموده شده است که در«دوزخ» بدانها اشاره میشود 








بوسر سینت 1 ۵ 
۰ و #جلاهع>24 
۱۱-۰۷۲ ۱( ۰ 6 .1 
,واه رد)٩‏ )مد( >10عظ چم وه ها 0۱:1ظ5 موط 711۶ 
جدل طعی و6 16۷0 عط ۷1 ۰ 6 عه یوعد 0۷۲ ۸ 
.رد )2 وجمج‌دا ۲ص 


دوز ج 
۱۷۳۲۷۵0[ 





۵۲ ۱۷ عع .1 


۷۰ 4 و‌جمه)٩‏ )عمط ۲0۴6 جه مه عصناع عط 3ایاوطء اموط و۳ 
عذ اهعحا عظ1 .ود طعی عج 16:60 عظ تم .قدص 6 که مد عنلی ۷اه وه 
۰ فطل عمط )مر 


1 1 








4 
















بلند 


آن و<-ویلا» درام‌پانیا منتها حد 


ك 
نقطه 





رین 





بونان وروم درزیرزمین قرار 
قاعده آن درجانب محیط زمین و 
ین مخروط شامل نه طقه است که 


















عکناهکاران در آن ب ند ودرطقه از 
ح‌ زان دران میدز ور 





و کوه عظیم #برزت» قرارداد 


برزخ و بپشت » در حقیقت »راحل مختلفی 


وت و۹ ۳ که به 





» حز در 








ی مود 


ازتحول روحی بشر» از کناهکاری به پشیمانر آموشی کناء به‌صفایر وحی بشما ر میر و ند 








و 


1-2-۰۲" ۷۲ ۰ 5 .ز 


ع قبط عاموط 716 
6 که یود ۶اه و۸ 
12۰ +حط صمو‌ط ام 


۷۰ رد)٩‏ امد( عط ع60ظ جه هه هناد 
عذ عاهوحا 6 .42۲ ی 1۵ ع۱ عط التبا .2 


گم فک 














مت عص) ان ۵« 
۱۵۱۱۱۶ 
,118110116 ناما 


1۱۱۵۱۱ ۱۱۵۳۱۱۵ ۰ 


حنین است « ۲مدی» دانته آ لاگری 


که اهل‌فلور انس استامافلور انسی 
خوی نیست!. 





۱-سرآغاز 2 کمدی‌الهی > بزبان‌لاتینی - دانته با این‌جمله "کتاب‌خودرابه 


کگرانده دلاسکا اهداء کرده است 


2 کان در 





1. 6 ۰ 1 ۲ ۱-۰۲ 


ره ۳6۱۵۲۵4 ع 0۱:14 
,عرص 6 گه ده له و۸ 


ز ما ع1۳ ,رد ی 0 نیع( عط ۱1 
12 ما صمو‌ط ۲ مر 


,مناد هه و بت 


#0 





و ۲ 
صوواو 
را مقدمة کلی « کدی أهی» 

رک تس ور 2۱ نی (( آوشیح‌در صفحهٌ ۵ » 
شرح۱ ) دانته خودر | درجنکلی‌تا يك س رکردان مییابد » 2 زیراراه 
راسترا گم کرده ات > " ور جستجوی راء نجات » تگران واندیشنالا 
بدییر آمون‌خویش مینگرد ونا گهان‌در بالای‌تپه ای‌پیش‌زوی خود» شتین 

|نوارخورشید رامی‌بیند که نتواتسته ات بجنتگل تاريك رخته "کند 
شب اديته مقدس سال ۰۱۳۰۰ یعنی پیص ازشب عیدرستاخیز مسیی است» 
فسل‌بپاروطلوع آ فتاب وعیدپاك» دانته‌ر||میدوارم ی کند؛ ووی بقصدخروح 
از حن‌کل‌مشتافا نه بسوی‌تپه بر اءمی‌افتد|ما نا گپان‌سهحیو ان‌در نده يك پلنك 
يك‌شیرو يك کرل.یکی بعد ازدیگری‌را 
کرلك آخری‌وادارش‌میکند که واه‌باز کشت بدرون جنتگلرادر بیش گیرد 
امادرین هنگام» کمکی‌غیبی‌بصورت ویرژیل‌شاعر بزرلك لاتین فر| میرسد 
ور باه 3۳0 که درینرا» راهنمای اوباشد » منتبا تذ کر 
میدهد که چون‌دانته توانائی طی این-ربالائی رابطور مستفیم ندازه؛او 





| براومی‌بندند» و بالاخره ماده 











رااذر اهی‌دورتر بدا نجاخواهدبرد . -یی‌توضیح میدهد که‌درقمت‌اول 
اءطولانی اوخودر اهنمای‌وی خواهدبود واز آن 





ونیهمی از قسمت‌دوم ایو 
پی« کسی‌شایسته‌تر > اور از اهنمائی‌خواهد کرد » دانته این‌نظررامیپذیرد 


وبا اودراءمی‌افتده وبدین‌ترتیب سفردوزخ او آغازمیشود»این‌سفر درشب 
بل‌سال۱۳۰۰صورت‌م ی کیرد وتا[ نوقت که ازدوزخ‌بیرون 


میا بند ۲4 ساعت بطول‌میا نجامد »در آغازسفر » ماء صورت بدردازد ۰ 


جمعه هشتمآ ور 


وانته جامةٌ فلوراتسی بلندی برتن کرده که به‌زمین میرسدوبا دیدن ان 
ی‌وی بی‌میبر ند کهاو اهل‌فلورانساست ‏ این‌خلاصة‌ظاهری 





هم طناند؛ 
سروداول دوزخاست 
اما مقبوم واقعی آن‌چهکفته [مد» وزمینه‌اینسرودر | که مقدمةٌ 
کلی‌تمام 2 کمدی‌البی > 
تشکیل‌میدهد » چنین‌است : 
دانته ( مظهر نوع آنان ) ناءگپان بحودمباایک واحای‌میتکند 
که خلاهای‌زند کی گذشته‌وی » اورا ازراء د بقیقت) بدور راند» 
۳ 


دهترین‌سرودهای‌صد کانهٌاین "کتاب است 














ودر جنگل تاريك 2 کناء وخطا) سر کردان کرده‌امت ۰ نظرش رادر 
بیراء نجات ببالامیدوزد و نخستین | شم خورشید (جمال و جلال‌خداو ندی) 
رامی‌بیند که بردامثة تپه ای کوتاه ( کوء سعادت ازلی ) میتابد . در 
خوداحسای امیدمیکند وبراء میافتد تاخویش‌را از این‌تالمت خلاسکند 
ومستفیماً بیالای‌تیه‌رود» اما تقریباً بلا فاصله » سه حیوان‌در نده : پلنك 
(مظهر بدخواهیو حیله کری ) » شیر (مظپر غروروزور کوئی )۰ ماد. 
کرله (مظهر آزمندیو افراطکاری ) راء را براوسد میکنند » و کار 
بجائی میرسد که ماده کرد اورایباز کشت بدرون جنکل ظلمانی کناء 
وامیدارد(زیر احدوه قدرت‌ماده کرلك وسیتراست ‏ و تمام افراطکاریبا 
را » ازحرس‌مال » و مقام » وشوو ترانی‌وغیره شامل‌میشود) . 

درین‌حال یأس؛ که اوخودرا بکلی کمشده و ازدست رفته‌احساس 
میکند » نا گبان شبی‌ویرژیل دربرابراو تمودارمیشود .ویرژیل‌در کمدی 
المی » مظبرعقل وخردبشری است که از آلایش هوسیاو تمایلات نفاتی 
پالاشده باشد . 

ویرژیل بدوتونیح میدهد که‌وی ازجانب‌بانویگی آسمانی برای 
کمك بدوفربتاده شده . این بانو . که درسرودهای‌بعد وصقش خواهد 
آمد «یأتریی> اس ت که مظبر بخشش ولطف الهی‌است » ودر «دوزح> 
روشن میشود که بدون کمك او (عشق وصفای البی ) ویرژیل(عقل‌اتانی) 
درطی جادثظلمانی دوزخ ( کناء) در مقابل‌موانع بزرلك عاجزمی‌ماند » 
زیرا قدرت عقل ومتعلق بخری محدود بحدود معیتی است . ویرژیل 
بدومیگوید که پاید ویرا ببالای‌تیه بیرد ۰ اما چون‌او هنوز آمادءٌطی 
اینر اء بعلور مستقیم‌نیست » بایدمسیری‌دورتررادر پیش گیرد که ازجهتم 
(مرحلهُ اعتر افبکتاهکاری ) وبرزخ (مرحله ترك کناء )میکنرد تابه 
تیه سعادت ازلیو بعد بفروغ‌خداوندی میرسد . اما کمك‌ویرژیل دراین 
راء محدود بجهنم وقمتی ازبرزخ است » یعتی‌تا آنجا که عقل 
انانی‌بتنهائی پیش‌میتواندرفت » واز آن یس راهنمائی‌دانته با 
(مظبر عشق) خواحدبود . 





سرود اول 

در نیمه راه زند کانی ما حووسین را یر حزکلی تاريك بافتم » 
را 3 

وچه دشوار است وصف این چزگل‌وحشی وسخت وانبوه که‌بادش 
ترا را دردل بیدار میکند ! 

چنان تلج اس تکه مر که جز اندکی از آن تلخ‌تر نیست؟ امامن» 
برای وصف صفائی که کول بات روک برهانی که در اآن 
جستم سخن خواهم کت" . 

درست تمیتوانم کفت که جگونه بای بدان ۳ » زرا دای 


که شاهراه را تراك گفتم سخت خوا | لوده بودم . 
حت. 





۰ 2 
۱ ۷۵ ععاعمد ن صلصسصی 161 ۳۱622۵ [0 - این مصرعرا که 
3 اا+. ون لا یت مال در آثار شاعرانة ایتالیا 





کییی اللو تاللات سنیع مد 
خمر ده نا رات (وبورداوده مزموزنودم ۶ دهای موح دخدا ) ذ کرشده 
میم رتور و +2 وب‌ی هی 


که دور طبیعی عمر انسان حفتاد -الاست ۰ < .. زیرااکه تمام روزهای ما درخش لو 





-پری‌شده »والهای خودرا مثل خیالی بسربرده‌ایم - ایامعمرما هفتاد سال‌است : که 
بر ودی‌تمام شد. پروازميکنيم » بتابراین‌نيمة عمر آدمی ۳سال‌میشود » وچون‌دانته‌در 
۵ سمتولدشده » میتو ان‌حساب کرد که اینسفرخیالی آوبدان‌دثیا درسال۱۳۰۰صورت 
کرفته‌است . (رجوعب‌قدمةً این کتاب‌شود) 

ی ات . دانته احساس "زرد که ازروشنی‌فنیلت 
دورافتاده و«راهراست رااگم کرده است > 

۳ - متصودبیداری و جدان‌است » زیرادانته دراینجا پی بلزوماصلاح خود برده 


است » برخی ازمفرین این « مفا» را که عایددانته ده »شنائی باو می‌دانند 





که او نیز درحقیقت د.اردانته «سمبول > خدر» یعنی‌عقل‌ومتعلقبغری | 





5 " آخازنه سهحیوان ی که بعدا از[ نپاسخن‌خواهدرفت ۰ 
ه - مقپوم وافعی این کفته ات که ادمی بی1تکه خود مموجه شود» با 
کناهکاری وف‌اد خوم ی کیرد : 


۷۱۵۸ ۷6۲۵۵۶ ور < » راء صمیمی >.یعنی راه تقوی را. 


دورخ 0-7 

اما چون بهای‌تیه‌ای در خر آن دره که دلمراچنین بو<مت‌افکنده 
بودارسیدم 

روی‌ببالا کردم دامنه‌هایتیدرادیدم کهدجامه‌ایازانوار آن‌سیاره؟ که 
درهمهٌ کوره راه‌ها راهنمای کسانست؛ دراک دد بود . 

آنوقت هرا من که در تمام مدت شب دوباچة دلمرا دستحوی 
چنین تلاطمی کرده بود اند کی تسکین بافت . 

و«محون کسی که تفی زنان از چنگه امواج دربا نجات بافته و 
بساحل افتاده باشد وروی سوی موجهای خروشان بتک رداند و کیره :۰ 

دوح من نیز که هنوز اسیر سستی ویریشای بود به وت سر و 
کت تا گذر کاهی‌را که هر کرک زنده‌از ان یلار ات۱ تسکت .. 

چون‌تن خستهدرا اند کی آراهش بش راه خوش را در سربالائی 
بمحاحرل باز گرفتم » چنانکه پیوسته آن با که برزمین استوار تر بود » در 


۹ 


سراشیبی بء‌شتری جای داشت 

۳ بمالامیبرد » ومتظور 
از دره» فاد و کناه است که اورا فرود میآورد . این‌ت:ییر از مر امیرداود (تورات- 
دیور داوه » مزمور صدوبیست ویکم ) گرفته شده : 2... چشمان خود رایسوی کوهیا 


«رمی‌افرازم ۰ که‌از | تجا اعاتت من‌می ین » اعانت من ازجاتب خداوند است» . 


که 





۱ - متصود از تیه . علو رو‌ویا کدامتی |- 









نته » خورشیدرا یکی ازسیار ات 


مدمظهر خد او ند ات . 


آشاره ‏ رشید » زیر ادرعلم هیقت 





» در این کفته دانته . 
- اشاره بجتکل‌تاريك ( کناءو فاد ) 


۶ - این بند یکی از مبهم‌ترین بندهای 2۶ کمدی‌البی > است. چنانکه‌تا کنون 





شاید چندین برایر صفحات کمدی البی‌در بارة معنی این يك شعر تفیر های مختلف 
وغالماً مت توخته آند علت آناست که در ینجامقهوم کلمنه زج و ز 9 (ساحل» کنارء) 
"که دانته بکار بردهء‌روشن‌تیست. باحتمال‌قوی صدد سادر ارت بودمکه جروت باتر رت و 


تگرانی پیش‌میر فته. همیخه آن‌قدمی که ویبجلو بر میداشته مست‌تر و ان پائی که بر 





زمین‌میمانده استوار تر بوده است , 


5 











۳ 








۲ / ۲ .1 6 .ل 


۷ مهد اعد( ۲0۳ جه مه قعصنای: ع 13بامطء عاموط 736 


عذ مدا ع(1 .هل جی و6 ۱6:0 عط انم بظص 6 که یود ۵۲۵ ۸ 
۰« )هط عمط ام 














و 


سرود ال 

وتقریباً درآغاز این بالا روی بو دکه پلنگی سبکیا وجالاك را که 
پوستی بررلکه داشت پیش روی خوشس یاف ٩‏ 

پلنگ از فرا روی من رد نمیشد» وچذان راه رابرمن بستته بود که 
چندین باز بعقب بر کشت تا از همان راه که ی 

نخستین‌ساعات بامدادبود وخورشید دوشادوش این‌اخترانی که(طف 
خداو ندی این سا زیبا "همراء او بح کتشان 
درآ ورد » روبسوی بت 

بدین جهت وان پوس خ< 
وخال مان فراوسیدن روز وفسل دلپذیر است ٩"‏ 


اما این امید من » چندان نود که دیدار شری ۳ 





ی 
خوش دافتم بپراسم نیفکند ۳ 
















۱- مقبوم حقیقی‌این «پلنك»> شهوات وتمارلات تفانی است »ومقهوم-یاسی 
آن درشر وانته » شپرفلورانی اد تکه آنزمان غرقدرفاد بود و دسته های مختلف 
بای بر آن‌حکومت میکردند » واز این جهت ات که پلنك پوستی پرلکه دازد.دد 
اینکه مراد از 10022 که شاعر اورده همان پلئك است یا خیرء نیز ازطرف مقرین 
بکرات بح و کفتگوشده است ۰ 
: چندین بار سم ی کردم |زدست‌هوی‌وهوس بگر یز ونتوانستم ۰ 
اء زیبا : ستاررکان ۰ 7 # 

به برج‌حمل . عقيده رایج دور دانته این‌بود که دنیا وقتی افرب‌ده 








بشد که وه ید دربرج حمل( اول‌سال شمی- نوروز ) فرارداخت . از لحاظ سمیو ليك 








دانته در اجا هتر تمائی‌بسیار بخرج داده » بدین معنی که زندکانی تا خود را وفتی 
آغاز کرد ه که خورشید درب جحمل(مظیر آفریش) بوده » وتاژه‌صیح سر بره‌یزده(مظهر 
حیات نوا وروزعید فص ( رستاخیز ) نزديك بوده است . ولی چتانکه‌حساب کرده اند 
ورشب جمعةٌ مقدس‌سال ۱۳۰۰ماه تمیتوانسته است صورت بدر تمام‌داشه باشد 

ه - فل دلپذیر : بهار لا گفته شد که دانته سفر دوزح خودرا درجم 


مقدس ال ۱۳۰۰ انجام‌داده » واین‌روز که مقدم‌بر عیدیالكاست گاه دز اوایلازدیمپشت 








وگاء دراواخر فروردین‌قر اردازد 

- مقهوم‌شیر : ازلحاظ استماری « غرور گ و عون ات , وطاه را مفهوم 
ای آن در اینجا خاندان سلطنتی‌فر انسه اس تکه مفرورانه بنواحی مختلف ایتالیا 
حمله می‌برد : 0 








دورخج 





چنین مینمود که این شیر دوشا دوش من درح ر کت بود . سربالا 
گرفته بود و چنان کرسنه و خشم آلود مینمود که پنداهتی فضا از 
خشمش بلرژه افتاده بود . 

و ماده کر کی " که با همه لاغر اندامی حود ژدوث تما و۳ 
تفسانی را که تا کنون بسیار کسان از آن بینوا شده‌اند در خویش کرد 
آورده بود" ؛ 
چنان پرءشانم کرد وچندان ازنگاه خود ,پراسم افکند که امید 
ن ببالای تپه را از کف دادم . 
وهمجو آن کس که با خرسندی فراوان مالی اندوخته‌باشد, وچون 
زمانة اتلاف کر آنرا ار کی عنان| ندیشدرا بدست در شانی‌سیارد» 

من‌نیز در برایر آن حبوان آرامش تاید که بدیدارم | مده‌بود 


رس 


وقدم بقدم بدان‌جانب که خورشید زوی‌فر و میکشد*عقب میراند چنین شدم. 


۱ ماده گر : از نظر تبثیلی : ثامت » نفی یرستی » افراط کاری ؛ ازنظر 
بار پاپ 


- این گفته » خوب میفراند که اد سه حیوان‌در نظردانته‌مقهوم 2سميوليك> 
تن خن تس دی 


با 


دارند ؛ ۳ دس 1 ن‌صورت وی‌نمی‌توانته است‌بر | نچه سابقاً این ماده کرك کردء 
وقوف‌داشته باشد . +طور کلی این-+ حیوان طبق‌مقاهیمی که باید از آنها درنظار کرفت 
تماینده طیقه بتدیپای سه کانة دوزخ<ستند 

اصل‌فکر بطوریقین از: 
های ینجم وشش ) : 2 یس نزدبزر کان: ن‌می‌روم وبا ایعان تکلم خواحم‌نمرد» که 
طر یق‌خداو تدو احکام شدای خرد رت غراشکته و بتدهارا کیخته اند 
ازین جهت شیری درجدگل ایشان را خواهد کشت . و که سس ایغان را اج 


ت گرفته شد. < کتاب ارمیاء نبی » باب ینجم ۰ آیه 








خواهد کرد » ویلنك برشیرهای ایخان در مین خواهد نت وهر که از آنها بیرون 
رود دریده خواهد شد 
ار تک هوی وهوسپا راآرامشی تیست . 
۶- بداخل جنگل,» که تورخو 
که تمایلات وحوی‌ها ۰ شاءر را دوبار 


و او اشت که دستي آزغیب بتکمش حرت , 
۰ 


شود بدان رخنه د 


ششک زتدکی و 


















سس( 


سر ود ادل 


0 دم که دراین ورطه‌ازیای در مبافتادم 6 که 





اوه ی مت اناارشااشته؟ بود؟ بر 
هو بدا ۳ 

وقتبکه او را دروادی بهناور دیدم بانك ان « ه رکه‌باشی * 
خواه شبحی وخواه‌انسانی » برمن 7 ۳ آور ! 

یمن‌حواب داد : « انسانی تا »ها دش از زاین انس ی بودم » و 
ید ر ومادرم ال لمبازدیا بودن » ووان هردویآنبا ماو روا 

دردوران حکومت « سزار ۴ ۲ رد آمدم » هرچند تولدم دز اواخر 
این‌دوره روی داد. درزمان او گوست تیکنهاد » در دور خدایان دروغین 


4 ۰ 
ودروغزن » دررمز دسه 











۱ ۹ ازبرزح 1[ است » 
پابمیدان میگذارد. #ویرژیل » چنانک هکفته شد » در کمدی آلبی مظپر«عقل انسانی» 
است . اما چطور دانته تنبا بدیدن او » وپیش از آنکه وی لب بسن" کشوده باشد » 





تعخیص داده که صدای او بر اثرشاموشی ممتد خعیف شدء ؟_درین باره مفرین بت 
بیار کرده‌اتد . شادد نظرواقعی داته تدگ رات . تکته باش که ازمدتپا پیش صدایعةل 
بکوش دل وانتةٌ کناهکار تمیرسیده است 
۲ب یعنی : فقط روحی هتم ۰ 
۳ 1000927012 ایالت معروف شمال انتالیا . 
۶ ۱12000۷2 شپرمروف‌شمال‌ایتالیا» در رلمیاردیا ۰ که زاد گاه ویرژیل‌بو 
دانته در رود بیعم دوز از زبان ویرژدل بتفصیل شرح میدهد که این و 


ایجاد شد . 





- ونادز انا , 7د 
۳ اسل کتاب بهمین صورت لاتینی آوردء شده است ۰ ویرژیل دد ۳3 ۷۱ 


ن بولیوس» یی در زمان حکومت ژُول سزا 





پیش از میلاد میح » دردوره ء حکومت وان بدئیا آ مدءوهنگامی که سزار بقتل رسید 
فقط ۲۱ سال‌داشت . 

+ هداعا ۸ (ه لائیتی او گوستوس ۳۵ آمپر اطورمعروف روم و 
جانشین سزار که میح در زمان وی متولد شد » وویرژیل دردوران حکومت طولانی 
تا 


۷ اشاره به ارباب انواع زومی . 
۰ 


(۱9۱۵۰۵0پ۰پ 7۴ 








دوردخج 








شاعر بودم. ودراشعارخود وصف دسر دادکستر «انکیز > را کردم 
که پس‌ازسوختن «ایلیون» مخرور» ازترو یا[ مدا . 

اما تو » برای چه بدین وادی پرءشانی بازمیگردی ؛ چرا از این 
۲کوسعادت ازلی که‌اسل ومذبع جمل؛ شادمانء پا است بالانمیروی ؟» 

شرمنده بدوجواب‌دادم: «پس‌توو ی رجیلیوهستی ؟ همان سرچشمه‌ای 
که‌رودی چنین پپناور ازفصاحت وبلاغت از آن روان‌شده :» 

«ای افتخارفروغ دیگرشاعران کاش آن‌دوران درازی که بخواندن 
کفته های تو گذراندم و ءلاقةٌ فرآوانی که درطلب دیوان تو :شان دادم ۲ 
خرن ۳۳۹۳ 

تک 3۳ 








در میسیل مرد » وشاکار 
مروف ویرژیل » ۸۶0۶15 (به مقدمه این کتاب رجوع شود) به شرح دلیریهای بر 
او ۸606۵ اختصاص یافته است . انا » یی ازآنکه شیر ترویا 1201 در آتش سوخت 
اذادت شهر جات ایتالیا براء افاد و درازتحا شهررم رازینا نهاد ۰ بدین حمت رومیان 
اورا قبرمان بزر گت خود میعمردند . 

هل - مجرء ای که شهرترویا بر آن ساخته شده بود » ونام آن را مجازً 
بخود این شبرنهاده بودند . ۳ 

02 -_ شیررنیمه واقعی و نیمه افانه ای آسیای حنیر» که چنانکه افانة 
خدایان یونان‌حا کی‌است. «یاریی> بسریادشاه آن . «حلنا> زن زیبای پادشاءا-پارت 
راربود و بخاطر این زن جنکی بین یونانیان و ترویائیان در کرفت که ته سال بطول 
انجامید و در آن علاوه برآدمیان ۰ خدایان نیز نیمی بطرقداری این د-ته و تیمی 
بپواخواهی | ندته دیتگر کت جستتد . شرح این جنك موضوء ۶« ایلیاد » حماة 





م-روف هومر است که عالیترین اثر ادبی دئیای کین بشمارمیا ید 

۲- ۷151110 (بهلاتیتی کدذانع:۷1) که در حواشی این کتاب تام اوطبق|نجه 
درفارسی معمول‌است ویرژیل ذ کرشده است . وی قهرمان بزر کت دوزت و برزخ دانته 
وراهنمای او درسفرخیالی بدئیای دیکرست » ودرحیقت مظهرعقل انسانی بعمارمیرود 
که از-یعلرء هوا وهوب‌پای نقانی آزاد ومجرد شده باشد ؛ ویرژیل یکی ازبزر کترین 
شعرای لاتین است که از ۷۱ تا ٩‏ پیش از میلاد م-بح میزیت ‏ و «انگیی> او از 
عالیترین | ثار ادب دتیای کپن بشمار می‌اید . دانته بدین شاعر ارادت بسیارداشت و 
بیشتربپمن حپت است که اورا درسقربدنیای دیگر » مرشد و پیرخرد شمرده است . 
(رجوع به مقدمهٌ این کتاب) 

۳- اشاره به ۸0615 ویرژیل . 








۷۴ 


 - 


سس ۳ 


سر ود اول 


تو استاد من و ۳ مت زرا من آآن شیوة زبای 
بکارش را که ماه افتخارم شده » تذپا از تو بعاریت گرفتم . 
ای خردمند نامی , حیوانی را که واداد به باز کشتم کرده است 
ببین واز گز ند او در امانم دار زیرا این حیوان جمله شریانپا ووریدهای 
مرابلرزه آورده است .» 
وقت ی که کریانم دید پاسخ داد : « ا کر میخواهی از این تنتکنا 
خلاص یابی باید راهی‌دیگر درپیش گیری » 


زیرا این حیوان که از دستش بفریاد آمده ای» هیچکس را 


اجازت عبور ازراه خود نمیدهد و چندان مانع درسر راهش پدید میا ورد 
که عاقت نابوش میکند . 

وطعی جنان فاسد ور دارد 3 رک[ هوس سیبری 
آ<ساس 





رک 


نایذیرش فرو از هر یا کیرستکنی 


0 ۰ 
بسیارند حیواناتی که‌ وی باآنپا جفت میشود » وا نیز 


زین فس‌نیر 





سره ند مادکره ۰ مکه جنانکه رکه خن مظپرنقی پرستی و خست و 
افر اطکاری ادت » ودانته که دربارپاپ و کلیسای‌کاتوليك را تمایند؛ برجتهٌ این حرص 
و از میداند» عمداً ازتوجه به شیر (غرور) ویلنك (شپوت) صرفنظ رکرده است تاتمام 
عکیهُ خود را ب۸ 3 (آزمندی) داده باشد . 

۲- یعنی: هرقدر مال بیغترمیاندوزد » بیعتر حرص مال اندوختن‌دارد ۰ این 
کر رز تک ازعالیترین اشعا ر کمدی البی دانسته‌اند : 

۱9۹ عط مععدم لز وحول ظ» 

۳ مقصود مفاسدی‌اس تکه در دثبال حرص وطم یایند . اصل فکر ازانجیل 
گرفته خد, ( رسالةٌ اول پولی رسول به تیموتائوی - و ۰ زیر که 
طمع ریشةٌ همه بدیپاست که بعضی چون دربی‌آن میکوشیدند ازایما نکمر اه گشته خود 






را باقام دردها سفتند> ۰ 
۱۳ 


:۳«ٍ_ٍ۹ 


دوزخج 
فراو انترخواهند بود » تا عاقبت آن تازی شکاری که باید این حبوان را 
با عذاب ,سیار ازمیان‌ببرد » بای‌بمیدان نپدا 
غذای این تازی نه خاك خواهد بود و نه قلم سوده ۲» بلکه خرد 
و ءشق و وی » وسرزمین او جائی‌خواهد بود میان «فلترو» و «فلترو»۲. 
وی نجات بخش اتالیای سرافکزدی؟ خواحد بود که بخاطر آن» 


5 
کامیلای دوشیزه » واوریالی و تورنو» و یسو » زخم خوردند وجان‌سیردند ‏ 
درهمٌ شپرها ماده گر کت را دتبال خواهد کرد تاوقتی که اورابه 


۱ تازی : ۷۶۵2 > اشاره به‌پیشوا یاقبرما نیکه‌باید ایطالیا وشاید دنیا را 
ازاز و طی فرمانروایان خود ۰ بخصوص ازمفاسد درباریاب آزاد کند . تصور نمیرود 
که دانته نظربخسی میینی داشته ۰ معیذا از زمان او :کنون بیار کان را داوطلت 
این‌عنوان کرده‌اند که‌چندتن ازسردار ان‌ایتالیائی» چند نفراز یاپ‌ها» لوتر کاریباادی... 
ومو-ولیتی از آن جمله‌اند . 9 

۲ب یعتی : اورا نه باخاله و اب میتوان فریفت » نه بازرو گوهر . 

۳- ۳6۲۶۵ 6 1:01 مفهوم واقعی این جمله هنوز درست روشن 
نعده است . ظاحراً اشار» بقاصله میان «فلترء> درمنلقة ترویزی و «مونته فلترو> دو 
رومانیا است که دردوسوی ابتالیا قراردارند . 

+عضی ازمقرین تین ۳۹3۶6 را :نی اع ان که تمد باشدکرفته اند و چون 
اخذآراء عمومی در صدوق های نمدین صورت میکرفته» این جمله را «شضص ی که اد 
طرف مردم بر کزیده خواهد شد> معتی کردهاند . رویهم رفته بیشتر احتمال میرود که 
مفهوم این کلام ۰ شخصی میانحی باشد که ۶ نه جانب پولدادان و ته جانب طبقهٌ سوم 
را بگیرد > بلکه بنف همه کار کند . 

بعقیده چندتن از دانته شناسان جدید » منغلور دانته از «نجات بخش‌ایتالیا» 

کان کر انده دلاسکالا» 512 06112 ۲۸۶( ۲۹۰ ۱۳۲۹-۱)است که ۳ 
دانته بود و درشپر «ورونا» که میان دوشیرفلترء و مونته فلتروواقع است متولد شدء 
بود » ودانته 2 کمدی الهی> خودرا بدو اهداء کرده است (رجوع بمعدمة این کناب) 

3 -اصل اصطلاح ازو برژیل است(انگس» کتاب سوم) :۷1360۷5 انصصی۱زصت ]1[ 


صمهناه)1 
» - ۱1۸ص , ماعزعدظ , ممعن1 , موزل( » همه از قیرمانان «انئیی> 


ویرژیل «ستند که درجتك میان ترویائیها و ایتالائیپا کعته شدند . بتا بگفتة ویرهیل 
انشا » بازماند کان‌ترویار| باخود بایتالیا «رد و در آثجا با دویادشاه ولك‌ها وروتول‌ها 
جنگید . درین جنگ اوریالوس و نهوی از ترویائیپا » و کامیلا دخترسل-خور پادشاء 
واسث ها و تورتوس پادشاه روتول از ایتاليائیها یقتل رسیدتد . دانته يك در میان از 








فیرمانان ترویائی و ایتالیائی تام برده است . 
۱۴ 











حس - 


سرود ال 


,که درآغاز کار غبطه وحسد از آ نجا بیرونش آورد باز افکند 


تست 





کح 


۱ 
دوزخ 
لاجرم صلاح‌ترا و دون شجیس اميدهم که یدنا 
من آئی ؛ و من راهنمای تو خواهم بود ؛ وترا از آن‌مکان سرعدی خواهم 
۳ : 
که‌در آن بس‌غریوهای نومبدی‌خواهی‌شنید وارواح تالا ان 
۰ ْ 
۹ را خواهی دید که هر کدام بافر بادهای خود تمنای بتکم دومین 
مککنان ؟ 
آنبائی را خوا رت زا 
میس ای لا رای یه در مان اش سر ۰ مسب 
اسدآن دار که روزی بابج رکه ارواح کر 
وا کربعدازآن خواسته‌باشی که رت 
۰ ۳ : ۷ 1 
شایسته تی از مرا رتمای جویش خواهی یافت" ۰ و من هنگام عزیمت 
خود» ترا بدست اوخواهم سپرد : 
مت 


ازدوزت بیرونش آورده بود تایروی زمین بفرستد ۰ 





۳- اروا ح کمن ووزخیان ی که ازبدو خلقت تازمان دانته بجمنم د 
> - مقصود ایشت که دوزخیان درعذاب رمییرثه تاآزنکه و 





رسد ودردآدگاه الپی‌حکم محکومیت قطعی | نان صادر شود» بعنی بم رکه دومین‌برسند 
اصل این اعطلاح از «معاشقةٌ بوحنای رسول> گرفته شدرادت (انجیل» معاشفهٌ یوحنا» 
باب‌بیتم): <۰.. و موت وعالم اموأت بدریاجًآتش|نداخته شد - ایشست مودت‌ثانی 
یعنی دردریاچةً | تش- وهر که‌دردفترحیات مکتوب یافت نهد بدر یاچ 
و«باب‌بیت‌ویکم:» «...لکن‌ترسندکاننو:. ایما نان وشمیثان وقاتلان‌وزانیان‌وجادو کر ان 
و بت پرستان و جمیع دروغگویان » نصیب ایغان وریاجه افروخته شده باتش خواهد 





بود » این است ثانی> ۰ 
ه - اشاره بارواح ی که دربرزت بسرمییرند ۰ 
ارواح مسعود : بپگتی‌ها . 


۷- مقصود » مئاتریس راهنمای دانته دزبیشت الست با تاه رجوج) رد)1 


منظور ویرژیلاینست که وی چون حت وروه ببپعترا ندارد» تمیتواند درآ تجاراهنمای 


وانته باشد. 
ت 








دورخج 
تک -۱۷ 
زیراآن امیراتوری که در اعلی علیین حکومت ۰بکند » مرا که 


ِ ی ی 
تست بائین او عاصی بوده ام اجازت آن نمیدهد کددکسی و 





راعنمون آیم. 

وی درهمه‌جای دی گر فرمانرو است » ولی در آن‌جا » سلطنت دار . 
آنجا شپراو ومقراورنکت پرجلال اوست : چه خوشبخت است|نک س که 
وی شایستة زیستن‌درچنین مکانش میکند ۱» 

ومن بدو گفتم : «ای شاعر» بنام همان خدائی که تواش :شناختی » 
از تو تقاضا دارم که رای نت من ادبت دنج دا ی ۰ از آازق ان 

مرا بدانجا که‌ح ی را کردی راهنماائی » جنانکه 


درو ازپتری مقدس را ببینم ای را که چنین اسیر رنبشان خواندی 


بنگرم ». 
آنوقت وی براه افتاد ومن دردنبالش رو ان‌شدم 
آشاره بخداوند (۲6802 که( عط عملهیم‌هن ملاعدج) . 


۲ شهراو : بیعت . 

اس نت تا بادیککدراهی - رنحی پدتراولان ‏ مسکیمیت ۱ 
بزند کی در دوزخ . 

یک میگ آئن > کاتوليك ‏ عقیده دارند که بطظری مقدس 06070 52 کلید دار 
ر کمدی الهی » دانته دری بر ای صِ قائل تشد » ۳ 
در ورودی برزخ محوب داشت که فرشته نگاهیان کلیدهای 2 در 
بن دو نظلر ته عسص در در وروی را 5۳۳] 






ی 7 ۰ 


۱۹ 











آنوقت ویرژیل براه افتاد » وءن‌دردنبااش روان شدم . . (صفحة 6۱3 





0 ال ات6 


وا( فتتفاهعع 24 





۲ ۱۲ > > .ز 


۷ م۱۵ مد( 0۵۳ جه مه 4عصناع: عط 13اه ع(موط عط71 


عذ مها ع(1 .ود ی جه) نع عط تمه 6 که یوعد عنلع۲ه هه 
2۰ ۱2۶ عمط )> 








را«مقدمدٌ دوز خ» 


دانته و ویرژیل هنوز وب ززصوت خروب رود 
جمعاٌ مقدس (7۸وریل سال۱۳۰۰) فرا رسیده » درسورتکه این دودد 
یکررا ملاقات کرده بودنه ۰ بنا براین تمام 
روز را در راء برده‌اژد. ولیکجا ۶ ودرانث مدت چ هگفته وچه کرده‌اند؟ 
این نکته‌ایست که در کمدی الپی» مجپول مانده است . 

هنگام غروب دانته درخو احای شف وتردید میکند» زیر 


نخستن ساعات بامداد بکد 





جرأت کافی برای عبور ازدوزت » آنوم درتاریکی شب در خود : 
بخصوص آنکه راهنمای خویش ویرژیل راهم تگران می‌بیند . در نتیجه 
از ادامهٌ سفر منصرف می‌شود ۴ که در دید او رل دز تافبه * 
بوی توضیح می‌دهد که‌این دو نفر برحسب تصادف درجتگل باهم برخورد 
نکرده‌اند » بلکه ویرژیل ازحاب سه بانوی آسمانی برای كمك بدو 
که را هگم کرده بوده فرستاده ده است . این سه بانو عبارتند از : 
مریم مقدس (مظبرترحم وشفقت)» سنتالوجیا (مظپرفروغ البی)؛ راحیل 
(مظپر جذبه و تأمل) که توسط بئاتریی ( مطاپرعشق و مبر خداوندی) 
بررای‌نجات او اقدام کرده وویر؟ یل( مظپرعقل انسانی)رابیا یش‌فر-تاده | ند 
تا اورا باتأیید ایعان ازوادی طلمت ( کناء وخطا) بیرون آوزد ۰ 
ویرژیل توضیح میده د که دانته باداشتن چنی‌نیروهای پشتیبان 





(ینی با اجتماع نیروهای عقل بعری ورحمت خداوندی) حق نگرانی 
ندارد » واين متطق اومافر گمشده را متقاعد می‌کن د که حف رااکناز 
گذارد و سفری را که؟ نجات وی بسته بدان است آغاز کند (یعنی با 
شیامت راء تر لك کناء را درپیش کیرد) : 

عك نیس ت که «سه‌بانوی پارسا> درانجا درمقابل«سه حیوان 
خطرنال» سروه آول آوردء شدءاند . ولیآیا باید هريك آذاینان رااز 
ات اس و » درمقایل یکی از آن سه قرار داد * درین باده بن 
دانته‌شناسان بقدری اختلاف نظرهست که ببتر استاصولا ازچنین تحقیقی 
خودداری شود . 

آما پیدایش این «سه بانو؟ بطور کلی این مفپوم خاص را دارد 
که بدون تأیید وپشتیبانی‌اطف وفتل|لبی (ینی کمك روح وقلب آدمی)» 
عقل ومنطق بشری ونیروی فکری او کاری نمیتواند کرد ۰ «بثاتریس> 
که شرح احوالش در حواشی این سروو خواهد آمد » واسطه و رابطة 
ایندو» دعتیمظظپر حقیقت‌مافوق قرای درا کة ماس تکهاز آسمان وخداوند 
ناشی می‌شود و تمایتدء آآن در روی زمین مذهب است . 


۱۹ 





سرود دو؟ 
روز بپابان میرسید . و تاریکی فشا اندلد اندلك خالد نشینان را 


از خستگی میرهانیه ؛ 

ومن که وتنها خودرا [ماد؛ آن میکردم که هم بادرازی راءبستیزم 
وهم با حس ترحم" ؛ و اينك خاطرث خطا نا پذیر زبان بوصف آنچه 
درین راه دیدم خواهد کشود . 

ای فرشتگان الپام بحش » ای نبوغ بلند پایه ۰ اکنون بکمك 
من‌آئید ؛ وتو ای‌خاطره که [نحه را که دیدم برصفحة کاغذ آورده‌ای* 
وقت‌است که هر نمائی کنی . 

چنین آغاز کردم: « ای شاعری که راعنمای منی » به تواناثی من 
بنگر و پیش از آنکه قدم دراین راه دشوار نهاده باشم ببین که آیا برای 
چنین کاری چنانکه‌باید تیرومند هستم ؟ 

حکایت میکنی که پدر سیلویو. کدآن زمان هنوز آدمیزاده ای 





۱- یعنی هم با اشکالات عبور از جبنم بستیزم » و هم سعی کنم که دلم بحالّ 
دوزخیان نسوزد . 

۳- :۷5 - موزها در اساطم یونان » پریان نه کانه بودتد که هر کدام سر 
پرستی یکی ازفتون هتری را داشتند وحتورشان مایهٌ الهاء شعرا و مودیقی دانان و 
حنربیعتگان وتاریخ داتان و دانشمندان می‌شد . 

۲ 0وعوه: ۸۱0 - درست معلوم تیست که خطاب شاعر بو خوداوست؛ 
یا بروح بشری» یاللف خداوندی ؛ این سه تثاری است که هر کدام طرفدارانی داره. 
ولی تعبیر نخستین بتظرصحییح تر می آید . 

ب ااصار نصا خاطرة من» که‌فصلی از#زند کی‌نو» اثردیگر دانته است. 
۳ 


و19 زادنا عاصمو؟ ع ممومووز 


چم مسر وه وود وب وچ و 2 222-22 :1110 015و وهی ۸ 








صس ص 


سرود دوم 


یس تخت 
۱ ۱ 
بود ؛ بدنه ای جاو ید رفت واین سفررا باتن خاکی خود انجام‌داد ۰ 
اماا گر دشمرجملةتباهی‌ها"» بخاطر زءشه‌های رک زا میباست 
۳ 0 
بدست وی اجرا شود واتوجه یه جنلی ورچون این نقشه ها بادی 


بلطف رفتار کرد : 





چنین چیزیا یم گفتی ادم هوشمندنمیت و ندشد» زرا وی درعرش 


اعلی بر گز ید» شده‌بود تانیای روم پرجلال واعپراتوریآن باشد» 
کهاینوآن » بحقیقت خود ال ان بی‌افکنده شدند که اور ند 
۶ 
گاه‌مقدس حانشین بطرس اعظم‌شوند. 6 
وی دراین سفری که تو دراشعار خود ۳۹ کرده‌ای» چیزهائی 
۱- 5داژ19٩‏ » پسرانثاس ( بسرود اول رحوع شود ) . ویرژیل در فصل سم 
«انگیی> : شرح دا د که چسان انا » پدرسیلویوس پا بدئیای مر دکان گذاشت. واین 
کنته وانته نخان میدهد که وی» چنانکه دربرااس رکمدیالهی پیداست» حقاید وروایات 
پیش ازمسیح وافانه‌هایاساطیری‌یونان وروم را باعقاید کاتولیکی خود در امیخته‌است. 
بنا بکفتةً ویرژیل» انثای قهرمان ترویائی» ازسمت پدرفرزند «انکیزس؟ بح 


ِ‌ 


ی ۳ 


زهره‌بنفع پسرش‌ازخدای خدایانقولکرف که انگای شهری را پی‌افکند که فرماترو اک 
روی زمین شود ۰ پس ازسقوط شهرترویا » انثای از روی راهنمائیپای غیبی بسر زمین 
لاسیوم («اناه) (ایتالیا) رفت و بی ز ماجراهای فراوان پا به قلمرو زیر زمیئی 
مر دگان گذاشت وش پدرش » ونیزشیت پادشاهان‌بزر گی را که ازتلاوبدنیاخواهند 





آمد دید که رمولوس وژول سزار و او کوست از آنجمله بودند . بدین ترتیب افتخار 


ایجاد امپراطوری رم بدو تعلق یافت. دانته افتخا 





کاتو ليكرانیز از آن اومیداند» زیرا اوبوده که عپررومرا» که مک حکومت‌دین مسیح 


است بی‌افکنده است. اصولا د رکه‌دی البی» زئوی ( 60۷6 ) ( خدای‌خدایان یونان) 
و آفرودیته (۷۵6۲۵)(وختر اوور بةالنوع عشق) سّورت جزئی ازخداوتد آئین کاتوليك 





درمیآیند » و ناس » فرژند زهر.» پیش کسوت یلرس‌رسول‌وپولن رسول » دوجانشین 
اصلی عیسیء تلقی می‌شود ۰ 
۲- خداوند . 
۳ اشاره به طرح ایجاد شهرزم ۰ 
- جانشین پطرس بز رک: پاپ ۰ 
۳ 


دوردخج 
ءوخت که مایذییروزی او وبیروزی ردای‌پایی حد 
پس ظرف بر کزیده" بدانجا رفت تا برای‌ما ایمانی بیشتر بدین 

آآکتی گنه تسس فد درراه تکار ان ات اسان ۱۱ 

اما من» برای چه این کاررا بکنم + کیست که چنین اجازی بمن 
دهد ؛ من انثا نیستم » پولس هم نیستم . نه خودم چنین شایستگی در 
خویش سراغ دارم ونه دیگران . 

بنابراین ا کر بدین سفر رشا دهم » بیم آن دارم که این کار 
دیوانگیی بیش نباشد . تو خود خردمندی ‏ و بپتر از آنچه میگویم 
مظورم را حیفهمی . » 

ند ود 17 
تمیخواهد وبراش افکاری تازه چنان تغیبرحقیده میدعد که بکسره از طی 
آن‌راه که دربیش گرفته بودمنصرف‌میشود . 

من نیز خود را در این سر بالائی تیره چنین یافتم » وچون نيك 


اشارء به پیتگوئیباثی که‌انکیزس» پدر انگاس» دربارة روم و آینده آن‌برای 
او کرد 1 رجوع بشرح ۱ سفحفُ۲۱) 
7 2108 1 5 (بعلاقینی: کنموزاع 121 25 لقبی است که دراتحیل 
(کتاب اعمال رسولان - باب نهم ) به پولی رسول داده شده است 












. سا درا که او طرف درمکر دنه من ات تا تاد 
مرا پیش‌امتپا وسلاطن و بنی‌اسرائیل ببر - طیق روایت انجیل ( رسالهٌ دوم پولس 





لد به فرنتیان- باب 1 رسول دردتتزکی حود مان ی ۳ 
واند رس ات سا ۰ شعاآس | - 
ی را می‌شناسم خواه در جم 
ربوده شد؟ - درقرون وسطی‌عقيدة 
"کافی خود علاوه بربهعت » بدوزح 











سرود دوم 

اندیشیدم از آن چه در بدو ام با این شتاب به پیشبازش رفته بودم 
انصراف حستم . 

روح بزر گوار بمن پاسخ داد : ااگر مفبوم کفته اترا خوب 
دریافته باشم » بناچار روح تو دستخوش‌زبونی"وفتوری شده است 

که به کرات بر آدمی‌مستولی‌میشو چندانکه اوراازه‌پمی‌بز رکه 
که درپیش گرفته بازمیداره وهمچو آن‌حیوانی میکند که از توهم خود 
به سوعلن میافتد ومیپ راسد 

برای آنکه ازین بیم خلاص یابی »هم اون برات میگويم 
که چرا بدینجا آمدم » ودر آن نخستین لحظه‌ای که دلم برتوبدردآمد 
۱ 

درجمع ارواج بی‌سر وسامان نشسته بودم که بانوئی صدایم کر 
باتوی نبتکیحت وزبا بود » چنانکه من خود ازاو خواستم که | "۳ را 
بمن بفی‌ماید . 


نی از اخش تابناك فروزانتر داشت . با صدائی فرشته آسا» 


- 5050651 (ارواح معلق) » اشاره بارواحی که کناهکار نیستند » اما چرن 
غسل تعمید نگرفته‌اند دربیکت نیز رآه ندارند » و مقرشان جائی است نام 1000 
(که شاید بتوان[ نرا اعراف نامیدا که در آن این ارواح الی‌الاید بی تکلیف بسرمی- 
برند » یعنی عذابی نمی‌بینند » اما امید رفتن بعالم بالارا تیز ندارند . معمولامیحیان 
ارواح کودکانی را که قبل از غسل تعمید مرده‌اند اکن این طبقه می شمارند"» ولی 
وانته ساکنی دیگری نیز برای‌ان <2 اک که عکد هار ملانك ااسمان ۰ و 
ویرژیل وهمکاران او از | تجمله اند » 





وی هيچيك از آنپاثیراکه پیش از مسیح 
زیسته‌اند » ببپشت راه نمیدهند . ویرژیل خود درسرود چپارم «دوزخ» شرح می‌دهد 


که چرا روح او دراین جا بسرمیبرد ۰ 











۳۳ 








دودع 


بشیرینیو ساد کی بامن بزبان‌خود" چنین آغاز 0( : 

ای روح آراستة مانتوئی" که [وازء نامت هنوز در جپان باقی 
ات وتا جپان هست باقی خواهد بود ؛ 

دوست من که طالع با او از در دوستی درنیامده » در سراشیبی 
پیحاصلی برجای ایستاده وازفرط هراس هک باز "کشت کرده است ؛ 

وبیم آن دارم که هم | کنون راء را چنان ی کرده باشد که من» 
۷ این گرا فتاری اورادر اسمان شنردم» بسیار دبر‌تراز نحه باید 
بکمکش شتافته باشم . 

ر‌برو با نیروی‌فصاحت‌خود وباهروسیلهةً ده کری که برای‌نجانش 

۲ اه ۰ یکم کش شتاب تامرا «سلای‌خاطر بخشید» باشی 

من که ترا میفرستم بّاتررس آهستم . از جائی میایم که مایلم 

اب یعنی : 199 ایتلیانی باید متذ کر بود که زبان مخاطب او » ویرژیل» 
ربان لانن است . 

۱ » ال مانتو» » اشاره به ویرژیل که در این شپر بدنیا 


آمده بود. 
13251 » قبرمان بزرك کمدی البی است که نگاهبان دانته و راهنمای 





اودرسفر بیشت و نیمی ازبرزخ است ‏ همچنتانکه ویرژیل راهنمائی دانته رادر دوزت و 


د . بثاترس ( که بایتالیاء ی «بثاتربچه » * خوانده می‌شود » 
نهااو را بگاتریی‌می‌نامتد » وبدینجیت دراین کتاب نیز بیمی‌صورت 





نیمه اول برزت بعهد 
ولی تقریباً درهمةٌ 
#که قیلا درفار ی هوااهته ام بروه ش 3) قبرمان یکی از محروفترین و سوزانترین 
عشق‌بای تاریعاست. وی دختر قو الکور پوت تیناری فلور انسی‌بود که‌بمردی بنام‌سیموته‌دباردی 
ی مرد . دانته در سال ۱۲۷5 یعنی هتگام ی که 





شوهر کرد و درسال ۱۲۹۰ ۰ درجو 





صال بش نات ۰ اورا برای نختین بار دیده ودر ۰۱۲۸۳ یی در ۱۸ سالکی 
را نیت :دوحفظ کرد » ولی خود 
بکاتریی هقت سال پس از آن تاریخ مرد . دانته در ژندگی تو ۲0۷2( ۷16۵ ودر 
کمدی البی خود ازین محیویه خویش بامنتهای علاقه وستایش نام برده وهمواره او را 


بقبه درصفحة مقابل 





_ اوشده بود » وتا اخرعمر نیزعشی سوزان خود 


۴ 











55۳۳ کت 


سرود دوم 





بدان بازاار ی و فط که مرا به سخن وا داشته ‏ از انجا دور 
کرده ال 
ایک ری ره پاش خالبا بر 
حرت‌گاهش خواهم‌ستود! -آنوفت وی خاموش‌شد» ومن ی ۳ ردم 
ی بو وی نوج و 
حملهافر بدکان زیر این فللی دبی که کوجکترین حلقهُ همه آسمانها 
ار 


ست ۰ 





بقیه ازصفحهة قبل 
وا 

از تحاظ تمثیلی : بشاتریی در کمدی الهی مظبر حقیفت و طبارت و نماینده 
رحمت البی است ؛ بسیاری از مفسرین این 2 کمدی» اصولا وجود جسمانی چنن زنی 
را منکر شده و او را فعط 2 سمیول > حقیقت سمانی دانسته اند » و این نظرایغان 
بی‌شباهت بدان ی خاس نیست که از مقبوم کلمات می و خرابات در اشعار 
حافط شده است . 

مصرع زیبائی که: «من بثاتریی هتم که ترا روانه میک 
زمن عنوان فرج بعد ازشدت و دسمی رکه «از عیب برون آ رن 7 بکند » پیدا 
9 » انت و یکی از مم‌روفترین اشمار 97 البی بشمار میرود : مه نا 6 
یی ۱ 








» در ادبیات مغرب 











ت 


اک ری 


یل میدهد تااورا امیدوار کند که 





برای 0 ببرزخ یا ببشت نزد خداوند شغاعت خواهد "کرد , در «برزخ» و دا 


#بپشت؟ دانته » یکی دو مورد ازاین 


می دا 





قبیل دید می‌شو که استثنائاً ارواح غیرمسیحی 
ررفته اند (کاتن در برزخ وتر ایا نوتر اژان» در بیخت) . 





را بمپشت و برزج 
۲-بثاتریی» چنانکه کفته شد » مظپرعلم ااپیات وحقیقتی اس ت که ازراه‌مذهب 
(فلکی که کوچکترین حلقه ها را دارد * فلك ماه است که اولی‌فلك 
ز افلاك نه‌گانه بخمار میرود» یعنی مستقیماً در ربالای کرء زمین ن فرار دارد ۰ سابراین 





و هر اینست که : «تنبا درك حقیقت میتواند آدمیان را بر سایر موجودات 
روی زمین دردری دح ۰ 

اننجا از نظرتجومی |شاره شده و مبنای گفته دانته» نظریه‌معروف 
ن مان مورد قبول بود ۰ طبق این تظریه » نه‌فلك در گرد کرد 
زمین هستند که بترتیب عبارتند ازافلاك : قمر» عطارد ء زهره» خورشید » مریخ»مشتری؛ 
زحل, ثوابت » وسیارات که نبا را بهلاتینی 1۷0۳16 ا8زع۴ مینامند » ودانته بیشت 
اسلی را درماورای این حلقة آخرین قرار داده است . 








۳2 











دورخ 

اطاعت فرمان تو مرا چنان خوشایند است که اکی هم بیدرنك 
بکارش بندم » باز دندار رم که درین «اه تا رده ام 3 + بنابرا اس تک 
درکن کنو ارادة خوش‌رایفرهای . 


اما ی که ااز جامکاد میس "که چذین در 


اشتیاق باز گعت بدانی » بدین ورطه فرود آمدی و این بابت‌هراسی‌بدل 


راه‌ندادی ؟ 

پاسخم داد : -۱ کنون که خواستار وفوف برین رازی ۰ بطور 
خلاصه برایت خواهم کفت که‌چرا آزدخول بدین‌جا بیمی‌بدل, ۳ 

نها از ان چیزهائی‌باید ترسید که قدرت زار ررساندن بد گری را 
دار ند ؛ ازچیزهای دیگر بر بیم نباید داشت. زیرا ترس اور فسعین ۱ 
۱ خداونه درعالم‌رحمت خود مراچنان ساخته کد, رنج‌شمایمن کز ندی 
وی ای ان را ی ۱ 

درآسمان بانوی نکو کاری هست که دبدار 5 رفتاری آن کس 
و و توت ت رش درآورد » چنانکه مترران 
سخت آن بالارا نادیده انگاشت ۲ 

لوچیاآرا بنزد خوش‌خواند وبدو گفت: - مرید وفادارت| کنون 


رن وت میلست 5 دنآکتاب مطبر ر بخشش‌ورحمت خداو ندی 
«شمارمیرود ‏ 
۲ یعنی : مقررات عدالت البیرا که تاآن حتکام داتت دا مناسیت خلایایش 


محکوم کرده بود بثفع اوتعدیل کرو . 
۳ باحتمال قوی ؛ اشا: ده به «سنتالوچیا > د1عال مووک قدیة میحی 






است که زمانامیر اطوری دیو کلسیو(درقرن چبارم میلادی) درشهرسیر | کوز(سییل) 
بشبادت ازنظر عمثیلی » وی مظیر تأمل و ترجه بلطف البی است که مردمان 


۱ مجذوب مي کند . 
۳۹ 








5 5 تب 


سر ود دوم 


<< 

احتیاج بتو دارد! , ومن ویرا بدستت عیسپارم . 

لوچیا که خصم هر گونه سنکدلی است» براه افتاد وبدانجا آمد 
که من وراحیل" در کنارهم نغسته بودیم ؛ 

گنت :- بتاترس, ای؛نای خداو ند ۳ , جرا عبات آآزق شین 
وی که :خاطر دق تو ازجر که عوامالناس بیرونآمد*؟ 

مکی کفید وت زآنتی را نمبنوی؟ کر نمی بینی که چسان 
مرگ وی را در کنار رود خروشانی که دربا نیز خطرنالدتر از آن‌نیست 
ردیر ماه ات 

ه رک کسی‌درجهان نبوده که چون من » پس‌از شنیدن این‌کلمات» 
باشتابند کی بدنبال سود خودرفتهبااز زیان‌خویش گر رخته باشد : 

ازجایگاه سعید خود بدینجا فرود آمدم و اعتماد به کلام بیغ تو 
بستم که مایهٌافتخار تووجمله کسانیست که آنراشنیده‌اند . - 

۱- درست معلوم یس تکه دانته چرا خود را اختصاصاً مرید 2 سنتالوچیا > 


شمرده است. ببترین تهبیری که دراین باره شده‌ایست که درقرن وسطی اینقدیسه» 


را درمورد معالجه چشمهای بیمار ما کرامت می‌شمردند » و دانته چنانکه خود در 
#زندگی نو> شرح میدهد ۰ گرفتار نزديك‌بینی و دردچشم بود ۰ 
۲- «را کله> ۵ راحیل زن بمقوب پیتمیر و مادر بوسف و بنيامین, که 


درلابیخت»> دانته» دراکنار بشاتریی جا 





. باب بیست و نهم سفرپیدایش درتورات 
:داستان: احیل ویمقوب پیغهبر اختصاص‌یافته است.در این‌جاز احیل‌مظپرتأمل و-یرمعنوی‌در 
عال‌جلال البی‌است . , 

۳ و«مزط 4۱ > بعنی : ای آنکه وجودت خود آبت خداوند ودرحکم 
تحلیل و ای اواست . 
ء- یعنی : دست از زندگی عادی برداشت و خود را وقت مطالعه 
وتحقیق کرد . 
* - اشاره برودآ کرو نته ۸۸0۳6۲00۸6 اولین رووخانةٌ دوز است که دانته در 
این موقع » در جنکل تاريك » چندان از آن دورتیت . شاید هم بطور کلی اشار؛ 
دیگری بزند گي کناهکار انه باشد که دمی‌را بم رک معنوی میتکشاند . 





۳۲ 














دوزرخ 








چون با من چنین کفت ‏ دید گان فروزان و بر اش خویش را 
بسویم گردانید و بشتایند کیم وا داشت ؛ 

ولاجرم چنانکه او خواسته بود بنزد تو آمدم » و ترااز چنگی 
این حیوان ی که نگذاشت اقصر راه را ,وی کوه-تان زیبا در پیش گبری 
رهانیدم" . 

درین صورت تراجه میشود ؟ چرا » چرا ایس‌تاده ای ؟ برای جد 
دل را چنین بدست زبونی وستی میسهاری ؟ برای چه نه حرارتی نشان 
میدهی » نه‌قدرت 7عمیمی؟ 

زو ی مقدس‌درآسمان :گاهبان‌تواند وسخنان 
من‌برکاتی چنین‌فراوانت نو یدمیدهد »٩‏ 

همحو اتدوک دا باژالهٌ شاد کاهی سرخم مرن و درهم 
میروند» و در برخورد با نخستین اشعه خورشد رو میتکشارند و باز قد 
برسرشاخ برمی‌افراژند » 

من نیز شهامت از کف رفتة خویش را بازستاندم : و حرارتی 
چنان ءطبوع دلم را فرا گرفت که وت ۱۱ ۷ چزن سخن آغاز 


3 


۱- ععتی : مردمانی که دور ازهوی و رز باشند . از راهی مستقیم بیالای تیه 
سعادت ازلی میروند » ولی دانته که حنوز اسیر نقی امار 





» است باید راهی دیگرر| که 
دشوارتر و پرییچ وخم تر است برای دیدن بدین هدف در پیش کیرد . اسل فکر از 
زبور: داود کر فته شده (تورات. مز امیرداود. مزموربیست و چبارم ): 2 کیست کهبکوء 
خداوند براید . و کیست که بمکان قدس او سا کن شود . او که یاك دست و صاف 
دل تاشدم ‏ 


۲ اشارء به : مریم مقدس » سنتالوچیا » ویگاتریس باراحیل . 







۲ یعتی : آزاد آزیند کی کناء و حوس - 
۳۸ 





۹ 


سر ود دوم 


« چه بپارسا بود آن بانوثی که بیاری منآمد اوتو چهلطفی کردی 
که بدین شتاب سخنان پر حقیقت او را پذیرفتی و فر‌مانش را گردن 
بای 

تو باکفتةٌ خود » چنان شائق پیروی ازخویشم کردی که‌هما کنون 
به‌نیت نخستین باز گشتهام . 

پس ۰ پش افت ‏ زیرا اکنون دیگر ما هردو خواستی واحد 

" داریم . تو مرا راهنمائی » آقاثی » استادی" . این بدو کفتم : و چون 

تا 

پای به‌جادٌ دشوار و وحشی نهادم . 


۸650۲60 ۲ 6 51206۶26 ۲۵ ,168 1۱ کلمة «دو ک»(راهنما) همان‌است 
که درایتالیائی امروزی ۶ دوچه > خوانده می‌شود » واین‌لغبی است که به موسولینی 
نیزداده بودند . مفپوم این سه لغب که دانته بویرژیل داده اشت که : تو در طی این 
راء راهتمای منی » در ایتکه تصمیم بگیری وبمن فرمان دهی » آقای من هستی» و از 
لحاظ حقل ومنطق بمن سمت استادی داری> 











۳۰ 






الودت دا » 

دوزت که بربالای آن کتیبه معروف 
دوزخ» نوشته شده » مییگذر ند و وارد سرزمینی میشر ند که در ان 
بایدباهر گونه‌امیدی وداع گفت>. دراین‌موق غروب روز آدیتهٌ مقدس 
فرا ر-یده‌است . تخستی ارواح دوزخی که بنظردانته میرند » ارواح 
کانی هستند که درطبقةٌ ماقبل اول دوزخ بمرمیبرند ۰ یعتی کمتر از 
دوزخیان دیگرعذاب می‌بینند ؛ ولی تمدادشان ازهمةآ نبای دیگر بیعتر 
است . اینان «ابن‌الوقتبا» و ضیف النفی‌ها» هستند که درزند گی‌خوو 
ته خوب بوده‌اند نه بد » وفقط خودشانر | پائیده‌اند » یعنی خواسته اند 
تنها کلم خویش‌ر| از آب بیرون کشند. بدین جمت» طبق قانون کلی 
«تاوان» که‌قا نون اصلی‌حبتم دانته است»عذاب نها نیزهمی‌صورت راداره* 





نه در دوزخ واقعی برمییر ند ۰ ته دربیرون از آن . چون درزندگی 
همیخه بدنیال هربادی روان بودند » اینجا برای اید بدنبال پرچمی 
سر کردانند که هیچوقت برجای آرام نمیگیرد ۰ وچن درزند کی‌ه رد 
برجای معینی نایستاده‌اند » اینجا نیز باید داثماً درحر کت باشند» وتید 
چون در زند کی بدنبال ر ی حقیقت نرفته‌اند » اینجا در ظلمت بسر 
میبر‌ند . متصوصاً باید بر ای همیشه محکوم بقر |اموشی باشتد» زیرادر 
زند کی کاری نکرده اند که شایان ذ کر و توجه باشد و نام نيك‌یابدی 
آزایغان برجای گذارد ۰ بطور کلی این طبقهٌ مقدماتی دوز » که در 
واقه دوزت اصلی ازیعد از آن شروع می‌شود . خاس|نبائی اس تک 
ن جهانی کو ۵ ی برای بر گزیدن یکی از دوره خیروشر 
تکرده » وجز بخود ومصالح تی خیش بچیزی تیندیشیده‌اند. اینان نه 
فقط مورد تحقیر وبی‌اعتنائی آسمانند » بلکه حتی دوز وجودشاتر| نا 
دیده می‌انکارد» و این» عذاب واقمی این دسته از دوزخیان اس ت که 
میدانند برای همیشه قربانی این قرآموشکاری خواهند ماند . 

در آخرسرود ویرژیل و دانته از رود ۱2 کرونته» » تختین‌رور 
ازرود ای چپار کانة دوزخ دانته . میکترتد و بساحل بعدی میروند که 





درزند گاتی | 












باید از ان یابطبقه اول دوزخ گذار ند . 


(درو چجج) ۱۰۰ و ۵ ۰ ۳ ۱2 ۰ 








سر ود صو ] 
از من داخل شپر آلام میشوند! 
از من بسوی زنج اید میرو ند . 
از من » با کر نآرد 
عدالت » صانع والای مرابه ساختنم برالکونعت ٩‏ 
دید آرنده ام قدرت الپی‌بود » 
۱ 
مش ازمن هیچ چیز آفر ده نشده بود 


1 
که جاوید نباشد » ومن خود عمر جاودان دارم . 





۱- اند کی یائن‌تر تذکردادء میشو که‌این نه‌سطر؛ کتیبه‌ای است که بربالای 
درواز؛ جبنم نوشته‌شده. مقصود از«شبر آلام> دوزت است. 

۲- آشاره به‌سه پا تثلیث دردین مسیحی- قدرت الهی: در (خدا) ,عقل کل: 
۳ 





پسر (مسیح) » عشق‌نختین (عشق‌ازلی) 

۳- دانته درسرود آخر دوزت شرح میده د که جبام‌براثر سقوطشیطان اعظم 
درروی زمین بوجود آمد» وپیدایش‌ان پیش ازبیدایش نوع انسان بود. یعنی «نکامی 
صورتگرفت که« رچه‌در عالم‌خلقت بود جاودانی وفنایذیر بود.- درانجیل (انجیل‌متی» 
باب بیست وینجم ) تسریح‌شده که جینم بخاطرشیطان وملاشکی که از او پیروی کردند 
ساخته شد : 

2 ... ای‌ملمونان؛ ازمن دورشوید در آتش جاودانی که برای‌ایلیس و فرشتکان 
اومپیا شده است > . بنابراین» دوزخ‌پیش از آنکه آدم کناه کرده وازبپشت رانده شده 
باشدبرای عقاب‌شیعلان وملائك‌عاصی-اخته‌شده بود» وا گر آدم گناء‌میکردنوعانان از 
وجود آنبی‌خبرمی می‌ماند. این کناهکاری‌فطری‌انسان درمقا بل بخششلایز ال»دو اصلی است 
که‌فلسفة البی دانته درسراسر کمدی‌البی‌بر آن متکیاست. وچون‌درمقابل‌بخشش ابدی» 
ُدوزخ‌میگوید :2من عمرجاویدد ارم؟: 

۳۳ 








کناء نیز بطورابدی وجوددارد» بدین‌جپت درو 





۱: ۳ 


دودخج 





شما که داخل میشوید » دست از هرامیدی بشوئید" . 

این سخنانرا باخطی تبره بالای دری نوشته دیدم کفتم: «استاد؛ 
درف مفپوم دبا مراستت دشوار ات ۰ 

و او چون کسیکه به کنه اندشة من پی پرده باشد . پاسخم داد: 
« اسحا و1 ۱۳ را نار ؟فداشت و با حرگونه زبونی 
وداع کفت" . 

| کنون بدانجائی رسیده‌ايم کد, عمچنانکه کفتم » تبره روزآنی‌را که 
نعمت خودرا از کف داده انب حرآازق خواحهی دید . » 

واتگاه دست مرا در دست خود گرفت وباچپره ای :شا ش که مرا 


ِ 
نبرو بخشید » داخل وادی اسرارمکرد. . 


سرا 

آنجاء درفضائی که هیچ اختری در آن نمیدرخشید » همدجا ]ها 
6۱۱6266۱-۱ 9 نها مود نموه 126 کر[ این مصرع»م-روفترین 
شبر کمدی الهی ومعروفترین شعر زبان ایتالیائی است. وصدها سالاست که درادبیات 
مغرب زمین صورت خرب‌المثل در آمده است . حذاب واقعی دوزح رامیتران درهمین 
يك جمله : « امیدرا برای همیشه ازدست دادن > خلاسه کرد. بدیهی است‌ایناخلار 
که بردرو از جهنم نوشته‌شده. شامل‌حال ارو احی‌است که بدان وارد میخوتد» نه دم 
زنده‌ای چون دانته که بقرمان الپی فقطبرای دیدن آن‌بدانجا رفته است. 

۲ - ویرژیل به کنه‌اندیعه وتگرانی دانته پی‌برده واورا بهمان‌صورت که خود 
او درانیشی ( کتاب‌ششمء شعر ۰)۲۱۱ خطاب به انگا گفته» قوت قلب‌میدهد: اتلا؛حالاست 
که باید شجاع باشی» حالامت که باید قلبی‌قوی_داشته باشی > . 

۳- آشاره بدانهائی که نتوانته‌اند خداوند را با چشم بصیرت ببینند . اصل 
امطلاح از ارسعطو (اخلاق. کناب شش ) کرفته‌شده + 2 حقیقت » نعمتی‌اس تکه ازراه 
خرد تحصیل میشود >. 

ود اسرار : دثیای بعدازمر که » که هیچ آدمی تاوقت ی که زنده است‌ان 


لت خن تون ۱5۳21 





این «ظطلمت> اسای جینم‌دانته است» زیرا دوزخ درزیرزمین قراردارد که 
هیچ نوری از اسمان بدان‌نمیتابد . 
۳۴ 








سر ود سوم 


6 


5 ‌ سح 
و ندبه‌ها و ناله‌های سوزان طنین انداز بود, چنانکه شنیدن آن‌ها هنخام 
ورودم بگریه انداخت . 

زبانپای عجیب و ۹ های دهعت زا » سخنان رنج 


[ لوده,فریادهای خشم» صداهای تلند وخفه که باصذاای برهم‌خوردت دستبا 


۲ 
همراه بوه 


غوغائی بپا کرده‌بود که درطلمت جاودان این‌فضا , همچون‌شنی که 
که عافد دوسته بذور خود مجرج 

وم که وحشت بر کیرداا کرد سرم حلقه زده بود 7 کفتم: داستاد؛ 
چه مسنوم ؛ ولینکسان که چنین پشت در زیر بار رنج خم کرده اند 
کیانند ؟» 

واو یم نت :۰« این وضع فلاکت بار » خاص ارواح درد کس 
[نپائیستکهدرزند کاب کر اک اماز بان‌بدعائی‌نیز تککشودند. 


ی 
اینان‌باجمع فروعاية ای درآ میخته‌اند که نسبت بخداو ند 
۳ 
نه‌عصبان ورژ بدند » نه وفادار ماندند » وتنبا بخود آند بدند" 
آسمانها این‌ارواجراازخویش‌میررآنند تادرجما لشان فتوری‌راه‌نیابد, 


- 110806 6 این کلمه‌ر| میتوان «زبانپا ی گونا گون» نیزترجمه 
ژکردء ولی در کمدی‌البی غالباً کلمة 56 بمعنی «عجیب» آورده شده‌است. متصود 
شاعراینشست دوزخیان ازهمةٌ کشورها بودند وه رکدام بزبان خود حرف‌میزد ند 

۲ - یعنی : دوزخیان از فرط اسف دست رهم میزدند. 

۳ یمتی: ازفرط وحشت‌مو برسرم راست ایستادهوبدور ان حلقهای‌ساخته بود 

۶ اشاره به‌وسته‌ای از ملائك » که چون‌شیطان بخداوند حصیان ورزید وبا او 
از درجنك درآمد» بیطرف ماندند تا ببینن د که < عاقبت‌کار چه‌خواهد شد> . دانته‌در 
-رودهای آخرجهنم این‌خاظر» را باخاطره عمیان دیوان بر خدای خدایان یوتان دد 
آمیختهاست. راجه‌به‌این‌دسته ازملائك, قبلادر هيجيك از کتابپای مذهبی بحثی‌نشده است 


۳2 











سس تچ 


دوخ 








ودوزخ عظلم نیز آنها را بخویش تمیپذیرد تا این پذیرش قدر دوزخبان‌را 
بالاثبرد» . 

ومن گفتم: «ای‌استاد» آن عذابی که اینان را چنین‌سخت به‌نالیدن 
واداشته » کدام است؟ » جواب داد : « هم ۱ کنون بصورتی بسیار خلاصه 
برایت مییگويم : 

ایتان امیدی به مر کت تدارندا » وزند گانی پرفلا کتشان درینجا 
چنان هست است که جمللگی آرزوی هرسر‌نوشتی را بجز آن دارند. 

دنبای زند کان بادی اازاوشات دردل فتگاه نمیدارد. رحت وعدا 
خداوندی بیز آنها را نادند کر بار اینان سخن نگوئيم » فط 
۳ ِ رک .۳ 

و هد ویر‌چمی را در محیط داثره‌ای چنان بعتاب در 
حر کت دیدم که کوئی هر کز قصد آرام کرفتن نداعت۳؛ 

ودر دنبال آن صفی چندان دراز از ءردم ان روان‌بود که هر کز 





۳1| 
ندار ند که : بمیر ند تاوشع کنو نیغان :ذییر کنده ولوبدتر 





0 





هست نشود. 
این بند -رود سوم دوزخ » یکی از شاهعارهای دانته است » زیرا در آن 
منتهای بی اعتنائی وتحقیر» درچند کلمه ۲وصیف شدء آخرین‌مصرع این‌بند در ایتالیا 


خر ب اامثل‌معروفی است.! 02552 > ها 2ص وععا نك صردزمونعه موتح 
۳ - پرچم: علامت واحد همه این طبقه از دوزخیان» که دانته آنبارابرخلاف 
سایر اهل‌جرتم به دسته های مختلف ری ری است تانشان دهد که فراموش شد. 


حستند. «#درمحیط دائره‌ای> : چنانکه در تصویر دوز نموده شده » هر يك ازطقات 
نه کانهٌ جیت دانته دایرء‌ای کل است ۰ واز مجموع | نها مخروطی بوجود مياید که 
قاعدة ان‌تقریباً محاذی باطی زمین ورآس آن مر شم اف بذابر این دایره‌ای که 
طبقه اول را ءحکیل میدهف و-یع ترین همه طبقات دیکر است و بدین ترتس دانته 


میخو احد رک تعداد | نها که از روی خعف وزیوتی‌بدوزخ میرو نداز همه کتاهعاران 
دیگر بیشتی است» هرچندایعان)کیفریکمتر ازدیکران می‌بینند . 
آض 









۹ و 


سرود سوم 


سس 


باورم نبود که تا کنون مر که ۳ را از بای درافکنده باشد ؛ 








چون چند تن ازآنان‌را شناختم » ش ی را دیدم و شناختم 
که ازروی فرو مایگی آن دریغ بزر کی را کرد بود۳ 

۳ ۳ این‌جمع» جمع بدنهادانی است 19 
هم خدا از ارشان بب زار( ست وی دشمتان خدا . 

این تبرمروزان که هر گز زنده‌نبودند ارت برهنه بودندوموسته 
تران وزنبورانی برواز کنان بسختی بر‌تنشان نیش میزدند. 

از حای نش [ نپا در چپره‌های ایشان خون بر میامد » واه بن خون 
همراء باقطره های اثك‌دزیای اینان خورالد کرپای [لوده مي‌شد. 

را بستم » مردهی را در کرانة رودی عظیم دیدم . 
گفتم: « اسا ستاد » لطف کن ومرا با گاهان که اینان کیانتد و چرا] نچنان 
که در ا؛ هن نور طءیف ص من بسن الک ی چنن در گذشن 





س م از رود شتایان 


مننماند ؟ » 


۱- باحتمال قوی » اشار؛ دانته به پاپ < چلستینو > #ی نحم 06650100 
بای +داوناومع ) است که درینجم ژوبه ۱۲۹۶ به پاپی انتخاب شد. ولی‌باراین 
مئولیت ی ار کین مود ودر ۱۳ دسامیر همان‌سال استعفا کرد محرك 
ادلی اودر در باره کاردیتال گائتابی 0 بود که بوی تلهین زار ده ی 


بعبده داشته‌باشد ‏ خواه ناخواه مرعکب گناه میشود » وپاپ 










مد وبرای تحات روح خوش» که 






کرفت. پی ازاو همین‌کاردینال باعذوان قسیو پاپ‌شد» که دانته اور امظپر 
مجم فاد ونایا رک دسا تین بدین‌جهت وی‌از چلستینو ‏ 
کهچرا آن «دریخ بزرك> را کرد است» وچون همهساکنین این‌طبقه از دوزخ‌محکوم 
بدانشد که خدا ومردمان فراموششان کنند, دانته‌نیز عمداً نام‌اين پاپ را ذکر نکرده 
است. بخاطرهمین که داتتسریحا نامازکی‌نسرده» مفسرین چندین‌داوطاب دیگربرای 
این‌سمت پیدا کرده‌اند که چندتن ازامیر اتوران « جندیرنس ایتالیائی از آن‌جمله اند 


۲ نی : در زندگاتی نیز خاهیت واار وجودی نداشتند 








۳۲ 








ِّ 


دودخج 
واو بمن کت : « این راوفتی خواهی دانست که در ساحل ترء 
۶ کرونته» برجای ایستاده باشیم ۲ ۰. 
آنوقت دید ان را باشرمند کی برزمین دوختم و چون بم آن 
داشتم که بایرسش خود کستاخی کرده باشم . تاهنگام رسیدن به رودخانه 








خاموش ماندم . 
ودرآنجا بود که پیرمردی با کیسوان وریش سپید کین » سوار بر 
دورف وی امه بانککک میزد : « وای‌برشما ۰ ای ارواح تباهکار! 
بر کر السد حدا را سای مدارید زیرا من ۱عدهام تاشمارا بدان 
3 َ- ۲ 
ساحل دیگر برم وبدست ظلمت جاودان و آتش و بخ سپارم. 
وتو ای روح رنده که دراین‌جا استاده‌ای » از اینان کد مرده‌اند 
کناره گزین . » وچون دید که از آنجا تمیروم ؛ 
کفت : «تومیباید از راهی دیگر و از,ندرهائی دیگر بدان ساحل 


کی نه آنکه برای گذشت از رود در اینجا مانی . آن زورقی که 


- ۸۱60066 (جوی‌غم) اولین رود ازرودخانه‌های دوز دانته - این رود که در 






زیرزمینی و 
رودخانةٌ دنیای ارو اح تلقی‌میتد. چنانکه حمهٌ ارو اح تا گزیر بودند برای رفتن‌بدتیای 


ادبیات غر بی یکرات ازان نام‌برده میشود » درمیتولوژی یونان ورو 


دیگر از ان کذر کنند. دانته درسرود چباردهم دوزخ ذرح‌میدهد که چنگونه این رود 


وسایر رودهای جیدم» از اخك های‌چشم «پررمرد کین سال جزيرة کرت > سرجعمه 





میتگیر ند. در وصف این‌رو دد | نته مخصوصا از انگیسویروژیل 2 کتاب‌شتم> الیام گرفته است. 


۲- آشاره به انواع عذابیائی که دوزخیان بفراخور کناهان خود خواهند دید. 





۳- درروددوم #ابرزح» شرح‌داده خواهدشد که بایدازر اءمصب رود«ته‌ورء> 








6 (تیبر) درروم» بازژورقی که مك قایقران بررخ رانتده | نت بدانجارفت. 
۳۸ 











از 


ری سمدموی ؛ سواذیر زوذفی بسوی ماآمد» وبانگ زد: «وای‌برشماء ای ارواح تباهکار ! > 
: اجه 


(صفح؛ ۳۸) 





.هعاشا وازمبهم ولا «تصامهگ عق: سوق 
سب مج مومس چمه مس دم مس مس مهم[ 01وی زر 





۹ 


,سس 


سح 


سرود سو8 


جح 
 .‏ - ۳ 


9 ببرد » سبك 7 تر ازاین است » 
راهنما بدو وفت :9۰ از ار گر مشو : در | نجا که هرچه 
9 چنین خواسته اند ازان جینء ی از من 


۲ 
مپرس ۲۰ 


آنوقت برافروخنکی کونه‌های بر موی زورق‌بان‌این‌مرداب کبودفام» 
که دید کانش چون حلقه‌هائی آتشین میدرخشید » فرو نشست . 

اما ارو آم هو برهنه‌هنیدن این‌سخنان سنکدلانه رنگبرنگت 
شدند واز ز فرط بیم دندان برهم سائیدند ۰ 

کنر کونان ۱۹ و والدین خود و نوع 
دشر هر ومکان وزمان واسل و نسب ونطفةً خوش را به‌ناسز را گرفتند . 


[نگاه جماگی در آن ساحل ملعون که در انتظار از خداناترسان 


است » بدوره م مکرد آمدند واشکهای سوزان از دید کان فرو بت : 
کارون » شیطان آتشین هم را بایك آشاره ردف کرد و 








5 1 0 که درءربی 1۳۳ 3 ۱ 
9 توا یی رم کی ازاریاب انواع درجهٌ سوم لس در رود اورتو 0:660 
کشتیرانی میکند» ودانته دراینجا اورا تمدیل با زد دم که باید دوزخیان را از 
«اطای انتظار > دوز دداین طرف رود[ کرونته » به دوزح اصلی بیرد 

۲ یرآ نجا...» اشاره به‌مشیت‌الهی برای اولین بار در 2 کمدی‌الهی> دانته 











ن‌سفر زیرزمینی فرستاده است 
ن حتی از زحق توبه کردن نیز محروم‌بودند؛بدین 


تصریی‌میکن که خداو ند اور بد 
۳ اشاره بدانکه این د 
جبت :ظ | کنرم: 
4 یی : نطفه‌اصلی خاندان خودر | » و نطفه اصی خویشر | . 
۵ دانته این رب‌النهع بونانی ورومی را #شیطان» میناد » زیرا در انجیل 
( رسالة اول پولی رسول به؟ تیان :باب دهم ) تصریح شدهکد: نجه بت پرستان 
قربانی‌میکنند برای دیوها میگثر آنند ونه برای‌خدا - و نمیخواهم‌شما شريك دیرها 





زیر اتوبه نخانه‌ای‌ازصفای الم اد تکه دوزتاز آآن‌محروم است 











باشید» دای اصل» درقرون وسط ی اعتقاد داشتند که همهارباب انواع یونان ورد 
؛ منتها دیوانی بجای ۳0۳ هد داد ککرا ات این نظررا در کدی 
ی بکاز برده است. 





۳ 


دوزخج 





حر کدام از آنان‌را که درنگک رده بودند با پاروی خود به بیش راند. 

همجنانکه در فصل خزان تب | سای در دنبال یکی ری از درخت 
جدامیشوندتا آنکه شاخه درخت براکث وبار حور را عکسر. برومی برد 

زاد کان تبپکار آدم نیز » چون پرنده‌ای که بسوی همنوای خود ۱ 
روی آورد » هرك بدنبال‌آن دیگری خورشتن را از کرانه بدرون رود 
افکندند ؛ 

همه در آب تیره غوطه خوردند وپیش از آنکه ارشان بدان ساحل 
بت رسیده باشند . دسته‌ای تازه در این سو کرد آمدند . 

استاد آداب‌دان من" گفت : «وسرم هم آنانکه مفضوب‌خداوند 
میمیر ند » ازهمةٌ سرزمینها درینجا کرد میآیند + 

وحمه شتاب دارند که هرچه زودتر ازین رود بگذرند؛ زیرا عدالت 
خداو ندی چنان مقپورشان دارد که بیم یشان رابدل به‌اشتیاق میکند. 

عرد نار روحی پارسا بدینجا تمیافتد ؛ لاجرم ااکر کارون 
ازحضور تو شکوه دارد » | کنون خوب میتوانی فهمید که مفهوم سخنان 
او چیست .> 

وقتی که ام بگفت 0 این سرزمین تمره چنان سحت بلرژه در افتاد 
که عنوز خاطرة هرای‌هن عرق برجبینم منآورد. ۲ 

7-۱ ۱013700 یعتی: ای مت زد «خواند تاجفت خود را ب-وی 
خویش آورد؛ و کی یاالتی که صدای پر نده‌ایرا برای‌جلب او تقلید کند 

۲ - اشاره بدانکه ویرژیل پیش از نکه دانته وال قبلی‌خودرا تکرار کردء 
باشد» بدو جواب داده است 

۳- یعتی: وجدان آتها ایشاترا ب-وی‌معافاتی که شايستهٌ آنند میبرد» باایتکه 


اینان اشتیاقدار ند که زودتر دریابند که مجازات ابدیعان‌چه‌خواهد بود. دوز ( کنابه 
از کناء)جائی است که ارو اح کناععار مشتاق وصولیدانند» زیرا دیگر امیدی‌به بشهایش 








خداو ند تدار تد 


۳ 











۰ زادکان تبپکار آدم 


.کیت 


خویشتن را از کرانه بدرون رود افکندند (صفحه 4۲) 








۱2 2۵4۵ ۰۱ 690 
ده ممجیم‌ود رده ور و و۰ جر ود رحدردم رود د۱2 وگ رید 1096 ۶۱ 
۶۱ مود عبمطرج ود بوزمدتوم وت مد ودروده ود ]۱5۲ ۶رست دق ووهد 


کف ۶ ۰۷ ۸1۱5۱3۸۱۳ ۱۷۱۹۱۱ 





وورر رو ور 























سس 








سرود سوم 








ازین دیار اك بادی وزید که ازآن برقی :شین ببرون جست » و 
این برق هر کونه احساسی را ازمن ستاند » 


ومن چون مردی که اسیرخوابیمگین باشده برزمین در افتادم" 
ی 

۱ نتم سر نمیدهدکهچگونهبابدین فلت از دوز گذاشته وبچه ترتیب 
از[ کرونته» عبور کرده‌است » درصورتیکه طرزعبور ازسایر رودها را درسرودهای 
بعدی بدفت شرح میهد عت نت که دراین‌جااه حی ثاراحتی و ترحم مانه توچه 
او باطراف میخود» واینحی بتدریی که وی دردوزخ پرش‌میرود میشوه » چنانکه 
دراو اخر این‌سنر آوخود يك دوزتی را شکنجه میدهد. مفروم این تحول کاملا روشن 
است: باید هر کونه وکذشت وخوش‌بینی رادرموردگناه ازخود دور ترد ۰ 





سرام 


طبقة اول دوز خ(لمیو): 
بزد گان‌دودان کین 


ویرژیلودانته» برای او لین‌باررو پائین میر و ند و به طبقه‌اولدوزح 
میرسند . آزین پس برای رفتن از هرطبقه‌ای بطبقه دیگرباید مقداری؛ 
وک ی وی پانس رون5 

طبقهُ اول » خاس ارواح 5-اتی است که بخاطر مسیحی‌نیودن از 
راه یافتن به بپشت محروم شده‌اند » ولی مجازاتی بجز محرومیت ابدی 
از« امید» ندارند. بسیاری‌از بزر کان دور کون درین طیقه بسرمیبر تد» 
که ازمیان آنان میتران همر» هورای ۰ اووید » لو کانو وویرژیلزانام 
برد. ابوعلی‌سینادرین میان‌در کنار افلاطون: ارسطو و-قر اطوابن| لرشد 
وغیره جای دارد. يك‌ایرانی بزرك دیکر نیز دراین جر که هست ۰ واو 
حلاح‌الدین ایربی است. این بزر کان وبسیار بزر گان‌دیگر که نام برده 
شده‌اند» داخل حساری‌جای دار ند که در میان ظلمت کلی‌این‌طبقةدوزح؛ 
ثور درحقیقت‌فرو ع۶عقلو استدلال انسانی 
نند» و این فروغ می‌تواند تا حدی 
بیی‌یای نوعءانان را روشن کند» ولی ذ رخورشید رسد 
که مظیر قیض ربانی وصفای الهی است . 

این‌طیقه‌دوزت » که [ تر |1.:1«0 می‌نامند» وشیاهت به« اعر اف> 
مادارد» درفقه و اسول‌کاتوليك سابقه دارد وبعکس طبقهٌ پیش ساختهخود 
میحی 95هام جائی‌است که ارواح کودکان 
مرده وتعمید نشده در ان برمیبرند. ارواحی که درین طبقه از دوز 
حستند شکنجه وعذابی تمی‌بینتد » ولی برای اید از<امید> محرومند 









بائور ضعیفی روشن‌شده است. ایر 





دانته نیست. طق‌احاد 





سرودجپار] 


صدائی درسرم پیجید واین خواب عمرق مرا برهم زد . صداثی‌چنان 


اه و 


کین ودک بعنیدن آن چون خفته‌ای که بزور بیدار شدء باشد 


بخویش لرزیدم . 


برخاستم ودید کان خودرا ۳ 


دوختم . خیره نگریستم تامگر دریابم کهدر کجا هستم. 


از ابا بدر رفته بودباطراف 

بحقبقت خوشتن ( را در کنارء دره‌ای یافتم که غرقاب رنج است و 
حملةٌ شکوه های بی بایان روی‌بدان‌دارند . 

دره‌ای تاريك و عمدق ومه | لود بود , چندانکه من » با | که نتگاه 
خوش در را باعماق آن‌دوخته‌بودم » درآن هیچ جبز شخیص نمیدادم . 

شاعر که رنگک ازرخ داده بود » چنین [ رک :2 اکنون 
بدنبای ظلمات سراز از یر میشویم . من از پیش‌میر وم وتوبدنبالم‌خواهی آمد. 

من که تعنیر کر را دد ریافته‌بودم ۰ گفتم : «ا گر َ تو که باید 

کم تردد من قویدلم کنی » خود بترس افتاده باشی؛ من چگونه بدین 
راه توان‌رفت +٩‏ 

و او لد کات : «یره‌شانی آ نانکه درزیربای‌ما بند » این نقش‌ترحم 
راب رجپرة ءنزده که تو آنرا نشان‌ترس پنداشته ای. 


۱- آشاره به ناله‌های ار ۹7 که از دست شنیده میشو د. 
۳۲ 











دودح 





برویم » ذیرا راهی دراز در پیش داریم . » ,دیشان بود که وی پا 
به نخستین حلقة پیررامون غرقاب ژرف :پاد و بدینان بود که مرا نبز 
بدان برد. 
درآنجا . | گر شنوائی را قیای گیرند» ناله‌ای بجز زمزعةآههانی 
۱ 
علایم که عوای حاودان را میلرزانه زد شنیدء نمشد 
۹ ۰ 1 ۲ ۳ ‌ ۰ 
این احبا ازر نج بی‌شکنجه‌ای میا مد 4۲ جماعاتی,سیار از کودکان 
وزنان ومردان بدان دچار بودند . 
استاد ءپربان یم ن؟گدت : «چرا تمیرسی که اسان ارواح کدامین 
کته «میل دارم کد پیش ازآنکه دورتر رفته باشیم ۰ دانسته باشی 
که ایشان کناعی نتکردند ؛ و شاد ی حسناتی ۳ ولی این 
فضائل انانرا بس تیامد ۰ زیرا رسم تعمید که با ات نت ات وده دا 


3 


بدان موْمتی » درمورد ایشان صورت :گرفته بوو ؟ 

وا کرحم مش از مسیحیت زسته اند . خداوند را چنانکد باید 
۱ ومن خود یکی از ایشانم. 

بدین گناه اس » ونه بخاطر بژزهی داکک که ما دوزخی شده‌ام 2 

۱ اشاره بدانکه براثر تاریکی‌هیج چیز راتمیتوان دیدو فقط ازراءه گوش‌میتوان 
دریافت که کانی دراینجا بسرمیبر ند 

۲- یعنی: ناله‌ای که ازعذاب وشکنجه بر نمیخاست, بلکهازر نج درونسرچت.4 





میگرفت . 

۳- کنایه از | نکه حقلومنطق بخری ( که ویرژیل‌در کمدی‌البی مطبرآنت ) 
احتیاح‌به سوّال وتوشی‌دارد تا براثرآن شاث جای‌خوو را به‌یقین به دهد . 

هس سار به ود( تعمید > میحی, که بی آ ن کی دحا مسسی مش و ۰ 
حمجناتکه بی‌ادای شبادتین مسلمان تمیتوان شد 
۴۸ 


سرودچهارم 





وتنها بدین عقاب محکوم آمده‌ايم که با آرزو ما ی 


کنم .۰ 
چون سخاش را شنیدم دلم را اسیر رنجی گران یافتم » زیرا 
دریافتم که مردانی بسیار ارزنده" دراین نخستین حلقهُ دوزخ دربی‌تکلیفی 


در همتر ثگ, 
ول 


برای | نکه ایمان خوش‌را بدین آئینی که برهر تردد فائق مشود 
استوارتر کرده باشم؟ جنس آخازورده : وی استاد ۰ ای مرشد من ۰ 
جرا یکفوی : 

آبا هر کز کسی این جا بخاطر شایستکی خویش يا شایستکی 
که است که رست‌کار شد» باشد:» و او که کنه سخنان 
بر کنایدام را در بأفته رثا 6 

جواب داد : « تازه بدینجا | مده‌بودم؟ که قادر مر کدتاجی 


2 [شاره بدانکه حتی 1 تن معمول حلله ات ر/کتمبه 


۴ یلته آزیی در واره میشوند باید دب از هرآهیدی بخوینه 


درواره رورت که 
منظور از بی‌امیدی در ایتجا آرزوی دائمی نزدیکی به خداوند و محرومیت ازین 
ات ات . «با ار آ 

ها ی 


1 






۳ ینی آیشکه وی رات اه با و 


اشاره به بزر گان 9 که پیش از مسیح میز یسته‌اند 





ری مت که دون تباید سل و پروید راء داسته باحد ۰ 


- دانته قبلا | گاء بوده که مسیح یکبار بدوزخ رفته است تا روح عده‌ای 
از بزر گان |-رائیل را از آنجا بیرون برد » ولی عمداً درلفاقه وبا کنایه یرال کرده 





تا ویرژیل درین باره بدو توضیح‌کافی بده:د , 

»-ویرژیل ۱ سال پیش اژ میلاد میح مرده بود » پنایراین هنگام مرك 
تقرینا ٩۶‏ سال بود که وی در دنیا دیگر بر میبرده است 

۷ - 05561166 ۷ ۰ آشاره به عسی میح - باید تذ کر داداکه دانته در 
د ایت‌که مراحتا نام مسح.را ببرد خوددار: وی 71 


از اویاد کرده است 





۳ 


۳۹ 





"ّ 





دودخج 





با نان بیروزی برسرداشت( » بنزد ما آمد . 

وی روح تخستین پدر ما" . و حابیل پسر او و روح نوح»ودوسی 
5 ۷ 
قانونگزار مطیع" ۰ 

و ابراهیم شیخ بزر کث , و داود پادشاه . و اسرائیل را با پدر و 
فرزندانشس" ۰ و راحیل رلااکه او بجاطر امه تلاش کرد 


و بسبار ارواح دیگر را باخود بیرون برد » وهمةٌ آنها را رستگار 





- مقصودشان از نشان پیروزی علامت صایب ومقتصود ازتاج ۰ شبادت عیسی 
است . - ازاین سفر بعد از مرك مسیی بدوزخ » در اتجیل تلویحا خن رفته ( رسالةٌ 
اول بطری ول - پاب سوم ) : «... در حالیکه بحسب ج مرد لکن ب<ب روح 
زنده گخت وباان روح‌نیز رفت وموعظه نءودیه ارواحی که در زندان بودند » که اقا 
تاقر ما نبردار بودند».رو ایت مذهمی‌مسیحی‌حا کی‌است که‌مسیی‌پی ازد 
اول دوزرفت ودستة اول‌ارو احی را که‌بایدر-تکارشوند همراء‌خود از 





- الاب آاندم » نختن پدر نوع «ظر - در متن » برای ۶ رو 
و آآوردء خنه ژکه شاد هی > بر مه رای رای ان او 
درفارسی عادتاً کلمهٌ روح» را بدین منظور بکار میبریم وبدین جبت دراین کتاب نیز 
هد حارای که ار ۱۱۳۱ 
۳- یعنی : واضع قوانن برای ملت |-رائیل (الواح عدره)» ومطیت دربرابر 
خداو ند . 
: اسحق نبی- فرزندان اسرائیل 





- ا-رائیل : بعقوب تبی اب‌رائیا 


قبائل دواد کانه ۳ شدند . 





دوازده پر او » که 

- 13:06 زن قوب » که سقوب :رای اانتکه لابان پدر اور 
وادار بقبول ازدواج خود با دخترش کند ۰ چپارده سال خدمت او کرد (تورات - 
سفر پیدایش - باب بیست ونیم) : 2... پی دءقوب برای راحیل هفت سال خدمت کرد 
وبسیب‌محبتی که بوی داشت در نظرش روزی چند ته‌ود ۰ ویعقوب به لابان گفت ژوجهام 
وی دواامم .. ونان تکام سا ۱۳ 








را یمن بسپار که روزهايم سیری شد : 

لبه را برداشته اورا تزد وی آورد واوبوی در امد یسگاهان‌دید که اينك لبه است» 

یس به لابان کفت این چیت که یمن کردی » مکی برای راحیل نرد توخدمت نتکردم» 

چرا مرا فریب دادی ؛ لابان گفت ... هفته ایترا تمام کن واورا تیز بتو میدهیم‌برای 
بال دیگر که خدمتم بکنی 

حفت سال‌دیگر خدمت وی کرد 

2.۰ 


- یی ,قوب چنین کرد ... و به راحیل نیز در آمد و 





نش 


سرود چهارم 
کرد؛ ومیل دارم بدانی که بیش از اینان ارواح بشری ازین جا بیرون 


ترفته و و۱ ِ 


نایستاده بودیم » و همچنان 





دح سین [افتن او ۰ ما از ره 
از بشه ميگذشتيم ؛ منظورم بیش ارواح درهم فشرده است . 

ته چندان دور از آنجا که بخواب رفته بووم آتشی را دیدم که 
نیمکره ای ظلمانی را روشن کرده بود؟ . 

هنوز از ان اسر دور بودم» اما نه انقدر که تاحدی شخص 
توا داد که این مکان جایگاه نامدارانی است . 

کنتم : «تو که ما افتخار علم‌وهنری؟ ؛ابنان کدامین کسانند کد 
چنین محترمانه از سرنوشت آن دمگران در امان مانده اند؟» 

وآو یم ناکت : « نام پرافتخار ایشان که در دنیای تو همچنان 
طنین افکن است.[ نان را شايسته این لطف آسمان کرده کهاز آن بهره‌مندشان 


« 


می بیئی . 
دراین هنگام ؛ صدائی‌را شنیدم که میگفت : «شاعن والارابستائید. 
۳ ۳ و و 2 


۱ - یی : قبل از آتکه عیسی با شبادت خودکناء آدم را خریداری کند » 


هیچکی مستحق رحمت خداوند نشده وبتابراین هیچ روحی تا آن زمان به بیعت راه 


دس 





نیافته بود . 

۲ - ت کیب جمله در زبان ایتالیاثی طوری است که میتوان آنرا بدینصورت 
نیز معنی کرد : آتعی دیدم که نیمکره‌ای ظلمانی آنرا در میان گرفته بود > 
ژیل را 2 بزر گواری که همه چیز را 





۳ - دانته در سرود هفتم دوز » و 
میداند؟ وف کردء » یعنی مرد یکه هم به علوم وم به ادبیات وهنرها احاطه دارد. 
يك جا نیز بدو دریای داتشی ها «بحرالعلوم» خطاب میکند . 

2۱ 











و طنین آن خاموش شد . چپار روح بزر کث را دیدم که 
بسوی ما میا مدند» ودر آ نان نه اثری ازغم پیدا بود ونه نغانی از شادی" . 
استاد مپربان چنین آغاز سخن کرد :« آن کس را که شمشیری 
بردست دارد" وچون خداوند کار آن سه تن دیگر پیشاپیشس ایشان راء 
هت رد کر : 
وی « اومرو » * شاعر رفعت حاه است » و ان ۳ 1 
‌ 2 تس" ۳ 
اوارتسیوی حجا کو, و سومی اوویدیو .و آخری لوکانو است ۰ 


۱-اين سخن را یکیازارواح که باحتمال قوی روح همر است , دربار ویرژیل 
که چند ساعتی پیش از نزد ایتان رفته واکنون باز آمدء است ‏ میکوید . ولی «عد 
از دانته. غالبا این امطلاح رادر هر مورد که پای یاد آوری وتجلیل از خرد ار بمیان 
آهده » یاو کفته | نک » واصولااین یکی ازاشمار کمدی‌البی>است که بصورت شری‌المغل 
۳ است ۲15 26ج ون همم دنه حعطاصوه 1 لقب شاعروالاقدر اعلی * 
(0 صصندع21) که دانجه دربارة ویرژیل بکار برده ۰ | کنون در ادبیات ابتالیانی 
علی‌الاطلاق دربار خود او :کار میرود . 

۷ نی ۲ آااانن نیز مر نوشت کلی سا کنی این قسمت ازدوزخ را داهسی * 

۳- ۶ شاعر شمشیردار* لقبی است کد از قدیم » بخاطر کتاب ایلیاد » به هدر 





داده بودتد ‏ 
۶ 6۲۵ (بیرتانی همروس 119۳0605 ) بزر کترین شاعر دنیای کپن 


( فرن‌نب پیش از میلادمسیی) که‌مقام اولرا در-ر اسر تاریت‌ادبیات‌مفرب زمی‌دارد : 
- 62۵210 (به لاتینی <ورا-یوی 5] 110713 ) » شاعر بزرك روم (۸-۱4 
پیش از میلاد میی ) »یکی از < -ه ياينة > نظلم لالين » صاحب : فساید . نامه حآی 





متظوم , حجاها » وقن شدر . 

هنن ( یه لاتیتی اوویدیوی 0۷:31۵5 ) » شاعر بزر کت لاءن ( 4۳ 
پیش ازمیلاد میح - ۱۷ مدازمیلاد) . صاحب کتاب ۰ 17ستحالات»(15ع0ط ءهحهدع() 
که بکرات در « کندی> دانته مورد استفاده قرار گرفته است . 

1980-۲۷۲ ( به لاتیتی لو کانوس 129۲5 ) » شاعر لاتین (۳5۹- 4۱۰ 
صاحب اثر حماسی معروق : قارسال 52112ع0ج کر در این کتاب غالباً مورداستفاوء 
دانته‌و اقع شده است. لو کانوس بخلاف ویرژیل وسه شاعردیگری که نام برده شده‌اند ؛ 
شاعر درجة او لی‌تیست ۰ وجای تعجب است که دانته یجای شاعری‌چون لو کرس> از 
او تام برده باشد . ظاهرا علت این‌است که دازتة #قارسال> این‌شاعر را بدقت خوانده 
ویا ان انشنائی کامل داشته است 
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ًِ 


۳ 93 


هکتب این خداوند کار نغعه سرائی را دیدم که برآمون هم فردامده بودند . (صفحه 65) 





م۵۰۰۰ فتاه 24 
۲ ۰ ۲ > عع .1 


,0۷ 4)م‌مه): اعد( طا ع0عط جه مه عصتنات: عظ 9امطء اموط عق71 
عذ وا ع1۳ ,ود ی و ۱6:6۵ عط لد قدص ۵ که ود عنله وه 
2۰ ۱2 عمط م۲ 


۳ زد ۰ 


<< 
سر ود چهارم 


سح 


و چون هریك از اینان بامن در 1۳ 





برزیان آورد سیم است" ایشان ببه پیشباز من آمده‌اند » و کاری نکو 
کرده‌اند 5 

بدین‌سان ۰ اعضای مکتب زیبای این خداوند کار نغمه سرائی 
را که چون عقابی بربالای سر آن دیگران درپرواز است پیرامون هم 
کرد مده‌دیدم . 

جون ننک اتکدکر سین گفتند» بسوی‌من گشتندو بااشاره‌ای 
سلاعم گفتند» واستاد من که چنین‌دید لبخندی زد : 

و آنگاه حمله آنان مرا بهلطفی بیشتر نواختندودرج ر کذخویشم 
پذیرفتند » اس دنس آن خردطدان شد۲۳ 

و قدم زنان در انار مکدکر تا بروشنائی‌رفتم »و از چیزهانی 
سخن کفتیم که ازکنون ناالفمکان اولی است , همجنانکه در آتجا 
کفتنشان | ولی بود . 

ای کخی منیع رسیدیم_ با کوج دی انعر کفرت تور و 





1 0 را که هومر از شخص او 
کرده » به همراهان خود تعمیم میدهد . 


- اشاره به هومر » که تمام شعرای بز رگ شرب درحقیقت شا گردان مکتب 


وتلی از جانب وب 





آویند . 
۳ - از لحاظ تا اررخ حق با دانته است» حتی میتوان ن گفت که وی درین جمع 
حتقاً مقامی بالاتراز مقام شم دارد ۰ اما چنین ادعائی از طرف شخص ۳ ارور 
آمین دارد » ودانته خود در رد ه) اعتر اف میکند که میترسد 
بخاطر گتاه غرور مدت زیادی در برزخ بماند 
4 این قصر » مثل غالب اغارات ۷ کمدی آا 1 


4 جنه تمثیلی دارد» 


ن این تعبیرات » ایشت که 





ربار* مغیوم آن تصسیرات مختلف شده است 






این قصر نمایند؛ «فلفه؟ است : که در یقت عیرست از فتکر ومنطق بعری 
که از فروغ خدائی کمك نمیگیرد » بیمین جبت ادت که در تاریکی جهنم بریا شده 
بقمه ر ر صفحه بعدِ 

2 


ِكثپىسٍِ« ۱ 








دودخج 
داشت وجویباری زیبا حلقه‌وار درحراست خویششص گرفته بود . 

جورباررا چون زمینی‌استوار درنور دیدم » وعهمراه این خردهندان 
از هفت درو ازه بدرون رفتم تا بچمنزاری سرسیز رسیدیم . 

در آنجا کسانی با نگادپای خاءوش و مخت ذشستد بودند که 





سراباشان‌ابهتی سار داشت ۲ ک‌حرف مبزدند وصدائی دلاغین داح 
کی از گوشدها دفتم که معانی ره وروشنو مر تفع بود» 

جنانکه 0 جملکی را میتوانستیم دید . 

درست درفرا روی من » بر چمن خرم . ارواج یار نامداران را 
ی هنوز خوشتن را از دیداد رشان غرق شوق مییایم . 

اا۱(۳ را با همراهان‌فر راو اتش‌دیدموده رمیان | نپا توازستم فاتوره و 
«انتا» وسزار» را که غرق‌درسلاح‌بودونگاهی تذرو آساداشت بشناسم . 
پقیه از صفحهة فبل ۳ 
است . هقت حصار آن مظیر حفت رشته علرم * وهفت رشتة حترهای زیبا هستند . بنای 
فلقه که محللقاً زادء نبوغ «شحری است واز علم‌الحیات مدد نمی کرد » چنانکه در 


2دوزح>دانته ذ کرشده ۰ نوری‌متقل تک ای 
و ی است غیر از ان روشنائی فروزان که از 















و س-د ماید ۰ و 





۳ فروغ خداوندی است مراد از اطلاق عنوان قصر یا دژ 62506110 بدین بتا ؛ 
این ات که امبازکه بیرون ازین مان هستند * بعنی مردم عادی که با متعاق وفلقه 
سر وکار ندارند » نمیتوانند بدان راه یایند » وناگز گزیر باید در تاریکی محض بر 
رفح 


۲-۲۰ ۳۱۵۰۲۵۸ (الکتر! ۱6۶۵ ) دختر اطلی ۸۱۱25 پادشاه افانه ای 
هراکش‌بود که ید جات خدایان‌یونان صورت رشتهة جبال اطلی را ومحگرم 


بدان شد که همیعه کر: زمین ایررکت خی اک دازد 1 پادشاه ؛ 
اد 1 خدایان ی دادائوس نام گرفت و ترویائی ها از نسل او بوجورو 


|مدند براین رومی ها نين از اعقاب این الکترا بعمار میایند 





- ۳۲۵۲6 ۰ «کتور (116101) پرپادشاه ترویا " قیرمان اقانه‌ای ایلیاد 


کهدو لها ی زترو با لیر بای :1 ستانی کرد و آ خر کته شد . 
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تسم 


سرودچهار؟ 








درحانت دیگرهکامیلاه و«ینته زیلّا» را دیدم وشاه «لاتینو» را که 
در کنار دخترش فلاو بنا» نشسته بود . ۱ 
«بروتو» را که «تار کوینو » در ارت هزیمت آورد ۰ دیدم » و 
«ل و کر تسیا ویو لبا»,و«مارتسیا»,و کر زیلا ؟ ,| ودر کذاری‌دور ای کیان 


سلاحالدین7 رادیدم . 
وچون اند کی بالاترنگریستم » استاد حملهُ دانادان؟ را دیدم که 


هب 912 2 ۵ مفحهٌ ۱4 مراجعه ۳ م۳69۱ ملکه 
افانه‌ای کشور آمازون ها ( زنان جنگجو) که در پائن آسیای صفیر میژیستند و با 
نوع مردان دشمن بودند . این آمازون ‏ ها سلحقوران آرامش نایذیری بودند 5 
مسواته بر زمینای اطراف میتاختند و آنبا را بد- ت 7 ۰ ودرحتگلهای 


ترویا علیه بوئانیان وارد پیکار هدند ؛ ویرژیل دز انگیی از تالف ستایش نام 


برده است - 121000 186 پادشاه لاسیوم " یکی از نواحی 1 که نام «لاتین؟ 


از آن آمده است - 1۸۷1018 آدختس این پادشاه که بزوجیت ۶ انتا » در امد (به 






رح ۱ عفحةٌ ۱۲ وشرح ۱ مفحٌ ۲۱ مراجعه .د) 

۲ - 136010 ؛ لوسیوس یانیوس برتوس (13۳۵۲۵5) کتسول رومی که‌تار کین‌ها. 
تحستین یادشاهان رومی راازرو‌ببرون راند و ریم‌جم‌پوری را اعلام کرد موه 
#تار کینوس پرجلال» ۰ آخرین و بدست بروتوی خلع شد - 1.5۲622[ 
(ل و کرسیا) زن‌کالامینوس کنسول روم که همکار بروتوس بود ۰ وقصد تعرض تار کن به 














تاموس او باعت انقلاب رم والفای -لطنت شد . کر ار 
پومیه » کنسول مروف روم و حریف سزار ورآمد - ۷187214[ 

در سال ۶۱ پیش از میلاد مسیح خود رااکعت 

وم و ا-تقلال دد اور سزار نباشد . ویرژیل ودانته 

در بروت با خودکاتن ملافات میکنند - «زاعذ0:۳0) کرنلیا » مادر دوبرادرمعروف 


رومی : تیربوی "راکو 
روم بازی کردند ؛ 
واهءلا همةٌ زنان یکه 5 


ی "درا کوس »که نقش -یاسی میمی دردوره جمپورکا 
از نذار پا کدامتی و تقوای فروان خرد کرت ارو 
حااسم برده شده‌اند. به‌پا کدا بروفند . 

۳- 52120100 , صااح‌الدین‌ایوبی ‏ -لطان ایرانی ۳ روف مسر »که در 
ن دست وینجه رم کرد و بارها شکستشان داد * و در زمان 
پای او وئیز از وصف جوانمردیبا ومردانگیبایش پربود 
که معلم کل » با معلم اول » یا معلمالحتکيم لقب دا 
اورا درفرون و-طی‌استاد تمام‌حگما ودانشمندان‌میشمردند. |حطلاح حم‌قیل 
برحمه ۸اازعهه) یزاهموما] است که دانته درینجا بکربرده » ومرادت 


تحت اللفظی آن «خانوادء فلسفی> است 








۷۲ 





کت سس تس سیر 
دورخ 
در جمع 


فیلسوفان فسسته بود . 

همد دیده بدو دوخته بودند ودقام ارجمندش رایاس میداشتند: 

وسقر اط و افلاطون را دیدم که ازدیگران بوی نزد هک مر بودند 4 
ذیمقراطا را که‌ودنیا در نظر برش زادة تصادف است . ودبوجانس و 

آ نا کاغوراس وطالس امییدو کلس وا رقلیطوس وزنون؟ را دیدم 
۳ 
و نیز آن شناسندخز چا تا و 
و «تولبی را و«لینو» را ۰ وان «سته‌5» را که عالم علم 


اخلاق ِ ۰ 
واقلیدی هندسه دان را . وبطلمیون وبقراط واین‌سینا وجالینوس 

2 160610 " دیموکرافی » فیلوف بر بدنانی درقرن ینجم پیش 
از میلاد » که معتقد بود دنیا بر ابر امه اه هاوقلفدی ازتها . وصرفا بسس تساو 
بوجود آمدء است » ونظريه او که در قرون وسطی مطرود بود» با علوم امروزی 
بیار تزديك [ 

۳-2 ی » دیوجانی » فیل‌وف بزرك یونانی فرن پنجم وچپارم پیش 
از میی که داستان کنتگر توی آوواستکتدر معروق ات - ۸025598052 ناک گورس 
(آنا کاغور دای ) فیلسوف بزر له و قرن پنجم 
بود - ۳2۱" ۰ تالی (طالیی) فیلتوف و 
و تس تم 2 قیلوف بو وراد حون 
از مسیح - 0ذا»2: :1 ارا کلتاوی ( ارقلیط وی ) فیلرق ششم پیش 0 
سحت ی ی ورن فا وف و و یدنانی قرن چیارم پیش ۳ صیی . واشع 
مکتب معروف حکمت رواقی 

۲- 10:0۶16] طبیب یوتانی فرن‌اول ۱ معروقی 
دربارة و از نظر درمان امراض دارد 

- 669 شاءر تیمه افانه‌ای یونان ۰ حم نام با : 
ونانی ى فت موسیقی را ابداع کرد داد تام _- مار کو 
خطیب وسیاستهداد معروف رومی » که حریف بزد که ول سز ار ۳ - ۲ دب 
از میعح) . - مر (لینوی) ساعر و مومیقی دان اقاته‌ای یونان که اورا یر 
ایرلن خدای موسیقی میدانتند - ۳ ) لوسیوی - انتوی-کا «سنکت» ) 
فیلسوف وشاعر ر معروف لاتن (۲ - 15) که مربی ترون بود وبدست او کته شد . 
اشارء دانته مه « ان ستکا که عالم اخلاق بود »> از اين بجهت ات که ور ر.قرون وسعلی 
تصور میکردند سنکای قیل-رف وسنکای شاعر و تراژدی نویس دونقر بوده‌اند . 


۸ 

















و تا 











برع ی _ ۰ 
سر ودچهارم 
وابن‌الرشد صاحب تفسیر بز ر کفرا ۳ 
نمیتوانم جملة آنپا را که دیدم نام برم » زیرا درازی «وضوع 
باختصار ای وه تال و مطلت را ادا نمیتوانسد 


چنانم 


۳ 
جمع شش تفری ما بدو تفرلرّل یافت ؛ و راهنمای خردمند من 


مرا ار مکان آرام رون برد و دو باره وّاردفضای 


ومن پابجائی نپادم که هدج فروعی برآن تمیتا بد . 

۱- 1۳1106 (افلیدی) » ریاشی دان بزرك بونان ( فرن چپارم پیش از 
میح) که علم هندسه راینیاد نباد 10102۱860 (یتولمگوس » بطایموس) ریاضی‌دان 
‌ وانعمند بزرل علم هیثت » که نقشه های جنرافیاثی او وطریقةٌ ریاضی 2 بطلیموسی؟ 
که از ری مانده شبرت سیار دارو 1۳06۲816 (هیپو گراتی » ابقراط) بز رگترین 
طبیب یونانی که‌در قرون پنجم‌وچمارم پیش از مسیح میزیست - 0۵11600 ( کالینوی؛ 
جالینوس) طبیب بزرك یونانی در قرن دوم میلادی . که در |-یای عغیر میزیست و در 
حدود سال ۲۶۶ مرد - ۸0۵0 (ابن‌الرشد) فیلرف وحکیم معروف عرب ۰ 





که در قرن ششم هجری در اندلی میزیست » واز جملهُ تألیفات او تفسیر معروفی به 
ارطو است که در فرون وسطی در تمام ارویا شبرت داشت ‏ بدین جهت دانته اورا 
2مقسر بزر گ» نامیده است . 

کت ی .نی در «برزت؟ ۰ فهرست دیگری از 
بقيةٌ کانیکه پر ان خلفه از دورت بر مرن نعل ات بررت رود او 
دوم ) 

۳ - اشاره بدانکه همروهوراس واووید ولو کانو درجای خود مانده‌اتد و فقط 

0 ویروژیل ودانته از آنجا بیرون رفته‌اند . 
- اشارء به آء ها و ناله‌های آرامی که پیوسته هوای این قمت از دوذت 


زا میلرزاند و در اول این سرود ازآن سخن رفته است . 














۰ 
2 
2 
2 مه ه 
طبقه دو) دوز خ : 


ازین طبقه ۰ دوز واقمی شردع میخود ۰ ویرژیل ودانته از 
محلی که پاسداز اصلیجبتم ۰ «مینوی>» در آن بانجام وطیقه معنول است؛ 
یعنی کناهان دوزخیان را سبك وسنکن میکند وحریك ازایعان را باب 
ین طقف حامی از دود میفر عق ۰ مکی 13 وواردطبقة دوم میعوند 
که محصوص شهوت رانان و نقی چرستان است . دوزخیان این طبقه در 
معرش طوفانی ابدی قرار دارند » زیرا در زندکانی خود در بر ابر طوفان 
امیال وشیوات نفانی پایداری تکرده‌اند وفضائی که درآن ی-رمیبر ند 
طلمانی است » زیر درحیات خود دید را » هم بروی روشمی عقل بدری 
وه به فزوع صفای البی بسته بودند : 

با این همه دانته » شاد ایتکه خودتوجه خاص داشته باشد. 
نسبت باین دسته دوزخیان کنشت و اغحاش بیعتری نعان میدهد ۰ زیر| 
بهرحال کناه | تان کناه عتق ادت » و جوب ای یا مسب زور 2 
است که هر جرم سنکیای دای میکنت ۰ ول ور 3000 
بداتان که بخاطرعشقی واقمی , ول کناهعارانه ۰ دوزخی شده‌اند اغماضی 
بیختر دارد تا به شهوتراناتی از قبیل حیرلمی وکلویاترا . - ماحرای 
خاعرانه ودلپذی «فرانج-کادی ریمین > که در این سرود بتفصیل نقل شد. 
از مروفترین ضول کمدی امانی ات 








هس مه ومد موجه هم عم دمح وم دم 220 162 ۵1000 


سر ود پنجع 
بدینسان , از نخستین حلقه پائین دفتم وقدم بحلقة دومین گذاشتم 


که دهنائی کمتر دارد » اما در آن آقدر رنج برشتر نهفته است 4-5 
دوزخیان را ازفرط عذاب به فریاد وامیدارد" . 

«مینوس؛آبوضعی موحش ور[ نجانهسته است ودندان برهم میساید. 
کناهان کسان را برنگام ورودشان میسنجد ودر بارة آنها قضاوت میکند 
وباحلقد کردن دم خوش هر کس را بجای هناسب اومیف‌ستد . 


مقصودم آنست که روح بد زاده چون در برابر اوآید به جملة 
سس ۶ 

کناهان خوش اعتراف میکند ۰ 

۱ قیلاگفته ش دکه هر طبقهٌ دوزج وانته از طبقةٌ قبلی آن کوچکتر است ۰ 
زیر به مر کز زمین نزدیکتر است 

۷ ان به خامشی نی طیفهااول , که در آن جز -روصدای ۱ های 
نومیدی شنیده تمیشود ۰ 

۳ ۷6۱805 در ادل یکی از نیمه خدایان میتولوژی یونان است . یعفیده 


ونانیان » زئوس , خدای خدایان ‏ عاشق «اروپا » دختر پادشاه 





شد وخود را 


سور تکاومیعی در آورد واورا ربوده با وی دراآمیشت وازین همخواتگی مینو 
حصور ومیشی در او و اور" :2 +س دی تن و سب 


۳۵ آمد که بعد ها پادشاء جزیر# کرت شه وچنان به عدالت میشگی وقانونگذاری 
شبرت یافت که پی‌از م رکثاورا قاضی ارواح مر گا نکردند . در2انگیس> ویرژیل » 
هنکامیکه انشا به سفر دوز میرود » «مینوسی> نظم همین سمتی را بسپده دار د که در 






دوزخ دانته بعپدهٌ ۰ با لورت رح وانته وی را صورت یطانی دم‌دار و 
ده ات شاند الن شک حیداب او از آن لحاظ که خدای خدایان 
برای پدید آوردن دی بعکل کاو میعی دراد به وانته القاع شده باشد . از 





نمی ۰ این زشتی نمایند؛ وجدان معذب کناهکارانی است که باید برای تعیین 
سر نوشت تخود در برابر این شیطان حاضر شوند . باید متوجه بوو که محکومین طبقةُ 
اول دوزت از نفوذ مینوس خارجند ووی فقط -رنوشت محکومین طقات بعد را در 
ان 


ضاند از اشکه وجدان کتاهکار 





رت 





۱ ِ 


همیشه جمعی کثیر دزبرابرش ایستاده‌اند ۰ وهر روحی ازایشان 
بذوبت خود درمعرض فضا قرار میگیرد » همه آنان مگورند وححیوند و 
بعد بیان پر تاب می‌شوند. 

بدیدار من » مینوس لختی"دست از انجام مسآمورت منکن تخود 
ردالعت ر کات : «تو که بدین خسته خانه درد کشان |[ مده‌ای :6 

خوب ببین که پا یکجا عیدهی وخویش رای دست که میسپاری ۲ : 
حش دار که کشاد کی دری که در برابرداری» فر ست‌ندهد ۲ ۰۱ وراهتمای 
من بدو کفت : «چرا فرباد میکشی + 

ار مر و اورا عانع اه ۱ 


میتوانند کرد جعن قاس دس اذان چزی دور نار حر و 





۱- این طرز خاص صدور حکم » در ی بوتان وهبح جای دیگرسابقه 
ندارو وابداع خود دانته است . طرد عمل میئوس اینست که کتاهان هر دوزخی را که 
یس از مر کت دریرابراو جسد تیف ۰ج و یکی کی وطیی تدامد 0 ۱۳ 
خاصی که از احاظ نوع کناهان اراک رم تبررت از ااست. * :شخیص میدهد که دوزخی 
باید بکدام يك از طیقات برود ۰ ۱تگاء برای طبعة اول تا نیم » از يك نا نه باز دم 
خود را بدور کر حلقه متکته 

۴ - این درحعیعت توهینی ات که از طرقف دزبان دوزخ یه ویرژیل میعوو ۰ 
زیرا مینوی اذین ناراضی است که ویرژیل حیال دارد شکاروی را سالم از دوزخج 
یاز گرداند 

۳ یمنی همیته ازین در سان میتوان و ارد شد اما خارج شدن از آن معکل 
ات . کنایه آزیتکه همیشه دخول به وادی کناء آسان است وبیمین جیت مردمان 
فریب این لطف ظاهر را میخور ند . 

+ سقرمعدر ار 2890276 2۸۱6و ای .10 ) سقری کد از جاتب خداوند 





خواسته شد. ات 


۴ 











۵۰۰ اصلاه 24 


۲ ۵ ۱۷ .2 > .ز 


20۷ م۱۵ *کد۱ ءظطا ۶0۶ جه مه 4صناع: عظ یامد اممط کرو 
و ظفل ی و6 1210 عط لد .تن 6 که ید عنلت هو وه 


2۷۰ هط فوموط ۲ 


رس 5 


سرد انجم 


<< 


| کنون بعنبدن ندبه های درد | لوده‌بر داختهام. بدانحا رسیدهام "که 


نجه های فراوان کوش را آزار میدهد . 
به مکاني محروم‌از هر گونه فروغ [مده‌ام که چون دربائی‌طوفانی 
که سبلی خور بادهای مشالف شده‌باشد » سخت درجوشو خروش است . 
طوفانی دوزخی و آرامش تابذیر » ارواح را در کشا کش‌خود همراه 


ی رب یک د کر میناطاند و در هم میکوبد و میآزاز . 


وقتی که اینان رال الوا میرستد » فضا یکسره از فرریادو از 
ناله و ندبه ۲ گنده مشود زیر حمل این | اح قدرت ا(پیرا بباد کفر- 


دودح 
کی می‌شرند . 
دریافتم که قربانیان این عذاب » شوت پرستانی هستمد اک عقل را 
۲ 
بندةٌ وس کرده‌اند 
وهمجنانکه سارها در فصل سرما بصورت دسته هاثی انبوه وفشرده * 


۱ - تا اکنون در این له آوار (معز۳۵ ۱۸) که درین‌جا بکار رفته » 
صدها صفحه بدست مفسرین کمدی الهی ودانته شناسان سیاه شده است » وبا این همه 





هنوز نظرواقعی شاعردرست روشن نیست . مقیرم عادی اي نکلمه ویرانی و فروریختگی 
است » ودانته چند باردیگر نیز (درسرودهای ۲ و ۲۱ دوزت) آنرا تکرار میکند 
قاعدتاً باید منظرر او دیواره ای باه د که راه خروح از يك طبقه و ورود بطعةٌ دیگر 
است . تقسیری که بیشتر قابل‌فمول,نذارمیرسد » اینست که‌اینو یرانی‌ها بر اثر ژلزله‌ای 
روی داده که یکبار هنگام_قوط میطان اعظم به مر کززمین » ویکبار دیگربراار مرك 


عیی در دوزخ روی داد » جنانکه دراین مقر اخم حتی پل قسمت شم طبقه هشتم 





دوزخ شکته وفروریخته است (رجوع شود به درود ۲۶ دوزخ وحواشی آن) 

۲ - نلقصتی - این دسته اولین دستهٌ دوزخیانی هستند که وافعاً در جبنم 
مورد مجازات قرار گرفته‌اند ۳( همه دوزخیان دیگر -بکتراست » زیر 
کتاهشان طبیعی‌تر و ازطرف دیگر با «عشق> که :طبر کننده معاسی است نزدیکس 
است . شپوت پرستان محکوم بدانند که الی‌الامد درفتائی ظلمانی دستخوش طوفان 
باشند . این طلمت و طوفان کنایه از تاریکی فروغ عقل دربراپر هوس و غلبهٌ تمایلات 


تفانی است که چون طوفانی به آدمی روی آورمیشود ۰ 








1۵ 





دوخ 


بال زنان بپرواز میا ند ۰ این‌ارواج تبپکارتیز دسته دسته در حر کتند . 

ازینجا و ازآنجا » ازیائین واز بالا ‏ رانده میشوند .هر کز امیدی 
ببار هغان نمیا ید : ند امید آاطای ن باه امید رنج مر ی 

و همچون درناها که در صفی دراز بدنبال هم پرو از میکنندو آواز 
میخوانند » ارواحی درد کش را دیدم 

که بافشار طوفان دشت‌سر ببکد کر در ۱ لاجرم گفتم: 
« استاد. اینان که دردل فضای طلمانی چنین کیفر می‌بینند کیانند؛» 

وی‌بمن گفت: «نخستین|ین‌ارو احی کد سر شناساهشان‌داری»ملکة 
کرو ۱ 

وی چنان خرق در نفس پرستی شد که در دوران فرمانروائیش 
خود کی «شر و ع در امد تاراه را برسرزنشی که‌وی مستحق آن 

۲ 

بود بستد باشد 


این زن سمیرامیی است که چنانکه خوانده‌ام زن نیتو "بود و 
- متعود سمیرامیی عاصهعاصیي ملکة معروف آشوراست که ملتپای 
مختلف » با رباتیای مستلف * تس ریت دید ای ز اه 
حتی تاریي حکمروائی اورا تیز بین ۱۳۰۲ و :۱۳۱ ز میح تعیی کرده‌اند » 
بیعتر محنية اقانه‌ای دارد وملم نیت که واقعاً چنن ملکه‌ای وجود داشته است . 


۳ 





۲ - منظوراینست که سمیرامیس‌حر کوته روایطجنی رابی‌اینتکه احتیاج بسورت 
شرعی وعرقی داخته باشد برای اتباع خود مجاز کردء بود ۰ این روایت را دانته از 
هورای نقل کرده است . 


تلد ۰ رد ه داد آاند. و شوهر سمیرامیی که بدست نش 


کته شد 
11 











 ‌‏ سا ا ی 


سرود پفجم 





حاشین او شد » وسرزمینی را درفرمان داعت که اکنون ان رات 


۱ 


آن دیگری زنی است که خودرا بخاطر عشق کشت وپیما 





۲ 
بر یس م رک سیکنّو بسته‌بود بکست .و آن,عدی؛کلتوپا ترای شهوتران 
ات 


60۲۲6886-۱ دام از 6 ۱6۲۲۵ ش سلطان در زمان دانته لقب 
پادشاهان معر بود » زیرا درسال ۱۳۰۶ مسیحی هنوز دوران سلاطن عثمانی آغازنشده 
بود . اهر دانته «بابل > کنار فرات را با « بابل > کنارنی لکه در آن زمان مقر 
سلطان مسر بود اشتباء کرده » و بدین ترتیب مصر را بجای آ شور وبن‌الابری نگرفته 


است ۰ 

۲ رد یه 110006 ملکهٌکارتاژ که طبق افانه های یونانی ورومی بنیاد 
گذار این شبربود . وی دختر بلوی 6[ پادشاء شپر صور (فینیقیه) بود » و ب 
از آتکه 2۱6960 (سیکنوس) شودرش مردبربالای جدد او سوکند خورد که هر کز 
با مرد دیگری زناشوئی تکند » اما بعد ازسقوط ترویا و سفر«انقا> بافریقا وایتالیا » 
(بعرح۱ صنح۱۲ و۱ صفحه۲۱ مراجمه‌شود) » ازوی 5 پرزهرءربة النوع عشق 
بسراغ ار آمد واورا عاشق انا کرد ؛ وی مدتی با نا مربرد» ولی بتاطرپیمانی 
که بسته بود زن اونشد » ویس از آتکه انشا ویر عرك کت » دیدونه؟ تود هیزمی 
برافروخت وبا همه وداع کرد وخود را در آن افکند . - در طیقه بندیکلی دوز 
دانته » دیدوته باید در طبقةٌ حفتم جهنم که مرة بن کناه خود کی در آن ب-رمیبر ند 
جای داشته باشد » ولی دانته استناناً این کناهکار زیبا را درطقةٌ دوم جای داده است 
جا عذاب کمتری ببیند ۰ زیرا خود تصریح مییکند که 2 وی خویش را بخاطرعشق 
کشت » . د رکتاببای اول وجبارم انگیی ۰ ویرژیل بتفصیل از این ملک زیبا سخن 
کفته است . 

۳ - ۱۵۵2۸۵6۵5 کلئوپاترا , ملکه مس رکه یکی از معروفترین زنان تاریخ 
جبان است (۱۷ ۳۰ پیش از مسیح) . وی زنی زیبا و هوشمند وجاه طلب و هوسیاز 





قه ول سزار وبعد معشوقةٌ انتونیوی سردار روم شد وبخاطر اوجنکت 





بود ؟ زخضت معشو 


داخلی معروفی در امپرراطوری وم د رگرف ت که بعکت ومرلد آتوتیمی ومد ااازن به 
خو و کش ی کلشوپاتر| منجر شد . 
۱ ۷ 





دوخ 
اس را رس 
«النا» را یبین که بخاطرش دوزانی چنین شوم میری شد . و 
« کبلد» ۲ بتیر ککگی :|| ۳ آخر کار بغیر وی عخق نکن 
جک ان دا ات بح از 


حز ار روج را نشانم داد و ناه‌غان را کفت . که جملگی راءشق ازدنیای 


۳ برون برده بود. 
چون ححیم خوش را شنیدم که تام بانوان دوران گذشته و 


۰-0 12۱0۶۸ . < هلنا > ملکد زیبای اسپارت ۰ زن منلای 60612( : 
طبق افاند های یونانی جنک خانمانسوز ومعروف ترویا بخاطراین زن آغاز شد » زیر| 
بادیس » پ-ریادشاه ترویا » عاشق وی شد وحلنا » در عیاب شوهرشی ۰ با پاریس که 
از شرهر او زیبا تر بود فقرار کرد دبه آرویا رفت . جتکی که یرای باز گرداندن 
«هلنا > در کرفت ده سال بطول انجامید و داستان این جنکه موخوع شاءکار حماسی 
معروف هومر یعنی ایلیاد است اشار دانته که «بخاطر اد دورای چنن شوم بیرع 
شد> بدین جنگهای ترویا است . 

-- ۸۰۱1 قبرمان افانه‌ای یونانی درجتگبای ترویا ۰ کد ایلیاد همر 
ٍر از وصف دلیریپا ورزم ازمائییای اوست . اخیلوس (اشیل) که روئن تن بود ازرفتاز 
یونانیان ناراضی شد واز جنک کناره کرفت » وهرچه کردند که وی بمیدان آید و اد 
شکت قطمی‌یو نانیبا جل و کیری کنو سودمند نیفتاد» ودرین‌میان‌بدام ءشق «پولر کنا» 
۴ دختر یادشاه ترویا افاد و صمیم کرفت بخاطر این دخترهلیه برناتیان 
وارد کارزار شود » ولی دراین حنکام . بدست پسریادشاه ترویا کشته شد . 

۳- 2:15 ؛ بادیی پریادشاه ترویا ‏ که‌هلنا زن یادشاء امپارت‌وا ربوو و 

ِ - تِ 0 
جه کهور خود برد » انش جنک ترویا وا برافاوت ‏ 

۶ - صهون1 ۰ تریتان » قهرمان یتکی از معروفترین داستانهای ععقی 
«رون وب‌طای ارویا » که ماجرای عشق موزان وید حاقبت او با ایز ولده 150106 مغل 
داستان‌لیلی و مح یا و امق وعذرا . شرب‌اامثل شد. وموضوع بیار داستانها واشمار 
ونمایش ها و ۵ نقاشی وموسیقی قرار گرفته است ‏ 

تریستان شوالیه‌ای بود که عاشق ایزوت » ذن زییای عموی خودش مار کو> 
(یادثاء کور توای " جنوب انکلتان) شد ۰ زیرا او وایزوت بجای زهراشتباهاً | کر 
ءسق نوشیده بودند . عشق این دو آمیحتد با خویشتنداری بود وهيييك مرتتکب «کنار 
عشق> نشدند ۰ اما «مار کو> يك روز که نبا دا در کتارم درجتکلی یافت ؛ با 
اینتکه این دو شمشیری درمیان خود نبادء جح ویب ادلرت اور تکنند ار 
لاد وتریتان را کعت . 

۸ 

















سرود پفجم 


سح رس << 





شوالیه‌ها را" برایم بر شمرد» دلم برحم آمد » و خویش رادرنیمه راه 
س رگشتگی بافتم . 

چ آغاز "کردم : « ای شاعر » دلم میخواعد با این‌دوتن که 
دوشا دوش هم ره میسهرند ور مان اد چنن سك وزن مینمایند + 
کتک ؟: 

واو #رعت ‏ «وفی که بما نزدیکتر آبتد »نان راخواهی 
دید ؛ پس بحق آن عشقی که بدرنجایشان کشانده بسوی خویششان‌بخوان» 


و خواهند آمد » 3 





چون باد آنان‌را بسوی ماراند‌بانگگ برداشتم که :«ای‌ارواح‌دژم » 
اگر کسی دیگر شما را مانع نیست؟ » بیائید و با ها سخن گوئید ! 
چونانکه کبوتران ؛پوای ول خود در فضا بر کشایندو کشوده بال 
واستوار هوا را در طلب ,سپ ند وبسوی آشیان دلپذیر خویش بازآیند. 
انان از جمعی که «دیدو» در آآن ات بروث ۲ مدند واز فضای 
ناخوش‌رویبجانب ماآوردند. زیرا فریاد صمیمانة مر اجاذبهای بسیاربود؟ 9 
۱ - کلم شوالیه حاء ترجمة 8۳۵1/62 است که ی جوانمردان و دلیران 
قرون و-عی بود » و در ابران برسم فرانه به «شوالیه» مدروفند . 
۲ - یعنی اکرخداوند » یا شیطان » بشما اج 


۳ مصود ان دسته‌ای از ععاق ات که مانند دیدونه (به شرح ۳مفحاٌ 





اه ددد 


۷ مراجعه شود ) بخاطرعشق مرعکب کناه شدند ۰ نه ماناد سمیرامیس بخاطر 
شپوت پرستی ۰ ۰ ۲ 
5 - ماجرای عاشقانه‌ای که دائته بدان اشاره میکند » یکر 








قمتبای « ووزح > است ۰ وحی اغماض وحسن نظری که وی نسمت بدد 
۱۳9 دوز دیده نمیشود ۰ اصل این ماجرا ازلحاظ تاریخی 
چنن است : 

در سال ۰۱۳۷۵ جووانی مالاتتا ۷1۸۱26650۵ ۰ یکی از 
مهن » درنزديك فلورانس »که جوا 


ودلیراما بسیارزشت رو بودوپایش می‌لنکید, فرانجکا 8066568ع و < 








آشر اف شپرریه‌ینی 











۳" 








دوزخج 2 
« ای آدمیزادء‌تکوخوی پا کدل که درفضائی‌چنی‌قیر گون بدیدار 
ما آمده‌ای که زمین ر ارنگک خون زدیم ۰ 
اک سلطان کاننات؟ را باما سردوستی بود. بدر گاهش‌دعا میکردیم 


که ترا مشمول رحمث +خود کند » زبرا تو تیز بر رنج جانگاه ما رحمت 1 





آوردی ۰ 

هر آنجه را کد مایل بشنیدن و کفتاش باشی . تا وقتیکه باد به 
خاموشی کنونی خویش بماند» خواهيم شنید و در بارة آن با تو سخن 
خواعیم مت ۲ 


بقیه از صفحة پیش 

یکی اززمامداران ن شهر #راونا» 33۲608 را بخاطر مصالی -یاسی » به زن ی گرفت . 
فرانجکا به ریمینی شهر شوهعرش آمد ودر کات اوسکنی کگزید » اما بمحض دیدن 
«یائولو> 32010 برادر حوحرخود »که شوالیه‌ای بسیار زیبا و آراسته بود (واحتمال 
قوی میرود که دانته در اوایل جوانی خود اورا درفلورانی دیده باشد) عاشق اوشد . 
پائولو شش سال پیش از ان ازدواح کرد بود ودرین هتکام دودخترداشت ۰ با آين 
وعف میان او وفرانچ روابط عاشقانه برقرار شد واین رابطه سالها دوام بافت » تا 
آنتکه يك » در فاصلةٌ -الهای ۱۸۳ و ۰۱۲۸ جوواتی » شوهرفرانیع» که 
بی‌خبر یکاخ وارد شده بود آن دو را دربتر فرانچع در آغوی یکد گریافت وحردو 
را یکحا بقتل . - بعدها این ماجرا باشات وبر کث های خاعرانه اراسته سد» 
چنانکه کفتند عشق فراتجک ره ۱۳۱ ۱۳۳ ی که ۱۳۳۱۳۱ 
خویش را بوکالت از طرف خود برای اجرای صینةٌ عقد فقر‌تاده برد وقراتجکا در نار 
اول بدین پندار که وی شوهر اواست »دل به میراو بسته بود . - فراتچکا عمة 
< کویدو ثوولاداپولنتا» اشرافی بزر ک «ر راو تا» بود که دانته سالهای آخرعمر خرد را 
تحت حمایت او برپرد وازطرف وی محیت فراوان دید » وقطعاً بیمین جپت است که 
, را با این علاقمتدی فراوان نسبت بدانها نقل کرد و 


5 جاودانی بت ی ماس اش 


















رای و فرانست 9 
۳1 صورت یکی از 
تساه 0 رانک است که سجن میتگوید . 
پادشاه عالم و میمصت 0611 11 : دا - اشاره بداتکه 
ق دعا کردن نیز محرومند 
ِ ۳ زیت شعر » چنی مقبوم میشود که خداوند به < طوفات ی که هر کز رام 








کی 0 سرودینجم) اجازه داده است که لحظه‌ای چند 1 رام کیرد تا دانبه 





بتواند نان فرانچکا را بعنود : 
.۷ 








» دلم میخواهد با ادن 
با این دو روحی که دوشادوت 
وحی دوشادوش هم ره میسپرند و در میان باد چنین 


۱ ۰ ای شاعر 


۱ سيك‌وزن مینمایند کفتک و کنم . ۲ 
(مفحهُ )۱٩‏ 








۲ ۳ 0 93 3 عي .1 


۷۰ 4)م‌ج۵): اعد طا ۲۲0 جه مه ۴2۱۵6۵ عظ هه عاموط عقط 1 
کذ ها عظ1- .وت ی عو] ۵:ع۱ عط ۷ مظص 6 گه یود له ور 
2۰ 2۶ هط ۲مظ 
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سردد پم 





سر ژمبئی ۴ من در آن زر زادم در کرانه‌ای واقع است که رودیو 
بان راز مشود تادز تجاهمراه شعبه‌های دیگرش از ۵( 
عشق کر ۰ رت تخر را که می‌بینی ,شفته 
آن پیکرزیبلی کرد که بزود ازمنش‌ستاندند ۰ واینکار را چنان کردند که 


هنوز از ان در ۳ 
عشق که هیچ محبوبی را از مهر عاشق ان 
رلدار من لذتی‌چنانم بخشید که هنوز نیز » چنانکه می‌بینی» له زگفته 


ات 


مق » ما هردو را بجات مکی واحد برد و ا کنون حافه 
قابیل * در انتظار آن کس است که ناگی را از ما ستاند.» اینها بود 


تس چم 
۱ دا معروافتر ین رودخاند ایتالیا ات۳ االت برجعمهکرفته و ازلمباردیا 
میگذرد وبه دریای ادرياتيك میریزد » و بر «راونا» که زادگاء «فرانسک؟ اس 


و( رات ات . - «با شعبه های دیگرش از درسازشی آید> : آشاره 





ت داد سطلت آآزی درد ایس ای مر وزدن و شک شون : 


- اارء به ضربت تاگیانی که بویت شوش فرانچت به زش وازهآمد. * 
,ات که فرانجست بدوزت امده 





بطور حتی‌فرصت توبه بدو نداده رت » وا 
است وتلخی این ضربت را الیا الاید احساس میکد 
۳ بیاری از مفعرین وانته گفته‌اند که این سخن ادعائی بیش نیست » ولی 
تا ما ی نها با دانته شريك است که : ۶ عاشق که شد یار بحالش نفلر 
ککرد 3 
4 ۱04 , «حلعةً قابیل» ( که شاید بتوآن آنرا » با صورت خاصی 
که دانته بدین کلمه وادء < قابیلستان > ترجمه ورد ) » حلقةٌ اول طقةٌ ذیم » یعنی 





پاین ترین ومخرف ترین ت حبنم است (دوزت » رود سی و دوم ) » وطبعا این 





کنتة فرانجکا صورت نفرینی را دارد . قابیلستان جائی‌است که برادر کشان را بدانجا 
میرتد ۰ ولی در تاریتی که کناب دوز -رودء ده ۰ ۲ جووانی مالاتستا > هنوز 


زنده بوده است 


۷۳ 





دورخج 











نجه ان و۱ 

چون سخن این ارواح بلا کش داشتده سس بررافکنت و دی 
چنان دراز درده بر نداشتم که عاقت شاعر بمن گفت : «درچه فکری؟» 

جوایش کفتم : «دریفاه که چه اندیشه‌های شیررین و -<ه تمناهای 
دل این دورا بدین را ۱ ان ۱ ۰ 

سهی‌سوی آنان گشتم‌وسنن گفتم»و چنین آغاز کردم :«فرانیس 6 
عذاب وبا انطتی درس ۳۳ 

اما ین آن رود9کا آحپای شبر ین » ءشق چگونه و بجه 
صورت شما رااجازت آن داد که ۶ 2۶ دلات <ر-بای مب حوش 


ت 
ی بردد 


و او یمن گنفت ۶ دردی رک از باد دوز گارخوشی دز دوران 


؟ 


۴۳5۳۳:1۳۱۱ (2۳0۶) شروع شد, که 


دانته برایش‌اهمیتی خاص فائل است. چنانکه هر کتاهی را که بخاطر آن صورت کرفته 
باشد (حتی زنا راکد دداین مورد روی داده) شايتة اغماض میداند ومجازاتش را 
:حفیف میدهد . - دربارة این جملة فراتبا که ۶ عشق او » چنانکه می‌بیتی » هنوز 
هم مرا :رك نکفته است> بحث وتف-ير بسیار شده . از لحاظ رمانتيك » خواننده بیعتر 
مایل است این جمله را چنین معنی کند که : دی تا ی 1312 
کرد است > . ولی دانته دررابر دوزخ چنی‌میقهماند که حر دوح دوزخی درچنان 
پرششی از گناه خود محصور است که نیت بدیگری اظپار علاقه وعاطفه نمیتواند کرد» 
دحتی از دیدار دیگران نیز بیز اراست ۰ برخی از مقرین کمدی آامی عقیده دار تد که 
منظور زاین پیوتکی دوروح فرانچک ویائر لر دز دوزخ اینت که توجه به یریخاتی 
ونومیدی هریت ۰ عم و دردآن دیتگری دا ازراء بر انگیختن خاطرة کتاهی که کرد. |تد 
فزون تر"کند » وخیح +دن‌حای خودشان را که بخاطرلذت آنبااکنا: رده بودند بیعتر 
بنظرشان رساند 

۰ - فرانجع درتمام داستان ضود تامی از خضویی نيرده » ولی دانته از 


ت‌ 


روی ماجرائی که وی نقل کرده اورا شتاخته است زیرا این ماجرا در آن زمان 















دحان بدهان میتگعت ِ 
۳- یعتی : چطور هدکهد عدق شما از حورت بی‌الایش بدر امد وتیدیل به 
بو ند جمانی شد؟ 


۷۴ 


سس 


تسه 


سرود پفجم 


وی 


7 ۱ ۰ 2 - ۲ 
تبره‌روزی نیست ,روحکیم تو براین نکته تیک دا 


سس 


اما اک تو چنن سخت‌مشتاق هناسائی بنیاد عشق‌هائی» «ن همچو 
آن کس کنم که میگیر ید و سخن میگوید : 

روزی ما برای سردرمی <ود داستان استبلای عشق را 
لانجیالوتو " میخواندیم . تنها بودیم و هیچ کمان بد نمسردم ۰ 

چندین‌بار ,آ نچه خواندیم دید کانمان را بجستجوی هم وا داشت و 
رنگگ ازچپره‌هایمان بگردانید اما قد سطری از کتاب بود له ما را 


مقلوب کرد: 


ِ - << ۰۳ 






۱- این بند » از معروفترین اهمار « کمدی الهی ۶ است : 
ماو نویه مبعدلا ۰۰ 
۲60۱0 ال پععهتمعند عطه 
. . ۰ زهلی‌کنه ماع 
ای نگفته را تا کنون بیار توینداکان » در غاب کشورها وبتالب زبانها » 
مرو بحث وکفتکوقرار داده‌اند» که فیرستی از آتبا را در کتاب معروف «بلتا؟ 


بنام «نکات جالب دراثر دانته؟ (جاب میلان سنحُ۳۷۲۷) میت ان‌یافت . یکی ازمعروفترین 


اخارات ی که درعالم‌ادب بدینکفتة وانته شده , قلعةٌ اخاطره؟ الرد دوتوه نت رکه 
ی انا عالیترین اثر شاعرانهٌ موسه شمرده‌اند ووی درآن میگوید : «دانته » 


چرا کفتی که دردی بررکتر از حاطرهای جفت بر موی ریم دیست ۱3 تال شم ال 
یخن تلخ را که اه ۶ 

سس حادم اسر ۵ ۱۵ [1 : اشاره به ویرژیل با 
( تتاب‌های دوم وجبارم) دراین باره سحنکنته ات : 

۲ ۲20۵ حلقط ایتالیائی فلانلر > 9۲ , فپرمان 


ولانسلو دولاك» مانند عریستان یتکی‌از 





از داستانبای عاشغانةٌ معروف قرون و-ط, 





دوازده شرالیه ودعن۳) همین کرد بروکه هاچ رای اما وتان 
است . وی عاشق « کوئینور» ون ارثر ۸۵۲۲ پادشاه انگلتان شد و ملکه نیز 
خویش را تسلیم او کرد . عشق لانساو و گوینور موضوع يك رمان معروف فرانسه قراد 


گر ف ت که درفرن دوازدهم مس ی درد 
‌ رورن دواردهم سا سل ود ودر اروپای *نردرد 


ره کرده است ۰ 





متشت ودرینجا دانته پدان ‏ 


۷۵ 


(حچ٩چ٩چ٩چچجچ‏ ۳۳۳۹ 
دورخج 


چون بدازجا رسیدرم که عاشیق لخند دلدادة خوشر ابا بوسه ای 
در آمیخت این باری که دک در هر 1۳3-۹ نخو اهد شد 
سراپالرز زان بردهام بوسدای نهاد. کتاب « کالیوتو» بود»و تو سندء 





آازت نت ۲ 3 ما بیش از آن : نخواندم . 


چون یکی ازین دور دوح چنن ی آازت هیحان سخت 


کت 3 من از فرط : ترحم چنانکه جان از تنم بر |عده باشد 
باب له تخت دالمم» 
وچونانکه جسدی بر زمین افتد » از بای در افتادم؟ 


این جبله براسای ءیك شیاهت اسمی عکیه دار دک ده تقل آن بقارسی 


تست . اصل‌شمرچنن است :۰ 6556 10 زنل » 0عحانا از 8 مبهی‌زوي 


نوک ی 5 این داستان را نوشته است » ودرعتت حال این کلمه درزبان 
ایتالیائی بعلورمجازی معنی قواد و «دلال محبت> میدهد . (معنی اصلی ات جانی و 
محکوم باعمال شاقه است) . قبرمان کتاب ۰ خود این « کالاوتر > است که چون 
می‌بیند ملکه عاشق لانلو است ولی لانتلو جرت اطهار حشق تذارد »این دورا با 
لطایف الحیل بهم میرساتد وبالاخرء وامیدارد که ملکه خود اولن جوسه را به لاتسلم 
یدهد . خواندن این فضل از کتاب نک ری و میکد 
که او ومحبویی نیز اولین بوسة عاشقانه راکه به عشقخان صو. رت جمانی 
وشبوانی داده » ردو بدل کنتد بتابرین هم تویسندة این کتاب کال < 
ورد ان دو دلداده » تقی کالثوتو ( دلال محیت) را بازی کرده است . 





باعث شده 
۴ بوده » وحم 





حخویرکتان در مو 
ب سرودینجم «#دوزخح» که این‌ماجرای عاشقانه در آن وصف شده » مرودی 


همین مناسیت بیش از مه سرو دهای دیگر کمدی الهی م‌ورد نقل باس 


ات وید 9 


و وا رود گرفته است . کتاب معروقی‌بنام ۶معلال 
به ده سالهة ۰ تا ۱۹۰۰ است ودرسال ۱۹۰5 تو‌ط دو دانته شنای برجته بتام 


مات ده‌باله در بارء دانته > که . مر بوط 


و ساتسی درمیلان انتشاریافته » حاکی است کهفما درعرث این ده ساله » بیس 
منتشر شده » کما ایتکه 


از صد کتاب ورساله ومقاله تحقیقی دربارة سرود پشجم دو 
بیست جلد کتاب موسوم به 2مطالعات دربارة دانته» که اد ۱ ۱ 








خد مر تا 
۷ 














5 مین افتد » ازیای درافتادم ۰ (سفحه؟۷) 
چونانکه جسدی برزمین افتد » ازیای در 





م۵ الهت 
0( فتاه عع 24 
۴ ۰ ۲ <ه .زر 


0۷اه 4ءم‌جمه)؟ )کد( عط ع60۴ط جه مه 4عصنی: عظ امه عاموط وت 
کذ ۱0۵ 1۲ 2۰ طعی وک :16۷ عظ لب .ده ۵ که یفده بان و 
2۰ هط عمط م1 





‌ 
+ وش م4 


سود 


9 0 
طبقة سوم دوزخ : شکم پرسنان 
پس ازطبقكشبوت رانان ون برستان» ویرژیل ودانته بطبقه‌ای 
دیگرمیرو ندکه حاس شکمخوار ان ادت . شاید این شتکم پرستی 
فی‌نفه ی صورت اساس زنداکی دواید جرم 
میخود ؛ زیر| آدمی را اژتوجه بمعنویات باز میدارد وازاستفاده از سایر 
فقط متوحه شکم خود باشد ۰ بدین جپت,آنانکه لذت زندگی را فقط در 


خوردن و آشامیدن جسته|: 


استعدادهائی که خداوند در وی بودیعت نیاده ۱ 





و در حقیقت بسگاه۳ برای تولید فشولات 
بیش نبوده‌|ند دراین طبقهٌ دوزخ » بموجب قانو نکلی «تاوان» و 2معارضه 
بمثل> محکرم بدانند که جاودانه در میرس ردازو تارلنی للود» باستت 
و منجلابی متعفن که مظبر این فضولات الست نرادن سکلت 
انش ات( ارت » شکم های ایشان را که در 
زندکی همه معنویات وقف نبا شده با چنگ ودندان بدرد ۰ 

درین -رود » دانته برای اولث باردر دوزخ با یکی از 
روزخیان طرف کفنگو میشود ۰ و او در 
غیبگوئی خاعی‌میکند که‌مءرو فترین؟ 





1 بنده فلورانی برای دانته 
بیبگوئی» کمدی الهی است. 





سررودشهم 
لاکنون ت له اند رشه خوترر رااز آت بیخودی که فرط ترحم بدین‌دو 
وند دچار ۱: م کرد» باز ستاندهام . 


پیر امون‌خو ش یش دد رجا که میریم ۰ بر جا که میچرت هرا 





9 درم » عذا,پائی جازه و عذاب ۳ کازه می‌بینم. 
رن هه سومین‌هستم ۲ و 0 باران ایدی -لعون وسرد 
کت که هر کز کشت دوس اد[ 1 ری بدید تیاده ۱۳ 


در فضای ظلمانی » عکر کت درشت و آب کثیفو برف فرومیبا: 





هرد همد را یخود میپذیرد » سخت کند االعدات 


۰ حبوان ن درنده دیوخو , با هر سه دوز خود کف 


۱ - دوخویشاوند : زن برادر وبرادر شوهر حااحار دب نو 


تذبا موردی در دوزت است (جن 9 درو ده 
شرح نمیدهد که جتکر نه‌ازیت طبعه جینم بطق دیگر رفته ‏ فقط در اخر سرودونجم 
ود ششم خودرا درطبقشوم مییاید . 









یه سس 


اطیار میدارد کد بیهوش شده است » ودر آغاز سر 
۳- این یتکنو ا-ای شتکنحه اس ت کد حور نطر واه است » زیر[ 
است که این بماران ؛ الی‌الابد » بیمان صور ت یکدست ویکنواخت ببارد ۰ و 

حتی شدیدتر هم نشود تا نفییری دز آن باعت و ن طبقه نشده باشد 
در یدنا رت یونائی کر بروس ۳ ی هت ل2 


دو یاک سه سرداشت و در خدمت هادی118065 رب‌اان ء 
3 رم ۶ در ت‌ ‌ سک 


دوزت وزیر زمین رتیت شاید اسطلاح 
مستکعه جیار جشم در دوزخج رابطه‌ای داشته باشد ) . 


جرد 157 دا 11 لب وود به دوزخ بود » بانانی اجازء دخرل میداد 














صت 
سبی 





محل‌یاسداری وی د 





م-روف 





ی اجاز؛ خروحج و فرار تمیداد . وظیقه‌ای که دانته و 

شته » همان وظیقه‌ایست که او درانشیی ویروژیل ( کناب 

اورا نیز ما نند کارونو مینوس (تکاهبانان طیقات]: ول ودوم <. 

است. متکت سه سر که شاید اصلا از اوستا آمدء باشد از لحاظ اساطیری مطیرحرسی 

و ی ۳ است ‏ و عصلت انتخاب او از طم رف دانته برای پاسدازی طبقة سوم 
اشت که دوزخیان این‌طقه را عک کم پرستان تشتکیل میدهند 





» صنتپا دانحه 


) صورت‌شیطاتی‌در آورده 








۱ 


۸۰ 





سط 





جح 


سر ودششم 


به کسانیکه غرفة این کندابند پارس میکند . 


دید گانی خون فام دارد ؛ وریشی چرب واه واشککس برآعنه» 


۷ 2 


ودستانی دراز ناخن » که ارواح را پاره باره میکند و بوست‌میکندو از مهم 
مبلزد . 

باران این اشباح‌را چونسگان بزوزه وامیدارد » و این بی ایمانان 

خر ۳ ۲ 
تیره‌روز " از بك پپلوی خویش بناه‌گاهی برای بپلوی د گر میسازند» و 
غالا به بشت در میغلطند . 

وقتیکة «چربرو» » کرم بزد ی ۲ ,ما را دید دهانپای خود را 
شود و دندانپای برنده خوش را نشانمان داد. هیچ عضوی ازاعضایش 
نبود که رالات سانده باشد . 

اما راهنمای‌من هردو کف دست خوشرا پیش برد ومشتی دو خال 
برداشت "و آنرا بدرون این پوزههای حریص فروریخت ۰ 

ون ی که آزمندانه زوزه کشد» ولی‌چون‌طعمه‌ایرابدندان 
کیرد نا گبان خاموش شودوهوش وحولی‌خویشرا یکسرء به پاره کردن 
و بلعیدن آن دهد » 


۱ _ تعوامیم زی‌داه 1 - این عفت #بیدیسن؟ با «پلید» که به شکم 


تن اطلاق شد از اتحیل گرفته شده است ( رساله‌به عبراذیان - باب دوازدهم) : 
سلاتن اد سرت کت سب 


تحبزادگی خود را بفروخت » زیزا مدازآن نیز وفتیکه خواست وارث بر ی شود 





9 ماه شحصی را 


مردود گردید .> 
۲-آشاره‌بدانکه مثل کر مان؛ ازشکلی به‌شکل‌دیگر درآمده بود ۰ یکباردیکر 
نیز این لقب در دوز ور مور شیطان اعظم ( سرود سی وچپارم دوزخ )بکار میرود - 
۳- در افیی (کتاب ششم) "کفته یک ون یی(« یی تخت9ا 
برای آنکه کر بروس . که بایان دروازه دوزخ را خاموشکند » نان شیرینی 
[آلوده به ماده خواب آوریر| درپیش او |فکند . دانته درینجا قطفاً اژاین سابقه استفاده 
کرده منتبا برای ی خود سشتگیریکمتری قائل شدء » بطوریکه شکمخوار کی 


اورا با مشتی خاك نیز ارخاء میتوان کرد 








۸ 








۳ 





سس و 


دورخ ۳۳ 
بوزه های منحوی ان ایسی ۶ چررر ونم ۱ ی 
ادواح را از فرط آزرد کی بآرژوی ناشنوائی وامیدارد . خاموش شد . 
از روی ارواحی که باران سنگین برزمیذمان افکنده بود گذشتیم 
و پا بر اشباحآنان که آدمیانی واقمی مینمودند گذاشتيم . 
ن ‏ ۱۳ 
در کذر یافت » از جای برخاست تا بر بای نشیند ؛ 
وبمن کفت :« تو که بدین جهنم آمده‌ای » | گرمیتوانی » بکوشی 
تا مرا بشناسی . زیرا تو آنوقت بحهان 1مدی ژنه میب هنود از ان 
نرفته بودم ۰۰۱ 
ومن‌بدو گفتم و زد تلد دای 
طلست چنانه پندارم هن "کرت پاز تدیددام . 
اما توخود بمن کی که‌ای که محکوم به‌اقامتگهی چنین بلاخبز 
وعذابی چنین کران شده‌ای ۰ که ار م‌دردی فز و نتر از آنبتوان‌بات . 
ناخوشایندتر از آن نمیتوان دافت :» 
واو یمن کفت : «شپر [ کند. از رك‌وحسدتو ۰۲ که هم اکنون 
کاسه‌اش ازین زر ۷ 


من بود . 


۱- این‌جمله ترجمه یکی از استادانه ترین ادبیات < کمدی الپی> است که 
دیزه کاری اسلی آن فایل نقل نیت : < ۵۱۱۰ جوز مذ یه حصعنیم 
,49۶ > (ترای بت ازان ساختند . که مرا خراب کرد. باشند) » یعتی موقميکه 
تو متولد شدی من هتورّ زنده بودم » و تاچار باید در شهر فلوراتی همدیکر را دیدء 
وشتاخته باشیم 

- آشاره به فلوراتی 
۸ 








۰ ت ومی|*۰ ۰ 
ی جیهم صجص چو کار هو ۸۲۰ ۰۲ :۲ جرج« کو ۰ 1۳75 






رت ِِ 





اهعع 4 


۱۹۰۲ ۱۱۱۱۷2۵6 ۰ > .1 ۳ 
رو ۵۲0 ۵ هه ماع ع دربهطه عمط 716 
6 عه یمد نله دم 


,مداد 40ءمجه) ٩‏ )که 
وز مدا 71۳6 ,ود طعق ون 16۷10 عط لت ,2 
.ره )هط وجمه‌ط )مر 


سرد دششم 


سح 
سس سح احا ‏ جح 


شا همشپربان من » مرا « چیا کو » مینامیدید ۲ و چن‌انکه 
می‌بنی » که ی ح وا روک در زب این باران دست و یا 


میزنم ۰ 

ومن تنها روح درد کش این‌ماتمکده نیستم , زیرا جمله‌این‌ارواح 
که مي‌بینی بخاطر خطائی نظیر خطای من یه عقابی چون عقاب من 
محکوم ات هر وردیگر چیری اکفت ‏ 

کی ان ی امه که 
به گریستنم میخواند . اما ا کر واقفی » بمن بکوی 
که سر نوشت‌مردم این شهر پر نفاق چیست »و آبا هنوز هم منصفی 


درین شهر میتوان‌بافت ؟و بمن‌بگ و که بای چه تا بدین حد تفرقه بر آن 


۱ 
روی آور شده است : ۶ 


و او بمن کت : «پس از کهمکشی دراژ» کراینان به خونریزی 


6120 این کلمه به ایتالیاتی معنی < حول > میذهد »و درسک 
فا تا که این لقب را داشته کیست . عده‌ای‌اورایکی از ر افان‌فلورانی‌معاهر 


دانته دانسته‌اند » عده‌ای نیز ویرا «چیاکو دلاتگویلارا> یکی از شدرای فلورانی 





شمرده| ند . تنبا جائی (غیراز دوز دانته)که دران از او نام برده شدء 2دکمرون؟ 
مهءروف بو کاچیو مزی10 است (روز نیم » قسهٌ حشتم) . ۳ 

۲ - دراینجارشتةً پیعگوثر پای‌معروف < کم دی‌البی> دربار؛ وضه‌ایتالیای اغاز 
قرن‌چباردعم شروع‌میشود . درزمانی که وانته «دوزخ»را میسرود این وقایع که بدان 
اخاره شده همه‌اتفاق‌افتاده بود » ولی‌دز عب‌جمهٌ مدس سال ۱۳۰۰ که سفرخیالی دانته 
به دوخ دراآن صورت گرفته» هنوز هیجکدام ازین حوادت روی نداده بود؛ برای درك 


مفیوم صحیح این پیشکوئی باید بونع اجتماعی وسیاحی شیر فلورانی در آغاز فعرن 





چباردهم مسیحی توجه کرد دراین زمان فلوران ی که شیر آباد وثروتمندی بود » مثل 
غاب شپر های ایتالیا دستخوش اختلافات داخلی فراوان بود . پیش از سال ۰۱۳۰۶۰ 
ی ب زره «کوئلنو ها> ن6»6 و < کیبلینوها > ملاءطنط6 سالیان 
درازبرسر فره‌اثرو ائی برینشبر اختلاف داتند تا آخرالامر گییلی‌ها بکلی متلوب 
ومتلاشی‌شدندو کوئلف‌ها بتنهائي‌زمام امورشهررا بدست گر فتدد ولی‌طولی‌تکشید که‌اینان 
بقیه در حفحه بعد 


۸25 














کی 
دوزخج 
خواعد کشید. و فرقة جزگل آن فرقه دیگر ۱ دا آزار بسیار خواهد 
رسانیدوسرانجام طردش خواعد کرد ؛ 
سپس لازم خواعد آمد که خود این فرقه ‏ در سه دور کردش 
خورشید ار بای در افتد؟ » وآن فرقةٌ > با کمك آن دون 





کج دار ومریز میتکند ‏ ببروز آید . 


ت 
از ات پس ۰ دیری این فرفه سربلتد خواعدداشت و حرش,راسحت 


بش بی‌اعتنا خواعهد ماند . 


ِ 
دومرد عادل درین دیارند » اما کسی گوش‌بد:شان‌نمیدهد روز 
. اه ۱۳ 
تیه از صنحه قبل 


خود ب+دودسته < سیاه ها > و 2 سفیدها > نقم شون هد داد دسعه رسرریا ۰ 
این دودسته زد وخوردی ملحانه 


منکوب خواعد کرد و به سراقکند 5 








«همارزه یرد اختند درماه‌مه سال ۱۳۰۰ مسیحی 
در کرفت که اندکی بعد منجر به‌بیرون راندن < -یاء‌ها > ازشپر شد . دانته که جوو 

بای دمته ظ سفیدها > بود مرقعیتی مهار دافت ویمت یکی اد 2 زمامداران 152 
نی > انتخاب‌عد . اما درسال بمدازآن » دستة 2۶ سیاه‌ها > باکك مستقيم 








یاپ < بونیقاتسیوی > شم که دانته اورا در دوز خود سخت مورد حمله قرار دادء 

باز گشتدد و دست بهاتصفیة» 
دامندداری زدند که دانته یکی از بزر کترین قربانیان ث بدد » ذیرا وی از فلورانی 
تبعیدشد ودیگر تا بایان عمر نتوانت بدان باز کرد ۰ رای اطلاع بیختر به‌مقدمه‌این 
کتاب رجوع شود . 


۰- ۶ فرقه جنگل > : داع و02 ده 2 -قیدهای > فلررا: . 
جرفه حخیل 5 ددهای ودافی 





( به‌شرح ۱ صفحةً ۷ مر اجمه‌شود ) قاتحائه به قلورا: 





که فرماندهی نبا ۶« جراکی > ۶ سر اوستة خاندان محروقی بود که ازیکی از 





روستاهای‌نزديك فلور انس بدین‌شیر آمدء بود» ویدین جپت[تهار| «جتکلی»میکنسن - 
2 آن قرقه دیگر > دسته ‏ سیاه حا > 


چنانکه کفته شد این 






ی درسال ۱۳۰۰ صورت گرفته ووقانم ت » درسال ۱۳۰۲ یعنی 
وا وج ار ۲۳7۱۷۱ 
"- ااره به پاپ بونیقاهیوی حشت . 

* - حویت این‌دونفری که دانته بطور میهم بدیشان |شاره‌میکند معلوم تست 
باحتمال قوی » خود او یکی ازاینپاست 
۸ 





(۲ 
چب) ۰ ۲ 
0 ۳ 

پات ۶ 

1 روک ۱9 

+ ‌ 

ء > | ۲ 

سد او 

2 

٩ 








العت6» 


و و 


کار ماع 


1. 5 ۰ ۱ ۱۲ (۰۲ 


,ناد رد)5 )که( ول 60۲6 جه مه ۲2۱۵64 13باهطء عاموط 712۶ 
ز ۵0ج عظ1 .رد طعف وی ۵زع1 عط ۱۷۶ .و 6 گه يد هه و۸ 
12۰ +عط عمط )مع 

















تسب 


<< 


هه 


سر ود شم 








وحسد وخستسه اخگری هستند که درداهای‌مردم این‌شهن افتوه‌اند .> 
وی بسخنان نامیمون خود بایان داد. و من بدو گفتم :« میل 

دارم که بمن اطلاعاتی د گر دهی و موافتت کی که درون ؛: 

و ۱ 

ارات و بگیا بو» که مردما نی چنین‌شا رسته بودند» ودب کوپوزوستیگوچی» 


‌ ِ ۷ 
و۱ آریگی و «موسک» و ان ۹ کوشیدند تا براه نکو روند» 





بمنیگوی که اینان در کجایند؛و کاریکن که ایشان‌رابازشاسم» 





زیرا بسیار مشتاق دانستن آنم که اینان مشمول شیر بنی لطف آسمان قرار 


گرفته‌اند با تلخی عذاب‌دوزخ ‌ 


و او یمن گفت : « اران در زمره سیاه ترین ار واحند . کناهان 

۱- این همان‌سه طبقه کناهی اس تکه درسرود اول دوزخ» بعکل شیروپلنك 
و ماد گرگ «-دان‌ها اشاره شده وطبقه بندی گناکاران وی ی لازنا عررت 
گرفته است. 

۲ - 38۲0808 - فاریناتادیلی اوبرتی » رئیسگیبلین های فلورانی درقرن 
دیزدهم مسیحی بود. (رجوع شود بغرح ۲ صفحةً 1۸۵ که درسرود دهم دوزت متصلا 
«دان اشار مخواهد مد - 16881210 تکیایو الدو براندی .یکی ازافراد خاندان‌بزرك 
فلورانسی «ادیماری> که در ۱۲۷۱ مرده بود و 
2 اهل لراط » با او برخورد کید نا تاع1 1260۲0 با ک وچی 
یکی از ّ ران ی که در ۱۲۵۶ بنمایند کی ازطرف شهرفلور ای 
مأمور مذا کرات سیاسی شد » ولی اطلاع چندانی دربا 


ِ رک 
دانته در طبةه هفتم حپنم در هت 


ی ۶ 













1 زد کی اودردست نیست »و 
دانته بااو نیزدرطبقةٌ هفتم جینم» حلقة لواط کنددکان ملاقات‌میکند - ۸۲280 آریکوا 
ازین آدم» دربقیهٌدوزخ دیگرصحیتی بمیان تمیا ید» ودرست هم معلوم نیس ت که کیست؟ 
عده‌ای اورا 2 آودریگودئی فیفانتی > یکی از افراد دستهٌ قاتلن‌بوتون دامونته (رجوع 
شود بسرود بیست و هشتم اند - 2۱10569 موسکادئی لامبرتی » وت که 


ن دامونتی > که حاضربازدواج بادختری 





دوزخ) د 











بود برانگیخت» ال باعث تفسیم مردم شهر ددودسته 
در سراسر فرن -بزدهم شهر فلوراتی در رتش این 


|ختلاف سوخت » بدیت جهت روح‌این 





«موسکا> درطبقةُ نیم دوزخ » یعنی سخت‌تردن 
طبقات آندر قسمتمخصوص 2نفا 





افکنان»جای دارد» ودانتهدر آ نجابا ارملاقات‌میکند 
۸٩‏ 








دورخ 





گونااکون باعماق دوزخشان افکنده. و ا کر بحد کافی پائین روی خود؛ 
نان ر را خواحی دید , 

اماء ت که چون بدنیای دلیذیر باز ی ۰ مرانیز بخاطر 
دک ات ۱ كِ-- گر باتو سخنی نمیگويم ودیگر پاسخت نمیدهم ,» 


سیر اه را ها آن دم رو در رو متوجه من بود. 
تاب داد و لحظه‌ای چند از کهوهام سجن 0[ بز در افکند 
وچون سایر کوران از سر بر زمین افتاد . 

و راهنما یمن کت : <دوی دیگر تا ان نگ کرد نفخ حور 
بر خیزد و آن خص قادر " پیاید » از جای بر تخواهد خاست 

در آن زمان » حرکس ور اندوه زای خوش را باز -واحه عاقت 
وان در قالب زمینی خود جای خواهد کرفت تاصدائی را که‌برای ابد 
طنین انداز مود بشنود. » 

وت از میان تر کیب فرومایدٌ باران و ازواح » باقدمهائی 
انا نیم شتیم و اند کی از حیات آینده سخن گفتيم . 

و من کفتم :«ای استاد » آیالین عذاب ها پس از روز وستاخیز 
قزون خواهند شد یاکاهش خواهند بافت » با بپمین تلخی باقی خواعند 
مانک ؟ > 


۱ - در همه قمتهای دوزخ » جز در 9 0 دوزخیان از دانته‌تقاضا 
میکنند که‌حنتکام مراجعت بدنیای زند کان از نها باد کند و ایثان را بخاطر دیگران 


ثیز بیاورد ."بدین ترتیب » دانته نغان میدهد که مر کان برای فراموش نشدن چتم 





عانیای وه کا ۱3 دوخته اند » زیرا هی رنجی برایتان بدت راز رن اتکه خوورابکل 
فراموش شده‌دانند نیست. فقط دوزخیان طبقة آ خر جبتمند که ازقرط کناهکاری؛ اصرار 
دارند که و زند کان 1 تهارا مطلقاً فراموش کنند 

۲ ۶ ۳93۶۵ ی‌زصهوزو 12 > آشاره به‌عیسی» که چنانکه کفته شد نامش دو 
هیع‌جای «دوزخ> دریحا پرده تمیشود . 
.۹ 























و اوبمن گنت : « بدانش‌خوش رجوع کن ( , که برطبق آن‌هرقدر 
چیزی کاملتر باشد ۰ باید عم ی و هم رنج را برشتر احسای کند ۱ 

و این علعونان » هرچند که هر کز بکمال واقعی نخواهند رسید » 
در انتظار آنند که بعد از آن روز » بیش از آن دوران بدین کمال‌نزديك 


۱ 
شوند . » 


ردان جاده فش و مار ان انازء اه عل صتم 


سیخن گفتیم » تا بدان نقطه‌ای که جاده رو بهائین میرود رسیدیم ! 


ِ ۳ 
و آنجا «پلوتو» » دشمن بزر گرا در برابر خود يافتیم . 








۶-۰ دانش ر اعم ۰ درزمان دانته بقلنةٌ ار‌طو وتفیرهائ یکه‌بر آن 
شده بود اطلاق میشد . 

۲ - مقصود این ت که بافرارسیدن روز رستاخیز برای صدورری قطعی‌در بارة 
کنادکار ان ازطرف محکمة عدل‌آلمی» 
گرفت وبدین ترییب صورتی‌کاملتر پید|خواهند کرد 

۳ - )۲ - درزبان ایتالیائی » دو کلمةٌ لاتینی ممتباط و وباص(ظ که دو 





ین ارواحدوباره درقالب زمینی خود جای‌خواهند 


خدای‌مختلف میتولوژی بونانند » به‌صورت‌و احد «پلوتو» درمیا یند » «دین جهت‌درست 
معلوم‌یت که اشارةٌ دانته به کداميكازاین دوخداست . پلوتن نام ده 112465 


رب‌اللءع یونانی دوزخ اس تکه برادرخدای خدایان بود » و «پلوتوس> ناملاتینی شده 





5 رب‌النوع بونانی ثروت اس تکه ب-ردهتر (سرس)» خواحر خدای خدایان‌بود 
غالب مفرین کمدی البی> این نظرية اخیررا مرحح شمرده‌|تد ۰ دانته این‌خدارا 
نیز دراینجا تبدیل بهیطانی کرده که تکاهان طبقهٌ خیس‌ها ومرف‌ها است. 





ون 





9 


14 


۳ ِ 

طبقة چها و ) دوز خ : خسیسان وسرفین 

ام ۳ ِ 
طبقة پنجم دوز حخ 0 آر باب صبه 

دوم‌افر» بعداز دیدار شبرت پرستان وشکه‌خواران » بدیدار 
یکدستةُ دیکر از آنبائیکه در زندکی اسیر هواهای نفسانی بوده‌اند » 
یعنی به‌طيعةٌ چهارم که خاص بند گان دیثار ودرم است میروند . دریسن 
حلقه » دود-ته از دوزخیان جای دارند که کناهان هردومر بوط به پول 
ودارائی‌است, منتها دردوقطب مخالف‌جای دارد: کدسته از اینان‌خیان 
ولئامت پیشکان ودستهٌ دیگر میترین و اسرافکارانند » که حردو در 
وندگی احد تعادل دورافتاده وبراغ افراط وتفریط رفته‌اند » وهردو 
بخاطرپول» ازتوجه بعوالم معنوی یعتی توجه بدانچه باید آدمیرایوی 
کمالواقمی برد غافل مانده‌اند. 

تیمی از محیط داثرة طبقه‌چبارم مخصوص مم‌کین ونیم دیگر 
یان این دو دسته که حر کدام وزنة 
فکریول تمام حواسخانر امصروف 
ان داشته است) حمراه دارند؛ هريك 





آن مخصوصس ولخرجیا-ت . دو 
کی (نحان۱نکه دررند کی حد 


خود داشته و حکم‌بندی را براید 











در تیم‌دایرء خاص‌خودبسرعت ازیکو بسوی‌دیگرمیرو ند ودر دو نقطه‌ای 
که این دونیمدایرءباهم‌تلاقی میکنند » سخت بیکدیگر بر 
بعدناس | گویان جدا میشوند تادر نقطةٌ دیکر باهم برخورد کنند. این 
اصطعاك و ناسزا. نشان اختلاف تظری است که در دوران زتدکی 
همیشه میان دو طبقه وجود داشته » ولی‌هییکدام از انبا در دوزح 
بردیگری رجحان‌ندارند " زیر | هردو زنداتی پولو ا-یر افراط وتفریط 


بوده‌اتد . 








درهمین- رود » ویرژیل ودانته پابطیقة پنجم‌دوزخ میگذار ند که 


اخرین قمت < طقهُ علیای جهن > دانته است, و کتاهان مربوط به 


سس مت 





سرد هفتم 


ماد هک رک یعنی آزمندیها وشپوات نفانی و اف-راطکاریبا در آن کیفر 
می‌بینند . طبقهٌ پنجم خاص اهل خشم وغضب یعنی دستة دیگری ازآن 
مردمان اس تکه درزندگی‌راه میانه‌روی‌را ازدست‌نباده ویر آن‌هواجی 
شتا شدء‌ان د که سمدی ما آ نهارا «خور وخواب وخشم وشپوت» نامیده 
است. این‌ارباب غطب نیز مثل دوزخیان طبقات پیش مقام معنوی آدمی‌را 
تاسرحد چباریابان‌تنزل‌دادء‌وخود راصورت دامان وددانی در آورده‌اند که 
محر کشان نه عقل ومنطق بشری است » نه‌توجه بهآکمال وجمالالهی: 

مردابی که‌اینان‌در درون امواج آن‌سنانی نامفهوم برزبان‌میا ورند 
مظی رخشم وغتبی اک دازا روکلری دی خفه میکندد, وان دستد 
که درزیرآب برمیبرند » نماینده آ نکانی هست د که خشم خودرا در 
دل نگاه میدارند تاآ ترا اندك اند بدل به کینه توژی کنند . 





سرود هفتم 
بلوتو باصدای خشن خود چنین آغاز کرد: «بایه ساتان یایه‌ساتان» 
آلدبه ۲ * و این خردمند پالك نهاد که معنی سخن او را دریافت ۲ 
از پی دلداری من کفت :» ترس تو پریشانت نکند زیرا قدرت 
وی هرچه باشد ‏ ترا از فرود | مدن ازین سخره باز نمیتواند داشت. » 
سیس رو بدان چپرء از خشم دا کفت : «ای کرک 
ملعون ۲ » خاموش شو و خشم خوش‌رافرو خور ! 
ما بی سببی به ژرفتای دوزخ نمیر ویم » زیرا در آن مقام اعلی کد 
۰-۲ 1 ]216 52۵0 ۵۵۵ " مش‌د5 ۳۸۵ > این جمله درهيجيك از 





بان های دئیا معتی نداره » و طاحر[ دانته آن را بتکاربردهاست تاطرز سح نکفتن 
شیطانها رانشان داده باشد. ازلحاظ احنك‌تلفظ » این‌جمله شکلی یونانی‌دارد ۰ وباید 
هم که چنین باشد » زیرا اززبان شیطانی کفته میشود که دراصل يك‌خدای یونانی بودء 
است. دريك جای دیگر < دوزخ > (سرود سی‌ویکم » شعر شصت وهفتم) وانته له 
بیمعتی دیگری را از زبان 2 تمرود > تقل میکند که این بار بملت آنکه ازقول يك 
شیطان سامیکفته میخود؛ اهتکی عیرانی دارد. متظوردانته از تقل این حردوجله 
اینست که خشونت وعدم توازن‌قکری شیطانرا را نغان دهد ۰ - تا کنون تفیرهای 
مختلف دربارة این‌جمله کرده وبکرات کوشیده‌اند که ترا بازبانهای فرانه یوتانی» 
عبری » عربی وغیرء ارتیاط دهند. شاید بتوان تصور کرد که کلمةٌ < پایه ساتان ۴معتی 
2 پاپ شیاطین > یا شیطان اعظم را بدهد . 
۲ - اشاره به ویرژیل است ۰ وازاینجا معلوم میخود که ارواح بصکس آدمیان 
برزبان شیاطین وقوق دار ند . 
۳ - قبلا توضیی داده شد که کرك دراینجا مظیر از و خت است( رجوعبعرح 
4-2 ۱۳ ) 
۹۴ 

















۵/1( 
یاهع 24 


۱-۰۹۹۲( ۲ ۱ ۰ > .1 
9 تا وطه (موط عظ71 


.ءبوناد دا »مد(ط >0۳ظ جه مه ۳۶۱۲۵4 
عءذ باههحا ۳ .ود طعی جو :16۷ عط [[ .2 6 عه يد له و۸ 
12 هط 3صهبو‌ط »ص11 


سرود هفتم 
سس ی و 
میکائیل عصیان غرور آمیز را در هم شکست چنین خواستهاند ! ِ 


چونانکه با شکستن دکل کشتی بادبانهای بر | مده اژباد بر روی 


هم‌فر و مي‌افتند » حیوان ستم‌گر برزمین افتاد « 

و ما بدینسان بهکودال جپارمین سراز یر شنم وملی درد 
وادی دنج وم که حملهٌ درد های‌کاثنات رادر خود انباشته دارد مش‌رفتيم . 

ام , ای عدل خداوندی! که میتواند اینیمه عذابو عقاب نا شنیده 
را که من بجشم دیدم دریکجا کرد آورد » وچرامابایدبا کناهکاری خود 
حو و ده چنین عذایها کنیم 9 

همحنانکه در کنار کاریدی " امواج دربا بامواج دیگر میخورند 
و در هم ممشت‌نند ,در أنحا ندز ارواح حاودانه بدین حورت اکن تدر 
برخورد میکنند . 

اینجامردمانی‌ف را وانتر از آن جاهای‌دیگر دیدم, که‌ازاین‌سوو آن 
سو » فرباد کشان وزنه هائی تکار وا تسه حود حرکت مبدادند . 

عنخام رسیدن بسک کذر » سخت بهم و ء کات در این 


۱1۱061-۱ میکائیل , ازملائك مقرب» که بفرمان خداوند شیطان و پیروان 
اورا که عاصی شده بودند از آسمان راند وشیطانر| بزّیر زمین پرتاب کرد. مراد از 
«عصیان غرور آمیز > عصیان شیطان بخداوند , و مراد از 2نجا که میکائیل عصیان 
غرور آمیز را درهم هکت آسمان است که صحنه این 
«ازعیان غرور آمیز انتقام ستاند»ب ۶ 
اختبار [-مان(خداو ند) چنن خواسته‌است. 

له اس چنن ات جرا کناهکاری ما » ما را چنی پاره پاره 
میتکد :> 

۳ 11007 (به لاین کار ییدیسعفله6:8۳)» سضرة معروقی در کنارتنکة 
میناد و5>]» » میان شبه ء ایتالیا و جزیرة سیسیل »که در آن دو دریای 


پیکار بود . دراصل‌چنین است 
آتجا... چنین اراده کرده‌|ند؟ یعنی : صاحب 











«یونیو> و «تیرنیو؟ بهم می‌بیوندزد» و درحوادت تاریخی بارها بدین صخره اشاره 
هه ات ۶ 
4 ساره به وودتةٌ خیان واسرافکاران 
۹۷ 














|۰۰5۰ حبسصسصسصسصسصيصسصسصیصیصصا۳۳] 
دووحج 


نقطه هر کدام نیم چرخی بعقب میزدند و باز میگشتند: درحال هه 
ای فر یاد میکشیدند : «چرا ری تعمیکنی ٩‏ و دستة دیگر هی گفتند 
«چرا تفریط میکنی ؟» 

بدشان,جملگی در داخلحلقة‌تیره میچرخیدند و از هر جانب تا 
نقطه‌مقا بل میر فتند و پیوسته ترجیع بندشرم آور خود را فریاد زتان 
برژزبان داشتند . 

سب جرد از انا که در ثم چرخ‌خود بدانسوی مسیر خوش 
رسیده بود بازهگکعت وراه پیموده را از سررمیگرفت . و من که دلم شحت 
بدرد آمده بود 

گفتم : « ای استاد من » [ گاهم کن که اینان ۲نانند ۰ و از 
جمله این فرق تراشید کان کد داب بت لته کم رممالهای 

و ار تن کت « مایا درزند کانی‌بشین خودچنان کوتاه بن 
بودند کد هبحرك در صرف مال میانه روی پیشه نکردند . 

و مضمون پارس‌های سکانة ایشان در حنگام رسیدن بدو نقطه این 
داثئره» که در آتجا خطاهای مخالف ازحم جدا.ءشان‌میکنده بر این‌نکته 
تک (5واه است . 


فعی: ووفست مصوصن خیی‌ها. 

۲ کشیشان غالب فرقه‌های روحانی‌کاتو ليك عادتاً قمت سرخود را میتر اشند 
واطر اف آن‌را باقی میگذارند. بدینجیت درایتجاصقت «فرق‌تر اشید کان > وناب > 
مرادف با« 5دیخان>اورد. شد. ات 


۸ 











سرود هفتم 
تا حیبست ی 
از این کناه آلود کانرا بغناسم .» 
و او بمن کفت : « خطامی‌پنداری » زیرا آن کور باطنی که اینانرا 
ین اتکی کت تفت بر 2 از زدشان دارد که باز شان بتوان 
۱ 


ر 


هم 


شناخت 

اینان جاودانه بدین دونقطةٌ تلاقی , از خواهتد گت » و در روز 
رستاخنز » دسته‌ای بامغت های فرو بسته‌ودسته‌ای ۳۹۹9 باسرهای بیمو از 
کور بر خواهند آمد ۲ 

بد دادن ۲ و بد اندوختن [دارا از دیدار دنبای زیبا "باز, داشته 
و بدین کشمکشسگرفتار | ورده است » و من حق ندارم [ نحه را که‌هست؛ 


زیا کنم. 


رای دید که آن وی که 
به اقبال نایا بدار وا بسته است , و مردمان حپان را چنین برنج و تلاش 
وامیدارد» وهمی وخیالی بیش نیست؛ 

زیرا همه آن طلاثی که و اس و رازن ود ا خی 

۱- این تنبا لته حبت آالتکه دز آن دانته هبچیك از دوزخیان مت 
آنر| شتصاً نمیعناسد ۰ درتمام طبقات دیگروی با آشنایانی روبرو میشود واز آآنبا 
الم (اسیریت .. 

۷ د«متتبای فروبته> نتان ختحان ات که هیجوفت دست تخود را باز 
نمتکند «مر‌های‌طاس؟ فش ان‌اسرافکنند کان است» که ینابه يك‌ضرب | لمثلایتالیائی: 
«تاموی رشان راهمخرج کرده‌اند؟ , 

922-۳ اق: یینی بد خر کردن (واخرجی). 

> عالم جمیل۲1 0 0 : آسمان . 

۰ «واهدناعن» اصطلاح پدرانه وصمیمانه ایتالیائی! که مقیوم «یسرجان؟ 
ما را دار 

- زیرماء : درروی زمین . چنانکه قبلاکفته عد(شرح۲ صفحةه۲) فلك ماه 
اولین فلك بالای زمین 








۹۹ 














تست ی 
دودخج 
حچ ۰۰ > -«-«-«ح««س۳۳۲ 
مکی ازین ارواح بلا کش را از نعمت آرامش برخوردار نمیتواند کرد» . 
بدو گفتم:« ای‌استاد » | کنون این‌را نیز بمن +بگو ی که ان اقالی 
باعن سخن میگوئی چیست که نعمتهای دنیارا چنین‌در زیر 





که تو از آن 
مات ی ات ۱ 

واو بمن گفت: «ایآفرید کان‌نادان » تابچه اندازه اسیر چپالتید ! 
اما حالا که چنین است» میل دازم نظریةُ مرا خوب ددیابی و آنرا 
درك کنی : 

آتکس که دانائیش ازهرچه بوهم آیدنزون‌است.آسمانپاراآفریدم, 
و پارا رانمایانی کزیده وبانسهائیمتساوی ازروشنانی برخوردارشان 
۱7 

چنانکه هرجزء ازافلاك برروی جز نید کر بدرخشد ؛ ,همین سان» 
برای نعمت‌های‌رویزمین نیز نیروی حا کمه‌ای بر گز یده » 

واورا فرموده است که در لحظةٌ مقدز » ثروتها وقدرتهای موحومر! 
علی رغم مساعی عتل و دبیر +شری از قومی بقوم دیکر و از خاندانی 
بخاندانی دمگر سیارد : 
ن‌رو است که برطیق صلاح‌اندهخی الین‌نسوی قاهر ۰ "که چون 











۴۳۹۶۱۵۵2-۲ بخت و طال . یکی از ربه‌النوع‌های میتولوژی یوتان وروم که 


عودت دنی دیا تس داده میک ححوشه در پرواز بود وچرخی را که دائما کردش 


میتکرد وعلامت این بود که تاعبت رتم دیلااء تای با مروست حالص . 
و را در خدمت خداوتد عالم میحیت قرار 
17 


دانته این 





ریدالنو ع دا درژه‌ر؛ فرشتگان در آورد. وا 
داده است . در آتجا این فرشته وظیفه دارد طبق مشیت الهی» ثروت ومقام وشپرت 
خانواده‌ای » و ازملتی به ملتی> انتقالدهد. این عقده‌ای که دانته بتضصیل 







2ازخانو اده ب 
اززبان ویرژیل شرح داده به قلفهٌ جیری ما بیارنزديك است 


۱.۰. 


جر ۱۳۱۳۲ 
۳ رک تب اور ۵ 


(۲۱ج) 
و ۳ 





۱ 





2( .لا له 


ناولم 
۲ ۱3۷۲ .۲ 6 .1 


۷۰ 5۱2۶4 اعدا معط جه مه ها عط موجه موط عتط۳ 


عذ عاهمحا ع1 


29۰ ی ۵] ۱6۷6۵ ۳ [[ذ .طص ۵ که ند ۷۰و وم 
2۰ 52۶ 3عوط ۲و 

















ماری درعلفزار اژدیدة کشان پنهان است ‏ ملتی "گردن فرازی میکند و 
هل یی ر دار دک بی فرومیا ورد . 


دانش شما در برابر این یرو بای نمیتوانه داشت » و او همحنان 





سرود هفتم 
ریت سا 


عوامل لازم را ید ید میورد ؛ و صلاح اندرشی ند ۰ مانند خدایان 
میک زو بمر ما ندوزتی" خوزاض |داع9ا میج 
تحولات آن را وقفه ای در کار نیست . ضرورت بدو سرعت. عمل 


بعی اس ,و زین رواست که وضع مردمان حپان غالبا بنا گهان 


زیر و زین مرشود ۰ 
اسنست آن بخت وطالعی ۳۲ ِ جات همان کان کدبا ید 
مد بحه‌سر | ش‌باشندمور داتپام قرار کی 2 »در صور تبکها ان بناحق 


سوزدشس متکنند وزبان به ویس کشا یند. 
اما اوهمحنان خرسنداست وبر ای‌این سخخنان کوش شنوا ندارد 


در جمع ساء حلوقات برع ظا دس 


مآورد و از سعادت خود لذت میبرد . 


| کنون روی‌بجانب غمکده‌ای بز کنر بریم *» زیرا بهمین زودی 


اب سالاان مت یره ملاکک یکه بفرمان خداوند هر کدام یکی ازافلاك را دد 
زیر فرمان دارند . 

این حمله دراعل چنین است . وععمه وز هجو معفا غ ۳ > 
( که بارها تکرب عیا) وطیعاً مفبوم این اشا س که ظالمانه مورد اتبام 


1( وس کوم یود آینا-مل که مره پیسکومیت و مرگه عیسی اسبت» 
و 













۳۳ در ادبیات مغرب زمین 
۳ سی: فرشتکان ۰ 
۶ب یعنی : بسمت طبقةٌ دیگردوزخ براه بیفتیم» که ازلحاظ وسعت کوچکترولی 

«غمکده‌اي> بز ر کتر است . 


۰۴ 











سصرصسصيصسصسصسصیصسيصرص۱۳۳۳ 
دودح 
7 ۳۳ 


جملة اخترانی که در آغاز حر کت من رویبالا داشتند » راه پائین در پیش 





گرفته‌انی ۱ ۰ و ما اجازت آن تداریم که درم‌سیر خوش چندان دریگن 
2 

حلقه را | آن انا ریک هرت در تور دیدیم و ببالای چشمهدای 
جوشان رسیدیم که آیهایش بدرون کودالی که <شمه خود پدید آور 
است فرو مبر ژد . 

آب » بیش از اه مس تبره باشد سیاه بود ‌ » ومادر دنبال امواج 
تاريك آن از راهی صعب‌العیور بهائین رفتیم . 

این جویبا رشوم هنگام‌رسیدن بهای دیواره‌های منحوی خا کستری 
روگیف ۰ مردابی و( عبدعد که و استبحه» ِ تام دارد ۲ 





۱ آشاره بدانکد نیمه شب گذشته وستارکان که درئيمه ادل شب در مان 
روببالامیرفته اند» اينك نیمه گردش خود رارو بافق شروع کرده‌اند . بنابرین درسفر 
حتالی داته ااصوی ب 2 مقدی بپایان رسیده و آدينة مقدس آغازشد. ارت 

۲ ععنی: ارادة خداوندی یما اجازه توقف طفلالی ددم روت وا ۰ 
زیرا :رای این سفرما وقتی محدود معین شده است 
۲ مقصود طبقة چپارم دوزخ است 
+ 6:۵ 9 داز : اشاره بدانکه حتی کمترین شماعی بدرون طلمت آن 





نمی‌تافت . 

۰ 5:1 ان همان استوک ۴ دوتاتیان ات که درمیتولوژی یونان 
وردم رودخانه‌ای در-رزمین دوزح برد " ودزاینجااین رودخانه که تعکیل مردابی را 
میدهد » حد فاصل قمت‌اول ودوم ازقمت‌های سه کانة اساسی‌دوزخ است.: بدینترتیب 
که این رود چبار عبقه اول جبت را که اختصاص بمجازات کناهان تا یرهیز کاری وبی 
عفتی( گناهان کر (د دارد ۰ ازطیقات بعدی آن که اختصای بکناحان ختونت وحیله(شیر 
ویلنك) دارد جدا میکند . «سمبولیم> دانته درایتجا خوب نخان میدهد که جک نه 
وی‌درعبور از طبغه ای بطبقه‌ای, بتدریی خوی ترحم و تاز کدلی‌خویش را ازدست میدهد و 


درمقابل گناء بی‌اعتناوستکدل میشود» زیر | خداو تدحر گو نه توجه وعلاقه رانست بکناء 








مت رده ات . مقبی واقسی این بی‌اعتناثی دانته اینست که قلب آدمی»هرقدز بیعترو _ 
کناه خود غوط 
۰۴ 


شود بیشتر با کتاهعاری خومیگیرد 





سرود هفدم 
"سح 


و که میکوشیدم تاه رچه‌نیکو تر پیب ببینم» درا ین منجلاب مردمانی 


سرایا برهنه را دیدم که از کل ولجن بوشیده بودند و چهره هائی دزم 


داشتند . 


<<  س__‎ _ 


و نه تذپا با دست خود , بلکه با سروسینه و باهای خویش باهم در 
و و با دندان یکد کر را باره باره میکردند . 
ستاد بزر کار گفت: « بسرم» اینجاارواح کخلقانیز! می‌بیذ که 


ّ 
و و ومایلم اینرا | نیزبیقین بدانی 

و ۹ مد که آء مستکشندو چناتکه‌با 
دی دکان خویش میتوانی دید , از هرجان ب که میجرخند از آههای خود 
حبایپائیدر رسطح آب پدید میاورند .- 


این در رلحن فرو کات مسگویند : ما در رفضای تابنا کی که آفتاب 
رشاط میبخشد؛ افسرده دل بودیم وپیوسته درون خوشرا بادودی 


كِ انباشتيم » 


و لاجرم اکنون در این لجنزار ر سیاء » محکومبه افس کی حاودان 


سس 2 ‌ 





۱-اشارة شاءربدان طبقه اژاهل غنس‌اس تکه خعم خودر| دردل‌نتگاه 30 
و آشکارنمیتکنند 


مزاج را به طبیقه 


و که دانته غالا بنوشته‌های او تذارداز رد . آدمبای بوداد 
مستکند عندها » تلخ‌ها » -خت ها؛ دسته اول آنهائی هستند 








روز میدهند ودت بداد وفریاد میز تند رنه دوم نبا 

ت یل بهردته میکنند » ودسته سوم آنپا که فو 

کناهکار 9 
آن:سرمیبررند. . درانجیل ی خی وه اندوه وش« که ای 
را ازتکو کاری بازمیدارد» جزومعاصی بشماد رن 9 تطماً دانته دراین مورد بگفته 
کاب مقدس نظر دا هه است . مه ووم[0 ۸۵ که وانته در وصف این طبقه بکار 
برده ۰ | کنون درایتالیائی معنی تنبل > میدهد » ولی ساشا بمعنی تلج بکار میت 


رفته است 


که خشم خود را فود 


این خعم را در دل میدارند و 





وست بکارنتقام کرفتن میقوند . دد 





۱۰5 












میان هی خعكت دیواره عا «مرداب در اورود 
داشتیم که خورا 5شان کل و لجن است + 
و عاقبت » بهای برجی رسید: 


۰ جک یی مه پچ 66 کب کوو ۳۳6 هک رب ۱۳۱ 








12۵ 





وکا »24 


۱-2۰۰۲ ۲ ۲ ۰ > .1 
واه مها )و( ط ۲0۳ ۶ مه ص۳۵۱ ع 1ب0طء لوط 716 
و2 0۲۰ ۸ 


زاوها عظ1 .وق ی ۵ 16164 عط لب له 6 ۵۶ کت 
ره 2۲ 3صمبط ۲ 











وم 


مس 


طبقه نم دوز خ(بقیه) : ار راب ضذب 
شیر تیان (دنه) 


ویرژیل ودانته با زورق آژرود استیجه میگذرند وبیای حسار 
رفیع ومستحکم شهر آدیته؟ میرسند. دیته نامی‌است که در«دوزخ؟ هم 
بعیطان وهم به دژ مستحتک او که چپار طبقٌآخردوزت درداخل | ن‌قراد 
دارد اطلاق‌شده . دراینجاء مت علیای دوز که شامل پنج طبقهٌاول 
آن بود بپایان میرسد وقمت‌های دوم وسوم آن » یعنی«دوزخ سقلی> 
که متصوص دو نو 2د کر آزکناهان است آغازمیشود. این دو نوععبارتند 
از: کناهان شیر(زو ر کوئی» ستمگری , خعونت پیشگی) و کناهان پلنك 
(حیله کری, خیانتکاری» ناجوانردی) - عاحبان این معاصی عذابیائی 
سنکین‌تر می‌بینند وبپمین ولیل دزطبقات پائن‌ترجای دارند ۰ کناه غدرو 
ریا در نظردانته کناه ستمکاری تیز بیشتر است» زیرا مکاران‌وخیا نتکاران 
دردوطبقه نهائی دوزت» بعد اژژور گویان ومتجاوزین‌جای دار ند. 

دراینجا بر ای‌اولی‌بار» ویرویل ودانته با مقاومت غیرمنتظره و 
عجیبی ازطرف شیاطن مداف دژمستحکم «دیته» مواجه میشوند که با 
مقاومتهای قملی پاسداران طیقات مختلف دوزت فرق دارد» زیر| قبلاهر 
يك ازاین‌پاسداران ,خاطر انجام وظیفه ازعبور آنها جل وکیری میکرده 
ولی بعدازاطلاع برایتکه اینان را خداوند فرستاده راه برویثان می 
کشوده است . اما در اینجا زه فقط شیاطین مداف بعداژا دن‌اطلاعبددن 
دوراه نمیدهند » بلکه دروازه‌های‌قلعه را می‌بندند وستگربندی میکنند 
و آماد؛ پیکارمیشوند » بطوریکه ویرژیل برای اولین بار» وتنها بار» 
دست وپای خود را کم‌میکند وتلویحا به دانته اعتراف میکند که‌برای 
آنها ازاین ی بکمك آنپا برسد » واین‌قاصد 
در آخرین سطور-‌رود پا بمیدان میگذارد» ازنظر‌تمثیلی» این مقاومت 
شیطانها وعجز ویرژیل و کمك‌غیبی » نشان نس تکه عقل ومنعاق‌انسافی» 
آتجا که پای ماعیت و جوهر «شر> در میان باشد » قادر بکاری 
نیست » زیر استدلال وتعقل آدمی برا-اس منطق تکیه دار که «شر> 
وشیطان> (اهریمن) از آن بیخبرند و بنا برین اینان زرهی برتن 
دارند که این سلاح بر آن کارکر نمی‌افتد ۰ دراین مورد تنبا راه 
تجات این ت که کمك آلپی. بسورتی غیر ازمنطق واستدلال بشری» یعنی 
بعکل ایمان وخلوص » برسد و«امید» را که اسای این پیکار است از 
تاریکی‌نجات دهد . 








۱۰۹ 


سر ود حشتم 


در دثبال سخن خود میکوم 19 بسیار بیش از [نکه بای برج 
بلئد رسیده باشیم » دید کان ما متوجه بالای این برج شد . 

زرا دو شعله کوچك در آن‌بالا افروختد ددیم » وسمله گر ی 
"که بدین دوتا ازفاصله‌ای چنان دور علامت داد که چشم بسختی 





۲ 
مبتوانست دید 
۳ ۲ 
دوی به دریای دانش کردم و پرسیدم : « عفهوم لین علامت 


7۱ ...000) ای 0 10 - این جمله حد فاصل دو قمت مشخ از 
#۶دوزت» دانته است که میان نبا بطورمح‌وس اختلافیاساسی وجود دارد» بدین‌معتی 
که حفت رود اول که مربوط به چپارطقةٌ نخستین دوز است برزمینه‌ای ب-یارساده‌تر 
و کلی‌تر از بقية سرودها که مربوط به پتج طبقةٌ یمدی است سروده شده است . تا اینسا 
هرسرود بيك طبقه ازدوزت اختصاص یافته » بطوریکه دوزت دانته اگر برهمین زمیته 
رتت‌که درحال حانرشامل۳۶-رود 








ادامه_می‌یافت شامل‌دو ازده سر ود بیشتر نمیشد» درد. 
است. که تذها طبقة هش دوزت ۰ ۱۳ -رود از ترا شامل شد. است . اهر[ حنگام 
-سرودن قمت اول دوزخ» شاعر طرحی‌اده‌ترداشته » ودرقمت دوم این طرحا خیلی 
مقصلتر"کرده است . «هانری حووت> >610 13.113 یکی‌ازدا نته‌غناسان بزركمماص» 
ازتحقیقات خود بدین نتیجه رسید که حفت رود اول را دانته پیش از تبعید خود از 
تبعیله خود ازقلورانی سروده » وه خطی این سرودها پس ازتیمید در خانه‌اش باقی 
مانده » تا نکه تصادفاً ژن اوینج سال بعدا ترا یافته وبی‌توجه خاص‌باهمیت این‌اوراق 


تیعد 











لزنها راتعمراه با سایرنامه‌های محرمانه خود برای شوهرش که در این حنکام 
بسر‌میبرده ودرفلوراتی محکوم جمرلك بوده است فرستاده » ودانته یس ازدریافتآتبا 
بقیه #دوزخ»> را-‌اخته است . این‌جملةٌ #دردتبال داستان خود میگویم...> درحقیقت 
سریخمیان که این دو قسمت مجز ای دوزخ را بپم اتصال میدهد . الیته صحت این 
فرشیه ملم تست » ولی این جمله که از ان ی بیار مسطلح شده است » تمایندة 
تفیوری اساسی است که ازین جا بیمد در «دوزت> دانته روی دهد . 

دح هار سا نککد شیطانهای پاسدارقلعه ۰ نزدیکی دو بیکانه را بداخل‌برج 
اطلاع میدهند . 

۲ معصی: ۱۱ ۵ 4 :2 1 : #دریای حملة دانش‌ها» یا #بحر العلوم> 
که لقب بسیاری ازروحانیون مارا بخاطرمیا ورد آخاره به ویرژیل. 
۱۹۰ 





۳" 


بد ؟ و کیانند آنان که 





چیست؟ و آن آش دیگر بدان چه پاسخ 
چنن میکنن؟» 

بمن گفت:« | کر بخارهای‌لجنزار مانع دبدارت:شود ازهم| کنون 
در روی بای درو ولای » آنحه را که در اینجا در انتظار [ نندهیتوانی 
رد 

ه رکز تیری‌ازچلةٌ کمان‌بدر نیا مدة که‌فضا راشتابان‌تر از آن‌زودق 
کوچك که در این لحظه بجانب خو ,شمان روانش یافتم شکافته باشد . 

زورق از روی آب بسوی ما آمد» وراننده آن زورق بانی یکه و 
نپا بود که فریاد میژد : « ای دوح وغل » خر آمفی ۱ » 

اما مرشد من کفت : «فلجبای » فلجیاس * این بار فریاد بیهوده 
میکشی ‏ زیرا مارا جز درمدت عبورمان از این‌لجنزار» در اختیار خویش 


نخواهی داشت ۴ 


۱- ۳6۵1۸0؟ یکی‌ازقبرمانان‌افا ن#خدانان‌یوتان( بیو نانی‌فلگو اس۲۵5:ع۳۱) 
ق روایات یونانی » پسری بو د که مریخ» خدای جنك » از پیوند بايك زن زیبای 





روی مین پید | کرده بود ۰ این ؛-ریادشاء سززمین #بشوسیا؟ »> در یونان شد که 









» خدای موسیقی وهنروغیبگوئی,عاشق 
۱ عاط نامع رو عاسکولابیوس5 ۸۸65۱۵180 






دختر اوشد واین دخترر | فریب داد وازادد 


متوازی دلم وال ی مد. فلگوا که ازاین‌کارآپوان_خت‌خشمکین‌شده بود»بعنوان 
تلافی » معبد بزر بارمشپوردلف > 261 را ,که برای پرستش این‌خدا ساخته 


شده بود وازمقدترین معابد یوثانی بعمارمیرفت » آتش زد . [پولن » بمجازات این 
عمل فلگوای را کشت وروحش را به قلمرو هادی112465 رب النوع دوزت فرستاد تا 
نقدردر | نجا بماند که حکم قطمی خدایان دربارة وی صادرشود . دانته ظاهرا از آن 
جبت ویرا قایق ران طقةٌ پنجم چینم کردء » که اوازيك‌طرف (بخاطر آنکه, فرزند 
مریخ است) مظپرخشم وعضب . واژ طرف دیکر مظبر عصیان در برابر خداوند بشمار 
میا ید » یعنی حقاً باید رابط ,طقة چپارم جبتم (منطعةٌ اهل غشب) و طبقةٌ پنجم (شهر 
)کی 





۱ 








دوخ 








حال فلجیاس که بتاچار خشم خود را فرو خورد » حالآن کس‌بود 
که دامی بزر کی فرا روی حون ای و به بردشانی آید ؛ 

آنوقت راهنمای‌من به قایق فرود ,امد و مرا نیز در کنار خود 
جای داد » و فقط هنکامی اش سذکینی در قایق نمودار شد کمن پای 
بدان نهادم" 

چون من‌وراعنمام برژورق نشستیم» قایق کهن براه افتاد وباشدتی 
بیش‌از آنچه شیوه‌ای بود» آبهارا درهم شکافت 

وچون ما ,شتاب در روی این آب بی تلاطم پیش میرفتیمییکی از 
دوزخیان » غرق لجن ۰ درییش‌روی‌من قد بر افراشت و گنفت :« تو کیستی 
که جس از ساعت ههد تا اما ۱۰ 

و من بدو گفتم ؛ <مدهام . امانمیمانم . ولی توخود که هستی 
5 سروودعی چنن ناخوتی داری ؟ » جواب داد : «می‌بیئی "که روحی 
پر‌شانم » . 

و من‌بدو کف : «ای‌روح ملعون » همجنان باامك ورتج‌خود دمساز 
بمان » زیرا که‌ترا . با آنکه سراپا لجن آ لوده‌ای , شناختم .> ۳ 


۱- یعنی فقط بدن دانته بوده که سنگینی داشته » زیرا ویرژیل شبحی بیش 
تبوده است 
ازتوجه به فرورفتن غیرعادی قایق در آب » دریافته که دانته هنوز 


۲ دوزخی 


تهمرده است ۰ بدین‌جپت اینقدرسنگینی دارد 


این دوزخی(چنانکه‌درس‌طور مد معلوم میشود)؛ مردی‌است بنام‌فیلیپو ار جنتی 
ذعیع ۸۰ ووحناز۳ که یکی ازاقراد مرشنای خانواده< آدیماری> فلورائی بود » و 
این خاندانی بود که بزر کترین دشمن سیاسی دانته بشمارمیرفت . خشوتت‌غیر منتظرء 
دانته تسیت بدو درین قطعه ۰ نخان میدهد که بین وی وشاعردردورة زند گی‌وی‌خورد. 
حسایی وجود داشته است . یکباردیکر نیز در 2 بیخت 4 دانته بدین دوزخی وخاندان او 








ی 


سرود هتم 


]نوقت او دودست خود را بسوی زورق وراز کرد ( .اما استاد 
هوشیارمن‌بدورش راند و گفت:« که‌شو زرا درک کات ره خویش کیرا» 
سپس بازوان شود را ککردم حلقه کرد و رویمرا بوسید و گفت: 
7 تا #رحمت بر آن زنی باد که ترا دربطن‌خود پرورید! 
این مرد در روی زمین » مغرور مردی بود که کاری نو نکرد .و 


لاحرم دراینجا روحی از خشم و کین آ کنده دارد ۰ 

جهبساردسان که امروز در آن‌بالا خودرا شاهانی بز ر کد‌میشمارنده 
1 چون خوکانی در منجلاب خواهند زیست واز خود جر نفرت 
حای‌نخو اهند نپاد! » 

ومن گفتم : « استاد » دلم میخواهد پیشس‌از آتکه از درباچه ببردن 
رفهباشيم »اور دراین آب کثیف * غوطه ودب 

و از [نکه آ نکرانٌدیگررا بچشم‌دیده باشی 
چنن خواهد شد , زرا حواست که این خواهش خود را بر آوزده بینی 
و شاد شوی ۰ 


اند کی پس‌آزین کفتگو چنان رفتاری از جانب دوزخیان لجنزار 


با وی دیدم که هنوز خدای را از این‌بایت پاس‌میدارم و سپاس میگزارم ۰ 
۲ بات منظو رکه دانته را دردرون لجن زار افکند . 


۲ 50680052 ما۸ > > اشاره بدانکه این خهم دانته در دوزخ کاری 


تیار باس ترا فالیت رتیل ااست 
۳ - این جمله‌ای ت که « لوقا ما صسی بانب |اتجال ص به تاره 


زبان می‌آورد ۰ 





> - ۶۵2 9۲562 » حوشاندة بدطع) ‏ 


۱۹۳ 





۱۳ 
وراج ؛ 

همه فریاد میزدند : « فیلییو آرجنتی را بگیرید! وروح تندخوی 
این فلورانسی اد تم وی سل ۳ ۲۲ 

اورا همانجا گذاشتيم » و بیش‌ازین در باره‌اشی سخنی نمیگویم . 
اما در این هنگام غربو ای ی ۳ خورد کد از متوحه 
درو برو و 

استاد مپربان گفت : « پس جان ۰ اینکت بدپری که « دیته » نام 
دارد و جمعی کثیر از بلا کشان در آن بسر میبرند نزديك میشویم . ۲» 
فتم : « استاد ۰ از هم اکنون معاید افرا درآن در دور 





« هي 
دست می بینم که رتگی قرمز دارند » و تو ۳۳ 
| مده‌اند» . 


و اویمن گفت ۰ آناش جاودان که درو نشان را میگدازد, 
٩‏ ار جه شهر 1210۶ که دانته آنرا شهر ودژ متحک‌شیاطین قراردادء 
است» ودوزخ ۰ از طبقهپنجم ,بعد دردرونحسار و باروهای این‌شیر قر اردارد. «دیته» مراد 
ایتالیائی 15 است کد ددیونان قدیم به2 هادی > (پلوتون) رب النوعدوزخ گفته میشد» 
وبخاطر این اسم عالباً دوز محلیر| که حادس بر آن حکومت میکرد» شهر 2 دیی> 
یا ترا 
. آزین طبقه جمعد 





درون این‌حصاراست داده "وج سردا ندز دهمان اب ام ۱ ۳ 
است که <اتشص> بعنوان یک از وسائل عذاب‌دوزخیان .ورد استفاده قرار میگیرد. 
۷156۳16۶-۲ (م-اجد) که دانته اترا بجای کلمهٌ ۷105062 کر در ایتالیائی 
بمجد گفته میشود بکار برده است تا:دین کلمه | حنكت عربی‌کاملتری داده باشد . 
در زمان دانته » یعثی دراواخر دور جتگیای صلیبی » مجد اسلامی در نظر 
میححان با رین مطهررکفر بود ‏ ویر دراین‌هتکم ممیان ححت هملک 
داشتند . بدین جیت شاعر به‌عبادتگاهبای <رون چهر دیته لغب مجد دادء است. آما 
بحقیقت درزمان دانته خود کلیا ودستگاء پاپ بوو که مظهر واقعی ادبشمار میرفت» 
ودانته بکرات ۱۳۳۳ 
۴ 











استاد من بدورش راند و کت : 3 کمشو 


»و با دیگر سگان 


ره خویش 


گیر ! > 


(صفحه۳ "۱ 








اب ء ء ع ‏ <<« 


سرود هشتم 
سس 
۱ ۳3 
آ. ۰ ین جمله را چنانکه می‌بمفی ؛ در این در کات کل بر تک | تشن 
د رآ ورده است ». 


بن مبان قدم بش رون گودالهای عمیقی نادیم که خندفهای 1 
۳ ک رنط من دنت : 


و فرباد کنان بما گفت : « «بیرون آئید» اینجا مدخل شهر است ۴ ۰ 


جون سحیبر ۱ 


در درواژه‌ها برش‌ازه زار رانده‌شده از آسمان را دیدم ۲ که‌خشم آلوده 
میگفتند : « این -250 ب ی[ نکد مرده باشد ؛ 

بای به‌قلمرو مرکلان رالد ات ( 
کرد که با آنان سخنی محرمانه دارد . 


»و اال خردهند من‌اشاره 


:گاه یشان خشمفر فراوان خوش‌ر ایس ون فد خوردند واگفنتد: 
«ینبا تو بنزدا آی: اما اما این‌دیگر ی که کستاخانه با بدین‌مرز وبوم نهاده 
است » سر خویش کیرد 

وبتنپائی براه جنون خود رود تال گر میتواند این راه را بیازماید » 
زیرات و که‌اورا د ۱ ز ا عنا خوام ماند» 


ای‌خواننده» خود بیندش که‌این سخنان شوم بچه انداژه پر بشانم 
آکرد» یا | بنداشتم که دیگر ی از لسجا بازنخواهم گشت . 


سا تس 


9 8 5 ۰ ده لی نبا ی 3 سافل > » آشاره حطبعة 
۲ - یی هرّارتن ازشیاطینی را که به پیروی میطان بزرك بخداوند عصیان 

وود بل و همراءاو از آسمان ساقطشدند . 
- اشاره بدانکه شیطانها نیز » از روی مشگینی غیر عادی قایق فلجیاس » 
ی کی ازآ نپا که براین فایق نعسته هنوز 





ات 
۱۷ 





اآصپصآث« 








لزع 
کف :«ایر احنمایءز یز که برد بیش ازهفت‌بار .در پناه‌خویشم کرفتی( 
ز خطراتی و۳ امانم داشتی ۰ 
و در این از پافتاد کی بحال خویش مگذار: ۱[ 
پیشتر روم »ایا تا زودتر راهیرا که از ان آمدهایم باز یابیم» 
"و آن‌هوشدی که مرا مایا واهبری کوده برد بل بر یم 
مدار » که هیک مس درا درین و 


بر لین تعلق گرفته است 
اما تو دراینجا در اتنطار نوخسار 
تاب و تو ان‌بخش, و قین دان که در ۱ لین ورطه‌ات تنهانخواهم گذاشت. ۳ ۰ 
بدین سان ۰ بدر ام 
تردیذ باقی ماندم » زرا « آری > و« کر ی ۱۳ 
خواست ابا کهوی بایمی وی ۱ 
نزد آنان تماند و اءشان در سرعت برح بیشی گرفتند و بدرون حصار 
با یی 


۳۹ رین جا مقهوم کلی #بکرات>را دارد درایتالیاثیغالباً بعنوان 
یف کر و 1 اين اتفاق افتاد . در 
ودب تب ان وف ی تطوییریکار به است ( امتال لمات تبی۱ء باب مسد 
مت را( 2 ۱۳۱۳ 














وچیا): 2,.-. ذیرا مرد عادل 5۱ 
دربلا خواهند افتاد ۴ . 

ی | ز اصطلاحات <-یل و مت 4 دوز که‌غال ] مورد اقتبای قر ارمی‌گیرد: 
19 و ای د1 > 

کنایه از [انکه در مواجپه بامشکلات اساسی» دوح ب#ری همیخه احتیاج 

۳ عقل ومتطق دارد . چتانکه قبادکنت. حد ویرژیل در 2 کمدی الهی > 3 
عقل ۳ اناتی است . 

۶ دهماعصی) نع وروی عم «مصی سنوی هه - این جمله درایتالیائی 


خرب‌المعل ده" است ۰ ددد *وععف حالتعی بر هروه که میان خوف و رجاکیر 


"کرده باشد . 
1۸ 





9 


یکین صیته جتچ :9 چ |؟ ند 
۷۱۱ چجج) ره ۱ ۱۳۰ 








۱ 








1. 6 ۰ ۱۱۱۱۷۶۵5۱ (۱-2۹۰۲ 


مداد 4عمه2)؟ امد( ط ۲0 9۲ 
۰ 2 
.12 +حط عم ط صط 








سرود هشتم 
و [نگاه حریفان ما دروازه‌ها تست وا که در 


بیرون مانده بود با کامپای اه وی و اد مت 


(داست و از ابروانش هر گونه زشان‌اطمینان رخت 
ام ان م رکفت :9 ٍِِ- که راه این هاتم سرا رابرمن 


بر بسته بود ان 


بسته ات ۶۱ 


بمن گنت : « ازایشکه مرا حشمگیر ن بینی دل بد مکن » برا با 


همه آنکه ۳ خوش در وه 
مکش ببروذ خواهم آمد. 
عفرعن اینان تا زگی ندارد » زیر! پیش از ین نیز همین تبخش 
را در کنار دروازه‌ای آشکاراتر که هنوز بی چفت وبست مانده است بروز 
آ ۱ 
دادند 
این همان در ااست که 7 و توشتة هو کف ۲ و پر بالات بش خواندی؟و 


اکنون می‌بینم که از آن سوی آین‌در و این شهردا بروی 


ما خواهد شود » 









ی 


۵ کب ۳ 


که 





نجات‌ارو اح عده‌ای‌از 
بروی‌اوستنده ولی‌وی آنرا + 
ات دراه سروه سوم 191 میکند ویربالایش 
ژمان ورود مسیح » همچنان کشوده مائده تن 
»قدس‌بز بان لاآینیچ جاین‌حااکیادت : < ... دراین 
را گشود وچفت وبتبای آنرا درم شکت» 
امصصنک اوه مه ۹2۲ , ۲21 6۵5 ۰ رکناعهصکهاعهن ۲۱9۵16 
نوشتة مردء » نوشته‌ای که از محکومیت و فنای 






واین 3 
ر 


> 56100۵ ۵۲۵« ۲ 


جاودانی ارواح دوزخیان حکایت کی ۱ 
۱۳ 





‌ 
و 
رو و 
‌ طبقة ششم دوز خ : احل زقدقه 


مقاومت شیطانها در حسار شهر دیته ۰ که تنها مقاومت واقمی 
وجدی دوزخ درمقابل ویرژیل‌ودانته است » بادخالت پيك [-مانی‌بیایان 
میرسد ودر دنبال آن این دونفر‌قدم بدرون طبقة عم میگذارند ک 4 
اولین.طبقة «جحیم سغلی> است. این موقت» طبقحاب فری‌دانته‌ساعت 
دو یاه بامداد شنبة مقدس است. یعتی مافرین دوزخ دو ثلت از شب 
را درطبقات پئی کانةٌ دوزخ علیا گذارنده اند . 

طبعةً ششم‌مخصوس‌دوزخیانی است که بجرم دعت دردین‌وز ندقه 
و الحاد ( 65653۸ ) محکوم شده‌اند. این‌دوزخیان‌در کورهای قبرستانی 
اور خفته‌اند که پیوسته‌در آنهاآتص شمله‌ور است؛» ودر این کور-تان» 
حريك ازطبقات مختلف این زنادقه وییروان انان » قمتی خاص خود 
دارند. عذاب زتدیقانی که دراین طبقه حستند » مثل همه طبقات جبنم 
طبق قانون کلی 2 تاوان > مورت میگیرد» یعنی‌چون اینان در ایند نیا 
منکر ابدیت روح‌شده‌اند» در آن دتیا محکومبدانند که‌روحتان ال الابد 
دردرون گوری خاموش جای داشته باشد ۰ که در آن شمله های آعشص 
یعتی قبر وخشم خداوندی زبانه میکشد . 


سرود فع 

این دلگی که زبونی من , بدیدار باز کشت راهنمایم بر چپرة 
من‌نقش زد باعث آمد که او که خوش را یت دار 

همحون کسی که کوش بسختی فرا داده باشد «شیارانه برجای 
ایستاد » زیرا دید کان او در این فضای تاريك و از خلال این مه غلیظ 
چبزی نمبتوانستند دید . 

باصدای بلند کفت : « بهرحال ما باید در این مبارزه پیروز شویم» 
و گرنه ... کسی بماوعدباری داد که قین‌دارم فرستادهاٍ هرچه‌زودتر 
ان واه ۱:1 ۶ 


رگ از وخ داده ات » آما چون 


«خشید ه 


۱- اشاره بدانکه ویرژیل خود از نیم 
پریدگی ر نك‌دانته را می‌بیند» تگرانی خودرا ینبان میدارد تا بدو قوت قا 











باشد. - واشخ است که این‌ترس ویرژیل وانتظار بیعیرانه او دراینکه كمك غیبی‌برسد 
و آنبا راازاین مخمصه نجات دهد مفهوم استعاری دارد» و کنایه ازاین استک» حدود 
قدرت عقل ومنطق بشری محدود است ودرخیلی موآرد این‌عامل ازحل مشکلات عاجز 
میماند » ودرین موارد فقط كمك البی میتواند تجاتش دهد. انطراب ویرژیل درایتحا. 


درحقیقت نگرانی عقل وتدبیر انسانی‌اس ت که پی‌بضعف وناتوانی خود برده است‌ومنتظر 


استزکه : ردستی از عیب. برون آیدوکاری بکند > .- این سحنه را و تمام مفرین 
دانته واستادان ادب» یکی ازعالیترین صحنه ها ی کمدی ای و یکی از ببترین‌مفحات 


ادبیات غرب وانسته‌اند » زیر در آ نکلیهٌ حالات‌تردید» اضطراب » امید» انتظار» بیم؛ 
شعف وقدرت‌با مقپوم تمثیلی آن‌در طی‌جملاتی معدود و کوتاه» با مبارت فراوان‌تشریح 
شده‌است . غالبا اظبار داشته‌اند که این ضل » یکی ازنمونه‌های کمال شعر دراماتيك 


درادییات اروپاست 







حملهُ اول خود را نیمه کارء میگذارد »تا بیم دانته را بدل به 





بر 
امید کرده باشد. مراد از «آن کی که بما وعده پشتیبانی داد > بثاتریس‌یعنی حقیقت 
الپی‌است که اورا فرستاده است . درست معلوم نیت پایان آن جمله‌ای که نیمه تمام 
ی ی لا واه ایرد کت 
خواهیم شد > . 


۱۳۳ 





۳۳۳ "۵ 





دوخ 

خوب دریافتم که وی چگونه آغازسخن خویش راباکلماتی که‌پس از 
آن گفت تعدیل کرد . زیرا مغپوم این کلمات با آنچه قبلا گفته‌شده بود 
فرق داشت . 

بااینهمه . لحن کفتار او بهراسم افکند » شاید از آن رو که برای 
جملةٌ نیمه تمام مقهومی بد تی از آنچه او خوددر نطر داشت ؛ قاژل‌شده 
بودم . 

« آیا هی کز کسی از افراد حلقة اول که تنها کیثرش از کف 
دادن امید است ‏ بدین در سفلای این ورطة حولنالك فرود آمده‌است (» 

این را برسیدم؟ » و او یمن باسخ داد : « بسیار ک‌ اتفاق افتاده 
وک از جمع‌ما این راحی را که من دریش کرفته‌ام پیموده رالکی:: 

هر چند من خود باری دهگر باجادوی این ازیتونة سنگدل ۲ که 
اشباح را بدرون کالبد‌هایشان فرا میخواند » دراین راء قدم گذاشتيم . 


تازه قالب تهی کرده بودم که وی داخل این حصارم کرد تادر آن» 
۱- دانته » درایتکه ویرژیل راء‌خود را خوب میعناسد یا خیر بتردید افتادء 
است. اما تمیخواهد این تردید خودرا که از آن بوی بی‌اعتمادی میاید متقیماً با 
راهتمای خویش درمیان تیاده باشد . بدین‌جهت درلفافه ازاومیپرس د که آیا پیش ازین 
نیزوی بدین‌جا | مده و با اینمشکل‌مواجه شده است یا خیر . اما ویرژیل بایاسیع خود 
تخان میدهد که کاملا به کنه اندیخة وی پی‌برده است . 
۲- 12۶16۵8۶ : (به‌لاتینی #اریکتون» 3۳۱0608 )زن جادو گری که بنابگفتة 
لو کاتوس شاعر رومی ( در کتاب « فارسالیا > که دانته با ان آشنائی کامل دارد ) 
مرده‌ای را زنده میکند تا عاقیت کار پمپگوس را درجنك معروف فارسال با ول سز از 
آزاو بپرسد وبراي یمیگوس‌بگوید . 
۱۳۴ 








سردد هم 

ار هه رل و ۹ 

این‌حلفه پائین‌ترین وتاریکترین حلقات دوزخ و دورترین طبقات 
آن ازاین ات است که همه چیزرا در زیر خویش رای ؛ بنابراین 
مطمکن باش که من راه را خوب میشناسم . 

این مرداب که از آن بخاراتی‌چنین گندآلوده بر‌میخیزد, ازهمه 
و آلامرا که برای ورود بدان‌مارادیگرراهی بجزاعمال زور نمانده» 
درب گرفته ۳ 

چیزدیگری نیز گفت که بیاد ندارم » زیرا تمام توجه ءن‌از راه 
دید کانم معطوف به باروی قرمز فام برج بلند شده بود . 

در آنجا نا گپان‌در نقطه‌ای » سه شیطانةٌ دوزخی غرق در خون که 
آندام‌وهت ژنان دآشتند قدبرآ[ثراشتند 3 

"کم بندهای نان ماران هفت سری‌برتگک سب ار و 


۱- 2 روحی را ازحلقة بهودا بیرون کشم > » یعنی روح يك دوزخی را از 

طیفهُ نپم جهنم .که پائین‌ترین وبدترین طیقات آ نست» بیرون آورم و بنزد اوببرم.- 

باید متذ کرش د که جنك فار ارسالوس میان زار و پمپه درسال 4۸ پیش‌از مسیح اتفاق 

ب تیاه کرد ۰ 

با آخار ء او بواقعةٌ دیگری ازین‌قبیل است که ممکن‌است پیش ازمر کلدویرژیل » توسط 
اریکتو ن جاد وک رکه 9( 

- مقهوم این گفته در سرود بیست و هشتم 2 بپشت > بتفصیل توضیح داده 


فتاد * ودرینوقت هنوز ویرژیل زنده‌بود. بتابراين یادانته در<ساب 





لد ِ 
۳ ۳۱212 ها که درینجا 2 شیطانه ها » ترجمه شده‌اند » درمیتو لوژی‌یو نان 
و روم ارواح شریر انتقامجو بودند .اسان + ماده خیطان ۰ صورت به ون حکدل 
وخون آشام بودند که مک ناما وک را با انواع شکنجه ها وعذابها ار 
میدادند . دانته این شیطانه‌ها را از انگیی ویرژیل بعاریت گرفته که در آنجا نقشی 
بزر کت برعبده‌دارند - ازلحاظ استعاری » این سه شیطان نمایند؛ وجدان 0 
صاهکار اند ۱ 
-« مار هفت سر 1478 > ( به لاتینی 131۲422 ) اژدهای هفت سری که 
بدست ه رکول کشته شد . - بطور عام به مار دریائی‌نیز اطلاق میشود . 
۱۳۹۵ 











دوخ 
و کت وانشان افعیان کوچك, مارانی که‌پیشانی های خشم آلوده آنها را 


زیر چنبره های خود گرفته بودند. 
واو که بدیدار ایغان مستکینان( ملک ده ۱ حاودان( را 


تاه بود» مین کت دازا درنده خوی را ببین : 





که درسمت چ و نی و مه را ( ۱۳ 
راست می گر ید « لت ». و آنکه‌درمیان این دو است «تز یفونه» است".» و 
چون این بگفت خاموش شد . 
هريك ازین سه با ناخن سینهٌ خوشرا پاره میکرد وبا کف دست 
بخویش سیلی میزد » وهر سه چنان سخت فریاد میکشیدند که من خود 
را از پریشانی بشاعر چسباندم . 
جملکی پپائین متکر ید و رتفد ۰ هی « روا تا 
نز . خطا کردیم که اورا درحمله نجستینشص کوشمالی 


ك 1 


- یعتی : خدمتگذاران جزء - این کلمة #مکینان > عیناً در اما دبای 
آمده 0 عربی دارد : ۱۱16569106۶ .1 4 . 
۲- آشاره به هکاته ۴ ( به لاتیئی پروز رپینا 3۶۵5۶۲۳18۸ ر بةالاهع 





ولوژی یو ان و روم . 
۳ ۱6۶۵( :۵ :16516086 ابامی سه عیطانة فوقالن کر است ۰ 
ر اصل لاتینی : « مه گرا > < الکتون > ؛ و < تیزیقون > نام دارند . 
> - ۷60۵52[ در میتولوژی یوناتی » نام یکی از سه خواهران < کور کون 
۲ » بود که درک یدو نگاه 39 ستك میشد , وبالاخره 2 پرسگوسی 4 
65 یکی ازتیمه خدایان که تسمش «خدای‌خدایان‌میرسید اورا کشت وسرش رابه 
اولمپ برد . - «تزئو 16560 > ( به یونانی 1۳65605 ) قررمان افانه‌ای و تیمه 


دوزخ در میتو 


خدای یوناتی است که بروایت افانةٌ خدایان همراه با پیر‌تیوتوس برای ربودن ملکة 
ژیىای‌دوزتح (هکاته) که زن هادی (رب‌النوع جیتم)بود به‌دوزت رفت » ولی پیرتیوئوی 
درراه بدست نقرالت هادمن کشته شد و تزئوس نیز باسارت در آمد واز طرف خدایان 
بقیه در صفحه بعد 

۱۳۹ 

















- فحهٌ ۱۲ 
بمن کفت : 2 شیطانه های درنده خوی را ببین .۰ »(صفحهٌ ۱۲۲) 
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,2 #واهع 24 





2-۹۰۲" رت ۰ 6 .ل 


وطء اد عظ 7 


ول ۲60 ۲ ۵ جداعع ع 4ب 
تب طص 6 گه کته 0۷ ۸۵ 


,عماج رد)5 ) که[ 
وی 6 1:۰۵ عط ۷ 
12 +حط همو‌ط ام 


ز مج عظ1 ,ره < 

















سس 


سرود هم 


مس 





بت بدین جانب کن 7 دید کان خویش را ببند ؛ زیر اا 
کر اسان ا ۳۹۳ 


د کو کون" » خودرا بنمایه و تو اورا ببینی » د 
بدان بالا را نخواهی داشت ۰۲» 

استاد چنین کت » و بادست‌خویش مرا بدورخودم چرخاند. وبرای 
بستن دید گان من نیز بدستهای خود من اعتماد نکرد ؛ بلکه شخصاً دست 
بر چشمانم نهاد . 

شما کسانیکه دید بصیرت دارید , حقیقتی را که در زیر حجاب 
این اشعار اسرار آمیز نپفته ال ریا ۰( 


سس 





بقیه از صفحة قبل 

وازطرف خدابان‌محکوم بدان‌شد که‌الی‌الابد باژنجیری به تختهنكک‌عظیمی بسته بماند» 
ولی‌بالاخره‌هر کولزنجیررا گست واورا نحات‌داد ۰- وراینجا-» شیطانه که ازنگاهبانان 
حار جپنم هستند» بیاد میور ند که سابقاً تزئوس را که برای ربودن ملک زیبای‌دوزت 
آامده بود آرزکرده ولی تکشته‌اند» واین‌با رکه دانته را ۲ 
اورا بجای تزئوس مسگیر ند وکمان میبرند که وی بازگشته است » بدین جهت است 
که فریاد میزنند : « کاش‌مدوزا بدینجا میا مد تابدین تزئو ی کستاخ مینگریست و او 
را سنك میکرد» که دیگری‌جرئت ژنده بدوزت آ[مدن را نکند» - ازلحاط استعاری 
مفهوم اي نکفته است که ودیگرجرئت امیدواری به بعش خداو ندی‌ر| نداشته باشد » 
زیر اچنانکه قبلا گفته شد شیطانه‌های‌سه کانه مظیر | نتقام‌هستند وباهر گونه عفوو بخشش 
کناهتار ان متالفند » 

۱ 0 60۳8۵8 ۰ رحوع بگرحبالا. 






که زنده‌بدوزخ | مده» 





۲ یعنی : با نگاء او نك خواهی شد و برای همیشه در همینجا خراهی 
مائد . 

۳- دانته با این شم رکه ازاشعارم‌روف کمدی البی رم 
وی درلباس این سخنان میخواهد مقهومی بزرکترر] بخواننده عرضه بدارد * یعنی‌این 
قپرما نپاوشیطانپاهمه جنبةٌ استعاری دازند . طرزقر ار کرفتن شعرطوریاست که میتوان 
این اشارء را عم شامل آنچه قملا گفته شدء . و «م شامل سطوری که بلافاصله بعد از 
آن گفته میشود دانست . چتانکه گفته‌شد قپرمانان اینسحنه ازدوزخ » هر کدام‌مفاهیم 
۳ دارن د که نبا را بدین صورت ری وال صطارر تج الاطز یتک 
ازوادی کناه ب-وی بخشش ورحمت ألبی میرود ویرژیل مظیرعقل واستدلال بشری » 
که با همه قدرت ودانائی خود دراینجا عاجزمانده واحتیاج بکمکی یافته که از عقل 

بتیه ررحفحه بعدِ 
۱۳۹ 











دودخج 





۳ ۳۹ : 0 ۲ 7 

و دردن عزگام ۰ از جانب اببای تلاطم عر دو رت انم 3 
وحشت زائی بر حا 5۳ هر دو ساحل از آن بلرژه افتاد ؛ 

حدائی همانند غرش بادی بود که از پیش وک درحات حرارت 
بدید آمده باشد و برسر حذگلپا ورش رد وجمله موانعی را که در بیش 
خویش یابد از میان بردارد » 

شاخه‌ها را درهم شکند و بر مین افکند و با حود همراه برد و 
چون کرد بادی مغرورانه براه خویش رود و ددان و شبانان را بفرار 
ار 

دست از دس دددکان من برداشت و دفت : و ون ح و2 
خویش را متوجه این اموا کف |آلود کپن ک ن که در بالای آنپا بخار را 
از هرجای د.گر غلیظتر می‌بابی ۰ 

چونانکه غوکان دربرایر مار بداندیش در زیرآب ینپان میشوند و 
خویشتن را یکاوك برزمین میچسبانند » 

نش از حزار دوح وحشنز ده را دیدم #کد در برابر ان که تِ 
شتایند کی از « استیجه » میگذشت و پاش تر نمیشد» راه گریز در پیش 
فد ۱ 
بقیه از حفحه قبل 
ساخته نت - شیطانه‌های مه‌گانه » مظیروجدان معذب گناهگار ان ؛ «مدوزا» متاپر 
لتات دنیائی » که قلب آدمی را در مقایل اخطارها وتحذیرات آسمانی تأثر نایذیر 
یعتی تمدیل به «سنك» میکند باور عههی که برای تجات ویروژیل ودانته میرسد : 
مظیر لطف خداوتدی که باید گرء ازمشکلی که عةل در آن درمانده بگناید» تا دانته 
بتواند بخاطرر-تگاری روح خود؛ به سیرخویش درجینم ؛ یعنی دیدار گتاهان مختلف و 


فتانی نبا انامه دهد 


- اشاره به امواج رودخانة 2 استیچه > . 


۱۳۰ 











سح 


سرود هم 





وی‌دست‌چپ خووش‌را عکان میداد تا بخار غلیظ را از گرد چهرءاش 
دور کند , و این ظاهراً نپا چیزی بود که ناراحتش میکرد : 


کردم » و وی بمن اشارهکردکه خاموش باشم و سر در برابر تازه‌وارد 


فرود اورم . 


خوب دریافتم که او مکی ازحات اسمان بود » و رو بسوی آستاد 


ام ! چه اندازه وی در نظرم بی اعتنا آمد ! بسوی دروازه رفت و 
بی‌ازتکه با کمترین اشکالي برخورد, آنرا بایك‌اشارء چوبدستی که بردست 
داشت شود ؛ 

آنگاه در آن آستانة موحش‌ایستاد وچنن کات 
بر کات الا , ای بدتخمکان » این غرور فضولانه را از کجا آورده‌اید ؟ 

برای‌چه‌در برآبر آن میتی که هیچ چیز سد راهش نمیتواند شد » 
و تا کنون بارها عذات شما را افزون کرده است ۰ گردتکشی میکنید ؟ 

چه سود دار که با قدرت لابزال در آپزید + مگر بیاد ندارید که 
هنوز «چربروی» شما ازین چنین کستاخی » پوست از زنح و گلوی خوش 

۱ 
رده 

۱- ۶ چربرو » 6۲56۲0 , پاسدار طبعهٌ چپارم دوزت که قبلا وصف‌اورفت + 
بروایت افانه خدایان یونانی راه را در برابره ر کول که قصد دخول بدوزخ داشت 
بست, وه رکول بخاطر این کستاخی زنجیر بگردن اوانداخت واورا کشان کشان بروی 
زمین برده وازفشاراینزنجیر چنان‌پوست اززنت و گلوی « کربروس> کنده شد کهبقول 


فرشته هنوز اثر آن دروی باقی است, وفرشته بااین یاد آوری شیطانبار| متوچه‌میکند 





که درصورت ادامةً عصیان چه‌سرنوشتی درانتظار آنان است ... بااینیمه قدری عجیب 
سم که فرسته ا ی که ازجانب خداوندحالم مسیحیت بدوزت آمده باشد» برای 
تهدید شیاطین» بماچری هر کول اشاره کند ! 

۱۳ 











دوردج 








ان بکفت وب اه بای ده اد ۱ 
باز کشت . حال"کسی را داشت که به [گرفتاردم ائي جر تسه در ایدم 
دارد سیر است ره 

و این کرفتاربپا خاطرش‌را سخت مشفول داشته‌است؛ و ما که ازین 
سخنان مقدس قوت قلب یافته بودیم » بسوی شهر براه افتادم : 

بی‌جنگ وستیزی‌واردآنجا شدیم ۰ ومنکه دلم میخو است‌سر نوشت 
قلعه نشینان,ا ببینم ‏ 

نظر باطراف خویش افکندم؛و ازهرجانب دهکده‌ای بزر کت دیدم 
که از درد وعذابی جانکزا ۲ کنده بود . 

همچنانکه در « آرلی »۰ که در آن « رون » را کد میماند و در 
«پولا » . نزديك « کوارنارو ۲ » کهآخر خالءایتالیاست وحدوداین کشور 
را مشروب میکند. 

کورها سر تاسی زمین را یت و بلند کرده اند » اینجا نیزیراز 
کورهایبلدوپست‌بودبااین‌تفاوت که وضع آنها دراینجا با تلخیی فزونتر 
همراه‌بود ۰ 

زیرا » درمیان این گورها همه جاشعله های آتش زبانه مسکشید 


2 زار > ۵۶ ء شپر ارل ( ۸۶165 ) در تاحیه پروونی فرا: . ۲۳ 
6 رود مروف فرانه ( که تلفظ ایتالیائی آن 60200 است). - در دوران 
امیراتوری رم » نزديك‌شهر ارلء 12 تجا که رود رونرا کد میماند > کورستان‌بزر کی 
بود بنام ۸509 که در فرون وطی تیز بافی ودرسراسر ارویا مشپوز بودوشاید 
بزر کترین قبر-تانهای ارویا بغمار میرفت 

2-۲ یولا > ۴01 شبر معروفی در ایتریا 2 شمال شرقی اتالیا > "که 
در آنجا نیز گور-تان مشبوری وجود داشت ؛ * کوار تارو > 270عه ( در 
امطلاح‌امروزی ایتالیا 20258۶0 ) تام خلیجی در ایستریا » که شبر ممروف قیومه 
6 (ریکا) در کنار ان واقه است 
۱۳ 








(۲۱۸۱ جح) > ۱ ۱5۳ ۱ جي) 6۰ و 
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واه 4 م‌د۱؟ اما ۲۵ جه مه قعصناع: ع 4اباوطهء اموط عت2 
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ی 3 





سرود هم 

تن آنها وا در خود میگداخت که هیچ ال حرفه‌ای به‌آهنی گداخته 
ترا ازایناحتیاج ندارد. 

همه سزگپا در روی گورها معلق‌بود و اژزیر آنها ضجه‌هاثی چنان 
تلج برمیخاست که ببدا بود که از دهان تبره روزان و عتابدیدک ان 
بر میاآید . 

وم نکنتم « ای استاد , این مردمانی که در درون این کورها 
خفته‌اند و جنین دردنالك ممتالند , کیانند؟» 

واو یمن کفت: «اینان‌زندقاننده وبدعت گزاران دین, وپیروانشان» 
و درین گورها عده‌ای بسیارفزو نترازآ نجه می‌بنداری جای‌دارند (. 

در اینجا هم مسلکان باهم‌درخالد رفت‌اند , و کورهای جملهُ اینان 
ات له دم و کی در میسوزد ». و بعد از آنکه بدست راست 
چرخید » ۲ 

بمنطقةٌ مبان گورهای بلا کشان و حصار بلند شهر قدم گذاشتیم . 


۱- اهل <رفه : عنوان کلی آهنگران در فرون و-عی . 
۲ - یعنی : تعداد زندیق ها از تچه دربدو امن بنظرمیرسد فژونتر است » 
زیرا بسیاری ازایشان را آزروی‌ظاهر تشخیی نمی‌توان‌داد ۰ بایدتوضیح‌داد که در نظردانته 
اساس زندقه ( 1326512 ) انکار ابدیت روح است » زیرا این انکار حکم انکاروجود 
خداو ند را دارد . بدین‌جبت غیرمسیحیان ی که منکربقای روح نبوده‌اند » در دوزخ در 





طبقاتی بالاتر از زنادقه جای دارند و کمترعذاب می‌بینند . 

۳ دز سراسن «دوزخع» » دانته ویروژیل برای رفتن ازطقه‌ای بطبقةٌ دیگر» 
وهمچنین برا ی گذشتن از قسمتهای فرعی‌هرطبته از جهنم » سمت «چپ> میچرخند 
( که راء خطاکاری و کناءه است ) و فقط دو استثنا درین قاعده کلی وجود دارد : یکی 
درایتجا ,که دانته تصریح میکند که « بدست رات چرخیده اند > * ودیگردر-رود 
حفدهم دوزخ ۰ هنگامی که میخواهند سوار بردوش عفریتی بنام 2 جریو > شوند و 
بطیقةٌ هختم بروند . - ملم است که این تصریح که 2 بدست رات چرخيديم > 
مفبوم خاصی دارد » ولی هنوز مقسرین نتوانسته اند نظر اقناع کننده‌ای درین باره 
بذ‌هنف , 


۱۳3 














سرووو رز 


ششم دوز مخ : ز رادقه 

ق-متی اززندیقان که اين طبقه ازدوزت بدانان اختصاص یافته » 
اب مد ندال الک را کر ت یات بییدی الست 
اپیکور خود زندیق وملحد نبوده » ولی این لقبی است که بطور کلی‌در 
قرونو-طیبکانیکه‌منکر بقای‌رو-وزند کانی آن جهانی بود نددادهشده 
بود » واین ناشی ازطیقه بندی خاصی‌بود که روحانی مدروف‌قرونو-طی 
تما دار مندو1۸ ععحصط1 عصنه5 که کفته‌هایی حجت بود 
کرده بود . وی اییکوری هارا دودسته شمرده بود که عبارت‌بودند از: 
اییکوریبای رسوم وعادات و اپیکوریهای فلفی. ده اول‌خوشگذر انها 
ودستهٌ دوم منکرین بقای روح بودند. در دورءٌدانته بعلور کلی‌ب-یاری از 
متفکرین و ازادفکران یعنی | نهائی را که‌درخقا پا سختکیری‌های مذهی 
وجمود قکری موافق نبودند « اییکرری > میتمردند و آتان را از 
مخالفین ابدیت روح و معاد » یعنی از زندیقان و ملحدین میدانستند ؛ 
گفتگوی دانته با < فاریناتا > که یکی از معروفترین فصول کمدی الهی 


ار ۱۳۳ 





۰ 





.۰ (صفحهه۱۳) 





۰ واویمن کفت : «اینان زندیقانند » وبدعتکزاران دین وپیروان آنان ۰ 
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۲ 





سرود دهم 

| کون‌استاد من از کوره راعی پذپان» میان حصارثپر و "کورهای 
دوزخیان ور حر کت است ‏ ومن در داش ده ص و۳ 

چنین آغاز سخن کردم : « ای خرد اعلی که مرا از حلقه های 
ناپاکان میگذرانی ,ه رآنگونه که مایلی بامن سخن‌بگو و آتش کنجکاويم 
را فرو نشان . 

با میتوان این کسان را که در درون گورهانند بچشم دید؟ هم 
سنگپای‌روی گور هارا بر داشتدات و ود فردا اینجا پاسداری‌نمیکند.» 

وی من لت دفتی که اینان از دره «پوشافاط ۲ با کالبدهای 
خود که در آن بالا بر جای تا اد ,همه این گورها 


بسته خواهند شد . 


۵۱ 568 022 ؛ درایتجا مستقیماً کلمة ارتاد گفته نمیشود » ولی‌این اشاره 


نرازی مات 
0-۲ ؛ دره 2دبوشافاط» درتردککی اووشلیم(د تا[معدس) قراردارد * 
ومحلی است که بناکفتة تورات راجت کید البیبرای وسیدکی‌به کناهان 
بعردر ] نجا تعکیل میشود » ودرحتیقت همان عسرای‌محترانت . این عقیده ازتورات 
( کتاب بوئیل نبی » باب‌سوم) گرفته شده تا حدم امتپار| جمع کرده به‌وادی 
ی فرو خواهم آوزد » و ور آنجا با ایشان در باره قوم خود و میراث خویش 
سرائیل محاکمه خواهم نمود* و «... امتبا بر انگیخته شوند وبه‌وادی بهوشافاط 
و » زیرا که من در انجا کر نعست تا بر همه 4 امتهائی "که به اناراف آن 
او مات ٩‏ حعاعت ها اب . در وادی قضا » ژیر| روز خداوند در 
وادی قضا نزديك است ۰افتاب وماه‌سیاه‌میشوندو-تار رکان تابش خودرا بازمیدارتد» و 
خداوند ازسهیون نعء میزند » و آوازخود را ازاورشليم بلندمیکنه » و آسمان‌وزمین 
متزازل میشود.* 
۱۳۹ 


۵ 


دورخج 


کورستان «ابیکورو» ۰ و کلیه بیرامون او کهروح را عمراهجسم 
میمیرانند » دراین جاتب است . 
بلاج رم بزودی در همین جا خواءشی را که از من داری » و آن 
خواعش دیگر را نیز که بر زبانش‌نمیآوری » بر آورده خواهی یافت ۲» 
ومن گفتم: «ای‌راهبر مپربان » | گرمیل درون‌را از تو پنپان‌میدازم 
برای آنست که پرحرفی نکرده باشم » و تو خود بودی که از من چنین 


خواستی. 5 
۳ 9" ۳ 2 2 2-۹ ۰ 

ولتت ره لا و از شهر این سیکانی وبا چنن احترام و 
۳ » لطفا اند کی دراینجا درنگد کن . 

5 5 0 ها 

شیوه سخن گفتن تو » ترا زادء این وطن شریفی نشان مبدعد کد 
شاید من درباره‌اش فزون از دک ی بخرح دادم » . 

- 116070؛ آییکورس ( ابیقوری ) فیلسوف بزرله یوتانی ( ۲۷۰-۳۶۱ 
پیش از صمیح )»یکی از بزرکتراین تغکرین تاریت جبان »که فلقة او را سا حق 
تخطئه کرده‌اند . اساس این فلقه دا در فرون وطی انکار ابدیت روح وحیات یمد 
از مرك میشمردند» و با همین نظراست که دانته از اپیکور وشا کردان مکتب او 
تام میبرد . 

۲ب تقریبا درتمام «دورح> دانته »۰ ویرژیل میتواند بیتکه وی خود چیزی 
کفتد باشد برمکنونات قلبی اوو اتف شود . درینجا نیز ویرژیل متوجه شده است که 
دانته باطناً مایل است با یتکی از دوزخیان احل فلورانی که در آن زمان ب-یاری از 
۳ «ازشا کردان مکتب اییکور > بودند * در این منطقه که جخاص اییکورییا است 
ملاقات کند و ازاودربار* فلورانی و آیندءآن اطلاعاتی بگیرد » واین نظر او اتد کی‌بعد 
با دیدن «فاریناتا» تأمین خواهد شد 

۱ مجمل توسکانا 1056802 ناحيةً معروف ایتالیاست که فلوراتی جر و 
ارت » وبهمین دلیل » این دوزخی دانته را توسکانی» خطاب میکند وبان:وسکانی 


زیباترین وسحیی‌ترینوجة ایتالیائی‌است ‏ چنانکه درایتالیا ذرب‌المتل است کهووبات 
که برای نمایاندن حد کمال » میگویند : 


می> ؛ بدین جهت ان دوزخی که در اینیا ی کر : 

















توسکانی » بان خداست > و نیز رسم است 
بان توسکانی دردحا 
از لیجة ضصیی وسخن کفت 

۶ - اشاره به فلورانی ء که آترا «زیباترین و مشهور ترین دختر روم > لقب 
داه‌اند , 


۱۴۰ 








مودیانه دانته فورا یی میبر د که وی اهل توتکانا امت . 




















سرود دهم 


سرا ۳ .<< 
ویر الق ۳ اک ای از درون آگوری برخاست ؛ لاجرم مینست ] 
وخودرا اند کی به راهنمای خویش نزدبکتر کردم . 
و او بمن گفت : « چه میکنی ؟ بر گرد و ببین : 


است که بر بای خاسته است ,وتو او را از کمر تا س خوب میتوانی 





ن « فاریناتا ۰ 


دند . > 


دیده به دیدة‌شیح از کور بر آمدهء‌دوختم . وی سینهوپیشانی خودرا 


چنان برون [ورده بوداکه "کوثی دوزخ را با دیده تحقیر مینگریست " 

وراهنماء بادستهای نیرومند وچالالدخود. مرا ازمیان کورها بسوی 
او راند؛ و بمن" گنت :« بصراات سخن بگوی.» 

چون بکنار گورش رسیدم اند کی درمن تگریست, و آنگاه بالحنی 
که بوی بی‌اعتنائی میداد برسید : « تیاکان تو که بودند؟» 

از آترو که مایل باطاعتش بودم. نام ونشان خویش را ازوی پذبان 


12210268-۱ , فاریناتا دیلی‌آوبرتی؟ » یکی ازاشراف برجستهٌ فلورانی درقرن 
سیزدهم میحی بود ۰ وی ری وه «گیبلی‌ها» بود(به‌شرح۲مفحا۸۹مراجه شود؟ 
که چند باربا وتا« کوئلف»ها جنگید و آنها را آزشهر بیرون راند » ولی آخرالامر 
خود درسال ۱۲۹۸ ازفلور انی‌طردشد. بدین‌جبت با پر نامشرو عقدر یگوی‌دوم پیمان انحاد 
بت‌وبا کمك‌اودر* ۲ به فلورانی‌حمله بر ووو و جنأت خونین«مونتاپرتی> ۷3۵۵۱۵۳2۲۸ 
که دانته از آن نام میبرد حریفان خود را هکت سختی داد و تمام توسکانا را تحت 
استیلای خویش در آورد ۰ وی درسال ۰۱۲۱۶ یکال پیش ازتولددانته » درفلورانس‌مرد 
ودوسال بعد از مرك او دوبارء کوئلقبا بر شپر مسلط شدند وبموجب فرمانی خاندان 
حقوق دیگرمحروم)کردند ۰ درسال ۱۲۵۲ ۰ 
از طرف کلیبا فتوی داد. شدکه وی زندیق 





اوبرتی را برای همیشه اززمامداری و: 
یعنی ۱۹ سال پی از مرك فاریتاتا » 


وه 

۲ بقول بنونوتوچلینی» هرمند وشاعر بزریتلیاثی *کهیکی از برجسته‌ترین 
مف-ری نکمدی الهی است وغالبا کفتة آودرین‌مورد سندیت دارد» «فاریناتامردی‌بسیار 
منروروس رکش بود » چنانکه این غرود را حتی در دوز نیز نگاهداشته بود . چلینی 
میتوید که در هی جای دیگر شرحی چنین استادانه در بارء غروری مغلوب تاشدنی 
نخوانده است ‏ ۰ 

















دورخج 

نداشتم . وبا وضوح تمام پاسخش دادم .| نوقت‌وی اند کی ابرو بالا 5شید» 
و کفت :« اینان حریفان سر سخت من و اجدادم ووطنم بودند » چنانکه 
دوبار بیرو نان راندم. » 

بدو جواب دادم : « راست است "که دوبار بیرون رانده شدند » اما 
هردوبار از هر سو باز گشتند» و این هنری است که کسان شماخوب 
نبامو ختداند . - 

آنگاه در برایر «ظرم شبحی دیگر از زمین بر آمد که تنهتا 
تا ز نخش نمودار بود » وچنین می‌بندارم که یی برد 

بپیرآمون عن ۳ تا ببیتد که ۳ وسی دیگر نیز بامن 
خهراء ی ار ۱ 

"گربه کنان کفت : < ۳۹ تعرس زکت تبوغ خود از ین زندان تاد , 
کذرمیکنی » پس پسمن در کجاست ٩‏ وچرا او ترا همراء نیست ۲» 

ومن یدو گفتم : « من بخودی‌خود نیامده‌ام ؛ آتکس که در آنیا 





۱ چنانکه کفته شد «فاریناتی > حریةان سیاسی خودرا دوباردر-الهای ۱۳۶۸ 
و۱۲۹۰ ازفلوراتی بیرون‌راند؛ وایتان دوبار» در۱۲5۱ ودر ۰۱۲۱ بعدازمر فاریتاتی 
بدین شهر باز گشتند وفرما تروای آن‌شدند . و لی‌افرادخا نواد؛فار یتاتی که درسال۰ ۱۳۸ 
آزشیررتبعید شده بودتد ۰ درسال۱۳۰۰ که دانته با روح فاریناتی کفتگومی‌کند همچنان 
درتیعید بودند » واشارء دانته که « کان‌شما عنرباز کشت بوطن‌را خوب نیاموخته |ند> 
بدین تکته است . 

۲ این روح چنانکه اند کی بیمد روشن میخود» روح يك قلوراتی ممروف 
است که آزمذا کرة دانته با فاریناتی بهویت دانته پی‌برده ویدین‌ترتیب دریافته که وی 


دوست صمیمی فرزند اوست » بدین جپت امیدواراست کهآن دورا باهم‌ببیتد که زنده 





بدین سقر آمدهاند وازاین راء بدیداریرش نائل شود . 

۳ متصود ایتست که : | گر نبوغ هنری تو» ترا شايتةٌ این امتیاز خاص کردء 
که بدین سفرییائی » چرا پسرمن که نبوعص کمتر ازتونیست وچون توشاعراست» «جنین 
سار 3۳۱۳۳۹ 

۴ 











سرود دهم 





بانتظار استاده است راهنمای هن‌است , وشاید گوید وی شما دروی بچشم 
حقارت بکک بسته و ۶ 

سخنان او ؛ و نوع عذاب وی نام را بمن فهمانده بود » ازینرو 
بود که باسخی بدین‌صراحتش‌دادم 2 

اما وی نا کپان,ریاخاست ود باوزد و علوره کفتیآکه: گر یسته 
ت ی حالا دیگر پسر من زنده نیست ؟ دیگر فروغ نی بر 
دید کانش نمیتابد ٩‏ 








100-۱ دانته با ذکراین‌نام نشان میدهد که اوئیزهویت مخاطب‌خودرا 
عناخته است . « گوید و کاوالکانتی» شاعرمعروف فلورانسی معاصردانته بود که همراه 
دانته مکتب ادبی ۵۵۲6 5031 120166 را بنیاد نپاد » ودانته در کتاب زند گی‌نواورا 
بهتریندو شود نامیده است. و ی(کهور|ینجا باوانته کنتگومیکند» کاو الکانتوکاوالکانتی 
(یدر گویدو) اس ت که پیش ازسال۱۲۸۰مرده بود » خود< کویدو> پانزده‌سال بزر گتر 
ازدانته بود ودرهمان سال۱۳۰۰ که دانته بسفرخیالی دوزخ رفته بودمرد . منظوردانته 
آزاینکه شاید کویدودرو یرژیل بدیده تحقیرنگریسته و بدین‌جهت نتوانسته است «چنین 
سفری‌آید » این تکه نها نبوغ وقریحه‌کافی نیست ۰ بلکه كمك ویرژیل ودر حقیقت 
کمك بثاتریس نیز برای چنین آمری شرورت دارد ۰ شاید مفهوم تمثیلی اینکنته باشد 


که د مکمك عقل (ویرژیل) وعامالبی ومعیت خداوندی (بثاتریس) برای چنین سفری 
لازم بوده » درصورتیکه 2 گویدو> به قسمت دوم اعتقاد زیادی نداشته است. 


۲- اشاره بداتکه «کوالکانتی> در حلقةٌ دوزخیانی است که بجرم عقیدةٌ 
اییکوری > به دوزخ‌رفته اند» ودانته| گاه بود هکه‌کاوالکانتی یتکی ازاییکوری‌های مشهور 
قلورانی بوده است . 

۳ «عط» ناوت دراین جا فمل ماشی بکاررفته » وازاین‌جا مخاط‌اوچنین 
نتیجه گرفته که پسرش| کنون‌دیگرزنده نیست» و گرنه دانته بجای ماضی‌فعل‌حالاستعمال 
میکرد . ولی این تعبیر او باشتداه صورت گرفته »زیر بسراوتا چپارماه یمد از آن نیز 


زنده مانده است . 





10866 10166 اشاره به نورخورشید . 
۱۳۳ 








ِ 





دودخج 


جح 0 
وقتی که متوحه درنگک‌من در ادای پاسخ این سوال شد باکت 





بدرون کورخویش افتاد ودیگر سر از آن بر نیاورد . 
اما آنروح‌عالیجاهی " که من بتقاضایش در آنجا ایستاده بودم ؛ 


حالت خویش‌را تغییر نداد ۰۲ وسر بر نگرداند, و خم نشد» 
ودر دنبال گفتگوی قلی ما کنت :«۱ کر راست باشد که کسان 
و ات ۱ ای م۳۳ ی ۱۳ 
اما پیش از آنکه چپرة بانوی فرمانروای این دیار بنجاه بار روشن 
شده باشد "» توخود در خواهی یافت که این فن » چه فندشواری است ۱ . 


۱- تأمل دانته که علت آن اند کی یمد مملوم میدود ۰ علامت تصدیق مر کت 
کویدو نیست , ولی پدر کریدو این تأمل را چنین معنی میکند » وبر اثر فرظ رئج و 
ودرد ازیای درمياید ‏ چنانکه تمیتواند خیر قتدرستی فرزند خود را از زبان شاعر 
بشنود 

ای رها ات۱ 

۳- وید و کاو التانتی که دانته دربارة او بایدرش صحبت کرده وطوری-سخن گفته 
که تعیمر یمرک آوشد. » داماد فاریناتا بود » بدین جهت فاعدتاً میبایت اطلاع بر 
این موضوع که ممکن است دخترش بیوه شده باشد ‏ فاریناتا را تاراحت کند و «حالت 
۱ بیعتر بفکر سر نوشت حرزب 








قیافهُ اورا تغییردهد> ؛ ولی چنین نشده » زیرا فاررد 
خود و فلورانی ات که فیلا در باره ان با دانته صسیت ردو با ده سس 
خواهد کرد 

> یمنی : باز گشتن بعپرخود را (رجوع بعرح۱صفسة؟ ع۱) 

مقصود ینجاه ماء قمری است » که پنجاه بارماه را صورت بدردرمیا ورد 
حکات 116212( که رومیان بدو ۳052 میکفتند) درمیتولوژی یوتان ملکفدوزخ 
وزئی ب-یارزییا بود که درعین حال مظیرماه بشمار میرفت » همچتانکه خدای خدایان 
مظیر مختری» ربةالنوع عمق‌مظبرظیر» ۰ رب النوعدریامظهروحل ۰ «فبوس‌مظپر خو 
ورب‌النوع جنک مخظیرمریخ بودند . بنابراین معنی این جمله که«چپرءآن بانوئی که 
دراینجا جکومت میکند پنجاء بارروشن شود> ۰ این ت که ینجاء ماء قمری بگذرو . 
این توع ابپام وییچی د گی, که دراینجا اختصاصاً ازلحاظ اینکه پای غیب‌گوئی در کاراست 
مناسب :نار میرد +کرات در کمدی‌البی» دیده میشود : وغالب آیماهای استماری‌دانته 
آزهمین قیّل است 





سود 








+ دوخود درخواهی یافت> . یمبی ۰ تخود ازفلورانی تیمیی خواه مد و 
تمام کوشتهایت برای باد.کعت بدان می‌نتیجه خواهد ماند . 
۴ 





سرود دهم 
۳ 1 , ۱ 
و ۳1 بناست که تو بار دیگر بدنیای دلهذیر باز ۲کردع کیت 
۲ و 2 ۰ ۰ َِ.«. 
بگوی : برای چه این مردم" ۰ در يکايك از قوائیئی که وضع میکنند 
سر ناسازکار ی دار بت 
بدو کفتم : «قتل عام و کشتار بزرگی که امواج رود « آربیل 
را قرمز فام کرد این چنین دعاها را در عادتگاه ماموجب | مده است. ۰ 
آهی کشید و سر تکان داد و گفت :« من درین میان تنها نبودم » 
وقیتاً بی‌سمبی نمر بادیگر ان‌دستبجدال نمیزدم ؛ 
اما در آن هنگام که جملگی تصمیم گرفتند فلورانس را از بیخ و 
بن و بران کنند من‌تنها ماندم . وفقط من‌بودم که بی پرده‌پوشی ازین شهر 


۱- این‌حمله درواقع این معنیر| میدهد که : «وقتی که باز گشته‌باشی> زیر 
کلمهٌ ۹6 دراینجا صورت شرطی ندارد . 

وا تافو حا » که فاریناتا ازروی تحقیر از بردن نام آزنبا خودب 
داری میکند . 

۳- قانونی که در۱۲۸ وضع شده بود حاکی بود که : افراد خانواده اودرتی 
برای همیعه ازحقاستفاده ازقوانینی که ممکن است در آینده بنفع تبعیدشد کان‌سیاسی 
وضع شود محروم خواهندبود. > 

کثتار بزرك: اشاره به پیکار «مو نتایرتی»۱1000۵۳6۶01 که فاریناتا را پیروز 
وفرمانروای فلورانی کرد ۸۶۳18 رووخانه‌ای در نزويك «سیه‌نا» 56002 درایتالیا» 
که جنك مونتایرتی دردهکیلومتری ان روی داد ۰ 

۵- این جمله صورت استهز| آمیز دارد ومفپوم آثرا بدو نوع مختلف تفیر 
کرده‌اند: بعن ی[ نر امر بوط بجمله‌ای‌دانسته‌اتد که به آخردعای‌روزهای یکشنبه‌لیساهای 
این شهر اشافه شده بود ودر آن بخانواده اوبرتی نفرین‌میشده درصور تیکه‌شرع مسیحی 
اجاز نفرین نمیدهد ؛ بهضی دیگر این گفته را اشاره بدان دانسته‌اند که در فلوراتی 
تصمیمات دولتی همیشه درلیسای معروف سن جوائی گرفته میشد ودانته تصمیم شدیدی 
را که علیه خاندان اودرتی اتخاذ شده بود از جملهُ این «ادعیهٌ عبادتگاه فلورانی»> 
دائته است . 


۱۴5 











۳" 





دوزخج 


دفاع کردم 1 ۰ 
بالحنی پر تمنا , بو کفتم : »کاش‌خاندان‌شما عاقبت ازصلحو آرامش 
بر ورهار ۱۹2 اما لطفاً این مشکل را که درین باره برمن روی آوردد 
ات ره آکنید َ 
| کر درست فهمیده باشم » چنین مینماید که شما میتوانید بر | نجه 
ات را عاجرا دای دوف ار ۱۱۱۳۹ 





2 ۲ 
چنین قدرتی ندارید . » 


۴ :ها »ان جر ها راکهار ما دورفد ‏ ند که 5 


روشن ندارند تاحدی :شخیص‌میتوانیم داد » و این نعمتی‌است که راهنمای 
مطلق در سحا از ۳ دریغ تکرده ات۳ 
اما چون این امور بما نزدیك‌شوند با انجام بذیرند » عةل و ادرا[د 


اد کر اد اه یداه ۱۳ 
بشری شما هیچ در نميتوانیم یافت .۲ 


۱- مد ازفتی مونتایرتی» رو-ای کیبلیین‌ها که تحت فرماندهی فاریناتا بودند 
درشورائی نظامی ویاسی » تصمیم گرفتند که شهر فلورانی را بکلی‌درهم کوبتد وویران 
نت ول فارتانا حبضا با ان نطر اف در ار وا ی تامتد . ۶ 
حتی اعلام کرد که شود تا جان دارد شمشیر بدست ازفلوراتی دفاع خواهد کرد . 

۲ب دانته‌با تعجب متوجه میشود که فاریناتا» برای اودربارة چندین‌سال بعد 
پیشگوئی دقیق کرده » و لی‌چندلحظه پیش از آن2 کاو الکانتی> نتوانته است بفهم د که‌یرش 
زنده است یا نه » واین امربرای او #تردیدی»؟ را درپیش میا ورد که برای رف ان از 
فاریناتا كمك میطلید . 


۲۳- مقهوم این‌نخاریه ایئت که این ارواح میتوانند تچه راکه در آینده‌ای 











نستاً دوراتقاق خراهدافتادبطورمييم ببینند » ولی ازدرك|تجه باید بلافاسله روی‌دهد 
یا درحال روی دادن است عاجز ند . دانته خود قبلانمونه‌ای خلاف این‌نظرارابه داده 
(سرودا هشتم دوزخ) بدین معنی که در آن زمان چیا کوحوادثی را پیش بینی میتکند که 

بتیهد رصفحة بعد 


۱۴ 








سرود دهم 

بنابرین ممتوانی دریا, ۳ 1 آن سای کد 
دروازه آ انده بروی ما بسته شود ۲ یکسره پایان خواهد یافت . » 

ار رل ارگ وس اعستقار از خملای خویدل داشته باشم ۰۲ 
گفتم : « درین صورت لطناً بداتکس که لحظه‌ای پیش بر زمین افتاد 
خبر دهید که فرزندش هنوز در جمح زند"گان است ؟ 

و اکرمن پیش از باسخ گفتن بدو خاموش ماندم » سب اشتفال 
خاطر من بدان مشکلی بود که شما برایم حل کردید». 

استاد من بنزد خویشم میخواند. لاجرم باشتابی بیشتر » ازین‌دوح 
در خواستم که نام همراهان خویش را در اینجا بگوید. 

یمن کفت : « دراینجا با بیش‌از هزارتن خفته‌ام . در درون آن گود 
قر دريك و کاردینال بسر میبرند ۲ . در بارة آن دیگران » چیزی بتو 


و 
نمی وم - 
بقیه از صفحة قبل 


میبایست دراول ماء مه۱۳۰۰یعتی ققط چند روز پی از 





حتی اظپار رمیدارد که ۶هم| کنون> درفاورانی دونفر عادل وجود دارند » این اختلاف» 
موید ات ازاختلاف بین تار ریخ -رودن هفت -رود اول ده 


ورت و 


یه سرودهای 
۳ بت که قبلا(رح۱» سرودهشتم) دربارة آآن توضیح داده شد . 

۱ رواد اند بت شرد؟ ساره به فراارسدن رورد تا حرعزکد بی از 
آن دیگر آینده ای وجود نخواهد داشت و علم آتیه بینی دوزخیان نیز بی اثر 
خواهد شد . 

- اشاره بدین خطاکه وی اندکی پیش خبرتندرستی پر کاوالکانتی وا فوراً 
بدو نگفته 1 ره است . 

۳- فروريك دوم » امپراتورمعروف آلمان وروم » بتلفظ ایتالیائی2/8ع۲۰۵ و 

اوه ۳6060 (۱۲۵۰-۱۱۹۶) درسال۱ ۱۱۹ (دوسالگی) بسلطنت روم » در 


بقیه درضفحهة بعد 


۱۳۲ 








۳ 


دورخج 
سیس از نظرینهان‌شد ؛و من بجانب شاعر کپن‌بر شتم » درحالی 
که بدین سخنان که بفال نامیمونشان گرفته بودم میاند‌شیدم . 
وی براه افتاد » ودررفتن بمن گفت : برای چنن بریشان خاطری » 


ومن حال خود وماجرا را با او درمیان نهادم . 

رهنمای خردمند بمن کفت :« آنچه را که بزبان خودت شنیدی 
در خاطر تگاهدار.اماا کون خوب بدانحد میگویم حش‌دار» » (و انگشت 
خود را بجانب من بلند کرد ) : 

« چون در برابر فروغ دلیذیر آن بانوئی‌رسیده باشی که دید کان 


ّ ۱ ‌ ِِ 
بش همه چیزرا میتوانند دید ۰ ماجرای واقمی سفر زند کانی خودرا 





۲ 
از زبان او خواهی شنید ..» 


ودر*۱۲۲سمت3 »پر اتورمغرب> یافت. وی درتمام مدت حکومت خود با پاپ وقدرت 
اودرجنك بود و بالاخره نیز ازطرف پاپ تکفیروتحریم شد ۰ مردی‌اییکوری واز لحاط 
فکری نیت بدورة خوه خیلی جلوبود ۰ زیرا طرقدار اسل آزادی عقیدهٌ مذهبی‌بود که 
فقط چندین فرن بمد ازاومورد قبول قرار کرفت . فردريك د-تورداده بود عده‌ای از 
دانشمندان از کتابهای مقدی تورات واتجیل دلائلی براثبات این نظر که روح آدمی 
پس ازمرلك باقی تمیماند استخراج کنند . 

هه 11 اشاره به‌کاردینال «اوتاویانو دیلی اوبالدینی> » که پاب 
ایئوچنتوی چبارم اورا درسال۱۲۶۶بدین سمت متصوب کرد و وی تا ۱۲۷۳ که مرد ؛ 








کی‌پرماجر ای گذراتد که جنبةٌ-یاسی آن بر جنبثروحانیی میچربید . معروف‌است که 
ر وی کفته بود : 13گرروحی داشت » ترا در راه گینلن ها از دست دادم . > 
واين کلمة <۱ گر > » اورا دراینجا جزو زنادقه واییکوری‌ها در آورده است : همچتانکه 
بر ای حافظ ما که گفته بود : وای ۱2 کر> ازیی امروزبود فردائی » فقبا چماق تکفیر 
بلنك کرد ند. 
اسب ار باتوئی> ... بثاتریس فروغ دلپذیر 228,510 12۵1۶ ۰ فروغی کهاز 
چشمان زییای باتریی برمياید - |شارءه ب الهی و فروع ان . 
درب‌رود هقدهم بپشت » بجای بناتریی » یکی ازنیاکان دانته 2ماجرای 


















دتککاتیاننددآور ]> جدومی‌عوید ‏ جفین ترئی تا وروی مساسا ایس سرفراوکف ۳ 
یا دانبه بعدا طرح اوليه خویوا تعییر واد. ان 
۱۴۸ 











سح 
سرود دهم 


۱ ۷ 
این بگفتو بدست چپ چرخید ؛ من واو حصاررا ترلد کفتیم " و 


بجانب قسمت وسطای آن رفتیم . مس رات ذور* راهی بود که بدره‌ای 


نی میشد ؛ 
سم ۲ 
و این همان دره بود کدبوی تاخوشاینش‌تا آن بالا بم‌شام میرسید . 
: ا#ارء بدانکه جا آن‌هنگام‌در کنارحمار ی که کر | کر ‌ 
همان حساربادوزخیان کفتگومیکرده انده 
کی 


۱ < ازحار گذشتیم» 
شپردیته را فرا گرفته‌بود راء میرفته وازیای 
ودرین موقع‌حصارر | ترك کفته ووارد کوره راه 
کنند » و بعد نیز از نجا بطبقات پائین‌تردوزت روند . 
۲- وره مخصوص زندیق‌هائی که جررمی بیشتر 


و شده‌اند تا شمتپای داخلی‌ترسر 





ازجرم پیروان اییکوردارند 











م 0 
و وبا ر 
سووا و 2 


طیقة شدم (بشید) : زنادته 

ویرژیل ودانته بقسمت آخرطیقه ششم میرسندکه از آن میتوان 
بطبعة حفدم روراو دام فاطله این دوطقه صخرء بلندی‌است که هشکام‌مر له 
میح, براثرزازلهای که پدید آمد ۰ فروریخته‌است . 

تقریباً درسر | راین سرود » ویرژیل طبقه بدیهای‌مختلفد وزخ» 
و انواع محکومین دااکه‌در آن بسر میبرند برای دانته شرح میدحد . 
تویحات اوبر امول کتابهای 2اخلاق> و «فيزيك» ار-‌طومتکی است » و 
درحقیقت میتو ان | نر | طمقه بتدی خطاهای انانی از نظرعقل ومتطق‌بعری 
دانست . طبق این اصول مرتکبین کناهان : آدمکشی, راهزنی» زور کوئی» 
حود ی کهر 5و لواط » رباخواری ازيك دسته معين » بعنی از دستهٌ 
متعدیان ومتجاوزین ۰ ومرعکبین کناهان : ریا کاری " چایلوسی ۰ دزدی » 
قوادی » غییگوثی » کیمیا کری . جادو کری » نقاق اقکنی . خیانت » 
چواندردی و میپعان کتی از تب دنه دنر ۰ سس 2 
حیله کر ان و داراتند » و ویرژیل علل این طبقه بندی را بتفصیل خرح 


می دهد . 








سرود بازدهم 
درمنتهاالبه صخره‌ای بلند که داثره وار از تخته سنگهایبزر گشاو 
درهم دی بدبد آامده ء ببالای سرجمعی رسید: کت زر از 
دیگران عقاب میدیدند » 
ودر ۹ وحشت زائ ی که از ژُرفنای تبره بر میات 
مارا وادات که به بعت سنگگ کوری پثاه بریم . 
برروی دی ,کت . چنین نوشته شده بود :« من زکاهدار بات 


االناساررط هستم که بادست فوتبنو از صر اطالمستفیم بدررفت. ۷ 
اب 
۱- اشاره به زلزله‌ای که براثرمرك عیسی درسر 


مختلف آن آسیب رسانده بود (رجوع شود به -رود بیست ودوم دوزخ؟. 








برجپنم روی داده و بطیقات 
۲- این عفونت که غالبا دردوزخ بدان اشاره میخود »مقبوم نایا کی دوزت و 
کناهانی رااکه در آن نیفته شده ‏ یعنی مفپوم طبیعت «کناء> را دارد ۰ دوری گرفتن 
دوشاعرازاینبو دریخت پناهگاه ۰ اشاره به انزجاری اس تکه از توجه به ماهیتکناه 
پدید میا ید . 

۳ وزوها5ه ۸0‏ پاپ | نا-تازیوی روم که ٩۹۸۱54۹۱‏ مسیحی این سمت را 
عبده داربود » واين -البا مقارن با زمائی بود که میان دوطیای یونان وروء اختلاف 
افتاده بود ۰ یکی‌ازموارد اساسی این اختلاف ۰ ظپورفرقهُ مذهبیمعروفی دریونان بود 
که منکر آن بود که عیدی پسرخداوند ادت ؛ وعقیده داش ت که وی نیزمانند سایر 
مردم بدنیا آمد. است ۰ اززمر؛ هواداران برجتة این عقید. که کلیای کاتوليك آنرا 
«بدعت» بزرگی دردین محسوب داشت » فوتینوه 106610 اسقف کلیسای ناحیهٌ معروف 
«-الر نیا 69581081696 1 دریونان بود» که پاپ آنا-تاز ق متابع ی که ظاهر آدانته 
بن‌جبت این پاپ را متهم بهز ندفه 

ریقین زیو بیجبت مور این اتهام قرار 
کرفته » وظاهرا دانته نیز اورا با امپر ات وس اول» که از۱ 5۱۸۱۶۹ 
سلطنت میکرداشتتاه کرده‌است » زیر | این آناستازیوس امپر اتور بیزانی بود که فوتن 


وحقید؛ اورا مورد تأییدخود قرارداد ۰ 





ِِ- ‌ ِ ِ 
دردست داشته » اورا مورد تأیید خود قرارداد ٩‏ 


وارعداد کردند .- طوریقین معلوم‌شد. که پاپ 1 







۱5۱ 


ى_ِآ 


دودخ 

« پیش از آنکه راه سرازیری را در پیش گیریم . دردگک کنيم تاشاحه 
ما اندکی بالین بوی ید حو وی لاد ان ۱۳ 
نخواعیم داشت ۴ 

استاد چنین کفت . و من بدو کفتم : «پس داهی بیاب تا وقت 
خودرا بیپوده تلف نکرده باشیم ». و او جواب داد : « می‌بینی که خود 
بپمین فکر هستم .» 

میس ی مارد 1 
بسه حلقد کوچك تقسیم شده‌است که همجون حلقه هائی که از آنها گذر 
ات ۳۹( 

بن حلقه‌ها جه‌لگی پراز ارواح ملعوش . اما برای چه اینان در 

چنن ۳ در عم وشرده شده‌اند . 

هربدی وزشتکاری "که کیته آسمان رایرلزتک د »ری است که به 
بیداد کری میانجامد » وچنین کاری همیشه با از راه ژور » یا از راه دغلی » 
۳ زان مبرساند . 


اما دغلی» از آن رو که‌خطائی‌است که خاص آدمیان است.خداوند 


سه «9حلقهٌ کوچك» ( 6016066 1۳6 ) اخاره به سه طبقهً هفتم وهشتم 


ونیم دوزح» که ط.ق ق طرحکلی دوزخ‌دانته» چون بمر کززمین نزدیکتر ند ازطیقات‌پیخی 


برد کرچتم » ولی تقسیم بندی‌های داخلی|:پا بیار پیچیدء‌ترومتصلتر ازشش طیعةً 
اول است . ازلحاظ تمثیلی . اشاره بدین است که هر کناه از گناه بیشین عمیق تر و 


پیچیده تر است . مقصود از #درجات مختلف» اینئت که حر طبقه از طبقات پیش 
کوچکتر میخود 


۱2۳ 


به 


پشت 


ی 


اگوری پنا 


ه بردیم:.۰ 


(سفحهُ۱5۱) 








۵4 ۰ 
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تن 9 ۳ 


1 














سرود باز دهم 


را ناخوشایند تر است ۱ ؛ ولاجرم دغلان در طبقه‌ای پائین تس بسس میبرنه د 
عذابی ببشتر می‌بینند . 

نخستتن این دائره‌ها » ۲[ کفانن ال ات ۱ و چون این 
تعدی علیه سه نفر مختلف بکار میتواند رفت » این دائره را نیز به سه 
محوطه تقسیم کرده وبپمان صورش ساخته‌اند . 

میتوان نمی 
به نفس اینان با باموال و حقوقشان » چنانکه خود بصیرانه در میتوانی 

با زور » میتوان دیگری را کشت با بدوزخمپای‌منتکر زد. میتوان 
حران درد باتش زد با ما کسی را بعنف ستاند» 

بدین جهت اس تکه آدمکشان و کسانبکه بدخواهانه دکان ( 


۱- < دانته > وراینجا مکروریارا صریحاً بدتراژ زو رکوئی و خشونت تلقی 


آکرده ات اسل این فکر ازسیرون (چیچرو) 6۱02 خلیب معروف رومیگرفته 
شد. :9 بی‌عدالتی از دوراه حاصل میشود , يا ازراه زور گوثی » یاازراء مکروحیله ؛ 
آن‌اولی‌کار شیر وین دومیکاررو ات تالم تک آدمی نیستند " منتها مگر 
وتزویر نفرتانگیز:ر وزشت تراست> وانته حلله وغدررااگناهی خاص انسان‌شمرد»» 
زیراحی اعمال زور وخشونت دران-ان وحیوان مشترك است . 

۲ داثر اول ارْحلقهٌ هفتم . این طبقه خاص زور گویان وخعونت پیشگان‌است 
وک بی‌عدالتی و بیداد کری شده‌اند : این طبقه چنانکه بعداً 
درمتن بطور خلاصه توضیح داده میشود » شامل سه داثره اس ت که دسته مختلف زورت 
کویان در آن‌بسرمیبر ند . متحاوزین‌ن-یت بدیگران» نسبت بخود » نسمت‌بخداوند ؛ اما 
هريك ازدن سه‌دسته گناه نیز شامل دونوعفرعی استکه عبارتاست :, ازتجاوزنست 
بنفی آنکس که موره تعدی قرا رکرفته » وتجاوز به اموال او »بتابراین طه ود 
قاعتنا عصس وت فرعی راشته باشد : اما عملا دانته آنرا بهقی قسمت فرعی تقوم 
کرده » زیر تجاوزنست بخداوند بهسه قسمت تقیم شدء است . تمام این‌طبقه بندیها 
طبق تقیم بندی خاص ارسطو دورت گرفته ,که دراینجا نظریات تزات در 
آميخته است . 


۱22۵ 

















بح ۳۳۳۲] 
دوخ 
۰ ددص( مب 
زخم زدند » وغارگران وراهز نان ۹۹ در درون<صار نخستین:صورت 
دسی‌هاتی سرا مدا در ۱۲۱۵۰ 


توان دس تیه سود با تم موال وس دراد ۳ 





حق است که در درون حصار دومن 

هر کس که ات وی از وی در دنت اب 
ککند. با ارئة خودرا ماية قمار کند و ببازد ؛ با آنجا که باید شادمان 
باشد کی دا ن از رده نادم ید ۳ دشیمانی سودش دهد . 

ومیتوان نسیت‌بمقام الوهیت تعدی کرد » یعنی دردل منک خداو تن 
بود » ویدو کفر گفت » وطدعت؛ فلع ای را با دیدء حقارت ۳ ‌ 

و از ایترو است که هر کوچکترین این حلقه‌ها * بر «سدوم * 


۱- این‌عده * محکومین داثره اول حلقة هفتم را تشکیل میدهند که منمادة 
متجاوزین نءت بنفی دیگران » ومتجاوزین نبت باموال آنهات ‏ 

؟- این عده» محکومین داثرد دوم اه حفتمند: متجاوزین نسمت:خود(انتسار 
کنند کان) » متجاوزین نسبت باموال خود ( میترین وحیف ومیل کنند کان ) . 

۳ب «در آنجا که میبایست حتاً شادمان باشده بگرید > زیرا خودر امحکوم 
به بینوائی وتتگدستی کرده است. 

+ - محکومین دائرة سوم حلقهٌ هفتم : متجاوزین بخداوند : کفر گویان - 
متجاوزین بدانچه مال خداوند است : الف : آنبا که خلاف طبیعت رفتار می کنند : 
لواط کنند کان؛ ب: آنبا که به فن‌خداو ند تجاوزه ی کنر - رباخواران - وضع این‌طیقات 
بترقیب در سرودهای ۱۳۰۱۲ اه ۱ دوم ۱۳۱ 

۶ 2صو3وی, سدومخهر باستا نی‌فلسطین که‌د رتور ات(سفر پید ایش, باب توزدهی) 
بر لوطیغمرسا کن برد» وچون‌مردان‌شهر 
را ینزد لوط فر-تاد تا 






آز آنبنوان مر کزفسادیاد شدءاست و 
همه ال لواط بودند» خداوند بدانان خشم گرفت و دوفرشته 
او ذن ودخترانش‌را ازشهر بیرون برد» 7نگاء برشهر باران گر کرد و تش‌فروبارید. 
دت لوط ندز وکه بیحت 3۳ تیدیل بستون نمك شد . درادبیات اروپائی کلمة 
ریک ی | تیم ۲ 

۱ 





تچ --]2-] ]ع ۰" 


-رود بازدهم 
۹ سح 

وه کالورسا ۲ » و یر هرکسیکهخدا را درول‌خود با برزبان خورش تحقیر 
ند زده شده است ۰ 

دغلی را که ماه آزرد گی هر وجدانی وان رت 
۳-۹ برد که بما ابراز اعتماد مه کند , وآن کس که نمیکند . 

این خوی دفل پیشگی پیوند محبتی را که بدست طبیعت استواز 
کر .واز اد وت که درداره دون 

دوروئی » چاپلوسی ,جادو گری» نادرستی , دزدی ؛وقف خواری» 
قوادی و اختلاس و کثافاتی دیگر آذین رل آشیان دارنه ۲ 

نوع دیگری ازدغلی » مایا ازیادبردن آن مبری میشود که طبیعت 


یدید میا ورد »و ازیادبردن آن کسی که بدین محت ببوسته و اعتمادکامل 
ِ 


بدان بسته است » 


بدین جهت سل که آخرین حلقة دوزخ که کی کل تغل عالم 
آفر دنه ۹ و « دیته» در آن جای دارد » عذایگاه ابدی ان کی 
ات که مکی کال رتست اعد > 


۱ - 205۸ نام ابتالیائی « کاهور» ۲۸025 » شم 


بری درجنوب فرانسه» که 
مردم‌آن درفرون وسطی‌به رباخواری حودت داشتند. 2 سدوم > و 2 کاهور> دراینجا 
۳۳ وونوع ‏ تجاوز؟ نبت باصول طبوت رس که وانته او نبا نام مسرد: الواط 
ور باخواری 

۷ب یعنی : غدر وحیله همیشه وجدان را مورد تخعلی قرارمیدهد » درصورتیکه 
خعونت گاهی ازاوقات بجا ومشروع است 

۳- این طبقه بندی» اسای تقیمات حلقه‌های هشتم ونیم‌دوزت است که‌شامل 
حیله کرآن طرقه هشتم وخیاندکاران طبقةٌ نیم میشود ۰ 

۶- مقصود فر|موش"کردن حق‌نعمت ویشت یازدن بمحبتی اس تکه‌خویشاو ندان 
و ار باب‌حقوق را بیکدیتگر پیوند میدهد ۰ 

» - من‌کز تقل عالم آفریتش : طبق نظريهُ معروف «بطلمیوس> » زمین‌مر کز 
بقبه ور صفحه بعد 

۱5۷ 

















دورخج 








و من کفتم :« ای" استاد » منطفت بسیار روشن است » و مات 
این ورطه حو لنالد و مردمی را که در ان «سر مسر ند جنانکه باید » :نان 
مبد‌هد ٩‏ 

اما یمن کی :۰ ۱ که درهرداب برلای ولحن بسرمیبرند » و آنها 
"که دستخوش تند بادند » و [:پا که پیوسته در معرش باران قرار دارند . 
و آنپا که باسخنانی چنین ناخوشایند با وکدگرمیستیز نو ۱۰ 
سای مور قپرخداو ندند پس چرادرداخل شپر آ۶شین کیفر 


نمی‌بی‌نند ؟ و | گرمورد این قهر نیستند » پس‌جرا در دوزخ ,سر‌میبرند +6 


واو بمن گفت یرای چه قدرتن تعقل تو بر خلاف شیوة دیرین ؛ 
راه کم کوده؟ا شاند فکرت درجائی دیکر مشنول ات 
مار گفته‌های کتاب اخلاق خود را 3 در بارءان سد خوی ربلد 


بقیه از صفحة قبل 
دنیاست وتمام‌سیاز ات و ثوایت بدور آن‌در گردشتد در #دوزح>دانته نیز نهمین‌طبقةٌ جهدم 
که کوچکتر ین وظلما نی رین ادن طبقات ات درپائن‌ترین قسمت‌جرن‌قر اردارو» بطور یکه 
نقطه نهائی ومر کر آن که خیطان اعظ‌در ان جای دارد » نقطة مر کزی کرء زمین‌انست 
وشبر دیته . که قلمرو اصلی شیعلان دردوزخ است » وطبقات حفتم وهشت ونیم جبنم در 
ان محصورند" براین مر کز بتیاد شده‌است بتابراین نقطه مر کزی طبقه توم دور ۰ 
مر کز ال کرة مین است که خود مر کزجیان آفرینی ,مار میروو 

۱- آشاره بدوزخیان طبقات اول تا حفتم . 

رای هنع‌ووهع هن , اخارر به «دیته> که در آن کناهکار ان‌با عمله 
حای آعض عذاب می‌بیتند 

۳ ۳01 کتاب‌مه‌روف ار-‌طو: 2]تیکابه نیکوما کوس» ۲62 عصمی: 31 بز ۳ 
دراین کتاب که دانته در کمدی‌الهی وسایر [ثارخود بکرات بدان اشارء میتکند 5 کر 
شده‌است ( کتاب‌هفتم ۰ ضل‌اول) که فادس» درجه دارد: عدم اعتدال (شکم پرستی ۰ 
حرس وخت‌وغیره)» بدخواحی (دروعگوئی‌وحیله کری‌وغیر.) » بپیمیت (4افلهتاج۳) 
(لواط : آدمخواری وغیرء). « کتاب اخلاق تو>یعتی: در کتاب اخلاق ار-‌طو که‌باآن 
خوب اشناحتی > 
۱2۸ 








سروه بازدهم 

که خدا و زد را سیخت تاخوشایند‌ند » از باد بدر برده‌ای ؟ 

که عبارتند از : نابرهیز کاری» و زشت طیفتی بی » ودرنده خوئی ؟ و 
چکونه‌ممکن‌است که ناه نابرهیزکا اری خدایزا کمتن نایسندافتدوقپری 
ناچیز تر را از جانب اوموجب آید؟ 

ا کر نيك بدینتعلیم‌اندشی وک بخاطر آر که نان که‌بالاتز 

ین حلقه کیفر هی پینند چه کسانند» 

ورین جر خواهي یاف که چرا [نان این عادرشتان جدا شده‌اند 
وچرا عدالت ای باخشم وقپری من سر کوبشان میکند .» 

کنتم + و ای آفتابی که هرضعف وفتور بینائی‌مازا چارهای) میدش 
مزع توچندان‌مایهُرضایت ۳99 منت که‌برا جم تا تراد بدهمان لطف قین‌ر ۳ 

اما بازهم اند کی واپس 3 با ایتکه کفتو ی کهربا خواری‌را 
بارحمت خدائی ناساز کاری است کره از مشکلم 2 

بمن کت : 3 ی تنپا از يك جانب خاصش 

مورد ی که اهل ادراك ی 
چسان طبیعت ازعةل الپی و از هنرش ناشی ۳ تو «فیز یكت»۲ 
خودت را بدقت بخوانی » بیآنکه منحات بسیار از آن خوانده باشی 

درخواهی"یافت که هنر و صنعت بشری , همجنانکه شا گرد بدنبال 
استاد خود میرود» تا آنجا که برایض امکان داشته‌باشد طبوعت را یبروی 
متکند , چنانکه هش ۳ حکم توادة حداوند را دارد: 


مق جوچنان قبی وشیرین ات که همانقد رکه خوا-تار «یقین؟ 
هتم , خواهان « تردیدم > تایرای رقم آن نان درا بشنوم ۰ 

۲ فيزيك خودت : مزز1 . آثر معروف ارط و که در آغار ان ( کناب 

دوم » فل دوم ) همین تکته‌ا ی که وانتّه اززبان ویرژیل تقل میکند » بتفصیل شرح 


داده شده امست 


۱2۹ 








ث_ثٍِآ 


تچ سر 


دوزخج 
۲ سنه ۲ #۳ 
وهمراه این‌دو ۰ ۱ گر اغاز سغر تکوین را بخاطر ادی ۰ خواحی 
داتست که آدمبان باید نجه دا که برای زست و رفاه خود لازم دارند 





از ثراد بدست ید۳ 
و رباخوار چون راهی دیگر دریش میگیرد ۰ عم طمیعت دا تحقیر 
مککند ؛ وهم هثر وصنعت را که بدنبال آن میاید نادیده مروت ۰ زیرا 


خود امید بچیزی غیر از آن می‌بندد 
اما | کنون بدتبال من بیا » زبرا باید براه چوشن دوم . بکدر کد 


ماهیان شناور از افق رویبالا [ورده‌اند و گردونة بزر کد سراپابربستر باد 
شمال خربی خفته اس ۷ 

وبرای پائن رفتن از صخره » باید مقداری آزین دورتر رفت .۰ » 

۰- اشارهءبه تورات » سفر پیدایی (باب حای دوم وسوم) : «یس خداوند آدم 
دازورفت واورا درباغعدن کداه تا تاکار انرا بکند و آترا محافظت نماید» ویی فرمور 
که ازهمة درختان باغ بی‌ممانعت :خور > و : 3 .. بمرق بیشانیت نان خواهی خورد 
تابخاك راجع کردی که ات زود ی ۲ ۰ 

۲- ماهی ها شناکران درافق بالا میا یند .. الی آنخر . - مجوعهُ حوت(ماهی) 
دراد ان بلافاصله پیش از مجموعة #حمل> قرار داد که درهنگام سقر دانته به‌دوز , 
کرت 2 مقدی یعنی در اواخر ماء اول ۶ > سمل عورت 0 
خورشید در آن واقع است . بنایراین » درین صل این مجموعه حوت (ماهیان شناکر) 
دراو اخر شب واند کی‌بیی ازطلوع آفتاب در افق بیدا میشود - . کردو نء(۶۶0 11) 
نام عامیانٌ مجموعة دب اکبر > (بتات‌النمشی) ات که شکل کردونه‌ای را دارد که 
پاسه اسب رانده شود . - 620 نام ایتالیائی < کاوروس> * ربدالنوعی است 
که در میتولوژی بونان مظیر « باد شمال غربی > بود . - بثایراین از این تر‌کیب 
یت در هه هن 3 حوت درافق ظاهرشده» ومجموعةٌ دب 
اک بسمت‌شمال غربی آسمان چرخیده است> واین‌هردو امر» درحدود دوساعت پیش 
از طلو ع ‏ فتاب روی‌میدهد که درشب آدینة مقدس» یعنی‌در او اخر فروردین‌ماء» مطابق‌با 
چهار-اعت‌یس از نیمه شب‌یا | ند کی بعداز آناست. _ در اصل کتاب, دانته این تعبیرر اباجنای 
لفلی خاصی در شمر توا «عدنع معمی از ۵ ۱۵۱۵ 0عععن از + _ 
بدیهی است دانته دوزخ دض ریات وا ی ۰ ۱۲۱ دیرژیل یابینائی خاص خود 
میتواند بدو بگوید که دراین لحظه اختران در آسمان چه وضمی دار ند . 
۱۹۰ 


ده است : 











7 ۰ 
حروووواروه 
2 ی , 
طرقة هفنم دود 0 تجاوز کادان 
میاه اول : متجاوزین به دیگران 
درین‌طمقه ازدوز» شاءران که تازء ازراء رسیده | ندبادوژخیانی 
مواجه میعوند که بجرم تجاوز کاری بحینم رفته اند . این منطقه ازطقةً 
هفتم خاص دسته‌ای ازین متجاوزین است که بنحوی ازانحاء بدیگران 
تعدی کردهاند» یعنی یا زنداکیآنانرا (با آدمکشی) ویااموال وحقرق 
آ نان را (بادزدی وراهزنی) مورد تجاوز قرار داده‌اند . جنگجویان و 
غارتگران بز رک گذشته وزمامداران تمکر و خون آشام که درزمر؛ 
آنپا ازاسکندر کبیر و اتیلا پادشاه معروف هیاطله نام‌برده میشوداژین 
۹ 
درتر ادن این متعلقه ازطبقةٌ هفتم ۰ رووخانه‌ای جوشان جاری 
ار که در آن بجای آب خون جریان دارد » و آرواح کانتکه در 
رنعدند در اینجا برای ابد در درون 
ها > یعنی حیوانات افانه‌ای نیمه 





زندکانی خود از خونخواری 
امواج خون بسرمیبرند . 2 سنتور 
الست و نیمه انسان »که مظبر درنده خوگی وسنگدلی این دوزخیان‌در 
دوران زندگانیند » مراقینداکه هر کدا ازین محکومین | که لحظه‌ای 
_ر از امواج جوشان خون بیرون آورند آماج تیر های جانشکار 


خود کنند 


سر ود دوازدهم 

مکانی که مساست در آن از صخره فرود آئم کوحستانی بود » و 
+رائی وجودآتکس کهدرآنبس یرو( » وضع‌خاصی داشت که نظرهر کس 
را دربدو آمر بجانبی دیگر معطوف»یکرد .۲ 

همحنانکه در بائین دست «ترنتو» » در آن جانب که رود« دیجه» 
جاری‌میشود » خواه‌براثر زلزله ای وخواه بخاطرفقدان تکیه کاء استواری؛ 
قسمتی از کوه ریزش کرده ۲ 

ور و ۳ » از قلهٌ کوهستان که جایگاه اصلی آن بودء 
تا سطح زمین بشکلی فرو ریخته که هر کسی بآسانی از روی آن راه فرود 
آمدن عبتواتد حست : 

راهی کد بدرون ورطه میرفت نیز راهی سراشیب بود که چنین شکلی 
داشت » و برتوك صخرة فروریخته » غول کرت؟ 

025 به«مینوعاورو> ۱416018050 غول جزیرء کرت » که ورستطور بو 


از او سخن میرود . 
۲ - یعنی : ازترس این‌غول کسی جرئت ایستادن وراه پیدا کردن تداعت. 
۳- اشاره به فروریختکی کوهتانی معروف به ۶ 226 نا تمزدنگ م 
که در ایالت ونیز ایتالیا بین دو شهر ۶ راونا ود اند وا ۱۳ 
از مقرین « کمدی البی > دربار؛ اینکه اشارء دانته قطعا بدین ریزش بوده » تردید 
رده ان 
۶ - نع نك نصه)مذ ( نتکه کرت ) اشاره به 2 میتوتاورو > یکی از 
قهرمانان افانه خدایان بونان - چتانکه در میتولوژی یوتان نقل شده» 2 میتوس > 
۵۶( پادشاه جزیرة کرت ( رجوع سفحة ۱ - شرح ۲ زنی بنام < یاسیقائه > 
۳2:02 داشت. این زن عاشق کاووحعی سفءدی‌شد وعاقمت درداخل‌بدن گوساله‌ای 
اژاين همخوابگی قرز تدی‌بدنیا امد که جهعاه: م۱1 
بقیه درصتحهة بعد 











چوبین :۱ این کاو در آمیخت ‏ و 


۱۹ 








.بر نو 


مره 


2 
فرو ريخته * غول جزيرة 


+ کرت برزمین. 


شفته بود - 


۰ (مفحه ۱۱۲) 











۱-2-۰۲ ۲ .1 6 .ز 


جع عط انامه اموط عقظ1 
,و 6 که ود 0۷۲۵ ۸9 
12۰ )هط عمط صط 


۷۰ > مود اد( 606 6۶ مه 20 
کذ اما عط1". .هل جطعی جو] ۱6:۵ عظ ۱21 


۳۳ ۲ 


«۹ 


سرود دو آزدهم 





که نطفه‌اش‌دردرونا ماده کاو دروغین هد من جعبد نود 
و بدیدار ما چون آتکس که دروش مقبود خ باشد خویشتن را 
بدندان گزید. 

راهنمای خردمند من رو بدو کرد وفرباد زد : « شاید کمان میبری 
که فرمانروای « آتن ری 
| مده است؟ 

بروحیوان:زیرااْن کس که می‌بینی بدسنتورخوآهررتو بدینجا نیامده" 
بلکه مده است تا ناظر عذایهای شما باشد .> 

همجون ۱۹3 وحعی که بااصایت ضربت مپلك «زنجیر ها 


۹ 
بقءه از حفحه‌قبل 
نام آداشت و ئیمی ازبدنش انان ونیم دیگر آن حیوا بود . *ینوزی » برای اینکه 
این مولود عجیب الخلقه ازنظر مردمان پنیان ماند اورا در لابیرنت پریبچ وخمیجی 
داد که فرار ازان امکان ۳ رت که تحت تسلط پادشاه 


جزیرء کرت بودند شوریدند و بسر 





یادشاه را کشتند »و مینوس بمرای تنبیه ایثان 


فرمان دا که آعنی‌ها از آن‌یی هرسال حفت دخترزیبا وهفت پ-رج‌وان وا به کرت 





بفرستند تاغذای «مینوتاورو؟ شوند" - بالاخرء «ترْْوس؟ 165 قبرمان افانه‌ای 


آتن, با کمك « آریانا» ع9ه(2 ۸ رختر بادشا کرت که درحقیقت‌خواهرناتنی‌مینوتاورد 
بود» وبه تزئوس عشقٍ میووزود این عول وا رات بدیت ترجیب که < آریانا >بدو 
ریسمانی وا د که وی آنرا در راهروهای بمجاببع لابیرنت برزمین کستررآنید تا راه را کم 
تکند ۶ واز آف پی اسطلاح ریسمان آریان بعتوّان حلال مشعکلات شرب المثل شده 
ارت )۰ - در افانةً خدایان یونان آمد. که ولد این عول از راء آمیختگی غیر 
طبیع یکاووحشی باملکه کرت » یعتی از راء لواط صورت گرفته بود » بدین جپت جنبة 
حیوائی‌این‌عول بر جنیهٌاناتیش میجربید » ومایة غپرت‌اونیز همین درندهخوئیش‌بود ۰ 
فطع ازهمین نظراس تکه وی در «دوزت> پاسدارق-متی‌شده که کناهکارآن «درندخو> 
ره ۱ 

۱ ۸6۵6 1۳ فد از اغاره به ظ تزئوی > ۰ 

چاه تاه ترس ای ودستور آریانا خواهر مینوتاوردت 
به لابیرنت راه یافته بود ۰ 


۱1۹۵ 








را وی » اما نمیداند بکسا رود و فقط سراسیمه بدینعو و آن سو 
می جهد . 

« میئوتاورو » را دیدم که ان لز جای جت وراه ای 
ی لد رات ی رصن راایکک زد : « تاخشمشس فرو دزشسته است بتکذر گاه 
بشتاب و فرصت‌را برای پائن دفتن غنیمت‌همار . » 

بدیشان از دوی این تخته سنگپای فروریشته که بر اش سنتگینی 
نامأنوس من غالبا در زیر پاهام میتلطیدند ۲ » براه خویش رفتیم . 

من غرق درفکر بودم » و او بمن کفت : شاید بدین فرورخدگی 
کوه » که تحت حراست ادن غضب بهیمی‌است که دمی پیش مقپورش کردم 
می‌آندیشی ؟ 

میل دارم بدانی که آن یار پیشین که دن بدین دوزخ سغلی فرود 
آمدم » هنوز این عسخره فروریخته بوو ۲ 

اما ا گر درست تمیز توانم داد » اند کی پیش از آمدن آن کس کد 
مه رود حلقة علیا را از چنکک شیطان بتروت اند 





۲ - این صخره ۰ چنانکه در -هلور بعد گفته میخود» براثرمر ک عیسی وزلزلهای 
ر تتيجة آن درسراسر دوذح دوی داد فروریخته بود ۰ بنابراین فرو 








دیرژیلبه‌دوزخ که اند کی پی‌از هر که ویرویل » ی 
بصلیب کشید,2وو دوی داده بود » وجود نداشته است ماخذ اشاره بدین زلز له » 
انجیل است (انجیل ست سب تست کتادان سیم ط اس 
1 باز با و ازبلند رده دحا سا موی کل زا۱۱52 پرد؛ حیکل ازسر 
زمین متز لزل وسنتگها شکافته گردید وفررهااوخاد. شداو را 
از بدنهای مقدسین که آرامیده بودتد مسبت للجم راا پم که 
بیسی‌در دوطبقة خر آن بر مییرند پلرزه دز آورده ویبیاری‌ازقمتهای 
وت اند ۱9 

۱۹ 









دشمنان شخعی 


سح ۰ 


سرود دوآزدهم 


تست 


مککر کثنات ‏ اززدخش آن -عتی که بناً هیده برخی اکسان 











تا کنون چندین بار عالم اتکی را بآشفتگی نخستین باز گردانده 
است ‏ بخویش میلرزد ؛ و در آث گام بود که این سخره‌های ؟پنسال 
در اینجا وجاهای دوگ » بدیتصورت فروریختند . 

اماا کنوننظر بدرون دره‌افکن» زیرا نزديك به‌رود خون شده‌ایم 
واه آن کساني است که از راه رک ارات را 


۷ 


تقو بر تو » ای آزمندی نابخردانه وای خشم حون ام رازه مارا در 
دوران کوتاه زن کی چنن سخت درزین «پمیز خویشس داری » و از آن پس 
نیز » در حیات جاودان باچنین رنجی دمسازمان میکنی ! 

کودالی ژرف و کمانی‌شکل ددم که برش این وضع خاص خود » 
چنانکه راهنمام بمن گفته بود اه شت وا در برایر خوش دافت 

و در فاصلهٌ میان صخرد و کودال » «چنتائورو؛ های مسلح به تیرو 


کمان "؛ همچو آن روز کاران روت وم شرفت در 


ك‌ 





۱- اشاره به فرضيهٌ فلسفی 1۳00600016 فیل وف معروف به 
بو و که عناصر اریعةٌ چبان ( 7 
متقابلهٌ نبا از یکدیگر بصورت ؟ 


ازاین جدائی بردارنده ینی ععق وجاذبة را باز گیرند وا همه یتکد تک 


ونی خود در | مده اند » وا گر روزی این‌ذر ات‌دست 











روی خواهند آورد وبا«» ورخواهند آمیخت» وبدین ترتیب حپان از نوبه یکنواختی 
وب شتتلی اولبه باژخواهد کشت ویرژیل کمان برد ه که چنین واقعه‌ای روی داده که 
دوخ را چنین بلرزه افکنده است . 

۲ - اشاره به رود خونین فلحتونته ۷ 8:10006ع1] که درسرود چپاردهم 


تست رادللا سخن خواهد رفت 
سس ات 2 د‌ 





۳ _ زعنادامع6) - چنتائورو ها (به لا شتوروس جناءادا)) در میتو لوژی 
یونان موجوداتی بووند که ازتر تااکمی ل انان و از کمر بپائین صورت اسب 
تند» وصقت مه آنها ندخوئی وطنیان امیال وضرائن بود. «دین جبت اینان‌تیز 
در اینجا مانند مینوتاوروها؛ مأموریت آزار کناهعارانی را دارن د که بخاطر همین نوع 











۱۷ 





رن 





۰ یس۳۳۳ 
دودح 


دنبال عم مبدو بدند . 
چون مارا دیدند که فرود میامدرم » حمل 
سهتن از ایشان با زوین‌ها و تیر هائی که بیشاییش اد کت براورد» 





تک برحجتای استادند و 


بودند از جمع جداشدند. 

ء یکی از آنان از دور بانك برداشت : « غماکه آذاین کتاره فرود 
میائید » مسکوم بکدام عذابید و از کسا آمد. لید؟ بیگوئید "و کر زه 
کمانرا میکشم . ۰ 

استاد من گفت: «پاسخی را کذلازمباشد در آن پائن‌تر » وازتزديك 
به کیرونه خواهیم داد ۲ . تو از دیرباز جندان شتایند کی کرده‌ای که به 
توت سای ای 

آنگاءه بازوی مرا گرفت و گفت ون <ن وت رکه بخاطر 
«دیانبرا *ی ژیبا مرد 


ک ۲ 1 
وخود انتقام مر کی ید۲ 
افانه خدایان ,ونان پمیده ترین ودر-تکار 


)و00 پرونه » در ۱ 1 





ریت ۶ سنتور > ها بود. وی زاو نی سل هی آزبریان بود ویرتا بیان و 
بودند که او موز کار دمربی آذیل پپلوان افانه‌ای یو نان دییادی ازدیتکر قهرمانان 


+دیشان فنون تير اقکنی وشکار فص وان تا و موسیقی وتفال آموخته 





- 6550( (به لاتینی 5دا5وع() : عکیادسنتورهای محروف میتولرژی بو نان 
بود ۰- نوس» طبق روایتی که یکی ازشاعرانه ترین فسول اقانة خدایان یوتان,عمار 
هو ۳ بجرم کناهان کونا کون خوو محکوم بدان شدم برد که مردمان | بردوش خود 
بنشاند واز تس بت ادتوی ک رین ۳ وی ۶ دیانیرا » >2ءنمدز»(] 
ذث ذیبای هر کول پپلوان نامی یونان را ۱710۳۳۱ 
اما همینک ره ود ی 5 ۳۳ رودخانه رسید زیبائی ۲ دیاتیرا > اور بوسره 
اتداخت و بایعن رااست کرد * وی وقتیکه میخواست جناموی زن زییا دست درازی 
"کند هر کول که در ساحل دود بود تیری زه آلود بدو افکند ۳ 
در وقت عردن متی ازخون خود را بجامةٌ خویش الود و ترا به دیاتیرا داد و جدو 
کفت که چون هر کول این جامه را برترن کنو اد دا نی ری 
بقیه در صقحة بعد 


۱+ 








سرود دوازدهم 





یی است که 
« کیله » را پرورید ,و آن دیگری «فولو است که در زندگی طبعی 
داز عضت داشت . 

اینان هزاران هزار در پیرامون "کودال روانند و هر روحی‌را که 
بیش ازحد اجازت خوش سراز غرقاب حون بر آره ]ما یر میکنند .» 

بدین ددان چالاله نزديك شدیم و کیرونه را دیدیم که تیری‌برداشت 
وبا جوب نشانه رش خودرا بیشت فکین خویش افکند , 

و چون دعان فراخش هویدا شد بپمراهان حوش کت : ۶[ 
توجه‌بدان دارید کهآ نکس که ازععب میاید » هرچه را که باتتش دز تمای 
آید بحر کت میآورد ؟ 

یاهای مردگان چنین نمیتوانند کرد. »و راهنمای مپربان 
من که درین هنگام بکنار آن قسمتی از سینة او رسیده واستاده بود که 


بتیه از صفحه قبل 
زد » زیرا خون سنتورها | کیرعشق است . چندی بعد ۰ یکروز عر کول که قصدجنك 
داشت کسی را برای آوردن زره خود نزد زنش فرستاد و دیانیا چون میدانت که 
شوهرش تا زکیبا دل بعشق «یولای> زیبا روک بته » جامةٌ -نتور را که با خون او 
آلوده شده بود سامت ود از - 
آن قطره‌ای از خون سنتور وارد بدنش ده بود ۳ ون نود ازنشی نله ور 
یافت در لین ووندوگی رنحص فاد رکه طافت نورد وید سب ری 
طولانی عربده کنان جنتکلی را که در آن بوداتش زه وخود را در ان سوخت تا ازاین 
عذابسوده شود . |شارء ویرژیلکه «نسوی خودش انتقام مرک خویش رااکشید» 
بدین: موضوعاست 

۱- ۲00 ( به لائیتی تدامطم ) . یکی دیگر از -نتورها درافانة خدایان 
رونان است که یکبار باتفاق حمراهان خود در سدد ربودن زنان‌زیبای لاپیت ها بر- 
آم که دربزم عروسی پیر‌توئوس‌وایبودامیا » پادشاء وملکة یکی‌ازابالات‌یونان‌شر کت 
جسته بودد . 

۲- منظورازاین تیراندازی جلوگیری از دوزخیانی است که قصد خروح از 
درون امواج رود را دارند » واند کی بعد بدانها اشاره خواهد شد ۰ 


۱۹۹ 





و 








دوزخج 
حاعءعع "۳۳۳ 
۱ 


در آن دو طبع مختلف بهم می‌پیوندد » 





پاسخح داد 2 اآری ۰ او زندهء است : ومن و ظیفه دارم که بکه ۳ کنها 
در ظلمات را بوی :شان دعم. و آنجه مرا بدین واءیدارد میل‌من نیست ؛ 


الثرالم الست .. 
۳ 1 

ی 1۳ ناتمام گذاشته است تا بنزو 
من ایبد و این مامورت تازه را بمن وا و ار ده ۱۳ بینی 
راهزنی ست » من نیز روح دزدی تیستم . 

اما ترا سو کند بدان فسلتی که مرا به طی رای چنرن‌حعب العبور 
واداشته » که یکی ازین کسان خویش را که در کنارشان استاده‌یم در 
اختیار ما نبی 

تا کدار این رودخانه را بما نشان دهد . و رفیق مرایر دشت خود 

ِ 

نشاند » زرا وی دروحی محرد نبست تا در فضا برواز تواند 0 ۰ 

کیرو نه‌بجانب سینةٌخود چرخید و به‌نسو گفت : « بر گرد و[ثهارا 
چنانکه وی میتواهد تاعنی ب ون ووریاف باه از دسا .۳ 
که ممکن ات مزاحم باشنده » دوری انا 3 

۱- یعتی :1نجاکه نیمه اسب » ونیمة انان » بهم متصل میخوند . 

۲ اشاره بثاتریی 

۳ ! ۵1161012 «هللویاء» »کمعیری «م‌تای خداوند را بستائید» که غالباً 
درتورات ‏ مده » ویسیاری از-رودهای مذحیی میحیان ویرودان با نان شروع‌میشود. 
درمز امیرداود (تور ات کتابزبور) این کلمه در آغازچندین مر مور نقل‌شده: هللویاه . 
خداو تد راحمد بگوئید» (مزمور ۱۰۰) > دحللویاه ء خداوند را تام دل‌ مه 
خواهم کفت» (مزمور۱۱۱) ۰ «حللویاء» خوشابحال کی که ازخداو ندمی‌ترسد> (مز مور 
۲ * «هللویاه » ای بند کان خداو ند -میح بخوانید (مزمور۱۱۳)- جملهةٌ کی 
سرود هللویای خود را قطع کردء> اشارء بدین‌است که این باتو از [سمان فرودآمدء 
است تا چنین ماموریتی ر ایمن‌بدهد 

۶- یعنی : چون او تمیتواند مثل من پرواز کند » درصورت پیاده رفتن بناچار 


پاهایتی در اب جوشان خواهد سوخت 
۹۷۰ 








بدین ددان چالاک نزد 


یك شد 


‌ 


(مفحه۱۱6) 








1 ۰ 





۰ ۱ 1۳ ۰ 
مک فوناهعع 24 


۲ ۱ ۷ / ۱۷۶۵۲۸۴/6 ۲۰ 6 .ل 


۷ ۱۵۵۶4 الط 10۴6 عه مه 4عصاع: ع ده اموط عقظ1 
کذ عاهووطا عظ1 .ره ی جه] ۱۵0 عظ لت بط 6 که ده ۵۷۵ م۸ 
۵۰ ۱۵۶ 8صوبو‌ط ۲و۶ 




















سرود دواژ دهم 
آنگاه ما همراه محافظی معتمد در طول کنارث رود جوشان قرمز 
فامی که رازن سس کارت فربادهای گوشخراش بر میکشیدندبراه‌افتاديم. 


کسانی را دیدم که :امو کان خوش در آن غوطه ور بودند » و 


چنتائوروی کبیر کنت : «اینان آن زمامداران ستمکارند که دست به‌جان 
ومال دیگران 5شودند . 

ودراینجا بخاطر خنابات وستم گر ,پای‌خویش مه گرینت . اسکندر » 
و « دیونیژیوی » ستمکار ۲ که سیسیل را سالیان دراژ اسیر رنج کرد » در 


رن حمعند . 
کس و ۳ 
وان سیک رین یی دای بط ی لت و 


۳ ۳ س ا ۳ 
واین دیگری که کیسوانی بور دارد « اوبیتسودااستی"» است که بحقیفت 
۱-اسکندرمقدو نی برخی نیز این اشارءرابهالک ندر فروس‌بادشاه تسالونیای 
ونان دانسته‌اند که دشمنان خود را ژنده زنده خالك میکود یاانها زا باپرشت 
حیوانات بمیان شیران می‌افکند . ولی‌احتمال ۶ اسکندرکبیر > خیلی قوی‌تر بنظر 
میر سد ۰ 

۲ _ 100150( - دیونیزیوس اول عونورمهن1 پادشاه سیر کوز ( جزیره 
سیسیل )که در ۳۱۷ پیش از مسیح مرد . این پادشاه وپسرش دیونیزیوي دو؟ ۰ در 
تاردخ مظپر ستمگری و جباری شناخته شده‌اند 

۳ - ومذاه۸22 - « اتسولینو دا رومائو » یکی از اشراف مءروف ایتالیا 
پرورن رده دی ( ۶ - ۱۲۵۹) که از طرف امپراتوز فردريك دوم‌حا کم 
ابالت «پادو|» ۳۵0۲2 در ایتالیا شد » ودر ور* حکومت خود قاوت قلب فراوان 
«خر ج‌داد وبالاخره‌نیز خود درزندان جان -پرد ۰ 

تا 30 ول معوزطا - < اربیتو دسته > ۳506 4 ملقب به‌مار کزه دی 
فرارا (مارکی فرارا ) یکی دیگر ازاشراف ایتالیانی ورن رده م ی که در 
۹ سالگی مرد (۱۲۷۶- ۱۲۹۳),و اطلاع زیادی از خسوصیات زند کی او در دست 
تست » جزآنکه بنابگفتة دانته بدست فرزند نامعروع خود بقتل رسید » بدین‌ترتمرب 
که طبق تحقیقات مورخین اورا دریشتر خواب خفه کرد » و ظاهرا کی در آن مرقه 
براین‌امر اطلاعکامل نداشته » ذیر| دانته دزین‌جا ازقول نوی بهرازی تقریباً نا گفته 
الان تس 








۱۷ 











دورخج 

در روی زمین بدست فرزند حرامزاء خود کشته شد .۰۱ 

نوقت رو بشاعر کردم و وی لغت : « بپتر است که ااکنون او ترا 
راعنما باشد » ومن از بشت‌سرتان م ۰ 

اند کی‌دورتر » چنتائورودربرابر کسانی ایستاد که‌تا گلو گاه‌خویش 
را ازین غرقاب خروشان بیرون آورده بودند . 

وروحی را که در کناری تنها بود ؟ :شانمان‌داد و کنت : «اين کسی 
۳۱۹ خداوند » دلی را که هنوز دربالای تایمز مورد تقدیس 


است سوراخ کرد 1 

ا[تگاه کسانی را دم )که مرخود و تمامی نیمه بدنشانرا ازرو اند 
ببرون آورده بود ‏ و ازمیان ا.شان نیز ,سیاری,۱ شناخت . 

بدین ترتیب » سطح خون بیش ازپیش بائین میآمد» تا جائرکه فقط 
تا بیاها مبرسید » ودرا تجابود که ما از ز کودال کذشتيم . 


فرزند حرامزاده < 181125650 > . شاید مقهوم واقمی این کلمه در 
اینجا « پر ید نهاد > دعنی پری باشد که خوی انانی خود را ازدست داده‌انت 
تا پدر کتی اه 
۲ - یعنی: "کناه او بقدری بزرك بود که حتی دوزخیان نیز از وی دوری‌جته 
واه را کنات بودند 
ار ۳۳ دو مونفور 6۵۲0۶6 نات » حاکم فرانسوی ایالت 
یه ایتالیا ( که در ایتالیائی 2 کویدودی مونقورته > 3100۲020 ن ملزدی 
خوانده میهود ) و که از ز طرف شارل دانرو ( شارل اول ) بدین سمت متصوب شده 
حال ۱۱۷ ختکام اجراای ترا مذهبی مخصوص یکشنبه در کلیا » هنری 
پر ریچارد پادشاء انگلتان را که محقول اتجام فريسةٌ مذهبی بود بخوتخواهی پدر 
خود بقتل رساتید » و ادوارد اول برادر مقتول » قلب برادر خویش را بیرون اورد و 
نرا درسندوقجه‌ای به‌للدن فرستاد» ودر آنجا این قلب را در داخل ستوتی (ویرو ایتی 
0 دست مجمه‌ای) درروی یکی ازیلهای رود تایمز جای دادند و تتبت بدان 
احتراماترسمی قراآوان‌بجای ود ردند . - بعضی ازمقرین دانته این گفته را که «حنوز 
فراز دارد» بدیتصور زرت معنی کردهء‌اند که تور ازات خون میستکد >1 
ی تمتکاری را ان و و ۳۳2 





بود » در 





مورد تقدد 

















سرود دواز دهم 


لورو کت : «همچنانکه درین جانپ عدق رود جوشان 





پیوسته روبکاهش میرود ‏ از من بپذیر 

که در آن جانبت دوگراین عمق فزونتر وفزونتر میشود » تا بدان 
محلی رسد که بحق باید ستمعاران بزر کک در آن بنالند . 

در اآنحاست که عدالت الهی « آتیلا» را که تازبانة روی زعین 
9 ۰ و ویر بدست مکافات سپرده است . 

و شدت جوشش ۰ الی‌الابد ازچشمان « رینیردار کورنتو» ور مس 
تا » که اینهمه در شاهراء ها جنگ و جدال کردند , قطرات اشك 


ایا ی 
میس بعقت باز گعت واز کدار گذشت . 


۱- ۸661۸ یادشاهمعروف‌هون‌ها (هیاطله) در قرن پنجم مسیحی؛ که اصلا از 

-یارفته بود وقمت اعظم ازاروپا را بدست ویرآنی‌وقتل وغارت وحشتزأئی سپرد * 

چنانکه اورا تا 

اس ت که وی 
۲ ۳1۲۶0 - «پوروس> ۳۲۳225 ۰ اشار,‌بیکی از دو2پوروس؟معروف‌تاریخ : 

پر«اشیل> قبرمان اقانه‌ای بونان که درجنگهای ترویا وغارت آن سنکدلی بسیار 

۳ بوتان (۳۷۲-۳۰۹) که مدتی دراز با رومیان جنگید 


4 خدا لفب‌دادند ونامش ضرب‌المثل خرابی و توحش‌شده است معروف 
بود : #هرجا که اسب‌من بامیگذارد» تباید علف بروید4. 






بخرج داد » با 
ودرراه دقاع ازسرزمی‌خود دلاوری بیار بخرح داد » ودرعی‌حال با رومیان به‌سختیو 
قاروت رفتارکرد - 

۳- 9656۵ سکستوس پمیئوس پسرسردارو کنسول معروف روم وحریف بزرك 
سزار سکستوس درجنگهای دریائی راهز نی‌های بیار کرد که با آدمکشی توأم بود ۰ 
برخی نیز اشار؛ دانته را به «سکستوس تار کینوس> پسرتار کینوس آخرین پادشاء 
روم دانسته‌اند . 

»امه ده ععتصاا! . راهن معروفی در تاحيه «مازما؟ درایتالیا ,که 
دامنة راهز تیبای او تا دروازه‌های روم توسعه بافت ۰ - 02220 1۳8162 یا (رین‌ری- 
دئی پاتسی> راهزن معروف دیگرایتالیاتی درناحيةٌ وال دار تو» که در ۱۲۱۸ بفرمان‌پاپ 
کلمنتوی چپارم باتیام فتل نفی ودزدی مورد تعقیب ومحااکمه قرارگرقت ۰ 





۱۷۹۵ 











مس ۰ 
2 
طبقة هفتم دوزخ : تجاوز کاران 

مفساهَة دو ۲ ۶ متحف بان شسص 

ویرژیلودانته ازرودخانة خون جوشان میگذر ند و به منطقهُدوم 
طبقهٌ هفتم میر-ند که در آن دومین‌دسته ازتجاوز کار ان » یعنی نپا که‌به 
نف خود تعدی رده | ند کیقر میبینند ۰ 

اینان خود بدو کروه تقسیم میشو ند اکسا دا به هستی خود 
متجاوزبوده یعنی خود کشی کرده‌اند ۰ و کانیکه و.یلةٌ زندکانی خوو 
یعنی دارائی خویش را ازراء تفریط وحیف ومیل ازمیان برده‌اتد ۰ این 
عده را نباید با مبترین طبقهٌُ چهارم دوزت یکی دانست » زیر |[ نان فقط 
ازراء تعادل خارح شده وواخرجی کرده‌اند ۰ درخورتیکه اینان کانی 
هستند که با حیف ومیل داراثی‌خویش زند کانی خودرا یکسرء تباه کرده 
وخویشیرا 2 به‌روز- یاه نخانده‌اند» 

ارواح انتحار کنند کان درجتکلی بنام «جنکا لخود کشی> بسر 
میبرند که دررآن هر کدام ازاین ارواح بصورت درختیخعات ور وگ 
و جز در يك مورد دیگراین تنبا موردی دردوزخ است که ارواحبشکلی 
عیر از غتکل زمینی خود جلوء میکنند . این درختها درمعرش تظاول 
پرندکان شومادمی روثی قراردارند که شاخه‌های نها را میشکنند» و 
چون هرشاخه درحقیقت عضوی ازاعضای تن این دوزخیان است از جای 
شکستکی خون برمی‌آید ۰ واین ارو اح فقط و قتیسخن‌میتو انند گفت که 
اتحاع ۱۱ج 11 ۳۹ آزیدنغان روان باهد - 

دراین جنتکل ۰ «سمبولیم>دانته بصورت بارزی‌جلوه گراست: 
ایتان چوش خود را کشته و درحیقت شکل وصورت ان 
ی و ۰ دردوزخ‌این‌شکل بعری از ایعا نکر فته شد.است. 

چون بالاترین کاری که درزند کی کردهاند انیدام خودشان بوده ۰ درین 

گ اظلپار وجود (مخن گفتن ) برای‌ایتان جزیا انبدام‌تدریجی۱تپاصورت 


یارو 





نی‌خودرایدست 


پذیر نیست » یعنی صدایشان باید باخون بدن که مایهٌ هستی ووحودشان 
ات هیر ارف دی ۱ این درختان بدست تطاول پر ند کان 
شومی -پردء شده‌اند که بتا به افانة خدایان یونان بال و ینج‌آنان 
بپرغذاء ی که میخور رده باعت فاداان میحده | . و ۳ 
موثلفند که دائماً زخم این‌محکومین‌ر| تازه کنند . 
دستة دوم از دوزخیان‌این متطقه, یمنی نها که دارائی خود را 
تفریط کرده و بغقرومسکنت نعسته |تد» صورت آدمی‌خویشر احفظ کردم اند 
ولی دام درمعرض حملهةٌ ماده ستکاتی سیاه قرار دارند ۰ اين سکان 
مظبر ۱1 ن پریغان‌ فکری و نار احتی‌دائمی حستند کد ۱نان‌برای خود یدید 


لو ۳۱ 





شرت متس 
یش از آنکه ه نسو » بدان سوی رود زسیده باشد قدم بچت‌کلی 
نهادیم که در آن‌هيچ کوره راهی دیده نميشد . 


بر گپا ربك سبز نداشتند » بلکه رنگی تیره داشتند ؛ و شاخه ها 
1 ۱ 
نرم و صاف نبودند » بلکه همه پر کره و بهم بیچیده بودند ؟ سیبی نیز 


مر درختی نبود » زیر همه جا یرازخارهای زهر[ کین بود . 

حتی آن ددان که در میان «چچینا » و « کورنتو » " از آبادیها 
گر نادند درخارستانپائی چنین صعب‌العبور هسکن ندارند . 

دراینجا « آرپی » های ناهنجار که تروبائیان را با ییشگوئی شوم 


تِِ - ۰ ۳ 
مصاف [ینده آتان از « استروفاده » بیرون راندند » آشیان کرده اند . 


۱- 9سیب> دراینجا مقپوم‌کلی میوه را دازد ۰ 

۲- بی 66188 (جچینا) و 002۵660 ( کورنتو) » یعتی ماطقه‌ای در ناحیةٌ 
2مارما ۱۲2۲62 واقع درایالت معروف «توسکانا؟ در ایتالیا ,که ازشمال به‌چچینا 
وازجنوب به رود مارتا که‌شهر< کورنتو> در کنار آن‌قر اردارد محدودمیشود» ومنطقه‌ای 
ناسالم وسنتکلاخ و بخصوص مالاریاخیز است 

۲۳۱2-۳- درمیتولوژی یونانهاریی‌ها> پرندکانی بووند که صورت‌دختران 
جوانی را داشتند وبعدها | ناثرا با شیطانه‌های هکانه (۲[2) که قبلاذ کرشان رفت 
درزآمیتتد. وظیفة اسلیآانان این بو که بفرمان خدایان روح مردمان را ازتن‌ایغان 
بیرون آورند وهمراء خود بیر ند , وتدریجاً مأموریت نها فاست‌کردن |غذیه و بطورطی 
هرچیزی شد که با بدنشان تماس مییافت . بطوریکه در «انگیی> ویرژیل نقل شده » 
«انتا» و همراهانش پس از عزیمت ازترویا " شمن سفرخود به جزیره استرو فادی 
٩۳۵۵205‏ که مسکن این پرند گان بود رسیدند ودر آ نجا هارپی‌ها به سفره ایشان 
هجوم آوردند وهمةً غذاها را آلوده کردند ؛ انگا و کسانص با خشم بتعقیب وشکار آنبا 
پرداختند » اما نتیجه نکرفتند » ودرایت موقع سلائلو یکی ازین پرند گان بدیخان‌خبر 
داهاکه بزودی دچارقحطی‌موحشی خواهند شد واین همان پیکوئی شوم است که‌دانته 
بدان آشارء میتکند 


۱۷۷ 





دوزخح 


اینان بالهائی پپن وسرو کردنی آدمی شکل وپنجه‌هائی چنگالدار 
و شکمی بزر کث و پوشیده از پر دارند و از بالای درختانی عجیب ناه 





مد 

و استاد مپربان بمن‌چنین کفت : « پیش از آنکه فراتر رفته‌باعی » 
بدان که ااکنون دردایرة دومین این حلقه‌ای » 

و تا آندم که به شنزار موحش رسی ۲ ۰ دد جهن جا جواهی 
بو ۱۳۱ بشکر : زرا جر ها را خواحی دید که شاید اک 
ببشایش از نها سخن گویم کفته‌هايم را یاور نتوانی کرد .» 

از هرسو نالدهائی دردنالك میشنیدم و ناله کنان دا تمیدیدم . بناچار 
پرءشان و اشفته حال برجای ایستادم . 

پندارم وی چنین بنداشت که عن بنداشتدام / جملهٌ این صداها 
ازجانب کسانی میا ید که خودرادرمیان درختان از دید ماینپان کرده‌اند . 

لاجرم بمن کفت : <۱ گر شاخه‌ای کوچك از یکی ازین درختان را 
کنی ۰ آن‌توهمی که | کنون داری از میان خواهد رفت »> . 
دست دراز کردم و شاخه ای کوچك از بوتةٌ بزر کت خاری‌چیدم؛و 





درخت فرباد بر ورد : «چرا ناقصم میکنی > 

و چون مدتی از جای ۹۹ ای تبسن دسر ]امد ی 

۱ منطقه شن‌های سوزان : سومین دائر؛ حلقة حفتم 

9 مد هی 18 مزلعی - این مسر که با ریز 
کاری لقظی ظریقی در ۲ میخته است » بنا بیوةٌ فصاحت خاص قرون وسطائیمکتب‌شمری 
معروفی بتام مکتب سیسیل‌دروده شده . دانته اصولااین‌طريقة پراستماره را در کمدی 
البی>خود کنار گذاشته و فقط دردوسه مورد استثنائی, منجمله در. مصرع دیگری دراین 
سرود»ا ثرا بعئوان نمو ته آورده است 


۱۷۸ 














اری‌های تروشروی الای درختانی عجیب ناله میکشند 
(صفحة۱۷۷) 


در اینجا آشیان کرده‌اند ۰ و از با 





۱2۲ 1-۰۵۴ 


2۶و کم( عط »60 ۶ 0۱4 عتط ۲ 
1۳ 2۰ ی و ری( ۶ ۱ .و 6 کم ومد عدهی‌بو وم 
12۰ خعط عمط ۲ 


لا ۰ عع .زر ۲ 
۷۰ 1 


۴ وه یواح 
کذ عاویا 


سروه سیزدهم 
بوعه از نو بانگ برداشت :«برای را مکی مسکای مروت 
نداری ؟ 

ضاا ۲ آدمیانی بودیم 20913 لاتوت بو تد های خاری شده ایم ؛ ‌ 
بفرض آن هم که ارواح مارانی بوده باشم , دست تو باید بیش‌ازین جانب 
انصاف را نکپدارد» . 

همچون چوب‌تن نیم سوخته‌ای که از سوئی بسوزد و از سوثی د گر 
برائر خروج هوا بنالد وبخروشد » 

از این چوب شتسه هم سخن و هم خون بر میا مد ؛ لاجرم شاخه 

را رها کردم وهراسان برجای ایستادم : 

و بر دانای تت 9 الق وی 
بش ازین آنجه را که فقط در اشعار من خوانده و در درد و 
باور داشته بود 

0 بسوبی دواز نمی کرد . اما این اهر باور تکردنی + او 

را بتشویق من واد دار بکاری کر د که | کنون خود از آن تأسف دارم 

ولی 6 زا ار لد 
خاطره ترا در روی زین و بدان را اجازش داده اند 
جازه کند.» 

ور هت , مرا با سخنانی چنان شیر« ن اغوا اامیکی که 


1 





آغازسرودسوم «انتیس> تول میکند که‌انگا هنتگام وردبه‌تر] کیه 
نبال موردی را شکت تا با شاخ وب رکه آن عبادتگاهی را «یارایه ؛ اما با شگفتی 
بسیار دید که از جای شکستگی شاخه‌ها خونی سیاه رگن بیرون حست و در سومین 
باری که وی این کار را کرد » صدای « پولیدوروس > پر مقتول پریام 
پادشاه ترویا را که دوست صمیمی او بود شنی که وی را از شکتن اعضای تن خود 


ملامت مره ۱ 


۱۸۰ 











" 








دوخ 





بناچار خاموض نمیتوانم ماند ؛ ولی ناراحت میشوید ا گر در میان کفتار 
خود کاه بگاه مکنی کنم . 

من آن کسم که هر دو کلید دل « فدریگو » را در اختیار خویش 
کرفم "و آنپا را با چنان علایمت چرخاندم و بستم و کشودم 

که تقریباً جملة دیگر کسان را از نهانخانة دلش بیرون راندم » 
و چندان بدین وظيفةٌ پر افتخار خویش وفادار بودم که درین راه هم خواب 
و عم توان از کف دادم. ۱ 

اما آن روسپی که هر کز دیدکان بی زرم خویش را از کاخ 
که بر نگرفت » آن ماه فنای نوع و فساد دربارهاگ 


۱- اشاره بدانکه باید میان هردونفی ازجای‌شکتگی‌شاخه خون‌بیرون‌آید. 
۲ روح ی که سجن هیگوید پیردلاو نیا ۷602 46۱۱ 16 صدر اعظم مقتدر 
اعیر اتورفردريك دوم است (رجوع شود به صقحه۱:۷شرح۳). وی در ۱۱۹ متولدشد» 
ومدت بیست سال آز۱۲۷۷ت۱۲۶۷۱با اقتدارتمام حکومت کرد ودرهمة این مدت مورد 
رین سال‌نا گپان‌متوب شد وبه تیمت خیانت بز ندان افتاد 


اعتماد امپر اتوربود » ولی د. 
دوچشم کورشد ودوسال پی‌از آن برای اینکه بیش از 


واند کی بعد بغرمان امپر 
لت عنااب تیند ویو ورد پیردلاوینیا ازحامیان مکتب شعرسیسیل بود کهازطربقه‌ای 
پراستماره وپیچیده تظیر آنچه دراشمارفارسی بسك هندی مءروف‌است پیروی میکرد . 
بدین جبت قمت اول کفتةً اودراینجا با همان روش مغلق ادبی بیان شده » ولی پی از 
آن» یمنی‌وقتیکه وی اززبان دل خود حرف میززد ۰ سبك سشن کنتش ناکبان سادء 








وبی پیرایه میشود . 


احطلاح #کلیددار > عادتاً دربارة پاپ که بنمایند گی‌عیسی‌کلید دار بیعت‌درروی 
زمین است بکارمیردد » ومقهوم این عبارت اینست که #من نست به فردريك‌همانوضعی 


را ۱ 
-.قیمر: آشاره به فردريك دوم که رسما عتوان قیصرامپراتوری مقدی ورمن 
را داشت . این عنوان بطور کلی شامل ردو پادشاه وامپراتوری میشود که بخواحتداو 


را <«بزرلق>؟ بعمارند 


که توع بشر. . مایهةٌ فاد دربارها: تعبیر ات مختلفیاس تکه 
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تک تا 
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۱1-2-۰۲ ۲ ۱۲ ۰ > .1 
0 اجه وه ۵۱۵۵4 عو 014ظه عاموط 71۶ 
,و 6 که یهن ۷۵ ۸9 ۱ 


۷اه 4ء‌جمد؟ ٩‏ )که( 
ی 60 12۷۵ عط ۷ 
12۰ احط هماع 


عذ مدا 16 .رد ط 











سرو دسیز دهم 
مس 


ترحرت 

دلا را علیه «ن بر افروخت ؟ و بر افروختگان ماد را ات 
برآفروختند که شیر ینی جلال من جای خود را بتاخی سواکواری سپرد ۰ 

روح من در عالم مناعت خوش » بدین وندار که باست ۳ از 
رالات کي خواهد رست مرا رگد آدمی حال کف بودم به یتادکری 
۱ 

اما بدین ررشه‌های بووسته (س و کندکه ه رکز دست ازآن ایمانی 
که میبایست بحداون کار بزر کوار خود داشته باسم + بر نداشتم . 

وا گر یکی از شما دو تن بروی زمین باز کردد » بیاد داشته باشد 
که از نام تکوی من که هنوز سر از خربت حسد بر نداشته است 
حانبداری کند ». 

شاعر لحظه‌ای درنکک کرد و آنگاه مرا گنت : «اکنون که وی 
خاموش‌شده وقت را بیپوده تلف‌مکن؛ اما | کر ماءل‌باشی » باز باوی سخن 
بگوی و هرچه میخواهی بپرس ٩۰‏ 

ومن بدو گفتم : « تو خود هر چه را که مطبوع طبع من میپنداری 
از وی بخواه » زیرا خود چنان برحم مده‌ام که بارای برسش ندارم . » 


ص ِ 9 
آنگاء » وی از نو چنن آغاز کرد : « ای روح زندانی » که بحق 


۱ - اشاره به‌فردريك دوم ۰ درمتن بجای‌شاه و اوگوستر > آورده شدهکه‌در 
حقیقت لقمی برای شاه است 

باعث شد که خودم رک 

۳ کی ترس . نز2۵0 ۵6۲6 : اشاره بدانکه ار مدت نی 
روئیدن آنبا نمیگذرد » زیر دراین تاریت فتط پنجاء و مکال از مرک پیرودلاوینیا 
کته ات 





۶ ریشه های نوین > نیز معنی د و آنرا 
اشاره به غرابت این ده یی به نوع خاص آنپا دانس ت که درجنکلبای دیکر 





۱۸۰۵ 








دوخ 

باید [نجه را که خواستی از صمیم دل بتو دهند ۰ لطف کن 

کر ده چسان روحآدمی بااین‌ساقه‌های پر کره در میتواند 
آمبخت ‏ وا کر میتوانی کفت بمابگوی کهآیا هر گز روحی توانسته است 
خودرا ازقید چنین اعضائی برهاند ۶» 

ساقه درخت نقسی سخت بر شید ۰ و هوائی که ازین راه وزبد 
بعدورت این گفته در آمد : « در پاسخ شما سخن کوتاه خواهم کرد . 

چون دوح شریر آن‌قالب خاکی را که با دست‌خوش از آن جدائی 
7 ۱ کودال هغتمینشض حیفرستد » 

و این روح درین جنگل فرود می‌افتد» اما پیشا بیش جائی خاس 
برایش ممین‌نمیشود ۲ . لاجرم درهمانجا که تصادفاً برزمین افتاده‌است چون 
دانهٌ کندمی تند روی ۰ ازدل خالك میرو ید » 


و رشد کنان ساقه‌ای و بعد درختی وحشی میشود ؛ « آریی‌ها» از 


ر 


بر گهای آن تغذیه میکنند تا هم او را بدرد آرند و هم دریچه‌ای بر روی 


این درد بگشایندا . 

ما نیزچون دیگران بجستجوی‌کالیدهای خویش یاز خواهیم آمد . 
اما حیجیك دوباره بقالب خود باز تحواهی »کشت »زرا مسقول یت ده 
آدمی آنچه را که خود از خویش گرفته است باز ستاند . 


۱ - یعنی : چون روحآدمی که خود کتی کرد. ازقبول مقررات خداو ندی‌در 
دوی زمین سرپیچی کرد. و جود را بت ی‌فانونتی سپرده است » درینیا این رو 
محکرم بدان‌است که هیچ قانونی ازاو حمایت نکتد و سر نوشتش صرفاً تابع اتقاق و 
تصادف باشد 

۲ - یعتی : روح میتواند از راء این زخمی که باعث رتح اوست زبان‌بکشاید 
و ناله کند وراه تسلائی بیاید ۰ درواق اشارء بدانست که خود کتی‌هم باعت رتچ است؛ 
وهم راهی برای پایان رنح ها بدست میدحد . 

۱۸۹ 











سرود سیزدهم 


بناچاد ۳ را بدین‌جا خواهیم کشانید تادرین جذتگل محنت- 


زا » هر بك از آنها از درخت ی که روح دشمناودر آن خانه‌داد لرر ارو ) 
همحنان نظر بدرخت دوخته بودیم و می‌پنداشتیم تیم که باز باما سخن 
دارد , اما بنا کهان غوغائی بر خاست که سخت ی افکند » 

چنان | نرديك شدن کرازی را که شکارچیان 
سر در دنبالش نهاده‌اند بشنود و از جای خود کوش به سر وصدای حیوان 
و ساقه‌های درخت دهد . 

و دوتن ازانان را دیدیم که از ز جات چپ ما سس بر [وردند . سپا 
برهنه بودند و تنی مجروح داشتند » و ات کی( بختند که شاخه- 
های بهم بیچيدة درختان را در هم میشکستند . 

اک اه بود رد 9زکه ‏ : « ای مرک » بشتاب . ,شتاب و 
با !» و کی ده 59 کونی می‌متداشت که بسیار عیب مانده است » 
باتک ممزد : 


دلانو » در ژور آزمائی های «توبو » چنین چالا کث نمعدو یدی !» 


2٩‏ درروز رستاخیز همه ارواح بدرون قالیبای زمینی خودباز مداد 
بجز ارواح 3 نیکه ین آک ترجه اد , »اد کالندها فقط به‌شاخه های درختان این 
جتکل آورخته خواهند مد . - ظ روح دشمن > 25 دشمن حسم خود بوده 
و آنرا ثابوه کرده است . 





۳ - 1200 . لاتو » معروف به لانوداسیه‌ثا (احل56002) که درجنتك توپو 
10۵0" ( که دانته ۳ کت مان هن هاووا رت ها زر سل ۱۱۸ 


خوورا بمیان دشمنان افکند تا باب -تقمال مر کی محتوم رفته باشد » وکفته[اتکسی که‌او 





را دئیال میکند این‌معتیر| میدهد که : پس‌چر] درمیدان جتك توبو فرار نمیتکردی ؟ 
ت باعکی معتقد تدزکه وی در آن میدان راه فرار درپیش گرفته ۰ درین 


صرردت ۳7 یت جدست | میرده که : تو حتی‌ازانوقت هم سر صااسشی فا 
نخاراول جعفت ودتصرانت ‏ 
۱۸۷ 














ِآ 


دودخج 
و شایه چون نفسش بند |مده بود » خودرا با بوتةٌ خاری در |میخت . 
دشت سر آن دو ؛ ۹ص در از ماده ۳ بود که چون 
۱ 
تازیهای از بند رسته » حر صانه میدو بدند . 

ان دندان در تن آن کس که بر زمین ذهسته بود فرو بردند و 
تکه تکه اش کردند و آنگاه این قطعات درد کش را بدندان گرفتند 
و رفتند . 

وراهنمایءن دستم‌را گرفت‌و بنزد بوتهٌ خار که از راه شکستگیپای 
خونن خود گردة بیحاصل سر داده بود » برد . 

بو ته کاس : « ای جا 5ومود-ا سنت ندرا( » چه سودت کرد که 
بمشت من دناه جستی ۲ دبک در مرا اسپمی در زند کانی تهکارانة تو بود؟» 

استاد من کنارش استاد اف ۱۳| 
و ازراه این‌همه شکست کیپا که بر تن‌داری چنین دردم‌ندانه سخن‌میگوئی: » 

و ال باکت : « ای ارواحی که بدرنجا | مده‌اید تاشاهدآن رفتار 

سح ۱۳ 
تاشایستی شوید که مرا از بر گهای‌خود عاری کرد ۲ 

این بر کها دا در پای این بوتة بیتوا گرد آرید » زیرا من ال آن 

۱- ماده سکان -یاء ۰ آشاره به‌طلیکار ان که پیوسته دردنبال بدعکارند . در 
معتی » اشاره به پریشان خیالی و اطرابیکه دائماً ایتان را تگران میدارد . 

۲ - ۸۵۶6 529۳ 82 موصی‌ دز کی از اعالی شهر یادو| ۳200۲2 
که به‌ولخرجی فراوان شهرت داشت » چنانکه یکبار که عده‌ای ازبزر کان شیر بعتوان 
یان و کار گران ده خود را 
بقتا 


میهمان بخانه ییلاقی او وارد میشدند » تمام خانه‌حای ر 







بعتوان چراغانی آتش زد . وی درسال ۱۲۳۹ بدست متا بط 
۳ - حویت این روحی که بکناء خود کشی بدینجا آمده صریحاً ذ کر نمیعود» 

ولی غالب مفرین دوزخ این اشا خارء را مربوط به قاشی معروقی نام لوتودیلی ای 

تلع نای۹ 1460 دانته اند . 

۱۸ 

















سس« و _ع سس 


سرود سیزدهم 
۱ 


شپری بودم که مقام حامی اولین خوش را به « معمد » سپرد » ولاحرم 


آن سرپرست نخستین 
کف "که خاس اوست بوسته این شهر را اسیر فلا کت خواهد 
۳ : ۳ 2 ۱ 
داشت » و اا کر بخاطر بقابای چندی که هنوز دربل ارنو از او بر جای 
مانده نود » 

مردمان ین شور ۹9۴ آنرا از نو برفراز و برانه های باز مانده از 
_ ۳ 
آتبلا بی‌اف‌کندند کاری عبث کرده بودند 

۳1 تس ۹ ِ 

من آن کسم که خانةً خودرا برای خوش داری کردم ۰ 

۲ آشار هم فلوراتی شهرهای اروبائی» عموماً یکی ازمقد-ینر| حامی و 
سرپرست خود میعمارند. حامی اولیهٌ فلوزانی در دوران ی که هنوزاین‌شبر آئین‌مسیح 
را نیذیرفته بود مریخ خدای جنك بود» ولی پی از استقرار مسیحیت شهر فلورانی 
خ‌ودرا تحت حمایت یحمی معید ( 0:02)ظ تممدهز6 ص۹2 ) فرارداد , این همان 
پیغوای مقدسی است که مردمان رادر رود ارن تعمید داد واعلام کرد که ظهور مسیح 
تزديك است ؛ وی پیشمیر قبیلهٌ معروف صبی‌است که دربین‌النهرین و جنوب ایران 
پسر‌مییرته .. رم 

یل نو ۸20 » نام قدیمی پونته و کیو وزطعع۷ 08۲6 درفلور انی 
است. درزمان رومیان مجسمه بزر کی ازخدای جنك در مدخل این‌پل برپا بود که دد 
دوران حملهٌ توتیلا رارکت , خراب شد وبرودخانهآرنو افتاد . در 
دور مسیحیت روصت سرت ای رای تحت توف 
غیبکوبا نکفته بود ند که تاوقتی که مجسمةٌ مریخ برجای ند 





ن خود قرارنگرفته باشد 





فلورانی آباد نخواهدشد » این مجمه را از رودخانه بیرون آوردند ودرمحل اوليةٌ 
پ ‏ ود , ۲ نکه درسیل بزرك سال ۱۳۳۳ بکلی از میان رفت» 

۳ - ناهراً دانته آتیلا -ردار وپادشاه معروف هون هار با توتیلا 104112 
سردار اوستر و کت‌ها که قمیله‌ ای آریائی بودند وازاسکاندیتاوی یجانب امپر اطوری‌زد؟ 





سر ازیرشده بودند عوش ی گرفته است » ویرا شهر فلورانی بدست توتیلا وین شد » 
نه آتیلا» که ب-یار شبرهای دیگرشمال ایتالیار| خراب کرد. عقید خرافی مردم این 
بوو که مریخ بانتقام آتکه اورا از-ربرستی شبر فلورانس خلع کرده اند این شهردا 
برای همیخه بدست جنگهای‌داخلی وخارجی سپرده‌است. 

4 - یعنی : خودم را درخانةً خویض بدار آویختم . یقین است که |شارء واقعی 
دانته درینجا به اختلافات داخلی احزاب ودسته های سیاسی فلوزاتس درنيمةً دوم قرن 
دض ابت . 


۱۸۹ 








ووجارو 
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طبقة حفتم دوزخ : تجاوز کاران 
مدساهة صو ؟ : ستجاو زین رهخد [و زد 


گروه او[ : کفر گویان 

قسمت سوم اطع هفتم» خاص دوزخیانی است که بجرم تعدی 
بخداو ند وحقوق اوبدین حلقه آمده‌اند . این محکومین‌بطور کلی به 
وه مستلت تقیم میخوند : متعدیان به‌ذات خداه‌ند ( کثر کویان ) ؛ 
متعدیان به «طبیعت» که یکی ازمظاهر ذات خداوندی است (لواط - 
کنددگان ‏ ؛ متمدیان به‌فن و صنعت که ویرژیل آتر| قبلا طبیعت 
و نواد؛ خداو ند نامیده است (رباخواران) . دربار هريك ازین سه در 
حواشی این-رود وسرودهای‌بعد توخیحات کافی داده‌شده است. 

ماگ لا یم را ی ۱ ای ۱۳ 
بارانی آتخین بر آن فروهیبارد . در زیر این باران آتش » ودر روی 
شیهای وزان. دسته کنر گویان خفته ودتثرباخواران نخسته‌اند ودست 
اواط کنند کان باشتاب‌درحر کتاد. بدیبی است این‌دشت‌سوزان وباران 
آتش‌مثل همیشه در اینجا جنبه تمثیلی دارد: دشت خشك هظیر بیحاصلی 
وعمیقی است که وجه مشترلزند کانی این‌هرسه‌دسته است » زیر این 
دننک سره آموری‌شد. که هیچکدامبر کتی نداشته وحاصلی نداده‌اند: 
ال لواط از تولید مثل خرد داری کرده‌اند » اهل ربا پول رادر راهی 
که جنبه تولیدی نداشته بکار انداخته‌اند » کنر گویان تیز وقت خویشص 
را عرف کار مثقی و تخریبی کرده و آترا علیه سرچشمة بر کت وتولید 
حرف کر ده‌اند. باران ۶۱ که مظهر خشم الهی است عکی‌العمل روش 
ایان بعمار میرود » زیرا باران که قاعدتاً باید مایا باروری وبر کت 
باشد » دراینجا خشکی وبی بر کتی همراء میا ورد . 

در قسمتی ازاین -رود اشاره به پیرمرد جزیرء کرت‌میشود که 
برجسته ترین قياقة سهيوليك دوز دانته است و وجود او حیات بعر 
را » از عصر طلائی معصومیت و حقا قا دوران قرون وسطائی تج 
میدهد . در بار# این پیرمرد که هرچپار رودخاتةٌ دوز از اشکهای 
او -رچشمه کرفتهاند » درحواشی این سرود توشیحات کاقی دادء شدء 











سرود چاردهم 

لاف من به زاد کاهم مرا تاذ در آورد و وادلشت تا بر گپای 
برا کند» وا ککرد آرم و آنهارا بدان زد که زبان در که بود بازدهم . 

سیس‌بدان حدی رسیدیم که منطقهٌ دومین‌را ازسومین جدا میکند. 
و در آتجا خودرا باطر ی موحهی از اجرای عدالت مواجه بافتیم . 

برایآنکه این مشپودات تازه را چنانکه باید شرح دهم » میگویم 
که ما بزمینی بایر رسیدیم که هر گونه رو ننده‌ای را از بستر خود طرد 
و 

جنگل محنت زا لین زمین را چون تاجی در میان گرفته بود » 
همچنانکه کودال شوم , خود جنگل را در میان داشت . آنجا کنار کذار 


رفتیم واستادم ۳۲ 

این منطقه هنزاری خعك ودر هم فشرده بود که با آن شنزاری که 
پیش ازین «کاتن» درنوردیده بود تفاوتی نداشت ۰ . 

ای انتقام الهی ! چقدر در نظر آ نک س که بخواند که در آن وقت 


۱- آشاره بداتکه رو دوزخی ساکن این درخت روح يك فلورانشی 
و 
۷ سب دم ۵ 22802 ۵ » یمعنی : بطوریکه ته در جتگل بودیم و نه 
در شزار - 
۳ 062۲0 (به‌لاتینیکاتون۵۱0۵)) سرداررومی که درسال۷ ۶ پیش ازمیلادمسیح 
بازما ند؛ سپاهیان پمیقوس کنسول وسردارمعروف رورا که ازسز ارشکست خورده‌بودند 
بافریقا برد وازصحرای لیبی کنرانید و بسرزمی‌مر | کش(تومیدیا) که تحت فرمانروائی 
بویا دا بود رسانید. بتابراین مقهوم‌اي نگفته این تکه این‌منطقه ازدوزت بی‌شباهت 
به شن‌زارخشات ووحشی شمال افریقا نبود.. 
۱ 
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دودخج 
من باچشمان خود چه ها دیدم » ری ا:گیز خواعی آمد! 

کله هائی بشمار از ارواح برهثه تن را دیدم که با تلخی بسیار 
میگریستند وهر جمعی از آنان پیرو قانونی خاص مینمودند : 

برخی از پشت بر زمین افتاده بودند و برخی چند کك زده بودند ؛ 
بعضی نیز بی وقفه و آرامشی راه میرفتند . 

آ نپا که بدور حلقه در گردش بودند تعدادی پیش داشتند ۰ و آن 
عذاب اشانی که دشسته با خفته بودند از لحاظ شمارش کمتر بودند» اما 
از فرط رنج ناله‌هائی سخت‌تر بر میکشیدند . 

بر سراسر این شنزار اخکرهای درشت آتشین همجون برفی که 
بی‌وزش بادی بر کوهستان " ببارد آرام آرام فرو میربخت ۲ 

همجنانکه اسکندر در توا کر هندوستان بارانی ار له های 
آزتش دید که برسر سپاعیانش فرو بارید واین شمله‌ها تاروی زمین کشیده 
شد 

و لاجرم سربازان خود را فرمود که زمین را لکد کنند تا این 
اعکر ها از ی جدا اب د مس تا و۱ 


۱ دراصل چنین است : « که بر الب بیارد»- ولی الب درین‌جا بعنوان اسم 
خاص نیامده است ومعنی‌تلی کوهستان را دارد 
۲ دانته دراین مورد ازتور ات الهام گر فته ات که در انسا مردم دو شور 


سدوم و عموره بجرم لواط بهه‌ی صورت در معرش باران ات قرار کرفتند (تورات ؛ 
فر پیدایش » باب نوزدص ) 2 ۱2 نوفت خداوند باران کوکرد واتش‌برسدوم وصموره 





۳ اشارهء بنامه‌ایکه اسکندر ازهندوستان به ازسطو نوشته بود ‏ منتها دراصل 
این نامه نوشته شد. که سیاهان او از روی برف گذشته‌اند ته ازرویآعش » وظاهراً 
اشتیاء اصلی از لبرتوی ما کنوس ممروف است که این نامه را در کتاب تخود بدین 
صورت نقل کرده » و نطماً منبع دانته همین‌نوشْتة البرت کبی‌بوده است . 

۷۹ 











سرود چهار دهم 


این آتش حاودان نیز ء بهمین سان فرو میرریشت ودانه های شن را 
چون فتیله‌ای که باچخماق سنا شد. باشد آتش میزد تا درد و رنج این 
دوزخبان را افزون کرده باشد . 

دستهای مضطر که ببوسته می‌کوشیدند تا راه را بر رسک بای 
تازه بمندند» سر کیرد رقصی شوم بودند که بااندكگ وقفه‌ای همراه نبود. 

چنین آغاز سخن کردم : « ای استاد » تو ۴که بر هرهانعی جر ین 


اان ستاطن سس سحت ند واه دروازه شیر با بر ما بستند فائق آمدی» 


این بزر زره مردی 255 دندار ری 1 تش سوزان را بجیزی ی ‌ 


4 


چنان بی‌اعتنا و سر کش ی زمین خفته است که باران آ شین مقپورش 


۹92 


۱ 
و آن‌مرد, که دریافت که احوال اورا از راهتمای خویش میهرسم » 
خود بانگک ژد : « دد زند گانی چنین بودم » در مر کث نیز چنینم . 
حووه ّ را و که‌هر چه بخواهد آهزگر خوش را رک 


ف درعالم خشم خود از او صاعقه‌ای هستی سوز گرفت و در وایسن روز 


۱ -اشارء به 0202860 که نام اواندکی بعد خواهد آمد . کایانگوسی 
»63۳۵۵ در افاتهٌ خدایان بونان یکی‌ازهفت پادشاهی بود که شپرتب‌ر| درمحاصره 
گرفتند. درین پیکار وی‌بخدای ی ونسبت بدو خیره سریکرد» وخدای 
خدایان ۳ بش بایان رسیده باشد درصاععَةٌ خشم خود بوخت 
ماککت ر تن 

۲ 61006 » نام ایتالیاثی ژوپیتر ( زئوس 2605 یونانیان ویوپیتع0[60دال 
رومیان) : خدای خدایان 

۱۹۳ 

















دوخ 





زند کانی من‌بر سرم فرود آورد » از کار بفرساید( 

و دتگر کار گران خویش را کايك در « مونجیبلو » در کورة سیاه 
کر بکارآکشد و همچون کرما کرم بیکار«فل کر |۲۸ تعره بردارد کد: - 
ای وولکانویمپربان» بکمکم بیا(بکمکم بیا ! 

و با تمام نیروئی که دارد مرا ماج تیرهای خویش کند ۰ اما بپر 
حال شاد از ان نمیتواند شد که انتقام خویش را از من ستانده است ۰ » 

در پاسخ او راهنمای من با چنان حرارتی‌به‌سخن‌برداخت که هر کر 
نظبرش را در او ندیده بودم ؛ و گفت : «ای «کایانتو» ۰ «پمین حبت که 
غرور تو سر فرود نمی آورد ؛ 
تو در معرض کیفری سخت‌تر فرار داری » زیر هیچ عذابی بیش از 


همین خشم تو رنجی شاسته سر سختی تو نمیتواند بود . » 


۱ - بنا به میتولوژی یونان ۰ هقائیستوی ( وولکانوی ۷۷16۵۵0 رومیان ): 
خدای صنءت و اذگری کار کاء خودر | کوء اتنا 1102 درجزيرة سیسیل قرارداده بود 
و در آتجاکار گران بیشمار زیر قرمان خود داشت که کو کلوپ ها 610۳5 خواند. 
میشدند ۰ مر کز ایشان دراین کوء » جائی بنام موتجییلو ۷10081۳06110 بود ( این‌نام 
که بمدها بدین کوه داده مشد. اکلمة ءربی جیل کرفته خد. است) . خدای خدانان 
حنکامیکه میخواست انان یا خدا یا غول گتاخی رادر آعی خعم‌خود بموواند. یک 
از حاعقه های خدای صنعترا از او میتکرفت ‏ واشاره دانته بدین تکته ات . 

۲ - در میتولوژی یونان » تیتان حا 71۲2005 یعنی غولان افانه‌ای که نختن 
فرمانروایان جبان بودند و بدست زوس خدای خدایان معلوب شده بودند » یکبار 
در دره قلگرای ۳168۶45 در ناحيهٌ 7۲655210012 تالوتیای یوتان کرد امدندو از آتجا 
بکوه‌المپ مرحکمروائی خدای خدایان و ارباب انواع دوازده کانه حمله ور شدند. 
درین نبرد» خدای‌خدایان صاعقه‌های بیار را که رب‌النوع صنعت‌بدو داد برسرایشان 
قرو بارید و آتهارا تارومار کرد دانته در دوز این افات#یوناتیراباماجرای صیان 
شیطان بخداوند ورانده شدن او از۱سمان در آمیخته واز لحاظ تمثیلی این هردو را 





مظبر عمیان کناء وشکت آن شمرد. است 
۴ 





مه چ مت رو کر جک 6۱۹۵ ۳۳۲ 5۹۲ 


زره چجع) مس »کي بیج حوها ۱ 








۰ وکا مصناهعع 24 


۵-2-۰۲ ۲ - 6 .ز 


۶ ع ۱9بهطء هو 216 
بو« 6 که ود 0۷۵ ص۸۵ 
.۵ )هط هط ۲ص 


۷ )۱۵۵ عولط 606 و مه 4عهتنا 
۶ مدا 16 .ره ی 6 ۱6:۵ عط اتمه .ظ 




















سس 


سرود چهاردهم 
سیس‌باحالتی آرامتر بسوی من‌بر "کشت و کفت : «وی‌یکی ازهفت 
بادشاهی ۱ ۹0(« دعبه » را در محاصره کر ِ و او در آنوقت 
نشان داد » وهمجنان نشان میدهد 
که دا تم هدند وچنین‌مینماید که اورا از ارجی چندان 
نمیگذارد ؛ اما چنانکه وی را گفتم » غیظ وخشم او خود زبوری شايستة 
دل اوست ۰ 
اکنون در بی من‌آی » وهشدار که ای بر گکداری 
جر را پیوسته در جانب جنگل داشته باشی 
خاموش ؛ بمکانی زسیدیم که در آن حویباری بسیار ر کوچك از دل 
حنگل بر میآعد که هنوز ی بلرژه میاورد؛ 
ار ای تا با بر ودب 
از «بو لیکامه» بر میاید و روسپیان هر يك‌حصه‌ای ات رل کر : 
بستر این ن جوی » وهردو جدارث ش » و نیز دولبة بیرونین آن‌سنکث 


شده بود » وین یمن قهمانیه که باید آنجا را دای کنر در و 


۷ -.الرت محاصرء ازطرف پولوئیکی صور ر تکرف تک میخواست شهر را از 


تصرف برادرث ان و کلس خار ج کند (ر حوع شود به مرود ۲۷ دوزخ) 


۲ - بولیکامه نان جذمهٌ آب معدنی مهروف ی درنزدیکی ویتر :و 
0 در ور بای . آب این جشمه سلت که منطلقة اطراف آن کر کردی است 
رت آمدن اژزممن‌جوشان است » وت ر کیب املاح معدنو که در آن است بدان 

رنتگی فرمن میدهد. در روم قدیم طبق قانون يكربه ازین آب به‌فواحش تعلقد اشت» 
ذیرا اینان اجاز ء استسمام درحمامهای عمومی شپرر]| نداشتند. مجمهٌ معروف ویتریو 
که در سال ۱۶۷۹ ساخته شده از این رس مکین حتکات میکند . 


۳- اشاره بدانکه بیرون اذاین و و کنار جوی » همه‌جا پوشیده آزشن‌سوزنده 


۱5۲ 














ِ 








دوزح 
7 ۱ 
« از هنگام عبور ما از آن دری که بر دوی هیچکس بسته نیست" ۰ 
مبان حمله ان جبز ها که نشانت دادم 6 
هنوز دید گان تو چیزی جالب تر ازین حوبار که حمله « شر اره‌ها 
و اخگرها را درخود خاموش میکند ندیده‌اند » . 
چنین بود سخنان راعنمای م من ور 5 او خواستم که آن 
مائده را که <ود مل حوردشس دا در من بدید |ورد» بود از حن ددیغ 
مدارد 
۹۹ ۶ ۳ ه 2532 ‌ 
جس وی بت : « درمیان دریا .سر زمینی‌است ویران که «کرتا» 
نام‌دارد و روز کار ری ح<پان درز بر کین بادشاه ان در ربا کی ۳9 مور 
دراین‌جزیر» کوهستانی است ینام «ایدا» " که بیش‌ازین رو دخانه‌ها 
درختان » خرمی بخش آن بودند و اکنون متروك مکانی بی آب و 
درحت است . 
زمانی « را » این کورستان دا بر کزید تا کهوارة امنی برای 
پسرش شود و برای اینکه الق سر را : نم تبکوتر بنهان گرد باشد » 


۱- ددوازه جهتم ( رجوع شود به صفحة ۲۳ - ددین‌جا ویرژیل سجن 


۲ - یعتی : مشتکلی رکه خود برایم پیش آورده بود » حلکند 
۳ - دریای مدیترانه . 
کرت 6668۵ جزیرء معروف مدیتراته * دوجتوب یونان- یادشاءکرت: 
رحل 0۵05 که طبق میتولوژی یونان ۰ پیش‌از آنکه خدایان بدتیا آیند یعتی‌در 
+ ی طلانی > یادشاه جریرءکرت یود 
* - ایدا 102 کوهستان معروف جزيرة کرت . 
+۱5 














سرود چهاردهم 
فرمان دا که بهنگام کر یه ود سروصدای سار کنند 7 
در دل این کوهستان» بیس عردی ستس استاده که بفت به «دمباط» 
داره وچنان به روم مینگرد که گوئی این شهر آئینةٌ اوست ۲ ۰ 


سرش از زرناب ساخته شده و بازوان وسینه‌اش از سیم خالس » و 


ن‌ 2 








مره و 
بقبه بدنش ؛ تا[ نجا که تن بدوشاخه مشود ازمفرع ۰ 

واز آن جا بیائین او را از آهن بی غشس یر 
بای راست که از کل پخته وتات نات کر 
ِ ۳ 

۱-رئا 1 در افانة خدایان زن < کرونوس> و مادر ژوپیسر (زئوی) 
خدای خدایان بود ۰ کرونوس (زحل) میدانت که یکی از فرزندانش بر او ععیان 
خواهد درو و حانس وا عوهت کرفت » بدین ج,ت تمام بچه‌های خویش را بمحضص 
تولد آنها می‌بلعید . هنگام تولد زئوی > مادرش < را[ > کی را بشتکل بچه 
در آورد وقنذاق کرد * وثرونوی نك را خوره . آنکاء < را > کودله نوزاد رادد 
کوء « ادا > ینبان کرد وجممی‌ازندیمه‌های خود را که 0۶(2066۶) نام داشتدد 
واداشت که هروقت بچه خواست گرید کند مروصدا براء اندازند تا #روئوی متوجه 





وجود کودلك نشود و بدین ترتیب بود که زئوس بزرك شد ویدرش را از تخت خداشی 
فرووآورد ۰ دریونان کون رقص مذهبی معروفی بتام 2 کوروانتاها > وجود داشت که 
در آن حر کات متتلف این ندیمه ها برای جلو گیری از ردیدن صدای بچه بکوش 
پدر اونمایش داده میشد . 

۲ - وامیاتا 61220012123 . بندر < دمیاط > درشمال مصر نزديك |سکندریه» 
که از لحاظ جفرافیائی درمعرق جزیر؛ کرت واقم شدء - بنابر‌این مقهوم این جمله 
این ت که این مرد پشت بمعرق و رو به مترب (روم) کرده است (چنانکه گوثی دوه 
آئینة اوست) . 

۳ اس ۶ پبرمرد فوی هیکل > برجته درین قافه 2 --بولگ گددردوری 
دانته است و مظی کلی بعریت ار ال هن ۰ بیقین از تورآت گرفته شده 
( کتاب دانیال نبی » باب دوم ) که در آن نی و کدنصر پادشاء شور خواب عجیبی 
می‌بیند وتعبیر آنر| ازمعبرین کلده و آشور خواستار میکود وبالاخره دانیا لنبی‌مشکل 
اورعل مهد درین باره در تورات عیناً چنین آمده است : ۰۰۰۰2 قو ای یادخاه 
میدیدی ۰ و اينك تمثال عظیمی بود » وان تمثال بزرك که درخشن کی آن بینهایت و 
منظرء آن هولناك بود پیش روی تو برپاشد - سراین تمثال از طلای خالص و-ینه و 
بقیه درصتحه بعد 


۱۹۹ 











چح ب۹۰٩((‌ج<(*_:‏ »۳۳۲۳ 
دورخج 

حربك از اعضای ی ی سمت زددن » شکفی دارد که 
از آن قطره های اشك بر میاید » و حمین وان ورد این معاره 
را یدید آآورده‌آند . 

درین دره» اشکها از سنتگی‌بسنگی سرآزیر میشوند » و رودشانه‌های 
, اراک دنته > و *استبحه » و «فلحتو نتا » را رش در( ۳( نِ کم 
این رودها از مجرائی باربك براء می‌افتند 

تا بدان نقطه‌ای رسند که دیگر عسیرشان سراشیب ست »و در 
«قیه ازصفحة قبل ۳ 
بازوهایش ازنقره وشکم ورانهایش از برتح بود - وسافهایش از آهن وپایهایی قدری از 
آجن و قدری از کل بود > بنابرراین دانته این صورت را از تورات گرفته » و باتفییر 
مختصری دراین‌جا آورده » ولی برای‌آن مفهوم وتعبیری غیراز 1 نچه در تورات آمد. 
فائل شده است - این < پبرمرد دزشت اندام > دراینجا مظهر بشریت واجزاء مختلف 
بدن اوهريك ده دوواد تاریی جهات کر نهر تا ۱۳۳ 
مظهر عصر طلائی گذشته » یعنی دوره‌ای است که هنوز بعر مرتکب کناهی نعده بود و 
رای > تسار میرف ان هی اس که ارت در کات را ۳ 
۶ استحالات > بدان دوره داده است). مت نقره ای و ق-مت مقرغین نمایند:‌دورء 
ای تدریجی انحطاط و -عوط بشریتند . دو بای راست وچپ پیرمرد» نمانندة 
2 امپ. اطوری مقدی روم وژرمن > ( پای آحنن ) و 2 کلب ی کاتوليك روم > (پای 
سفالین ) حستند ۰ این های دومی » پایه‌ای مست تر دارد ۰ وباوجود این ۶ پیرمرد > 
بیشتر برروی آن عکیه کرده است . - اشکهای پیرمرد مظیر خطاها و کناعان بعرند» 
بدین جهت است که این فطرات اشك ازتمام قمتهای بدن او حریات دارد ۰ سر از 
قسمت مرش که تماینده ععرطلائی یمتی‌دوره ایست که حنوز کناهی در آن صورت نگرفته 
بوده است . این اشکبا از کودستان سرازیر میشوند ( اشازه به -قوط واتسطاط ) و 
آنگاء بصورت جویباری در میا یند تا یمد تشکیل رودخانه های دوزت ( رودهای کناء ) 
بدهتد . قرار گاه این چیرمرد وطرز ایستادن او نیز مفبوم 2 سمبوليك > خاص‌دارد : 
وی در جزيره کرت ؛ یعنی در محلی که تقریباً نقطهٌ اتسال هره ۱یا و آرویا و 
افربقا بعمار میرود (ودر این‌جا مقیوم مر کزیتزمانی را دارد) ایتاده» بعت‌به‌معرق 
( مظیر < گذشته» ازنظرزمان وزاد کان اوليةٌ مذاحب انظرمکان) ورو به‌مترب (مظهر 
ینده > ازنرزمان» و کلیسای کاتوليك ازنظر مکان ) کرده است . علت]نکه یائی کد 
مظهرحکومت پاپ است از کل وخاله ساخته شده » اینت که بنظردانته دستگاء پاپ 
استحکام وقدرت‌کافی برای حکومت جپانی ندارد . 

۹ سه رودخانه دوزح . 

۲ یعتی: بهطبقة آخر دوزت میروند که دراان-رآشیبی چهتم بپایان‌میرسد, 








۳۰. 
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۳ 


سرود حهار دهم 
سح << 
۱ تحاست که «کوچیتو 


سک ۵ مردابی 


» را پدید میورند , و تو خود خواهی دید که این 
ای تون از ان ی 7 

‌ر) 2 
ومن بدو گفتم : « کر این جویبار بدین ضورت که گفتی از دنبای 


ماس چهمه گرفته باشد» بای چه تنم رتاش بش متوان دید ٩‏ 


و اویمن کت :«میدانی که این بن مکان شکلی مدور دارد» و تو 
لاه سس ور وس ورد بجاب چپ راهی یس دراز 
بیموده ای * 


با این همه » هدوژ محرط حلقه را سرآس در نور دیده‌ای ؛ لاحرم 


۳ چیزی تازه بینی تباید که شگفتت آیده . 
رت 2 داستاده بسن «فله حتونتا » لته » کجابند؟ که 
تو از یکی اسلا سخین نگفتی » و از کر «کفب داز ان بازان 


ر 


اشات بد‌ید اامنانست ۶ 
جوایم داد : ید ۳9" 
اما قاعدتاً بای دیدار این آب جوشان قرمز فام یکی از این دواشکال 


ت باشد ۲ 


هو 060 - (به لاتینی کو-یتوس 5 200 )۰ پائین‌ترینرودخانه- 


دن( 
های دوخ ؛ که شیطان اعظم دز وسط آن جای دارد ( رجوع شود به رود های 
۳۷ ۳۳ ر ۳ دوز ) 


۲ - 116۵6۱0۵0۵ , بمعنای رودخانةٌ جوان یا جوشش آآب قرمزرنك . نام 
1 یکی ازرودهای چپار کانة دوزت دانته از کلمةٌ یوناتی فلگوس 


گرفته شده » بدین جپت برخی از مقرین دانته ویر بخطا آشنا بزبان بو 








۳ - یعنی : این رود : فله جتونتا یکی از آن دو رودخانه‌ایست 5 


است که مورد 


۳۰ 








۳ 





دورخ 
لته بش حواصی دب وی را را ۱۳ 
در آنجا خواهی بافت که ادواح ۰ پس از تطهیر از آلایش کناهی که از 
آن توبه کرده‌اند» برای غسل بدان خواهند رفت : » 
[تگاه کفت : «ا کنون وقت اه ار حول دور شوم . عش دار 
که درست دریی من قدم برداری زیر درراه ما از حاشیه های پاريك 
و آآتک. تعکیرشتد , راهی یدید میاید که بر بالای آن جمله شراره ها 


خاموش میشوند. » 





۱- 1,60۶ نام رودخانه‌ای در میتولوژی یونان »که هکس جرعه‌ای از آب 
انرا «خورد گذشته رافر اموش میکند. در کمدی‌الهی رود لته همین‌مقهوم رودفر اموشخی 
را دارد » بهمن جهت است که در دوزح کسی حق فراموی کردن کذشته را نداره : 
کته و ور 151 بعدها رود را خواعی دید اشارء جدان وفتی است که این دو نفر ار 
دوز گذشته و وارد برزت شد. باشند که در آن‌باید خطاهای کذشته فراموش‌شود . 








مسرووا 7 


طب هنتم دوزخ : تجاوزگادان 
مسق سو : مت وزیق رد [و زد 


گروه دوع : احل لواط 

در طولکنار رود 2 فلجتونته > » دانته وویروژیل آنقسمت را 
که خاس کف ر کویان‌است دریعت سرمیگذارند وبقسمتی دیگرمیرند 
که < اهل لراط > در آنجا ور خر کنند . اینان در راء خود حق قوقف 
ندارنده زیر اجريمة يك لحظه توقف نبا مد سال خفتن درروی ریگهای 
سوزاث الت. بدین ترتیب این دسته رامیتوان رگردانان و آوارگان 
جاوید دوزخ خواند ۰ 

غالب این دوزخیان مردمانی هترمند ومشپورند که دربینآنبا 
شاعر» حکیم» سیاستمدار» فیلسوف واسقف میتوان یافت ودانته بانب 





و ناراحتی یکی اواتدان موی حرش رانیر دزاین جب مبیایفه ایات 
8 هستد که با همه خردمندی که لواط شده وازاین دراه 
خوور] مسحی دور کردهاند وان میس باعد که در آن‌زمان ۰ 
یعنی دردوران جتگهای صلیبی وطنیان احاسات مذهبی در اروپا این 
اندازء اهل لواط وحود داشته باشد . 





سر ود پانزدهم 

ااکنون در طول کی از دو کنارء سخت جوبار روانیم » و بخاری 
که از جوی بر میخیزد بر فراز آن سایه‌ای پدید میآورد که هم امواج 
جوی وهم کرانه های ترا و۱۱۱ 

حمچنانکه فلاماند ها . میان « کوشانته » و «یروجا » از بیم 
دراز دستی امواج سدهائی میسازند تا دربا را دور کنندا , 

وهمجنانکه مردم «پادووا» در طول رود « برنتا» برای حفظ شپر ها 
و اخهای خوش . پیش‌از آنکه « کیارنتانا » احسای گرما کرده باشد 
ات یکدی ( 
دراین رودخانه نیز چنین کرده بودند » با این تفاوت که استاد این 
۲ - آداعمنهه جو و۳1 تلفظ ایتالیائی 2 فلاماندها > » مردم تايه فلاندر (نیة 
شماای بازیك) که خودرا فلمیتکت میخوانند - گویتانته 2 تام اىتالیائی 
ویانت ۱۱5530۴ بتدر مءعروق ساحل دریای شمال » تزديك بندر فران-وی «<کاله», 


که در قرون وطی بندر گاه معم ویر رفت و امدی بود - بروجا ۳۵8614 تلفنا 
ایتالیائی بروژ 12۳۱0865 شهرمعروف بلويك که درزمان دانته ازامروز بدریانزدیکتر 


برد - 2 بین ویانت وبروژ > یمنی منطقه‌ای که میان دوحد غربی و شرقی فلاندر 
فراد دارد » وطیعا آساره ود تایه فاانیر ار که در ایتالیائی ۳128426 خراندء 
میشود . 
۲- :۳20۰28 » پادوئی‌ها . احالی شیر معروف یادوو | ۳20072 درایتالیا » 

در ایالت وتیز . برنتا 86062 رووخانه‌ای در شمال ایتالیا . که از یا-ووا میکنرد 
و بدریای آدرياتيك میریزد ۰ - کیارنتانا عمهعمیعهنت ( به لاتیتی کلارنتانا 
2 ۱ * دود یی روصت نی فرون وسعطی که رود برنتا از اراشی آن 
رت رای دامرورء کارینتیا داعصت تام دارد .- 2 پیی از که کیار نتاتا 
احسای کرما کند > ۰ آشاره بدین ان ت که براثر کرما برقهای کوهتانهای این تاحیه 
ذوب میشود وباذوب آنبا رود خانهة برنتا طفیان میکند وبدین‌جیت مردم یادووا قرلا 
در کنار این‌رود سدمی‌ازند تا علاح واقعه را قیل اژوقوع کردء باشند . 
۳.۴ 








سرود پا نزدهم 
بنا » هر که باشد ۲ ۰ سدها را نه بدان بلندا و نه بدان دپنا ساخته بود. 
کم کم ار در بو دیاوف بیشت 

سر مینگریستم , آنجارا نمیتوانستم‌دید . 

و هنگام صفی از ارواح را دیدیم که ول اه رود بسوی 
ما مآمدند , و هر يك از ابشان مارا بدان سان مینگریست که مردمان 
در حلال نو » 

بکدیگر را در تاريك روشن شامگاهان مینگرند ۲ وجملگی 
همجو خیاطی سالخورده که بسوراخ سوزن خود نظر دوزد » بدیدن ما 
اک س میزدند . 

درین جمع که چنین بر ای مکدتت ای مر عاست 
۱۳ 

ومن » چون وی دست سوم آورد , بدقت بجپر بریان شده اش 
کجریست ‏ و تک صورش مانم از اآن شذ 

که وی را بفراست بشناسم . لاجرم دست بسوی چهرهاش پائین 
آ وردم ویاسخ‌دادم : «سر برونتی شمائید که انجائید؟ 1 


۱ - یعنی : یاخداوند یاشیطان ۰ 

۲ - اشارء بدانکه درهنگام حلال ( اول ماء قدری ) شب تاريك است‌ومرد؛ 
نا گزیرند برای‌دیدن یکدیگر نزدیکترشوند وبادقتی بیشتر بپم نگاه کنند , 

۳- در متن چنین است : 2۳[18112؟ اما 42 (درجنین خاتواده‌ای) . 

4 - زمناما 60م۳ظ 56۲ سر برونتولاتیتی دا نشمند وسیا-تمدارفلورانسی 
قرن ۱۱۹۵ یا ۱۲۳۰ - ۱۲۹۶ که چندین‌سال سفیر فلورانی در 


دربارهای ءختلف بودویکیار در۱۳۹۶ براثر پیروز یکیباین هایعنی رقبای -یاسی‌خود 








مجبور بقرار ازفلورانی شد ۰ اما در ۱۲۲۱ بیاز پیروزی مجدد کوئلف ها بشهر 
خویض باز کشت ومقامات بلند یافت . وی موّلف چندین کتاب معپور اس ت که از جملة 
بقیه در صفحه بعد 

۳۰ 











۳ 
دورخج 

و او کفت « پسرم » بدت نیاید | کر « برونتو لاتیتو » قدمی چند 
همراء تو واپس ید ود کر یارانش را براء خویش گذارد . 

بدو کف : « تا آنجا که در اختیار من است خود همین را از شما 
خواهانم » و ار مایل باشید که در کنارتان نشینم چنین خواهم کرد . 
بشرحط آنکه مصاحب من با چنین کاری موافق باشد» زیرا من در اختبار 
اوم ۳ 

وی گفت : « پسرجان » هر کس از جمع ما که دمی بر جای استد 
نا گزیر بایه صدسال پس از آن بر روی ژمین خفته ماند » و درزیر پاران 
آتش از جای نجنبد . 

رم تو همچنان براه خویش رو و من در کنارت خواحم ۹-۱ 
وخواحم کوشید تا دست بر جامهات داشته باشم » و آنگاه دو باره به باران 
خویش خواهم پیوست که میروند و بر عذاب جاودان خود میگریند » . 

دل آن نداشتم که بای از کنارة جویبار بیرون نم تا دوشادوش او 
روم ؛ اما سر بزیر افکنده بودم و حال آن کس را داشتم که با فروتنی در 
[تار کدی دی روان ۲۳۱ 
و وی چنین اغاز 8 « چه‌طا(عی با سر نوشتی ترا دی از 





بتیه از صفحهة بعد 

آنها 1۳620۶ ( بزبان فرانسه ) و کی( چه دبان اسالای ) را اند تا بر 
که در حقیقت توعی داثرء|لممارف علوم آن دورء بعمار میرود . غالبا بدلیل آمکد 
دانته ویرا استاد خلاب کرده اورا معلم دانته شمرده‌اند ۰ اماظاهراً این خطاب‌استاد 
بیشتر صورت تکریم‌و یر | دارد ۰ در تمام دوزخ » دانته فقط بدونفر از دوزخیان بجای 
تو(1). شما (ز۷) خطاب میکند» که یکیاز آنبا عمین سر برو نتو» ودیگری‌فار بتاتا 
كت( رجوع شود به سرود دهم دوزح » صفحه ۱2۲) - 


۳۰ 














۰ سربرونتو » شمائید که 


انجائید ؟ » (صنحه ۲۰۵) 











ددع4 


و 3 ۹۱۳۲ ۱" ۰ 6 .1 

۵( ع۲0۳عظ ۶و وطء لوط کف 71 

وز ههد 1 .برد طعی و6 16:۵ عط 211 6 که عوهت ۵۷ ور 
12 ادط صمو‌طا ام 


وه 4صتناع< عط لآ 














. 


صص ۳ 


سرود پانزدهم 


<< ۱ جت.‎  8 
3 روز باز سینت بد ینس ا|دشانده رای میتی درا رس رت لس‎ 
6 1 ست‎ 
پاسخش کفتم .و ور آن جپان بالا» در زندکانی شیرین » پیش از‎ 
۱ ِ سس‎ 
آنکه ایام عمرم بکمال رشد رسیده باشد راه باادر ححاق کم تیم‎ 
دیروز بامداد بغت بدین دره کردم » ولی درست در آن هنگام که‎ 


از نو بدان باز مکی بااین‌مرد رو برو شدم وااکنون او ازین راه به‌خانه 


خویشم باز میگرداند ۲ ۰ 

واو من گغت: « کر راست باشد که من در ووران رنتاکان خود 
پیهگوئیهائی بجا کردم سرت که بای رت سب مره 
3 


خوش‌روی» بیقین بساحل ار خواهی رسید ؛ 


ِ 1 : 
و گر من زودتر از آنجه باید نمرده بودم ترا مشمول لطف 


آسمان میدیدم ودرانجام مهمی که‌درپیش داری قویدلت میکردم . 
اما این ناسیاسان زشت نهاد که در روفگکاران شین ۶ ان فیز وله 

و تسه دا سقرتتال رشد در تمه وثلگ ی( ۰ سالکی ) حاسل محوی5ه 
در آن منحنی شتصیت بلندترین ن#طة خود میرسد واز آن پس‌این منحنی رویه نزول 
میرود (آغاز سرود اول دوزت ) 

7 و 2 زهی‌دل21 در اینجا کلمه خانه 252 صورت سب انعر 
نعانهٌ صمیمیت وصقای خاص ات ار رفته ۶ داماد اسب یاکانون خانواد کی 
دراینجا خانواقمی نیست؛ بلکه بپشت اس که آدمی در آن خوشیختی و آرامش‌واقی 
خانه را احاس میکند » ودانته بمخاط شود میقمما ند که | کنون بدنبال خانة کمشده 
خود میگردد . 

۳ _ هتکام مر[ سر‌برونتو لائینی » دانته ۲۹ سال داشت ۰ 

: - 2۵019 2 کلمهٌ لاتینی» بمعنی ساقاً رکه درایتجا بپمان صورت لاتینی 


آن آورده ده (است ۰ 
۳۰۹ 





۳ 








دورخج 





۴ 5 ۰۰ ۰ ۶ ۱ ۳ ۱ 
زیر شدنی وهنوز هم بدین کوهستانو صخرء ان ببوسته اند" 
بخاطر فضائل تو با تو دشمنی پیشه خواهند کرد .و باید 


هم که چنین کنند» ذزیرا انجیر شید | گین را میان خبیراهای تلخح 


سرا 


۲ ۲ نج 
اسان از در باز بهآکور باطنی شپره‌اند ۰ مردمی هستند خسیس 
وحسادت پیشه و مفرور : حش‌دار کد از این کسان بیرهیزی . 

طالع تو 7 انداژه افتخارت ذخره دارد که هر دو دسته این شبر 

12 
ترا دشمن جان خواهند بود ۲ ۰ اما از خواستن تا توانستن راهی 
3 
دراو (است ۱ 

۰- ۲6:01 فیزوله شهری بود که ااددت ها در دورای ۰ ۰ 5۳۳7 
اعظم ازایتالیا تسلط داشتند ۰ در دامتة تپه‌ای درچپار کیلرمتری شمال‌فلورانی کنونی 
ساخته بودند . 

مردم این شهر در پیکار 
گرفتند » در نتیجه سزار یی از 


ی که میان زار و کاتیلینا در گرفت جانب کاتیلینا را 
دی صوولانت هراجا تک ان ور و 2 
دیکر درنزديك آن کنار روو ساخت که آنرا فلورانی نامید » وبازماند کان شیر 
فیرزوله وعده‌ای از رومیان تازء نقی‌را بداتجا کوج داد ۰ دشر جدید » رومیان طعةٌ 
اشر افرا تخکیل می‌دادتد ولی‌تعداد فیزولی‌ها +یختر یود » بدین چهت حیات اجتماعی 
و سیاسی شیر فلورانی مس وی لفات ومبارزات داخلی بود. دانته خووع 
اب رات دبا کدی طبر صری صی ۲ 

- نوزم درایتالیا شرب‌المتل است که : «مثل فلوراتی ها کور است> ۰ 
یعثی زود فریب میخورد » یا دید پصیرت ندارد . ظاحرا منیه مثل افانه‌ای قدیمی 
ات که طبق ان مردم پر بروا دور 2 ستکه سماق را یجای دوستون‌نو وتازء 
ساز به فلوراتسی‌ها قبولاندند وبقود ما بدانبا قالب کردند » ونین این افانه که مردم 
قلورانی قریب توتیلا سزدار استرو کت را خوردند و دروازه های شیر را وی او 
شود تد * ودر نتیجه وی شهررا ییاد غارت داد . 

۲ص رد سل چنین است : ؟ ثه عصدع معمهءوم که خواهند 
دود غعتی : ده اد ها 5 دشمنان تواند ترا محکوم به تیعید ومرك خواهند 
کره» ودعة جدها نیز بهیندهایت وقعی تحواهند گذاشت؛ و این‌هردوماية اقتخاروست. 
۶ب در اصل این خرب‌المغل آورد. شده که در فاوسی تاماتری ان 
دای[ 02۱ «1] زع‌مد1 عص < اد منقار تاعلف راهی دراز است> ‏ 7 
۳۹۰ 
















سرود پانزدهم 
۳۳ سح 


این‌ددان ۳ را بگذار تا خویشتن‌را تف ودندان بدرند» 
اما حق دست درازی بدان کس را نداشته باشند که شاد بای بن تخته 
بن ارشان گذارد 

ودر خون خود بقایای ما یی ارت رومنانی زا داشته باشد که 
سس از پیداش آشیان این همه فساد و بد نپادی » همچنان در آن شهر 
باقی ماندند ,۲ 

پاسخش دادم : « | کر حملةٌ دعاهای من اجابت پذیر بودند » شما 
تا کنون از ح رکه زنه کان ببرون نرفته بودید » 

زیرا هنوز چپرء پدرانهٌ محبوب وعز یز هما را » در آن روز گاران 
که درروی زمین در هرفرصتی مساعدم میا موختید 

که جگونه آدمی خویشتن را حیات جاودان میتواند داد » برلوح 
خاطر دارم و بیوسته بادش افسرده ام میکند » و تا ات که 
جا زنده ام از زبان خود من بغنو ید که تا چه اندازه از این بایت 
وامدارشمایم 1 

آنجه را که در بار سر نوشت من گفتید » مینویسم و محفوطشس 
مبدارم جادر تاره ان و ثبر در ارم سعایی حیکدر. که رم کف ازدی ۰ 
از بانوئ ی که بر حقیقت امر [ کالست ردرولی کشتم را بدین شرط که بنزد 
این بائو توانم رسید " 


۱ - ددان فیزولی » اشاره به اهالی فیزوله که بعد از انهدام شهن خود ی 


فلورانیآمدند ودانته از ایشان باتحقیر تاممیبرد » زیراجناتک هکفته‌شد وی خودرا از 
رومیانن میداندکه بدین شهرآمدند .۰ - نخته زین ایخان » یمنی آتکه همدیگر را 





بدرتد وا کشتگان بستری برای زندگان بازند + 
۷ الاب مد کته فاریناتا (به عفحهٌ ۱۶۶ رح ۲ مراجعه شود ) 
۳ - |شاره به‌بثاتریی 
"۳ 








ِّ 
اد اا((۰(۰(۰۰چ(چ-«۲آ۳۳۳ 
دوزخح 


ع سل و 
باانبا کهاز 


فقط مایلم بر این نکته نيك ۲ گاه باشید که من : 
وجدان خویش ملامتی :شوم » [مادء آنم که ارادة تقدبر را کر دن نهم. 
این پیشگوئی نیز در کوش من باز کی ندارد ٩۱‏ درین صورت 
بگذارید فرشتة اقبال هر آنسان که میخواهد چوخ خویش را بگرداند 
و روستائی کج بیل خویش را" ۱» 
۱ و استاد من که این +شنید در جانب‌راست خویش بیشت سربر کعت 

5 ۱۳5 : « سی خوب میشنود که خوب بخاطر 

۳ 
۰ 


سیارد 





ومن همچنان باهسر بر و نتو» سخن میگفتم و راه میرفتم » و پرسیدم 
که سرشناسترین و برچسته ترین همراهانش کیانند . 

واو یمن گفت : «شایس‌ته است کد‌نی چند از ا«شان وا بکتالیی و 
اما در بارٌ دبگران سخن نا گفتن اولی است ۰ ذیرا وفت برای شمارشی 


چنین دراز » تشک است . 
مین اندازه بدان که اینان‌جماکی کشیشانی‌بودند, و نام آورانی» 


‌- : تس 9 
۱۳۹۹ در آن جپان با کناهی واحد آلوده عذیو؟ ‏ 
دك 0 
و ۳ تیره روزانست » و نیز « فرائیسکو - 
۱- آشاره به پیش‌کوئیبای ۳-1 ۱ سرود شتم ) وفاریناتا 0۳2 
۱ - ترب‌المثل ایتالیائی »۳12 12 #صی هم جء 12 وتو تین 
۲ 22۶2 2 1 معللنه نز کر مقبوم ان ایتست : بگذار ح 9 مشغول کار 
خودش باشد . 
۳- اصطلاح دیکر ایتالیائی 662و ع1 نحل یه عمعظ کر مفرین دانته 
تعبیر مفهوم واقعی آن اختلاف نظر دار ند 
۶ - یعتی حمه احل لواط بودئد . 
۱ شاعر و تحوی محروف لاقیتی » که در نیمه ادل قرن شم 
محادی درااتیای صفیر میریات 
۳ 





ی ی 


سرود پا نزدهم 


سرد نصا 


0 شناسائی درد کشانی چنینی » 

آ نک را در این جمع میتوانی دید که بدست خدمتگزار 
خدمتکزاران خداوند ۲ از « آرنو» به « با کیلیونه ‏ رفت تار کف و پی 
۱ 

دلم میخواست سخن درازتر کنم قرو از ان با و هدراجی 
نتوانم کرد ,زیرا ازدور دودی تاژه در شنزار می‌بینم ۰ 

را جن در مین با نان 
ی مس دست 


تو میسپارم تن بر تس ۶۰ 
آنگاه ۳ رات کست و بصورت مکلم از آنکسان ور اامنکه در 


1۸۵۵ 1۳2۵0 حقوق دان معروف ایتالیائی در قرن‌سیزدهم 
میلادی که وربولونیا ( ایتالیا ) هیزیست واز ۱ ۱ ۱۲۸۰ ور 056023 اتگاستان 
جدویی کرد ودر ۱۲۹۶ دریولونیا مرد < 

۲ خدمتگزار خدمتگزاران خداوند : یکی از القاب رمی یاب استکه 
همیه به لاتین ی گفته میشود ( زعظ هی 56۲5 ) » ودر اینجا دانته آنرا 
بااستهز | درموردپاپ بو 
اس تکه از فلورانی میگذرد و شرت آن فلا دادء شد - هو عز»> 32 بازکیلیونه 
رودخانه‌ای است در غمال ابتالیا که از کنار شهر ویجنتا ۷16602۵ میکذرد و 





کی مراد ند ات. ۰۸۰۰0 رئو رودخانه‌ای 


بدریای آدرياتيك میریزد. - اهارة دانته دراینجا به شخصیاست ینام | ندرئا دئی‌موتسی 
۱02 زمل ۸۵022 که اسقف فلورانی بود ویاپ اور باعوای برادر این اسقف که 
میخواست جای اورا بگیرد وویر| متهم به لواط کرده بود. از آرنو به با کیلیونه 
انتقال داد » یعنی ازشهر فلورانی در کنار رود آرنو به شبر ۷16602۵ در کنار رود 
با کیلیونه فرستاد » ووی اند کی بعد در آن‌شپر مرد 


۳ ۵6۲۷۱ ]۲۳۵۲65 اوه نا ؛ این تر کیب راهم میتوان اعصاب هرزء خو و 





فاسد معت ی کرد وهم تعوظ درغیر مورد سای و انیت اکن ی اد 
اعپام لواط که به ادقف مورد بحث وارد آمده متاسب تر باشد ۰ 


4 - اشاره به کتاب 650۶ع1 ( گنجینه ) برونتو لالیئی ها تزور 


آن رفت . 


۳۳ 





سح . 


دورخج 





روستای ۲ ورونه » بدنبال پرچم سبزمیدوند» و دی درین عیان 
آن کس بنظ هیرسید که برنده است ‏ نه آتکه بازند ارت 


- درعوز ۷۶۶۵۵۴ (شال انیا سل تکرارو 155000271۳9 
سشتالوچیا 16 ود نام داشت میان جوانان شبر مابقةً دو برفرار میعد . و 
جایزه برندة این مسابقه يك پرچم سب بو و که وی حقداشت در همه سال آنرا همراء 
داشته باشد . اشار؛ دانته به تند دویدن سربردنترازین رواست که وی برای همراهی 
بادانته وسخن کفتن بااو راء زیادیرا بقیقراآمد. وناچار برایر-یدن بایر همدردان 
خود میبایست مافتی راه را بدود . 


رازم 


طبقة هفتم : جوز کادان 
محصاهة سو ۲ : متجاو زین ره خحد [و زد 


گروه دوم :ال لواط 


وررژیل ووانته همچنان به راء خود میروند و دراین‌مسیر با 
دسته ای دیگر ازاهل لواط مواجه میخوند . 

اینان نیز غالیاً ازبر‌کان معاصردانته یابزرگان گذشته هستدد» 
که سه تن آزرجال برحستة قرن سیزدهم را درمیان آنبا میتوان یافت. 
برخی از ادشاناطلاعات تار ی ی که حا کی|زصحت این اتهام باشد 
دردست هست, ولی برخی دیگر تن د که جز ادعای دانته هیچ دلیلی 


ات 








براین نوع انحرافآنان وجود ندارد . اهل لواط سرود پیش بیشتر 
اهل علم وهتر بودند » ودراین سرود بیشتر اهل -یاست هستند . 

تور آآتی رود نب حنکام یکه شاعران به بالای پرتکاهی 
میر-ند که معرف به طبقةٌ هعتم دوزخ است » دانته بدستور ویرژیل 
طنابی را که بجای کمر بند بر کمر داره باز 
درباره مفیوم ان لا یت ح9ای با شدمرکه ربرس ات در جاشمة 


کند وبه ویرژیل میدهد 





مر بوطه آمده است . 


سر ود شانزدهم 

بجائی رسیده بودم که در آن صدای ریزش آبی که بسلقه 
دیگر فرو میریخت ‏ همانند صدائی که از کندوی زنبوران بر خیزد 
بککوش عا میرسید ؟ 

و تا کهپان سه شبح را دیدم که از جمع دوزخیانی که زیر باران 
شکنجه زا روان بودند جدا شدند 

و دوان دوان بسوی ما آمدند» و هر يك از ایشان بانگگ میزد : 
«ت و که از روی جامه‌ات یتکی از زاد کان شپر فساد آلوده ما مینمائی » 
پر جای بایست . » 

آوخ که در تن آ نان چه بسیار زخمها و شکافپای تازه و کپنه دیدم 
که از شعله‌های آتش یدید آمده بود » وتذها بادشان بس‌است که حنوز عم 
دلم را بدرد آزد . 

مرشد من که فرباد آنان را یشنید بر جای ایستاد و نظر بجاتب 
من گرداند و گفت : « درنگک کن. سا ها نا اسان ۳ 
رفتار کنی ؛ 

واران اش طاف و ای سووان بر و 0 
۲که تینوی در 5۹و با این چنین کنان بیش از آنکه آتانرا مقید 
افتد کولس ودهت ات ۶۰ 


۳۹ 








سرود شانز دهم 

بر جای ایستادیم و آنان جهٌ کپن از س رگرفتند , و چون بکنار 
کرد کرد هم مسر در |۳۹ ۰ 

وجون دشتی گبران برهنه و تن به روغن آلوده که پیش از آنکه 
باحر یف دس بکریسان آیند دیری یرای | مادهزفردن جود بدور" کون 
میجرخند » از گردش خود حلقه‌ای ساختند 

وچرخ زتان پبوسته روی بجاب من داشتند » چنانکه کردنهای 
آ نان هماره در جپتی خلاف حر کت باهایشان درسفر بود : 

و یکی از ایشان سخن چنین آغاز کرد : «هرچند سختی این شنزار 
و سرو روی سیاه شده و در آتش سوخته ما بناچار بی‌اعتنائی کسان را بما 
و خواهشهای ما مانکرد : 

تو لااقل بخاطر نام آ وری مابامااز درمدارا درآی و بگو:که‌ستی 
که باقدمهائی استوار چنین آسوده خاطر از دوزخ گذر میکنی؟ 

اينک سکه مرا در دنبالش روان می‌بیتی» باعمةّ برهثه تنی و 
ووستند کی که | کنون دارد در آن جپان مقامی بالاتر از آن داش ت که 
مبتوانی دنداشت . 


وی توادء « کوالدرادای » نیکنهادو « کویدو کوئرا » نام داشت 


وی بر دنه شد که دوزخیان این قسمت حی‌ندارند حتی لحظه‌ای 





برجای خحود آرام کیرند » و گرنه بجرم هرلحظه توقف صد سال تمام پرروی مین 


ند 





موزان خفته خواهند ماند . مفهوم این بند ودوبند بعد» اینست که این‌سه‌نقر مج 





در ح نکفتگو بادانته پیوسته بدور خود بگردند واز خویعتن چرخی بازند و دزعدن 
حال داثما تکامخوور| متوجه شاعر کنندتابدین ترتیب هم بااو صحت کرده وهم‌متوقف 


زعده‌باشنت . 


۳۷ 





#تر 








دودح 
و در دوران زند کی . از راه خردمتدی و از راه شمشیر زنی . کارهائی 
بر کش کرو( . 
آن دیتگر ی که در دشت سر من برروی شنها روان است د :کیایو 
آالدو براتدی » است که حق بود سخنش در آن حجپان ببالا عسموع 
افتاده باشد ۲ . 
وعن که‌همراء ایشان بدین عذاب گرفتارم »«یا کوپو روستیکوچی» 


هستم که ذن تر شرویم بیش‌ازهر کس دیکرم آزار رسانید" .» 

اراد اش در آمان بودم » بیقین خویش را بهائین میافکندم تا 

- 6:10:20 کگوالدر ادا دختر یکی از اشر اف ایتالیائی احل راونا بود . 
این زنزیبا را افانه‌ای فرون وتطائی درسراتر ارویا متهور کرد ۰ طبق این‌افانه 
اوتون 2:000 چپارم امپراطور آلمان دایتالی یت دود وی دا درحن اجرای مرا 
مذهبی در کلیبا دید واز بدر دختر که در کتاری ایتادء بود پرسید که این دخترزیبا 
و۳ ۶ دک در ات نک رل بر لاف لا ار 9 
دخترش را ببوسد . گوالدر ادا که این حرف را مد باعتراض کفت : هیک » حت 
امپر اتور * حق بوسیدن مرا ندارد مکراینکه شوحرم باشد . اوتن بقدری این گفتهر| 
یسندید که دختررا بییکی از اشراف بزرك کشوری بزنی داد و ناحیه‌ای آباد زا تیول 
او کرد. آزاین ازدواح کنت های کویدی ناحيةٌ مودیلیا نو پدید آمدند که یکی از آتبا 
کویدو کوثرا 66۲۵ 0ذذ6 ارت کر دراین‌جا نام برده شدء است. این کنت-ردار 
معروفی بود که فرماندهی دسته کوئلف حار| در فلوراتی داشت ولب کوثرا ( جنك ) 
بخاطر دلاوردپای او +وی داده شده بود . 

دانته تنبا کی است که اورا اهل لواط شمرده است 

۲- تمهءطه۸۱۵ منوتطوی تگیایو آلدو بر | تدی ازخا تدان اشرافی معروف 
فلورانی 2 آدیماری > دس ید سب ۱ مد هردی ای ۲۳۱ 
یاقدبیر» چنانکه پیش از جنك مشهور مونتایرتی (رجوع شود بسرود دحم وحواشی آن) 
میان فلورانسی‌ها وسیه‌نی‌ها» بمردم فلورانی توصیه کرد که از این‌جنك اجتادب کنند . 
اما قلورانی‌ها پند وی‌را نعنید ند وشکستیخو تن خوردند. اشارءدانته باینکه میبایست 
پتداو موردقبول قرار گرفته‌باهد بدین موضوع است وی تیز از ک-انی‌است که فقطاز 
طرف دانته متهم بلواط شد. است 

۴ )15 موی 12 یکی از نجبای‌فلور اتش» که اززند کی او اطلاعاتزیادی 
صستاس لت لک رت ور محسیمدز یت ودرا ۱۲5۶ بنمانند کی ادن‌شبر 
مأمورمذا کرءباشهرهایایالت‌توسکاناشی ویعداز۱۲ مرد. زن‌او زنی‌ترشرویو بدخلق 
بود » بطوریکه حوهرشدا ازنوع رن بیزار کردء و بمشقبازی با امر‌دان واداشته بود . 
۳۸ 











سرود شانز دهم 





ان مان روم و بندارم که راهنمای خردمند من نیز چنین اکاری را 
اجازتم میداد . 
آنگاه چنن آغاز کردم : « |نجه بدیدار شما احساس میکنم » 
حس بی اعتنالی نیست » رنج و غمی چنان زرای ال ت که دبری خواهد 
شت تا | ترا یکسره از دل بیرون توانم برد . 

و این رنج کران رااز ز همان هنتگام در خود یافتم اکه این مرشد 
دنا سخنان خوش بمن فپماند که تر دک شوندکان ۴فسانی چون 
شمایند . 

من نیز ازشپر شما عستم وهماره نامپای بر افتخار شما و داستانهای 
هر تماتمایتان را باعلاقه بسار شنیده وباز کو کردهام : 
| کنون از حنظل دوری میگزینم تا در پی آن سیبهای شهدآ رگینی 


روم که راهنمای حقیقت گوی من و 


اینکار باید تخت تانقطةً مر کزی پائین دوم ۰* 


اه مخاط من پاسخج داد : «کاش در ژمانی روح تو کر و 
راعنمون باشد » ورس‌از مرک نیز نام باندت بر جای بماند ؛ 


الا ی رکهیتیک8» آیا هنوز هم نز کت و آرزند کی در شهر ما ,شیوة 
در تن عقامی دارند بابرای همیشه ار از بت بر رالد 7 
۰ - حنظل : اذاره به کناه - سییهای شیرین : آشاره بر-تگاری و بخشش 
خداو ندی 
تا نله حپتم که نقطةٌ مر کزی زمین است بروم 
تا بعد از آن بتوانم راء عالم رستکاری را در پیش کیرم 
۳۹ 








تن 


دورخج 

زیرا « کولیموبرسیره» که دیر زمانی نیست که همراء ما بففان 
برخاسته‌است» و ما کنون نیز درآن کنارش‌باسایر باران ما روان‌می‌بینی» 
باسخنان خود مارا درین باه سخت بر دشان کرده است .۰ » 

« تازه بدوران رسید گان 1 ۳ وتان ۰[ , ای فلوراتس » 
۲ کذده از آن افراطکاری و خروری "کرده‌اند ده امروز از دستش بفعان 
آمده‌ای .» 

این‌کلمات را با باایکیی بلند و باسری افراشته کفتم » و آن هر سه 
ات لس رات پگ کرسعدن سااسلاق که بر رت 
حقیقت بنگرند ؛ 

وجملگی پاسخ دادن : « ۱ کر حمواره کسان را چنین ارزان راضی 
توانی کرد 4 » بسی نیکبختی که اندیشه را با گفتار مکی داری ! 

درین‌صورت ا کر این ظلمتکدهرا ترك گوئی وبدانحائی باز گردی 
که در آن جلوء ستار کان زا را میتوان دید در آنوقت که با تردماغی 
بگوئی که - آتجا بودم . 


شخص نیز اطلاعاتزیادی دردست 





139256۶6-۱ تدای : در بار 
ثیست. چون نامش معتی سنکه سار میدهد» تصو ت وی صرافی اشتغال داشته 
وبا یکفته دانته آندکی پیش ازسال ۱۳۰۰ مردء ات . در کتاب‌معروقف «دکامرونه» 
بو کاچو 06626610 (رود اول - دا.حان ححع ) د دو اسارء سده »ودرا تا از وی 
باحترام یاد شده است. ظاهرا وی مردی بیآزار بوده که بیشتر بدلالی محبت‌وشوهر- 
دادن دخترهای اعیان اشتقال داشته است 

۲ - 00۷۵ 86066 2 - برخی ازمقفرین دانته این اشاره را شامل‌اهالی 
دهات اطراف فلورانی دانته‌اند که در اواخر قرن سیزدهم بعپر ۳ دند و در 
5 کنی کرفتته و دانته در سرودهای پانزدهم و شانزدهم بپشت مپاجرت آنبا 
ی از عوامل اتحطاط فلورانی شمرده است. درین صورت باید این کلمه را تازء 
99 معنی ی ککن 

۳ - نی :کر دیمین آسانی سوانی مستکل دتتران را حلکی . 

- یعس : ازتوفت تاه درم کشت 
۳۰ 








سرود شانزدهم 
کاری کن که عردمان مارا نیز بیادآرند [نگاه ایشان چرخ خود 
را اکسستند ویاهاءشان با چنان چالا کی راه کریز در پیش گرفت که کوئی 
بالهائی بود که بر تنشان رسته بود. 
و در چنان کوتاه زمانی از نظر نپان شدنه که‌حتی گفتن 
«امینی »را بس نبود . و درین عنام بود که استاد من صلاح مارا در 


عر دمت دید . 


در داش براه افتادم » و چون اند کی دفتم صدای آب را چنان 
نز دك یافتیم که بدشواری سخنان مککبییکار را میتوانستیم شنید . 

همحو آن رودخانه‌ای که بسترش نخست در « مونته‌وژو » در دامن 
چب «ینینو» بحانب دشر قککستروت ات 

ودرالادست اوه » مش‌از آنتکه به بستر سفلای خود فرود اد ودر 
«فورلی » نام خویش را از کف دهد «] کوا کتا» نام دارد » 

ودر بالای «سن بنه‌دتو » از فراز « آلپ »در محلی که حتا هزار 
رهبان در آن سکنی میتوانند جست به پرتگاهی عمیق فرو میریزد و 
میخروشد ! 

این آب تیره را نیزدریای صخره‌ای پر شیب چنان خروشان بافتیم 

۱- اشارء بهرود 2۷108۲086 (مونتونه) .که از کوهستان وزو ۷650 10۵6۶ 
( در اصطلاح امروزی مونویژو 50 ) در شمال ایتالیا سرچشمه میگیرد و تا 
پیش ازرسیدن به شبر معروف فورلی /[۳0۶ ۰ ۲ کواکتا ۸۰۹26662 نام دازد - 
آینینو 6عنصصی۸ نام رشتة جیال معروف ایتالیاست که ازشمال بجنوب قسمتبه 
جویره‌ای این کشو رگید میشود - سن بنه دتو 160606160 928 تام دیر مشپور 
فرفهٌ مذهبی بندیتینی (بندیکتن) است که اند کی بالاتراز شبر فورلی » دردامن جبال 
آپنین قرار دارد آلپه ۸۱۳ رشته جبال معروف آلپ در شمال ایتالیاست که در 


ادبیات ایتالیائی بطور اعم نیز بمعنیکوه بکار میرود . 
۳۳ 











دودخج 

که جنر ی تمایده ود خر وان دی ما۱۳ 

طنابی بجای کمر بند همراه داشتم که یکبار در صدد بر آمده بودم 
باآن‌بلاگی را که بوست لکه لکه داشت اسی رککنم ۲ 

بفرمان راهنمای خویش این طناب را از کمرباز کردم و تابش دادم 
وبدورت کلافی دز آوردم و بدوش سپردم . 

اه وی بای رات یبوط اد و ات۳ 
در داخل ورطهٌ بلند بپائین لغکند . 

۳ دل گفتم : « « بناچار این کار تازء استاد من نتیجه‌ای تازه در بی 
دار که دیب گان وی باچتین دقت تگران آن است » 

ا چه اندازه بایه جات احتراظ را در 7وتار آن"کان تاه داشت 
که نه تنپاکارهای مارا می‌بیثتد » بلکه اندیشه‌های بذپان ما نیز از دید 
صبر:شان دوشیده نمیماند ۳ 

اوه کت ورد العت کف ان را کف من سرا ام وتو در 
آندبشه‌اش هستی ببینی » و زود یاشد که او خودشتن را یتو بنمایث . » 


آدمی را باید که دعان کی یی دروغ تما بر بتدد ا 


لت ۳۹ اینجا بطور نا گپانی از آنکنتک, میخود » ونیز دانته 
برای اولی‌بار البار مدارد که درجتتکل تاريك خوابه ات پلنك رابالان سیر اند 


وموفق نعده است » تا اکنون باعث بحت‌های بسیار شده است . تردیدی نیت که چنن 
طنابی مفیوم سميوليك دارد» ولی متصود از آن واقعاً چیست : خیلی‌ها اترامظبرپا کی 
وبرخی مظور تا کید انستهند. ۲نجه بحقیقت نزدیکتر می‌تماید اینت که این‌طناب» 
مظهر از خود کذشتگی وریاشت نفی است که اساس آئین فرانی‌کن بعمار می‌رود . 
دانته در هنگام جوانی عضو این قرقهٌ معروف فرانی‌کن بود که علامت ممخصهة آنبا 
طنابی است که بر کمر دارند » ولی و-ماً جزو این فرقه درنیامده بود - 
۲ - آشاره بدانتکه ویرویل این‌اندیته یتبات اور بلاقاصله دریافته انت 

۳۳ 











سرود شانزدهم 


بی‌سی خواشین رل بد نام نکرده باشد » 

اما من دراسنحا خاموش نمیتوام مائد ؛ و برای نو » ای خواننده» 
به اشعار این « کمدی» که‌کاش تا ردان هانتا سو رکند 
۳ 

که از خلال فضائي غلیظ و تیره » هیکلی را که دیدارش هرای در 
بساك ترین دلمّا می‌افکند دیدم که شنا کنان بالا امد » 

وحال آن کسی‌را داشت که‌برای آزاد کردن لکری که بصخره‌ای 
با چیز دیگری درزیر دربا فلاب شده باشد » در آب فرو مک 
بر آمدن بازوان را ببالا بکشاید و پاهای خود را بجانب خوش کشد . 


۱ - بجز دراهداء نامه کتاب (رجوع شود صفحه ۱) این تنپا موردی استکه 
دانته نام‌اثرخودرا ذ کر کرده و آ ثرا کمدی 60۳0۳06018 نامیده‌است. درتلفظ ایتالیائی 
این کلمه, باید کی کلام را روی‌حرف > گذاشت » ولی درشعر دانته این کلمه طوری 
آورده شده که‌باید #کيه کلام روی‌حرف 1 گذاشته‌شود » و این طرزتلفظ تلفظ یونانی 
است . دريك جای دیگر این اثر» (بهشت» سرود بیست وینجم » بند اول) دانته کتاب 
خودرا شعر مقدی وعد> ۲06۵2 11 نامیده است - 











‌ 9 
0 
طبقة هفتم دوز خ : تجاوز کادان 
منساقة سوم : متجاوزرن تخد [وند 
گروه صوم : رباخوادان 


دانته به اآزخرین قمت طقه هفتم دورحم رسیده ات که قلمرو 
دومین دسته ازدسته بندیپای سه کانهٌ دوزخ یعنی‌دستةٌ تجاوز کار ان در 
آنجا بپایان میرسد وسومین طبقه که خاس اهل‌غدر وحیله است آغاز 
مشود ۰ 

ور اد طیعه هف. رکه دراای رناحواران مک ار ند 
وانته مسهایی باردید هد » ود 





| دراین ضهءن ویرژیل مشفول چانه 





زدن باعقریتی است که باید این دورا بربال خود نشاند و بطیعَهُ هشتم 
برد . دانته این عفریت را که از چبرء های برجسته دوز است مظهر 
ناهنجار در وشنعت مینامد» بتابراین وی تجسم خیانت و نادرستی‌است 
که وجه معخص کناهکاران دو طبقهٌ آخر دوزح است . 

درجم رباخواران که چبارزانو در روی شن‌های سوزان وزیر 
باران آتش برزمن تعته ودائما دیده بهکیه‌های پول خوه دوختهآند 
دانته کیر| خضا نمیعناسد » ولی علائم روی این کیهها تخان‌میدهد 
رت 9 عراقان عر بجرم رباخواری بدین صحرای سوزاتی 
آآمده‌انیکه مملادای ح ود انیا در روی دمیت ساصل رو روت 


سرود هشدهم 
واینت ان عفرت نیز دم کد کوههارا در مرئوردد و حصارها و 
جوشن ها را میشکنه وجهان دا پر بلا میکند" ! 
راهنمای من با من چنین سشی راز مسر ؛ و با اشارتی عفریت را 
بکذار صضره‌ای خواند که ما بر ان روان بودم . 
و آن مظپر ناهنجار غدر وشنعت پیش آمد و سر و سینهٌ خویش را 
بالا ورد , اما دم خودرا به کرانه نیاورو" ۰ 


۱- 0) م6 ( جریونه ]» این حیوان عجیب الخلقد یکی از معروفترین 
ساخته‌های دانته در کدی ال ات - رون 62۵ دراصل یکی از قبرمانان 
افسانة خدابان یوناناست که پادشاه 2نع>ط1 (اسپانیا وپرتقال) بود وسه مر وسه‌بدن 
داشت وصاحب کاوهای قرمزرنك معروفی بود که هر کول پپلوان داستانی یونان برای 
تساحب آنها بسرزمین ایبریبا رفت ویی از ماجراهای بیار گرون را که عادت داشت 
هربیکانه را که پابقلمرو وی گذازد بعنوان پذیرائی بکاخ خود برد ونزدگاوانوحشی 
افکند» کعت. شاید بدلیل همین غدر ودوروئی گرون با دکه دانته‌اين غول افانه‌ای 
را دردوزخ پاس‌دار خاس حیل هکران وخیا تتکاران کرده است . يك‌قسمت ازتر کیب‌این 
عفریت» بیقین ازانجی لگرفته حور (مکاشقة بوحنای رسول باب نهم) : 2 ۰۰. وصدای 
بالپای ایشان مثل صدای ارابه های آسیپای زار بوهزکه بجنك همی تازند » و دما 
چون دم عقربپا بانیشها د 





د» و در دمآنها قدرت بودکه تا مدت پنح ماه مردم را 





اذیت نمایند ...و در ریا دیدیم که جوشنهای آتشین دارند. ۰ . وازدهانشان | تش 
ودود بیرون میانید .... قدرت آنها دردهان ودء ایتانا-ت» زیرا که‌دمهای | نباچون 


مارها اس تکه سرهادارد وآنها اذیت میکنند». ولی ت راکیب کلی این‌عفریت پرداختة 
خود دانته است ۰ این تر کیب , مخلوطی است از پلنك وشیر وانان » یعتی مظاهر 
مختلف حیله و خشونت و تدبیر . دانته خود دربند سوم این سرود » صریحاً ویرا 
مظبی زشتروی حیلهکری نامیده است » بنابراین درمقهوم تمثیلی عفریت چای‌تردید 
توصیفی که دراینجا ازضریت شده در واقع توصیف کلی است که ازمفهوم مکی 
وحیله شده‌است . 
2( همیعه قسمتی از | نچه‌را که درچنته‌د اردینهان نگاء‌میدازد 
۳۵ 








دوزخج 

از اراسته ظاهری » چپرة آدمی درستکار را داشت » اما بقیة تنش 
تن ماری بود . 

دوپائی پشم آلود داشت که تا زیربفلش مده بود » وپشت و سینه و 
هر دوپپلویش نقش ونگاری بسیار از کره‌ها ولکه‌های مدور داشت . 

هر کزتاتارانو ترکان پارچدهائیرنگارنگ تر ویر نقش‌ترو بر جسته‌تر 
از این نساختند. وهر کز «آرا کنه» تارویودی چنین در آميخته نبافت . 

همچنانکه گاه زورق با نان زورقهای کوچك را چنان بر ساحل 
میکشند که نیمی از آنها در آب ونبمی در خشکی میماتد ۰ وهمحنانکه‌در 
سر زمین آلمانیهای شک برست ( 

ای دوس چمباتمه میزند ودر انتظار شکار می‌نشیند» این 
حبوان نفرت 1 نیز چنان جر کاردا بطم مکی محصور در شنزار جای 


دافت1 بود 

که دمش در فضا تاب مبخورد وچز تکك زهر | لودء نو این دم که 
شکل دم عقربی را داشت رویبالا بود . 

راهنمای‌من گفت:« | کنون‌بایددرراه خود کمی جمچ بخوریم تابکنار 

- ۲2886 - آراکنه (۸۲۵۲92۴) دختری بود که طمق روایات میتولوژی 
یونان » در فن یاقند کی و قلابدوزی چنان تیره دست بود که با آعنا ۸202 
ربةالنوع خرد که خدای بافند کی تیز بود لاف برابری زد . آتنا بخشم بر آمد و اورا 
بمایقه باخود خواند» وچون هی ایرادی به‌کر [راکنه وارد تیامد » از روی حد 
ویرا بصورت‌عنکبوتی در آورد (۱را کنه دریوتانی‌معنی عنکیوت میدهد) تاهمیشه مشقول 
تار تنیدن باشد 

وک اعد نید تک ف ‏ ی رس در ۱۳ 
ران رومیان نیز ماتند قرون وسطی بصورت خرب‌المثل در آمد. 
لمانیا»> یعنی درساحل دریای شمال 

1 


بدانکه این حیوان نیز نیمی ازتن خودرا ازآب بیرون 





و تیم دیگررا در آب نگاء میداره 

















۳۹ 
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سرود هغدهم 

این حیوان شرور که در انتظارما نشسته است برسیم ٩۰‏ 

بجانت راست خود راب و ده قدم در طول لب برتگاه( 
پیش رفتیم تا از شن‌ها و شراره‌های آتش در امان باشیم . 

استاد بم نکفت : « برای اینکه این حصار را با وقوف کامل ترك 
کفته باشی » برو و ببین که اینان چگونه روز کار میگذرانند ۰ 

اما با اشان سخنکوتاه کن ؛ مر‌دیر کا بازکشت توا لینٍعغرابت 
کنتگو خواهم کرد » گر بو بقبولانم که ما را بر شانه های تیررومند 
خویش نشاند . » 

و من یکه وتنها مسافتی دیگر درحد نهاثی این حلقةٌ هفتمین پیش 
رفتم و پریشان کار وا در (ازتا ربمت سس ۳ 

که رنج نهانغان از راه د کات برون میا مد ؛ وپیوسته ت۱۳ 
روی خوش داشتند تا خورشتن را گاه از شرازه های آش و گاه از زمین 


سوزنده در امان دارند » 





۱- ات دومین و آخرین‌باری است که دوشاءردد 
زیر| بقيهٌ کردن آنان بی‌استشنا بطرف چپ صورت متکرد. ان هردووگردی بطرف 
راست در دوموقعی اتفاق می‌افتد که طبقه بندی تازء‌ای ازطبقه بندی های -ه کانه‌اصلی 
دور اعاز سود باراول » موقعی که پنج طبقةٌ اول نم ( طقات آزمندان وافراط- 





کاران ) تمام شده وطبقات مخصوص زور گویان ومتجاوزین شروع شده است » و این 
بار موقعی است که سه طبقةٌ مخصوص روبع |ح رد 
مخصوص مکاران وحیله گران است رت‌یدهاست درمقپوماین وا تاک قطعاً دانته 
درذکر آنها تعمد داشته » میان مقر ین اختلاف نظار بیار است . دراین مورد آخیر 
ین تعبیر کرده اند که بپترین راه مارزء باغدر و حیله گری راه 
از نیز این است که مکر و حیله 
از پاش خلو. میدهد و وبدین جه نت که عفریت رکه همیخه 
رو به چپ (خطا و گناء) دازد بسح رالت [[ 


غالبا این مقهوم را 






صداقت ودر-تی ( 

همیشه ظاهر خودرا 

آتان آمد» است 

۲- اشارء باخرین قسمت طقةً هفتم» در کنار پرتکاه ی که بطق هشتم میرود 
۳۳۹ 

















دودخ 
و این همان‌کاری است که سکان درتایستان » هنکامیکد درمعرص 
گزش شیشان و مگسان و خرمگسانند با پوزه وچنگال خودمیکنند . 
بدقت بچهرء برخی از این کسان که آش دردزا بر سرشان فرو 
میربخت :کریستم و هیچکدام را نشناختم ۰ اما دیدم 
کد حربك از آنان کیسدای بارتکی خاص ومنقشض به نشانی خاس 


بر گردن خویش آو یخته داشت و چیین منمود که سحت دینه ب نان 
دوه ۱ 


وچون نظاره کنان‌ازمیان اشان گذشتم؛ برروی کیسه‌ای زردر تک 


نقشی لاجوردین ددم که نمودار صورت واندام شیری بوو؟ 
یت تور رس و کیسه‌ای دیگررا برنگی قرمزدیدم که 
بر آن تصویر غازی سپید ترأز کره منقش بوو۳ 
و یکی از اینان که کيسة کوچك سپید رنکش نقش ماده خ و کی 
لاجوردین و فربه داشت" » بمن کفت :9 در این کودال چه میکنی ٩‏ 


۱- دانته بادستم رباخواران وعرافان روبرو شده‌است. کیسه‌هائی که‌بر گردن 
حر کدام از اینان اویخته » علامت مححصهٌ هريك از این صرافان و رباخواران است ۰ 
زیرا درقرون وسطی هرخانواده دارای نشان خاصی بود که وجه ممیز آن بشمارمیرفت. 
۱ نقش شیر لاجوردیر نك درزمينة طلائی ۰ نشان خانواد کی خاندان‌معروق 
فلوران-ی جانفیلیاتی نععهناع[۵1206 بر که غالب افر اد آن عرافانی سرشناس بود ند. 
معروفترین این عده کاتللودی روسو جانفیلیادمی بود که دستگاه صراقی خودرا دز 
قرافه داش کرده بود وطاهرا وی همان دوزخی است که دراینجا بادانته روبرو شدء 
است 
نقش غاز سفید درزميتة قرمز ۰ نعان خاندان اوبریا کی ۱۱0212۲ ور 
فلورانی بود که ازسران دستة سیامی گیبلین‌ها وصرافانی بنام بودند . کسیکه بادانته 
برخورد کرده » ظاهرا چیاپو اوبریا کی رئیی این خایّدان است . 
*- نقش ماده خوك قربه لاجوردین درزميتة سفید» نخان خاندان اسکروو یی 
50۲2 در پادووا بود . کسی که دزراینجا بادانته روبرو شد ظاهر رجیتالدو 





زاس موی صراف مشهوری است که پسرش جیوتو بانی نقاشی عالی محراب معروقی 
درایتالیا شد 
۳۳۰ 











سرود هفدهم 

کی ا و , وحالا که هنوز زنده‌ای » بدان که بزودی 
همشپری بو رل ۲ بدشجا خواهد آمد و در جانب چپ من 
خواهد نشست . 

با این فلورانسی ها ۰ من پادوا ی" هستم . اینان پیوسته گوش مرا 
میآزارند و بانگ میزنند که 2 زر کث کیسه‌ای 
را که نقش سه بزدارند بدینجا 9 

این بگفت و دهان به‌پیچ و تاب آورد و زباش را چون کاوی که 
منخزین خوش ر را بلیسد از آن بیرون کشید . 

و من از بیم آنکه بافزون استادن خود آنک نکس را که بمن فرمان 
شتابند کی داده بود خشه کین کنم» بترك این خسته دلان گفتم و از همان 
راه که امه بودم باز کش 

راهنمایمرا دیدم که بریشت عفریت‌نشسته بود » بمن گفت: «| کنون 
دل قوی دار و دلیر باش ؛ 

ازین بس ما همواره با این چنین نردبان ها پائین خواهيم رفت ؛ 


جلوبنشنین » زیرامیخواهم‌خوددرمیان باشم 9 ی گزندت ترساند .» 
ات 


۱ _ ۷16211900 » ویتالیانودل دنته» با ویتالیانو دی با کر وسال ۰ 52 


دک را زد از اترحت رت سس ۱ 
درمتن درباره وی اعطلاح (10)0ع۷1 من از (هايةٌ من) بکار رفته که اشاره‌بدین 
ات که هردو از يك شهر هستند 
۲ - یعنی از همشیبری بودت بااانها بیزادم - 
وس ان ۳ در بار جووانی دی بویا مونته نه تومه۲ون6 
)ص31۸ بکار رفته که اور ادرفلوراتی پی سک وت صرافان ور باخوار ان‌میشمرد ند؟ 
بویامونته که سیاستمدار معروفی بود از خانواد یکی (طع36 بو و که نخان آن سه 
بزسیاه درزمینه ای‌طلائی بود. [بکی خود درایتالیائی معتی بزهار| میدهد) . 
۳ 














دوخ 





همچو آن بیمار نوبه‌ای که با نزدیکی لرز تب ربع ۲ پیشا بیش 
ناخنهایش از بیم کبود میشود و دیدار هر سایه‌ای نیمر:گ سراپایش را 
بلرزه میآورد؟ 

من نیز بشنیدن این سخنان بلرزه درآمدم ۰ اما حس آزرم که 
همیشه خادم را در برابر آقای مپربانش دلگرمی میبخشد » مرا از ابراز 
بیم مانع آاصاث - 

بر شانه های ری آورعغریت نشستم ۰ و خواستمبگویم » اما ذبانم 
چنانکه میخواستم باری نکرد . که : « مرا همجنان در بازوان خوش 
داشته باش .» 

ولی او که بارده‌گر از خطری ددگرم درامان داشته بود» در آن دم 
که سوارشدم خودبازوان خویش را بر تنم‌حلقه کرد وبرجای:گاهم داشت. 

ات و لنوت راهافت و و دا 
بزر کث بزن تا با شیبی ملایم فرودآئی 4 حش دار که باری نا مأنوس 
بر دشت داری . 

عفریت همچو زورقی که عقب عقف۲ از پندر ٩‏ بیرون رود » 
دمی چند بةپقرا رفت تا انز مان که احساس ازادی عمل کرد» 

آنگاه دم‌خویش رابدان جاتب که قبلاجایگاه سِنة او بودچرخاند 


۱ - 622۲04024 » تب ربع (با کرراء) توع خاصی‌از تب نوبه‌است که‌هرچپار 
روز یکبار پروز ءیکند وبالرزی بیار شدید همراء است . 


۲ - یعنی : بیمارچون میلرزد احای سرما میتکند » بدین جپت ازسای هک ه 


برای او-ردی بیشتری همراه ميا ورد میترسد . 
۳- این اصطلاح عیناً دراصل آمده است ۰ 0۶0عن هز 3620 هز 


۳۳ 





سر ود هفد هم ۰ 
و آنرا ؟شودوچون دم مار ماهی بح کت در آ ورد » وبا پنجه های خویش 
هوا را بسوی خود راند ؛ 
نیندار م که « فتونه » هنگام فرو هشتن عنان کردونهای که آن 
[ش‌بای‌بر: جارادر آسمان افکند » هراسی‌فزو نترازین ی 


و نه «ایکارو» وحشتی ازین بیش, در آن هنگام که با ذوب موم ها 


در یافت که برهااز:پی کاهش‌جدا شده‌ا ند» و بدر: رنه بانگ میزد: 





«یراه خطا وروی ٍ 
حیوان شناوران و آرام آرام براهء خود میرفت و چرخ زنان فرود 


اس ما من ح ر کت خودمان را حزاز حهت رس دنه ازجاب بائین 


بجپرء من میخورد در نمییافتم . 

و مرا چه بیمی عارش شد, هنگامیکه خویشتن را از هر جاب در 
میان فضا دیدم و همه چیز را بجز عفریت از دید گان خویش پنهان یافتم! 

(1608)6 ( بیونای فائتون )۳2 ) ؛ درافانهٌ خدایان یونان فائتون 
پسر فبوس کناداء1 خدای خورشید بود: وی ازیدرش اجاز هکرفت که یکروز بجای 
ا و گردونه دار خورشید در آسمان شود و اواین خواهش‌را پذیرفت اما فائتون ازعبدة 
ادارء اسمبای شرور اب نگردونه پریامدا وتا جموشی نبا ازباا دزم برنات ده 
واسب‌ها کهخودرا آزاد یافتند بیی از حد با سمان نزديك هدند » چنانکه حرارت 


خورشید قمتی ازا 





انرا سوزاند تابالاخره خدای خدایان‌صاععة خشم خودرا بسوی 
آنها فر‌تاد وهمه را سوخت خط -فید کبکشان یاد کاریاست که از پیگروی این 
"ردونه در آ-مان برجای مانده‌است » واین همان آتش‌پابرجائی است که دانته بدان 
اه 

۲ - ایکارو 120 ( به ۲ تینی 12۶05 (ایکاروس) ؛ درمیتو لوژی یونان آمده 
که ووالوی 12602105 » پدر ایک 





اروس » برای خود ویسرش بالوپری ساخت تابا کمك 
آن ازجزیرء کرت با سمان روند » و انرا باموم بیدن خود واوچیاند . اما ایکاروی 
که کوش بهر اهنمائی پدر نداده بود فرون از اندازء بهحوژحید نزويك شد » چنانکه 





حرارت آقتاب موم را برتنش آب کرد وایکاروس که بی‌بال شده بود بدریای اه فرود 
افتاد . دراکتاب ا_تحالات اووید» نالهٌ در ایکاروی صورت بیتی نقل‌شده که از ابیات 
معروف زبان لاتن است : « ایکاروس » ایکاروس » کچائی کجا دنبالت بکردم : 
ایکاروس ؟ > 

یکاروی ؟ 


۳۳۳ 

















‌ دوخ 

عاقبت از جانب راست غریو کوشخراش ۲بشاری را در زیریای خود 
شنیدم » و این صدا مرا واداشت که سر فرود آرم و نظر بپائین افکنم 

و آتوقت بیش‌ازپیش ازاحتمال سقوط خوش‌بترس افتادم ۰ زیرا در 
زیرپای خودمان آش‌هائی را دیدمو ناله هائی را شنیدم , ولاجرم ترسان و 
لرزان بخویش پیچیدم . 

در 1 را که تا بدان هنتگام ند بده بودم دیدم و ازغوغای 

شگفتی که از هرسو بما نزدیك میشد به سیر نزولی و دور های, مار بیجی 
خودمان بی بردم . 

چون شاهینی که دیری در برواز کنرانیده و پرنده‌ای و جفتی در 
راه خود تدیده باشد » و شاهین بان را بکفتن اآن وا دارد که: « دریفا ! 
فرود میائی !> 

و خود خسته و فرسوده بداتجا که تن از ان براه افتاده بود باز 
و از صد دور چرخدن : ی اعتتا وکین رسای راد 
صاحب خویش قرو نشیند . 

«حریونه » مارا دد ر بائین برگاه . درست در بای صخرء عمودی 
بر زمین نشانه » و چون پشت خویش را از بار ما دو تن آژاد بافت » 

چون تبری )که از جلة "عمان بدر اد تبرت عت . 


- این اصطلاح معروف‌زبان فارسی» تقریباً عین‌همان است که در اصلآوردء 
شد. است : 069 2 2 عصمت) 











و 


یش را ازهرجانب درمیان فنا دیدم وهمه چیزدا 


بجر عفر یت 


از دیدکان 


خود. 


پنپان یافتم. (دفحة ۲۳۳) 








۰ ۵ ی 





فناهعع 24 
۲ ۲ ۵ ۳۱۷ .1 6 .1 


۷۰ )ومد )عمط ۵۲0۳۲ و مه هد عظ 13بامطه اموط عظ۲ 
عذ اووا 1۳6 .ود ی و) :۱6 عط ال .ظه 6 که یود عنلع ۷ وه 
2۰ 2۲ عمط ام 


‌ 
سوه 
طبقة هشتم دوزخ : حبله گران 
گروه اول : توادان و دزدان نأموس 
گروه دوع : چاپلوسان 


ازین سرود » طبقة هعتم دوزت آغاز میشو که ازلحاظ شرحو 
بسط کاملترین طیقات دوزخ است . این طیقه سنبائی سیرده سرود از 
سرودهای سی وچبار کانةً دوزخ » یعتی بیش‌ازئلت ازتمام دوزخ دانته‌را 
شامل میشود» درهورتی به‌شش طبقهٌ اول روییم رفته فقط شش رود 
خصیص بافته‌ادت . 

برای‌در لك ماهیت [ نجه در این‌طقه‌میگذرد بایدوشع 2 جغر افیاثی> 
این طبقهٌ هشتم ازدوزخرا» آ نطو رکه دانته فرض کرده است » باتوجهی 
خاص نکریست . 

یه هشتم » و طبقةٌ نیم دوزخ » دوطبقه‌ای هستند که پدتر 
نو کتاهکار ان یعتی حیله کران و خیانتکاران در آ تا کیفرمی 
طبعةٌ هشتم‌مثل تمام‌طبقات دیگر دوزخ داثره‌ای شکل است ومنطقه‌مدور 
حنلیمی‌را شامل‌میهود که کرد| کرد آ ترا صخره‌ای عمودی وغیرقابل‌عبوز 
فراگرفته است . در و-ط این‌منطقه » یعنی درم کزداثره » چاهی‌بزرك 
وجود دار دکه از آن بطبقة نیم دوزخ میروند . منطقةٌ حلقه‌ای شکل 
خارجی وچاه مر کزی دیده میشود » منطقه‌ ای 
اس تکه -راسر طِعَةٌ هعتم دوزخ در آن قرار گرفته است . این منطقه 
صاول ده اور رک ار تکه تمام آنبا کل شیارهای مدوری‌را 
را دارند ودز حقیقت دواثری حستن که باشعاع های مختلف کردا کرد 
م رکز دائره ترسیم شدء باشند . هريك ازاين کودالبا یا دره های ده 
کانه ,که يك دسته ازدوزخیان‌در آنبا بسرمیبرند» خورجین (۲۵(81) 
نام دارد ؛ اب نکلمةً < بولجیا > تقریباً درتمام ترجمه های دوزت : 
بزبانهای متتلف بیمان صورت ایتالیائی آن نقل شده » ما نیز درترجمةً 
فارسی همین صورت را بکار برده‌ایم ۰ 

ویرژیل ودانته‌برای معاهدة دوزخیان‌اي نکودالها مستقیماً وارد 
ه رکودال تمیعوند » بلکه ازروی یلبائی میکنرنه که بربالای ایسن 
کودالبا جای‌دارند. هريك ازاین پل‌ها قمتی ازیل سرتاری بزد کی 





9 





ده 











وسیع یکه درمیان‌دیوارءٌ 


دورخج 

است که از کنار صخرء خارجی شروع میشود ودرمیرخود ازروی تمام 
کودااهای ده‌کانه میگدرد وبه چاه مرکری یرد ۰ و قط نما ات 
تلد سلتی کد بعداً معلوم خو اعد ان رف ت15 ازروی گودال 

ععمین میگنرد کته اند.» وناچار برای گذشتن ن از این کودال باید 
داخل ان شد وارحای ی رون ۱ ۰ 

آنجه کفته شد نموداری کلی ازوضع < جنرافیاثی > این طقةً 
هشتم دوزت بود که بیاری ازعتته های جالب جیت دراان میگذره 7 
در کودال های ده گانهٌ این طبقه هشتم » ده دستة مختلف ازدوزخیان 
برمیبرند که هريك از آنان کناهی خاص دارند » ولی وجه مخترلد 
ناه ور ۱ زج 
که کناهغان -نکن :راست درطیقه بعدی ( طقه نپب) جای دارند ‏ 

دربالای تسین بلحیا (کردال اول) که این-رود مربوطیدان 
است» دانته وویرژیل روی‌پل میایتند و بدرون ان نظر میدوزند. کف 
این کودال بعاور عرشی بدوقمت خد که در یلك مت ان دوزخیان 
بصورت صفی دراز روبه يك جانب ودرقمت ۹ درحر کتند » وبدین 
ترتیب اصطکاکی باهم پیدا نمیکنند . دسته‌ای ازین کودال نشنیان کة 
به‌بیرون یعتی بدیوارء خارجی کودال تزدیکترند » دستة قوادان هد 
که زنان رایرای خاطر لذت‌دیگران ازراه بنربرده اند » ودته دتکر 
"که کرت یوار درو گوهال روانتتا ء جردان زناه یل ونان زر 
برای خاطر لذت شنصی‌خود فریفته‌اند . در قمام میر این دوزخیان 
شیاطینی تازیانه بردست آنان را بدر کت وامیدارند» و این تاوان 
ایعان است » زیرا در دوران زندکی » آنها بوده‌اتد که دیگران را 
(زنان را) بخاطر خود بکار واداشته‌اند . شیطانهای تازیانه دار مظهر 
طیعت فاسد این عده‌اند» وشلاق های آنها نمایندة عذاب وجدانی‌است 
که بدیخان تازیانه میز ند . دوشاخة این تازیانه ها چنانکه برخی از 
مقرین تقیر کرده‌اند » نشانه دوتوع مختلف فحشای ایتان ؛ یعتی 
هم آغوشی بازنان هرجائی وزنا بازنان شوهردار است . 

دراواخر سرود ویرژیلودانته ازروی پلاول میگنرند و بداخل 
کودال دوم میتکرند که خاص چاپلوسان است . این چایلوسان درون 
تجاسات و کثافات خود غوطه ورند» وطبعاً این تجاست مظبر تملق‌های 
دروغن و آلودة آتان در روی زمین است . 

در تمام دوزخ » این تنها موردی است که بدو دسته مختلف از 
دورخان نها كت رود (اختصاص داده سد. » وشاید مقیوم ان 
باشد که دانته این دسته اخیر از کناهتکاران » بخصوص دسته چایپلوسان 








را شایتهٌ توجبی بیش ازاین نشمرده است » درصورتیکه قبلا بیش از 
دوسرود کامل به اهل‌لواط تخصیصی يافته بود . 








سود هیجدهم 

در ر جهنم » جائی است بنام «ماله بولجه» 3 سراسر ازسنك‌ساخته 
شده و همحون صحردهاتی[که ترا حلقه واردرمبان گرفته‌اند رنکی بسان 
آهن دارد . 

درست در میان این محوطةٌ شوم » چاهی است پن و وال تون 
که ور سای ورد شرح آنرا خواهم داد . 

بنا بر این محلی ک اد و دورالط عخت و بالت رر حاق مات 
شکلی مدور دارد » و این مکان به ده دره تقسیم شده الست , 

شکل این دره ها شبیه آن خندقهای ی متعددی است - که کردا گرد 
قلعه‌های جنگی را فرا گرا فعه‌اندتا حصارهای [ نها رآدرحر است‌خویش [رند ؟ 

و همجنانکه این قلعه ها را جر هائی است که از درواژه های دز 
تا ساحل بیرونین خندق کشیده میشود » 

اسان از بای یوار ء بلند جخته سنگهائی بآ مده که ازفراز 

سدها 1 ی جاه مر کزتی که آنا را میبرد و درخود فره 
مسرد , امتداد مبیابد . 

در چنین مکانی بودکه ما از بعت «جریونه» فرود آمدیم . آنجا 
سل وال ی رای یکت وصق در حلش بواك بل 


عجوله‌دع(۱]2 - این کلمه ساختهٌ خود دانته است » واز دو کلمهٌ 11212 
(ید) و دنه ( خو هرت ماب ین دی برد 
رجوع شود ) . 

۲ 100 50 , اصطلاح لاتینی» که ببمان سورت اصلی درمتن (ورده‌شده 
۳۳۹ 





پ۱پ۰ پ«پ « سا« 





دور 
در دست راست , مناظر اندوهزائی تازه وعذابپائی تازه ودژخیمانی 


تازه دیدم که « بلجیای » اولین از آآنها | اکنده بود . 
در ته این کودال کناعکاران برهنه تن جای داشتند 1 نیمه‌ای 


از عرش کودال که در جانب ما بود ایشان از روبرو بسوی ما میاآمدند . 
رد ای نت دک در رت طا تلا بات حاللی صقر از اراد 


ح 1 ۲ 
این همان طریقه‌ای است که رومیان برای سالهای «بوبیل » وضع 


کرده‌اند تا سیاه فراو ان عوحنین 
که از يك سو بقلعه مینگرند و راه «سنتوپیترو » را در پیش 


دارته » و از سوی :۳۹ بحان وه میروند ۰ باسانی از بل بمواننه 
گذشت؟ . 

- 011[ ( عیدالیونیل ) سال ءقدس میحیان در آئین کاتوليك که 
مراسم آن در آغاز وئیمهٌ هرقرن میحی و نیز در موارد دیگری که پاپ اختصاماً 
تعیین کند » برپامیشود. درسال یوبیله میحیان اژهمة تواحی دنیای کاتوليك » مانند 
ممانان که درایام حج اسلامی بمکه میروند » بخهرمقدی روم روی میاورند تادر 
مراسم مذهبی عقو وبخشش عمومی که توسط پاپ‌صورت میگیرد شر کت جویند ۰ این 
رسم برای اولین بار دد سال ۱۳۰۶۰ مسیحی بقرمان پاپ بو نیقاتعیوی (بو نیقاس) هشتم 
بنیادنهاده شد. نخستین یوبیله درهمان سال صورت کرفت که دانته سقر خیالی خود را 
بدوزخ انجام داد . باحتمال قوی اوخود نیز درین سفر دوبیله به روم شر کت جته 
واین جریان را که تقل میکند ازتزديك دیده بود » ونیز تقریباً مسلم است که وی 
بهمین سیب سال ۰۱۳۰۰ یعتی سالیرا که سال بخعش خاص الپی اعلام شده بود برای 
این سفرخیالی خود بدنیای دیگر که بمتغلور تنبیه مردمان واراثهٌ طریق ۲مرزش البی 
بدیغان صورت گرفته انتخاب کرده است . 

۲ - 2566110 . اشاره به قلعهٌ معروف ۹28۵۴6598610 25061 در کنار رود 
تهوده 16۷626 (تیبر )رود مشپور روم. ‏ سن‌پیترو ۳۸60۶0 ۹28 . بزر کترین کلیای 
روم » که اجرای مراسم مذبی ازطرف پاپ درآن صورت میگیرد ۰ - درمتن کتاب » 
این کلمه صورت ۳1660 92010 اورده شد که تلقط قدیمی تام این کلیا است . 
کوه ( 006 ([) » اشاره بکوه جوردانو 01028280 1۲1۵۵ است که نست 
به پل نت۱ تلو در طراف مقایل وانککان وک ای مر فرار دارد3 
۳۴۰ 











صرادد تسه 


تا رای شب ی شاخ ۳۳ 1 


های بزر کث دیدم که این کناهکاران را ازیعت سرسخت شلاق میزدند 
و با نستین ضربات خود ایشانرا و امیداشتند که داشنه ها را بلند 


کنند » چنانکه حبحيك از ابنان انتظار ضربت های دومین و سومین را 
نمیبرد . 


چون میرفتم , چشمم بچشم یکی ازایشان افتاد» وبیدرنگک کفتم : 
«این بار اول نیست که اورا می‌بینم». 

لاجرم برجای ایستادم تا 1 1 ؛ وراهنمای مپربان ءن 
کنارم استاد واجازتم داد که کمی واپس 


آن تاز بانه خورده و 1 بزیر افکند خوش را از 
من نپان خواهد داشت ۰ اما این تدبیر سووش تکرد» و من بدو گفتم : 
«ت و که دیده بررزمین دوخته‌ای» 

| کریای شباحتی فررسنده درکارنباشد » جیوه 
مت اما چه ۱ 


۲ نمی : همان شربت اول آنانرا از پای دزمی‌افکند ۰ این‌رز تعبیر کمی 
ناماتوی است 

۲ 0عاصتصعتعه) ۷۵6۵10 ۰ یکی ازتجبای شمر بولونیا 101012 . 
ایتالیا که «ردسته کوئلف های این تاحیه بود . وی در فاصلهٌ سالهای ۱۳۷۳ و ۱۲۸۳ 
خا هو ریت های-‌یاسی کت 1۱1۹1 طلب بو د که برای پیگرفت 
کار خوداژهیج چیزابا نداشت» بدین جپت کوشید تاخو اهرزیبای خودرا با نغوش‌مار کیب 
دی‌فر ار | بیفکند . درسطور بعد دراین‌بار ء باتفصیل بیختر صحت‌شده است . 

۳ - دراصل چنین است : چه چیزترا بر ین تال ها آورده ؛ ) ۶ 
وععا۹2 نای‌عصنام زء 2 22602 سالسه‌نام خندق‌متر و کی بود درنزديك بولونیاء 
که عادتاً تعش اعدام شدکانر| در آن می‌افکندند» بدین جیت مقیومی شوم ونامیمون 


داشت . دراینجا ع۹215 بنوان مظیر مر کی وعذاب ورد شدهات - 
۳ 














دودح 

و او بمن کفت ۷ 
بتو میگویم » زیرا صراحت کفتار تو مرا بیاد دننای کپن می افکند و 
بسخن گفتن وادارم میکند 

من آن کس مکه « کیزولابلا» را وا داشتم تاتسلیم هوای مار کی( 
شود جرد درگ انآ ار ی ود در ۳ 
نت 

اما من درینجا تنها بولونی نیستم که بر حال زار خویش میگریم» 
زیرا تعداد این چنین کسان که دراشحایند از تعداد « ٩:۳۶‏ » کونان میان 
ساونا» و فرنو بش ات ای درس تاره ولا قراس سس وا ۶ 


گرسنه چشنمی دل های ما را بیاد ار .» 
چون چنین میکفت شیطانی بر او تازناند توت کت روا 


جا دش ۳ زن فروختنی : نمبتوان:افت . ۰ 


- 6001501۸6114 خواهر وندیکو کاچانیمیکو. این کلمه ازتر کیب605 

که نام اصلی این دختر است و 136112 1 (زیبا) یدید آمده است - ۱/2:6۳656 
مار کی) مورد بحت باحتمال قوی مار کزه اوبیستو دبته 1۳566 2عانا0 است که 
از اشراف بزرك ناحیةٌ فرار| 12۲88 بود ومشبور بود که وتدیکو برای جلب توجه 
او خواهر زیبای خود را با غوش وی اقکنده است . 

۲ - 527602 (ساونا) و 1600 (رتو) » دو رود خانه در ایتالیا هستند که از 
مدرق و مفرب بولونیا میتگذرند 

2 کلمه ایست که احالی بولوتیا بالیجةٌ محلی خاص خود بجای کلمهٌ 512 
(باشد » بلی) میکویند » ونظر دانته از ۶ گویند کان سیپا» اشاره بمروم بولونیایت ۰ 
بطور کلی مقبوم کفتهٌ این دوزخی این ت که تمداد بولوئی هائی که بجرم قوادی ددین 
لعه اد دووح سای دارگ ار ان دعل‌کان ای ی سس او اه ۱۳ 
است . شاید تذ کر این تکته بی موزد تباشد که مردم بولوتیا از قدیم در ایتالیا بدیّن 
صفت و رات دای ری 

۳- از متن کتاب ۰! 25)6148 و ۷2 
۳ 





سرود هیجدهم 


به راهنمای خویش پیوستم ,و پس از کامی‌چند بمکانی رسیدیم که 
در آن پلی سنگی از صخره جدا شده بود . 

باسانی برس بل بالا رفتیم . و در طول دامنهٌ آن بسوی راست 
چرخیدیم و این حلقه های سرمدی" را تر لك گفتيم . 

چون بدان جا رسیدیم که این بل فضائی خالی در زیر خود دارد 
تا تاز بانه خوران را راه عبوری ما سانت زدبر جای است 
و هش دار 

تا این بد زاد کان د گرا از روبروی بتدری , که چون در همان 
جانب ما روان بودء‌انه هنوز چپرء هایشان را ندیده‌ای ۰* 

از بل ثبن سف دراز اانت ۳ که بسوی ما میاآمدند و 
همحنان تازبانه میخوردند نظر دوختیم ۰ 

۱ .بی آنکه از او برسشی کرده باشم زکعت : 
« این‌بزر گذامردی را که بجانب‌ما میا دوبا آنکه رنجی گران‌دارد گریان 

که هنوز چه جلوه‌ای شاهانه دارد ! وی «جازو ند» آست(له شروی 
دلیری و تدیس » فوج رین بعع را از کولکی‌ها بو ۰ 


2 
۱- اشارء به قوادات وناموس دزدان » که بطور ابدی حلقه‌وار دردرون کودال 

اول درحر کتند . 
۲ 12506 , تلفظ ایتالیای ومع[ (یاسون)- بنا بافانهٌ خدایان یونان» 








وی پر پادشاه تالیا ایالت معروف یونان بود » ومیخواست بپرقیمت شده یشم زرین 
قوج‌های متصوسی را که در روم رکلکی‌ها بووند بدست آورد » اما پاسبا نله این 
قوچبا اژدهائی بود که هرک بشواب نمیرفت . عاقبت مدئا 16062 دختر پادشاه 
این سرزمین که عاشق یاون شده‌بود راز درخواب کردن اودهارا +دو آموخت ویاسون 
از این راء توانست قوچ‌هار| بدزدد ۰ اما چتدی بعد مدئا را بخاطرعشق دختر دیگری 
نام 67۳6۷58 بحال خود رها کرد وبکدور خویش باز گذت . در راه گذارش به جزیرء 
بقیه ور دح بعد 

۳۴۴ 








صآصرصآ« ۱ 





دوز 

و از آن پس که زنان دلاور و سنگدل جزيرة « نو » جملةٌ مردان 
خود را بدست مر کث سپرده بودند » ازین جزیره گذر کرد 

و درآنجا با ظاهر آرائی وچرب زبانی» «ابرفیله» آن دختر کی را 
که بیس از ان حمله دیگیی زنان ره ۱۷ 

و پس وی را بار دار و بیکس بحال خود رها کرد : چنین خطائی 
است که او را بحنین عذابی دچار کرده » و از این راه انتقام «مدئا» تب 
سباین. شد ۳1۱ 

آگونه ف بان ی ی ۱۳۱۱ 
دربارت کو دال اولین و آنپا که درآن عذاب می‌برنند همین اندازه شناسائی 
ترا بس است . » 

در راه خود بدانجا رسیده بودیم که کوره راه باريك پل با دیوارة 
دومین تقاطع میکند و آنرا پایه‌ای بر 





بقیه ازصنح‌قبل 
لمتوس 1۳0805 (بایتالیائی لنو 16080 ) افتاد که دراین هنکام دور انبجران آمیزی 
را میگنرانید» زیر| چندی پیش از آن زهره ربةالنوع عشق برزنان جزیرءه خش مگرفته 


و مردان جزیره را ازهمآغوشی بایغان بزارکرده بود » ونان که اوبیاعساشی متد 





شوهران و عتاق خود بخشم [مده بودند » پی ازشور بایکدیکر درغذای مردان زهر 
ریخته وجمله را کشته بودند . در این میان فقط 151616 ( به یوتانی >12ع1دم 110 
دختر توانته (13025) پادشاه جزیره) بدروع خبر فتل پدر خودرا بایر زنان‌جزتره 
داده وبدیئوسیله اورا ازمرك نجات داده بود. - یاسون حنکگام گذشتن از جزیرءه کرت 
ازمر ک مصون ماند » زیر راهگذری بیش نبود. اما دردوره اقامت خود در[ تجادختر 





پادشاء را بدام عشق خویش افکند و چون وی ازمردان جزیرء تبود و محمول نقرین 


این‌دختر ازاو باردار 
شد » وای‌یاسون اند کی بعداین معشوقه تازه را نیز‌ترك کفت ورفت . اشارات متتلف 
این بند و چیاریتد بسد تماما جه قمتپای مختلف این داستان که تقل شد» مر بوط 
ات 


۳ 





زهره نمیشد ازهم آغوشی بادختر یادشاء‌دوری تب ست ؛ دا 





سرود هیجدهم 








از آ نجا صدای مردمانی را شنیدم که در آن« بلجیای » دیگر ندبه 
میکردند و نفسهای سخت برمیکشیدند و با کفهای دست بخویشتن سیلی 
مبزدند, 

جدار ها دوشیده از قشر کیکی بود که زادء بخارات ته کودال بود 
واین‌بخارها در آ نجا بشکل‌خمیری درمیا مد که چشم و بینی را آزارمیداد. 

و ته این‌دره چنان تاريك بود که جز با رفتن برروی‌برآمده ترین 
نقطهٌ بل » از هیچ جانب چیزی در آن دنده نمشد 

بدین نقطه بالارفتیم .وناز آنجا به کودال تتگریست ومردمانی را 
غوطه ور در مدفوعی دید که گوئی از مبالهای انسانی بر آمده بود . 

وجون‌بدقت درآآتاه کید 2 ستم»اکسی رایا سری چنان که ۳۳ 
وب کش ی لت تام 

ووی بالحنیعتاب آلوده بمن "گفت: «برای چه مرابا چنین سماجت» 
بیش از این زشتخویان د کر برانداز میکنی ؟» و من بدو گفتم : « برای 
اینکه ۰ کر حافظه‌ام خطا نکند » 

۳ ی نیزبا موهای نبا لوده حتاید 1 تووال واست میتی 4 

لو کائی: عت و راون روا استکه ترا بیش از آن جملهٌ دبگرنگاه میکنم» . 


۳ + 661020 له . 


۲ کفیشپای مسیحی , چنانکه قملا نیز ند شد. غالماً وسط سرخود : و 
میتراشند واین وجه معتسآتپا ات مضود شام درینجا این تکه براثرالود کی 
سر‌های این دوزخیان نمیتوان دان ت که اینان مو برسر دارند یافرق ترآشیده‌اند . 

۲ نی : وقتیکه روی‌زمین بودی وموهایت چنین آلوده نبود ۰ 

- 10۱621061 ۸۱6550 این شتع که نام محیحش اینترمینلی است از 
آشراف خبر لوط 2»> ال وتقریناً معاصر توا وه ۰ مت ان رکه در ۱۲۹۵ 
وی هئوز زئده بوده ولی اطلاعات دیگری دربار ر دست نیست» همچنانکه معلوم 
ثیست بحرم چه نوع تملق ,گوئی بدین طبقه آزدوزخج اه ات 





۳۴۰۵ 














دورخج 





و آنوقت او دست به کلهٌ خود زد و کفت : « مرا چایلوسیپائی 
که حر کز زبانم از آنها باز نایستاد بدین درك افکند ». 

ی از اک » راهنما بمن گفت : ‌ ککوس فا اند کی دورتر 
نگری ۰ وروی در روی بچپر این ضعیفه کثیف ژولیده موی نظرافکنی 
که درآن کوشه باناخذپای که | لوده‌برتن‌خوش جنك‌میزدد » و گاه جنداه 
متعیند واگاه تبر بریای ماد 

وی «تائیده» ان روسب ست که چون فاسقش از او برسید که 
با حق عشقبازی را با وا ۳ » جوایش داد: ار مککن ا 


و دیگر بب 


ت‌ِ 


است [نجه در اینجا دید . » 
- دراصل : دست به کدوی خود زد . اطلاق صقت کدو (20۵ قل) به -ر 
در فارسی نیز معمول است ؛ ولی در نزد ما اعطلاح کل کدو ( تهبی ازمو ) مفهوم 
ای ار ۱۱99 
۲ - 18104۶ ( به یوناتی تائیی 1۳15 ) یکی از فواحش معروف آتن 
( باتائیی دیکری که بدست اسکندر تخت جمتید را آتش زد اشتباه نقود ) ۰ این 
رات و اجه 1۳0۵6۷5 پر متظوم 162601315 (ترنتیوس) 
تین قرن دوم پیش از مسیح است. ولی این گفتگو که درایتجا : عس وفات دا 
کیرد ء در اصل پیس میان این فاسق و کم که دلال محبت تائیی است رد 
وبدل میشود » بدین ترتیب که ترازینون کنیز زیبائی به‌معشوقةٌ خود تائیس‌هدیه‌میدهد» 
وچند روز بعدازآن از کناء ای ی دا ۱۳۳۳ 
کر || پسندیده یاخیر » و اوجواب میدحد : 1086065 - این کلمة لاتینی را که‌دانته 
زاع62 2021 بدل کردء » سیسرون خطیب معروف رومی » تمونه حداعلای 
تملق کوئی وچایلوسی کر است ( کتابه۸0:>11 16 ) وظاحراً دانته این کفتگر 
را با اشتباهی که درنام یکی ازطرفن آن شد.؛ ازهمین کاب نفل کرد ]۳ 


اود 





۱ 























ات که جون فادقش ازاو پرسید که : 2 آیا حقءشقبازی‌را 
دسا متک ٩,‏ (صفحه ۲۱) 





. این «تائیی> روسیی 
بجای میاورم ؛ > جوابش داد : 








.رد ی 0 16۷۱60 عط لت .ه 6 ۵۶ ۲5 
2 نا 








و ۰ 
و وود 


طبقة هشتم دوز خ : سبله گران 
گروه صو : فروشندگان (م و (ل ومناصب روحانی 

-ومین بولجیا ( کودال سوم) اطبعةٌ هشتم خاس کانیست که 
مرتکب خرید وفروش اموال ومناصب کلیسا شد, اند وقاعدتاً باید مال 
وقف خواران‌ما نیز در آن‌جای داشته باشند. این۶د درحمیحیله کر ان 
مک نگرفته‌اتد ,زب را اموال‌خدا رابنام خود درمعرض بیه وشری 
گن‌اشته‌اند . در زمان دانته عد؛ این‌فیل کان بیار زیاد بود » زیر 
کلیسا مر کز اصلی‌تروت بود وغاب‌مومنین کما بیش اموال خودرابدان 
هدیه میگردند 

د رکودال -وم این‌طبقه» این‌دوزخیان‌هر کدام دردرون حفره‌ای 


تیب که اسر تا 


حای دارند که در واخل دیوار حفرشده‌است » «دین 7 





ساقبای ایشان وراین حذرء فرورفته وقط دوپایشان از آن بیرون است »و 
چون کف‌ه رکدام ازین پاهابروغن‌اندوده وشعله‌وراست » ایندوزخیان از 
رفن آآرتسل واثماً باهای خودرا تکان میدهتد وفریاد میکشند 
دانته اختصاساً بحفره‌ای توجه میکن د که مخصوص پاپ ها است 
ویکیازیاپ عارا وزآن می‌بیننکه فریانرکعان درانتظار یاب یمدی است 
تا بیاید واورا از تجا برهاند ۰ زیرا قانون کلی این قسمت از دوذت 
ایس تکه چون‌دوزخی بعدی بدانجا آید» که قبلا درحفره بودباعماق 
آن فرو خواهدرفت وبرای |بدنایدید خواهد شده وقتیکه روزر-‌تاخیز 
فرارسد. برای این حفرءدانته ازسه پاپ بعنوان داوطلب مسلم نام‌برده 
است : 

دراینجا نیز» میل یه و های ی وت اه مجازات 
متناسب باجرم است: حفرء ای که این دوزخیان‌درآن «-رمییرندکاملا 
شباهت باحفره‌هائی‌دارد که در کلیساهای قدیم میساختنه‌اند و درمتن و 


حواشی این -روداز آنها سخن‌رفته است همجنانکه اینان‌مقررات کلیا 


را بمسخره گرفته بودند » در اینجا خود در درون‌حفره بمسخره گرفته 
شده‌اند » وچون آب مقدس تعمیدرا درزند کی مورد ریشختد قرار داد 


بودند تراسا نس تعمید داده میشوند . روغن مقدس مخصوص تبرل 

اموات نیز دراینجا بپای آنان آلودء شده است تاآنن| شمله‌ور کند 
در تمام این مرود لحن دانته نیخدار وزنتده ابت و چندین‌جا 

نیزعمداً اعطلاحات عامیانه در آن بکار رفته‌است ۰ 1 





رون توزدهم 
ای شمعون ساحر( » وشما ای پیروان واژ کون بخت او شمااربان 
طمع که اموال خداو ند را که باید فقط با خیر و صفا عقد زناشوئی بندد 
ببهای زر و سیم ببازار زنا میا ورید؟ ۰ کون وقت ان رسیده که 
شییور برای شما نواخته شود ۰ زیراشمائید که در « بلجیای » سومین 
جای دارید . 
در مسیر خوش بکوریمدی بالا رفته ودراان فت از بل ی 


۱ ۳8۵9 510086 ( سیمونه جادو گر) بهودی‌معررفی بود که به‌حواریون 
مسیح پیشنباد کرد یولی بدیخان بدهد ودرمتابل آن این امتیازرا خریداری کند که 
روح‌القدس بپ ر کی که وی دست برسرش گذارد نازل شود ؛ کلم سیمونیا 51۳095 
که به‌عمل خریدوفروش |موال‌ومناصب‌مذحمی اطلاق میخود؛ وسیمو نیا کو 5:0091260 
که بعامل چنین کاری گفته میخود » از اس این شخص آمده است . اصل این ماجرا 
بتفصیل درانجیل آآمد. ( کتاب اعمال رسولان» باب هشتم ) : < ... اما مردی شمعون‌نام 
قبلاز آن در آن‌قریه بود که جادو کری‌نمود واهل سامرء را متحیر میات .. بحدی 
که خورد و بزرك گوش‌داده میکفتند اینست قوت عظیم خدا.... لیکن چون بخارت‌فیلبی 
که یملکوت خداونام‌عیسی میی میداد ایمان آوردند مردان و زنان تعمید یافتند » 
و شمعون خود نیز ایمان آوردوچون تعمید یاقت هموازه بافیلیس‌میبود ... اما رسولان 
که در اورشليم بودتد چون شنیدند که احل سامرء کلام خدا را پذیرفته‌اند پطرس و 
یوحنا را نزد ایشان‌فرستادند. . و ایغانآمده وبجية ایغان دعاکردند تا روح‌القدی 
را بیایند ۰۰ ۰ بی دستها برایتان گذارده رو القدی را یافتند . اما شمعون چون‌دید 
که محض کذاردن دستم‌ای‌رسولان روحالقدس عطا میتود مبلغی پیش ایشان آوزده کقت 
مرا نیزاین قدرت دهیداکه بی کی دس تگذارم روح‌القدسی رابیاید - یطری بدو گنت 
زرت باتو علاك باد چونکه یتداشتی که عطای خدا به زر حاصل‌میشود ۰ > 

۲ - یعنی : باید منحصراً در اختیار کلیس که خانة خداست بماتد » نه که 
چون زنان حرجائی بیهای یرل بتملك این و آن در آید 

۳- گور :مدی: بولجیای سوم - مراد از کور اینت که حمچنانکه کررمظیر 
مر کت موقتی است این ورطة دوزخ مظیرمرلك دائمی بعمار است 
۳5۰ 




















تا 


سرود وز دهم 
ی بر بالای ان گودال جای دارد ایستاده بودیم ۰ 
ای حککمت متعال» چه مقتد ند در آسمان و در روی زمین و در 
الا ۰ ۳ 3 
حبان شر هنر نمائی مکی , و احکام قدرت قاهره‌ات چه عادلانه 
صادر مم‌شود ! 
در روی دیواره ها و در ته گودال » همه حا دوارهةٌ کام ی کروت فام 
را بر از سوراخپای مدور دیدم که همه قطظری بکسان داشتند : 
ووتدظ ۹ «ن نه کوچکتر ونه کر از آن حفره ها[ مدند که در 
۲ 
«سن‌جووانی» ز مای‌من‌برای حای دادن تعمید دهتداکان ساخته ات 
همین چند سال پیش بو د که من یکی از انا را شکستم زیر در 
آن کسی درحال غرق شدن بود واین تنازترمن مد کباش دنه هرآکسی 
۳ 
را درین باره از خطا بیرون آوزد ۰ 
۱- دوزخ - 
۲ - نهمهبونه ودک کل ای معروف فلورانیزه دردرن تازدء عم 
ساخته‌شده بود ودر دور دانته دراو شرت خود بود وهنوز حم از کلیاهای بزرلد 
ایتالیا بشمار ات . درفرون و-طی رم بود که فقط در روزهای نيةٌ مقدس وعیدپاك 


مراسم عبر وتقدیس موّمتین انجام میشد» وطبعاً دراین روزها تعداد جمعیت بسیا 


زیاد بود * بطوریکه فعار آنبا برای ؟شیشان تبرك کننده خطرجانی‌داشت. بدین جهت 
ورای نکلیا حفره‌هائی ورواخل -نكمرمر-اخته بودند تا کذیشان بر ایاجر ای‌مر اسم 
ور آنپا جا ی گیرند . امروزه نیز تبرلگاء کلیای سن جوواتی بیما نحال چند فرن 


خود بافی است و فقط این حفرءها را برداشته‌اند , ولی در کلیای پیز] هنوزاین 





ووانی زیبای من؟ » یعنی : سن‌جووانی زیبا که درشهر 





حفرهء‌هار| میتوان دید ۰ 2 سن 
ی ساشت کین 

۳ - دانته دراینجا بکسانی پاسخ میدهد که در آن زمان اورا محکوم به‌توهن 
«مقدسات مذهبی کرده بودند ء زیر| یکروز وی یکی |زاین‌حفر,ها را شک ته‌بود » ولی 
دراینجا خود تونیح میده که ایتکار را بخاطر نجات پس/کیکرده بو که تصادقاً د 
1 


آن‌حاره افتاده ودرحال خفه‌شدن بوده است چنانکه تحقیق کرده‌اند » این‌یسر« 





بالاجیودکا وبجیولی> تام داشته‌است 
۳۰۱ 




















"ِ_ِ 








دورخج 

از دهانهةٌ هر حفره باها و ساقپای کناهکاری تا ماهیجه بیرون آمده 
بود و مایقی کش در درون حفره پنهان بود . 

در کف پاهای جملهٌ اینان آتش شعله میکشید. و لاجرم کناهکار 
چنان تکان میخورد که حر کت او هر طناب موئین و علفینی را باره 

متوار و 

حمچنانکه در روی اشیاء آغشته بچربی ۰ شملةٌ آش نپا بطور 
سطحی میلفزد وپیش میرود» دراینجا نیز آتش ازیاشنه ها تانولك انکشتان 
پای آنان میلفزید و میرفت . 

گفتم:«استاد. این کس که درعالم خشم‌خود بیش‌ازد کر همدردانش 
درتقلاست و درشعله‌ای قرمزتر ازشعله های دیگران میسوژد» کیست ؟» 

و او بمن کت : « از کررمایل باشی که ازراه این دبوارهءای که شیبی 
کر طلت توری کمجالات برم » از زبان خود اوخواحی شنید مس 
و هگا دار * 

و من کفتم : « هر آنچه را که تو خواهی بجان پذیرام ؛ تو مرشد 
نی ۰ و نيك میدانی که از اراده‌ات سر‌نميتايم » و نیزخود بر اندشه‌های 
تا گفته‌ام وقوف داری » . 

آنگاه بروی دیواره چهارمین و بهشت سرخودچرخیدم و دز 
دست چب 19 ترك و برحفره سرازیر شدم . 

استاد مپربان در آنجا نیز ءرا از کمر کاء ود و 
و یکره تا جاگاه آن کسم برد که با ساق های خود میگر 0 
ار اردم : 


سب ون ۳2:95 بیدا نبود گربه‌ای از حر کات شدید پاهایش معلوم 


۳2 








و رکف پاهای اینان آعش شعله میکشید (مفحة ۲۵۲) 





مت ویو 266۰۰ 


[. 6 . ۱3۷ ۵۲ ۲ 


2۵0۷ فءم‌جهد): )عد( طا ع۶0۴عط و مه مات عظ عمط :لوط عنط 71 
کذ عاووا عظ1 .جدل طعی و نیع( عط تلا اه 6 که وق ناه وه 
۵۰ ۱۱2۶ عمط ۲م» 1 


۳ تم نار ۱ 








ببس 


سرود نوژ دهم 





«ای روح بلاک که چون میتی بدین حفره فر وشده‌ای و سر در 
جای بای‌داری؛ ح رکه هستی افرستن میتوانی گفت بامن سخن بگوی: 

در کنار او حال کشیشی را بپنگام شنیدن اعترافات آدمکشی‌نابکار 
داشتم که با آتکه سر بر زمین نهاده است » مرد خدای را بنزد خویش 
میخواند تا مگر دمی چند مرله خود را تأخیر افکنده باشد . 

و وی بانك برداشت که : سکفتا ۱ این‌توئی که بدین زودی بدینجا 
آمده‌ای" توئی که بدین زودی بدینجا آمده‌ای » تاو ؟ یس کتاب 


ج ۰ ۳ 
تقدیر چندددن سال دروغ گفته بود ؟ 





جسان بدین زودی از آن همه دار و درم که بخاطس آنها بانوی 


سم ۰ 
زیبا را مکارانه بجنك اوردی وباره باره‌اش کردی » سیر شدی ٩۱‏ 





۱ - درفرون وسطی»کانی رازکه اجیر دیگران میشدند وبدستور آنما کسی‌را 

میکشتند» وئیز پدر کشان‌ر| * بدین‌ترتیب اعدام میکردند که کودالی درزمین‌میکندند 

وایشانرا اس دران میتبادند وءگودال را )رخا میااناخمند وبقيهٌ بدزغان را از آن 

بیردن میگذاشتند . درین مواره غالبا شخص محکوم تقاضامیکرد که کشوشی‌بر بالیفش 

حاشر شود تاوی اعتراف به کناهان خود کند » ومنظلورش آن‌بو که بدینوسیله لحظه‌ای 
مد مر( خویش را تعویق انکگازد ۰ 

ت‌ ۳ و سوم ( بت ولو ۱۱600 ) جوان ی کانتانو دیلی 


اس اس که ۱۲۷۷ تا ۱۲۸۰ پاپ بود . وی دراینجا درانتظار است که‌جا: 






او پاپ بویفاتسیوی وزووازم1۳0 هفتم بدوزخ آید وجای اورا بگیرد» تا ویر! ازاء 
شکنجه خلاص کند . اما خوداین پاپ هم باید اندکی بعدازآمدن بدوزخ » جای‌خود 
رابپاپ دی ( کلمنتوی پنجم ۲ 66۳068۲0 بدهد که حتی ازیو ثیقاتسیوفاسدتراست 
دانته این‌هرسه پاپ را بی‌محافظه کاری و احتیاط در در کات اسقل‌جهنم جای داده‌است. 
۲ کتاب تقدیر ۰ 56۶1660 10 ترجمةً جحتاللفظی‌ای نکلمه «مکتوب» است و 
این تعبیری‌است که درایراث وعالم اسلامی‌غالماً بکاررفته ات آومیرود. آن‌دوزخی که 
صحت میکند(یاپ نیکلای سوم) در کتاب تقدیر خواندهاست که جانفین او (بونیقای 
هشتم) باید درسال ۳ بدوزخ آید » درصورتیکه وانته در ۱۳۰ بدوزخ سفرکردهاو 
وی چون: | نته رباج نشینخویشعوشیگرفته‌تصور کرده که‌در کتاب تقدیر اشتباه‌شده است. 
«عصمل 612 1 خانم‌زیبا؛ اعارءبکلیا (هععنط 12) که‌درزبان ایتالیائی 
کلمه‌ای موّنث بات سارک نس الراات له بوتیفای‌یوی هفتم مقام‌پایی را باحیله 
تصاحب کرده ( رجوع‌شود برود موم دوز ) وبا ارتغاء وحیف ومیل اموال روحانی 
سلامت کلیسار | آزبین برده‌است . 
حد( 


یس 


دودخج 

حال آنانرا یافتم که بهت زده برجای میمانند ؛ زیر از باسشی که 
شنیده‌اند چیزی درنيافته اند وهم نمیدانند که خود چه پاسخ گویند . 

آنوفت ویر حیلیو گفت : و تور میج نز من آن کس نیستم ,۰ 
آن کس‌نیستم که توینداشته‌ای ۰«ومن جوابی چنانکه او فرموده بوددادم . 

ودوزخی که این:شنید» پاهارا سخت‌به پیچ وتاب آورد آنگاه آهی 
کشید و دردمندانه بمن گفت : « درین صوورت از من چه میخواهی ؟ 

| گردانستن نام ونشان من‌ترا چندان شرور است که بخاطر آن‌از 
این دیواره سخت فرود امد ای ۳ بدان که من در حپان بالا ردای 
فخیم را در بر داشتم 

و براستی که ماده خرس زاده‌ای بودم" » و برای آنکه مالی بیش 
به خرس کات خویش رسانم » چنان دست آزمندی گشودم که درا 
تقدینه ها را در کیسد انباشتم » و در اینجا خویشتن را در کیسه کردم . 

آن دیکران که بیس ازمن دست بشروش‌اموال خدا کشودء بورنا؛ 
اکنون در زیر سر من در شکافپای صخره جای دارند ؛ 

و چون آن کس بدینجا آید که در پرسش عجولانة خودترا بجای 


۱ -ردای فخیم : ردای پاپی 

۲ - نام خانواد کی این‌پاپ (نیکلای سوم) چنانکه کفته شد اورسینی ما06 
بوده ۰ که درایتالیائی‌جمع ۶ بچه خرس> است. ووی تذ کر میدحد که روحا نیز خوی 
خرسی داشته ؛ و سمی میکرده است فرزندان و کان خودرا ازهرراه که ممکن است 
بمال ومتال برساند (زیر| محبت خرس باولادی شرب‌المثل است ) . دراین بنددانته 
ظرافت لفظی خاصی نیز بکار برده که نقل ان بقارسی ممکن‌نیست. وصورت تقرییی آن 
اینست که : برای انباشتن کيسة کان خودم در روی زمین کناهانی کردم که بکیفر 
آنها اکنون خود در اینجا در کیسه رفته‌ام ( اشاره به حغرء‌ایکه در دوز بدوتخصیی 
داده اند ) 

۳ در روی زمین 
۳5۱ 

















سرود وزدهم 
آو گرفته بودم » من نیز بنوبت خود بدین کودال نشینان جاوید خواحم 
۱ 
پیوست 


اما دورانی که من چنین وا گون تن و سوخته پادر این جا 
گذراندهء‌ام » هم | کنون درازتر از آن زمانی شده که وی با پاهای بریان 
در آن بسر خواهد 

۳9 ازاو شیشی خدا نا شنای ازجانب مغرب بدینجا خواهد 
آم که درنامةٌ اعمالش سیثاتی بسیارفزونتر از ما خواهد داشت. چندانکه 
من و اورا رو سفید خواهد کرد" ۰ 

وی آن « جاسون ‏ تاژه خواهد بود که در « سفرعکابپین » از او 
سخن رفته » و همجنانکه پادشاه جاسون در برابر وی ضعف نفس نشان 

- یعنی : پس از آمدن پاپ سدی بدوزخ » وی پائین تراز آنجا که اکنون 
هست(ورش کافهای‌زیرین) جای خواهد گرفت وبکلی نایدید خواهد شد . 
۲- پاپ نیکلای-وم تااین تاریخ بیست سال دردوزخ بسربرده ؛ زیر| مرك 


وی در ۱۲۸۰ اتفاق افتاده است ؛ ولی مدتی که مقدر است جانشین او در این حال 
بگذراند کمتر ازاین است» زیرا پاپ مونیقاتسیوی هشتم در ۱۳۰۳ وفات خواهد یافت 





وجانشین او دردوزخ (یاپ کلمنتوی پنجم) در ۱۳۱4 خراهدمرد » یعنی پاپ‌بونیقاتسیو 
بیش از ۱۱ سال درین گودال بسر نخواهدبرد ۰ 

۳ - اشاره به پاپ کلمنت پنجم » که اسلا فران-وی‌بوده وازسمت مغرب(برده) 
آآمده بود. وی‌در ۱۳۰5 بهیایی رسید » ومقر خودر| ازواتیکان به آوینیون ۸۲16000 
درجنوب فرانه انتقال داد ۰ ِ 

> - جاسون شیخ بنی|-رائیل بود که ازا نتیوخوس پادشاه سیصد وشصت‌فنطار 
نقرء گرفت واجازء داد که دراجرای مراسم دین بدعت های شرك آمیز کذاشته شودو 


رفته است. دانته رفتا 





درتورات (سفراامعابین) ازاو مب ر انتیوخوس را نسبت به‌جاسون 
بارفتار قیلیپ لو بل‌پادشاه فران-ه تشبیه میکند که اونیز این‌پاپ‌را باپول خریدووادارش 
کر که مقرخودرا بخالك فرانسه منتة لکند ونفوذ خویش‌را درراه تأمین مقاصد سیاسی 
فیلیپ لوب ل بکاربرد. بعدازمرله پاپ بوتیفاتسیوی هشتم وبیش از روی کار آمدن پاپ 
۲کلمنتوی نج » یاپ‌دیگری بنام بندتوی یازدهم 1360606080 (بندیکتوس) انتخاب‌شد 
که یکار بیش (۱۳۰۳ - ۱۳۰۶) درین سمت نماند ومرد » وچون پاپ درستکاری‌بود 
دراینجا بدوزخ آورده نشده است . در فاصلةُ مرك پاپ نیکلای‌سوم وسفردانته بدوز 
تیزچپار پاپ روی کار آمدند که هیچکدام دوزخی نعدتد » بدین جهت پاپ نیکلو 
همجنان درانتظار پاپ بوذ 





تسیو باقی مانده است . 





و 








دودخج 





داد ۰ ان آکسن له بر فرانسه حم میراند با این جاسون نو چنین 
خواهد کرد . » 

شاید پاسخ تندی که در آن دم بدو دادم ۰ سخت بی پروایانه 
بود که : « 2 گفتا ۱ یکی ختافاوزود ما بیش از آنکه‌کلید های قدرت خودرا 
بدست پطرس مقدس مارد از او چه گنجرنه ای توقع کرد ؛ بجز آنکه 
کفت : بدنبال من بیا . 

و پطرس ۰ و دیگر حواربون » «نکامیکه « متی > بحسب قرعه 
بجانگینی ان ۲کس بر گزیده شد که روحی خطایرشه بدست مراکشس 
سپرده بود » از وی سیم و ذزری اتف . 

مس تن بقضا ده» زیرا بجااست که بادافرهی چنین بینی ؛ آن سکة 
نا مشروع بدست آمده را نیز که چنین کستاخانه با« کارلو » بستیزت 


۱- نقل از نجیل‌متی (باب چبارم) ۰ «ومیی بدیشان گفت: ازبی‌من آئید تاشما 
را صیاد مردم گردانم>. 

۲ - بعد آزاتکه یبود باخیانت خود عییرا بدشمتان -یرد» وود نبریدین 
جانشین وی قرعه اقکندندومتیای 





کناء بصورتی‌فجیع جان سپرد» حواریون برای تیم 
انتخاب شد . ژانجیل - کتاب اعمال‌رسولان - باب اول) : <... و در آن ایام پطرس 
درمیان براادران که عدد آسامی ایعان جمله فریب بصد وبت نود بر خاسته وگفت 
ای برادران میبایست آن‌نوشته تمام شود که ری‌القدس اززبان داود پیش کفت دربا 
یهودا که راهتما خد برای [نانتکه عیی‌راکرفتند ... الحال می‌باید ازاآن مردماتتکه 
همراهان ما بودند درتمام آن مدتیتکه عیسی خداوند باماآمد ورفت میکرد از زمان 
تعمید یحیی تاروزیکه ازنزد ما بالا برده شد یکی از ایغان باما شاهد برخاستن او 
بعود - آتگاه دونف یعتی یوسف ممی بیرسیا که بیوستی ملقب بود ومتیای‌را بریا 
داشتند ودعا کرده گفتند توای خداوند که عارف قلوب حمههستی» بدما کداميك اژایندو 
را بر ؟زیده‌ای تاقسمت این خدمت ورسالت را بيابد که یبود از آن بازافتاده بمکان 
خودییوست. پی‌قرعه بنام ایشان اقکندند وقرعه بتام متیای بر آمد واو با یازده رسول 





محسوب گعت. > 

روح کناهکار » اشاره بیپودا است که در بدترین منطقةٌ طقهٌ خر حبتم جای 
دارد (سرود سی ودوم دوزخ) . 
۳5۸ 





سر ود نوز دهم 

واارالت رای سک ‌ 

وا کراحترام آن‌کلیدهای حاکمی" که تو در زند کانی روی زمین 
تکپدارشان بودی عرا مانع تمیامد » 

سخنان سخت‌تر از ینت میگفتم » زیرا تنك نظری شماست که 
جهانی را اسیر رنج مبکند » تکوکاران را ازنکوئی مانع میشود وبدان را 
دی میخو اند . 

بحقیقت » ای کشیش, این شما بودید که بنظر «انجیلی» آمدید» 
در آنوقت که وی آن روسپی آب نشین را دید که ناموس خویش را 
بیادشاهان عرضه مبداشت ۷ 

همان زنی رااکه با هت سربزاد ونان ژمان که شوهرش شواهان 


- ۸7۱0 علفظ ایتالیائی شارل ب9 » اشاره به‌شارل دانژو و4۸0 
۳ هشتم پادشاء فرانه » که -لطنت -یسیل را داشت» وروبطش باپاپ اور بینوی 
چپارم و کلمنتوی چبارم حسنه بود ولی پاپ نیکلای سوم بااو ازدر ناسا ز کاری در آمد 
واین اختلاف بکشمکشبا وخونریزیای ب-یار منجرشد. منغلور دانته ازسكةٌ نامشروع 
بدست آمدء این استکه وی ازراء تصرف ناهشروع دراموال و اوقاف کلیسا تحصیل‌پول 
کرده تا آن‌را در راء دسته بندی علیه شارل دانژو بکاربرد . 
۲ - آذاره بمقام پاپ که کلید دار ببشت درروی زمین است 
۳ رال 11602 ۷1۵ : رن کانی حندان . 
> - ۷۵۵۵61156۵ 1 یوحنای انجیلی با یوحنای رسول » از حواریون مسبح » 
که یک زاناجیل‌اربعه ازاوست . وی علاوء‌برانجیل یوحنا , کتاب معروق‌دیگری بنام 
مکاشقةٌ بوحنای رسول ع۸۸۳06۵1[5 دازد که آخرین قمت انجیل‌بشمار میرودوشامل 
معامفات خوفناك وی وبیش‌گوئیهائی اس تکه دربار؛ آخرالزمان کرده است . 
- تقل اژانجیل (مکاشفة بوحنای ر-‌ول » باب هفدهم) :9...ویکی اززآن‌هفت 
فرشته که هفت پیالهرا داشتنداآمد وبمن خطا بکردء کفت : بیاتاقنای آن فا<شه‌بزرلد 
ی براآب های ب-یارنته است بتونشان دهم » که پادشاهان جهان بااو زناکردند 
بقیه ور صفحهة بعد 


۳2۹ 














دودخج 
1 ۳5 

پارسائی او بود ‏ از هر ده شاخ خویش نیرو گرفت" . 

شما از زر و سیم برای خود خدائی ساختید » و چه فرق است عیان 
شما و بت برست . بجز اانکه وی یك بت میپرستد وشما صد بت را و 

ای کک ترا( » نه تشرف توبدین مطپر » بلکه این حپیزبه ابکه 
زخستین باپ و۳۹ از تو ستاند » زانندء چه تباهی ها شد ۱ 

و چون‌بااوچنین میگفتم . وی یا ازرویخشم ویا ازء‌ذاب وجدانی 
که اوراسخت می آزرد ۰ با بای خود در تلاش بود . 

بندارمکه آنجه کفتم راهنمایم را پستد افتاد » زیرا وی تا بایان 
"گفتار من با خرسندی فراوان کوش بسخنان بر حقیقتم فرا داد » 

و چون کلاعم بهایان رسید ۰ مرا در دو بازوی خویش کرفت و 
مسرت خویشم فشرد و از راحی کد فرود آاصادم بود بالا رفت . 
بقیه از صفحة قبل ۲ 
وسا کنان زمین ازخمر زنای اومت شدند » پی مرا درروح به بیابان برد وزتی را 
دیدم بر وحش قرمزی -وازشده که ازنامهای کفرپربود وهفت -ر وده‌شات داشت‌و آن 
زن به‌ارغوانی وفرمز ملیس بود و بطلاوجواهر ومروارید مزین وپیاله زرین بدست‌خود 
راز خبااث ونجاسات زنای خود داشت وبپیخانیش این‌اسم مرقوم بود : سروبابل عظیم 
ومادرفواحش وخبائث دنیاء و آن زنرا دیدم مست ازخون مقد-ین و ازخون شهد| ... 
وفرشته مرا کفتزنیکه دیدی آن‌شبر عظیم‌است که برپادشاهان‌جبان -لطنت‌ميکند.»- 


اشارة یوحنای رسول در اینجا بشهر روم است که پایتخت امپراتوری روم بود » اما 
دانته این مکافةٌ معروف را تعمدا باروم پاپ‌هاتطبیق داده و آنرا وصف پاپ‌وحکومت 





آوشمرده است - 
ج ‏ ار تا رل 11 
۲- (0562۵10)0 > کنتانتیتوس کبیر (قطنطنین) آمیر اتورروم( ۳۳۷-۲۷) 
که آئین مسیع را مذهب رسمی‌آمپراتوری روم اعلام کرد وپایتخت خودر | شهربیز انی 
قرارداد که بنام او 9-طنطنیه تامیده‌شد» روایتی تاریخی‌حا کی‌ازین بود که کنستانتونوس 
هرن امپراتوزی خودرا به‌نيمةٌ شرقی امپراتوری روم انتقال داده :ود تائیمة غربی 
آنرا تیول‌پاپ معاصر خوو سیلوستر وجانشنیان او کرده باشد. بدین ترتیب وی‌اولن 
کسی بود که پاپ‌هارا که تا آن زمان‌ازمال ومتال دنیاببکلی بی‌بهر بودندو فقط هت 
وعنوان روحانی داشتند صاحب ضیاع وعقار کرد. تحقیقات تاریخی ۵ 
بخشتی واقعیت ندارد » اما نظردانته کاملا ححیی ات که مال ومتال دتیائی‌دستگاء 
روحانئیت را قاسد کرده‌است 
۳۰ 











سر ود وز دهم 








و [:جا نیز از فعردن من درآغوش خویش بازنابستاد تاآن دم که 
۳ 


بر بالای آن بل مقوسم رسانید که راه عبور از دیوارة چپارمین بدیو 


پنجمین است . 
ار با ار زا را زر رت ی کی سست و 
بر بست وبلند نپاد که حتی بزوها ی کوهی دشواراز آن گذر میتوانند کرد : 


و در آن مکان ۰ دره‌ای تازه در برابر من هویدا شد . 
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طبقة هشتم دوزخ : حیله گران 
گروه چبار) : فیب گویان 


ازبالای پل‌بولجیای چبارم» ویرژیل ودانته بدرون کودالزیریای 
خود مینگر ند ودر آن کانی‌را می‌بینند که سرثان‌بدور گردن‌چرخیده 
ورو بپعت قرار رفته است » چنانکه درحین راء‌رفتن نا گزیرند بیشت 
مرخویی بنکرند . ایتان که بدیتصورت تذییر شتکل دادء اه مدحیان 
غیبگوئی‌و پیش بینی هستند » که بجرم | نکه خواسته‌|ند قوانین کلی‌جبان 
را باشناسائی اینده پنهان برهم زده وتفییرشتکل داده باشند ۰ رد در 
دوزخ تغییرشکل داده وروی بگذشته کرده‌اند » وچون خواسته | ندبیش 
ازحدمجاز پیش‌روی خویرا ببینند دراینجا <تی ازدیدن پیش پای‌خویش 
محروم شده‌|تد وباید بپعت سرخود بنگرند. دید کان ایعان نیز دائماً 
ازاشك پوشیده است » زیر خواسته‌اند بااین دید کان آنچه را که راز 


خداوند است ببینند ‏ 


سر ود دتم 

| کنون بابه داستان‌عذابی تازه‌را بد نظم آرم و آنرا زمینة بستمن 
سرود این کتاب نخستین" قرار دهم که وقف دوزخیان" شده است . 

بادقت به ته کودالی که‌دربرابرم هو یدا شده بودوبااشکپای‌بر بشانی 
سیراب مرگرس ‌ 

و در آن در مدور کسانی را دیدم که خاموش و کریان بجانب 
ما مباً مدند وراه رفتنشان راه رفتن آنان بود که روی زعین تسبیح خوانان 
در رالات باشند؟ : 

چون تکاهم بسوی ایشان فروتر الم ۰ ان کته کت را 
دریافتم که تن هريك از آنان » از دنخ یه کور خود 
ابید بود» 

جنانکه حاکن چهره در جانب سرین اس واگ مات 
باز پس راه روند » زیرا روبروی خویش را نمیتوانستند دید . 

شایدپیش ازین کسانی براثرفلج بجنین حالی گرفتار آمده باشند » 


۱- 6020066 ۲102 12 - این نامی اس ت که دانته برروی سد مت 
مجزای کمدی الهی خود : دوزخ » برزت» ببخت آنهاد. » یعنی هرکدام از [نهار| يك 
6 (سرود بز رکه) نامیده است . در دوجای دیگر ( مطلع کتاب » و-رود 
سی وسوم بیشت) وی کلمة 6۵۵11 (آواز وسرود مذهبی) را بدین متظور بکاربرده 
است 

۲ - در اصل : 5۵۳۳675 ( غرق شدگان) » اشاره به مفروفین دریای 
ظلمت وز نع . 

۳ - اشاره به دسته های روحانی که برای‌خواندن سرود های مذهبی‌کاتوليك 
بصورت صفی دراز حر کت میکنند وبیار آهسته راه میروند . 

۳۴ 





۳۰ 





دورخ 

اما من خود این چنین کسان را ندیدهام » وحم نیندارم که بتوانشان دید . 

ای‌خواننده . خدایت عنایت کناد تا بتوانی از خواندء خوش نمر 
بر گیری ! وا کنون خود بیندش که چگونه میتوانستم چهره را به اشك 
دیدء نیالام ۰ 

آنوقت که از نزديك این همرویان خودهان را چنان بدورخوش 
تابیده یافتم که اشکهای آنان را دیدم که از تپیگاعشان جاری بود و 
سرینشان را مشروب میکرد . 

بیکی از عخته سنگهای صخر استوار تکیه کرده بودم و بیگمان 
سخت میگریستم ۰ زیرا راعنمایم را شنیدم که بمن کنت : « مگر تو نیز 
از جمله این مخبطانی ؟ 

در اینجا ترحم‌وقتی‌زنده است که کاءلا مرده باشدا» زیراتبپکارتر از 
آن کس کیست که چون خدا قضاوت خود را کرده باشد ۰ با کنهکار 
از در همدردی درآ[ بد؟ 

سربردار» و آن کس را ببین که در برابر نظر مردم شپر «تبه » 
زمین در پیش پاش دهان ؟شود » چنانکه تبیان فریاد بر آوردند : 

- انفیارائو . کجا می‌افتی : چجرادست از جنک برمبداری و 


۱۱۱۱ ابک اهر اوکه سل تس یا‎  شتم‎ ٩ 

۲ - 0۶0۵ معط ع دنو ,01618 14 ۲1۵ نام یکی ازمعروفترین شهءر 
های کمدی البی » که مفبوم آن اینس ت که : ترحم واقعی درجبتم تداشتن ترحم‌است » 
زیر رحم‌به گناهعار ان که موردخشم خداوند قرار گرفته‌اند خودطلم به نکوئیو نکو کار ان 
است . ویرژیل درینجا تندتراز موارد دیکر بادانته سخن میگوید » ومقرین کمدی 
البی این را مربوط بدان دانسته‌اند که چون وی مظیر عقل و متطق بعری است » با 
این دسته از دوزخیان » یعنی غییگویان آتان که از راهی جز‌منطق و استدلال بمسراغ 
درد ای رفته‌اند » دشمتی خاص دارد 
۳۹۴ 








سرود یسم 
ووی از غلطیدن در آن ورطه باز نایستاد تا سر انجام به هیئوس رسید که 
کنادکاران را از او گربزی و 
دک زک وی چسان شانه هاررا سیته خرینون کفرچن ۳ .و این 
از آن اس تکه میخواست فزون از اندازه فرا روی خود بلتکرد » لاجرم 
اکنون باز پس میگرد و باز پس نیز براه خویش میرود ۰ 


«تیرزیا » را ببین که مردی بودوزنی شد» و همه اعضای‌تثش بشکلی 
در در 9 ِ 

و آتکاد تاکز بر شد که از نوتر که‌ایبدو ماردر هم پیچیده زند تا 
بال و بر مردانهٌ خوش را باز ستاند . 

و این ک سکه مماس با شکم او روان است » « آرونتا »" است که 


- ۸0۲12۳40 ( به‌یونانی امفیر ائوس ۸۵۳۵۶ )» یکی ازهفت‌یادشاهی 
که به شهر تب حمله بردند تا پادشاه آنجا راازسلطنت خلع کنند و برادرش رابجایش 
بنخاندد . در افانهٌ خدایان یونان آمد هکه امفیرائوس قبلا از زبان غیتگوئی شنیده 
بودکه وی در این جنك خواهد مرد ولاجرم کوشيد تاخودرا در کنار ار شبرینهان 
کند» ولی درست‌درموقمیکه میخواست پنبان شودزمینذرمان خدای‌خدایان بازلزلای 
دهان باز کرد واورا درکام خود کشید » ودرین هنگام بود که مردم تب فریاد زدند : 
< آمفیرائوس »کجا می‌افتی ؟کجا میروی ۶ > 

۲۳ یعتی: [نجائی که قاعدتاً باید محل سینة او باشدا کنون‌محل پعت‌وشانه- 
مت 

۳ _ 112662 ( بیونانی تیرژیاس 12625 ) غیگو و حادومگر شهر قب‌در 
دور جنکهای ترویا , چنانکه اوویدیوی شاعربز رک لاتین حکایت میکند (استحالات» 
کتاب سوم) يك روز وی دومار را که بایکدیگر همخوابه شده‌بودند با ت رکه ای‌ازهم 
جدا کرد وبجرم این‌کار بدل به‌زنی شد ومحکوم بدان شد که هفت سال تمام بدین‌حال 
بماند تا پسازآت مدت ء ضربتی دیکر به دومار همست بزند وشکل اولیهٌ خویش | 
باز گیرد و بقول-انته صاحب بال وپرمردانة خود شود » یعنی باز ریش برصورتش بروید 

۶ - ۸۶۵۵۲۵ ( بلاتینی ارونی ۸۲۵۵5 ) ۰ غیبگوی اتروسکه که در غاری 
در کوهستان لونی مسکن داشت وجنك بین سزار ویمیه را بیشگوئی کرده ودرلفافه از 
پیروزی سزار خبرداده بود ( لوکانوس »کتاب فارسالیا » سرود اول ) 

۳۹۵ 














دوزخ 





در کوهستان « لونی » دروجین گاه «کاراری » که خود در پائین دست خانه 
دارد! » در درون مغازه‌ای میان مرمرهای سپید میزیست که در آنجا هیچ 
چیز اورا از دیدار دربا و ستار گان مانع نمیشد . 

این زنکه 0 برافشاندء خو ش‌دو دستانش‌را که تو بچشم نمیتو انی 
ان فرو پوشیدم و موهای تنش جمله در آن جانب دک لت ؛ 

«مانتو » است که مرزهیذهای ,سیار را در نور دید وعاقت رخت 
بدانجا افکند که زاد گاه من شد . ازین رو مایلم که لختی گوش بسخنم 
درااحاری 7 

چون پدر او ازجهان زند کان بیرون رفت وشپر « با کو»؟ باسارت 
درآمد » این زن دیر زمانی آواره‌شپرها و دبارها شد . 

در قسمت علیای ایتالبای زبا » در بت ر یه که حد نهالی 
سرزمین چا ات ۳ "کنار « تیرالی » که « بناکو » 


-_ ناسا لونی نام قدی ی کوحتان 2 اپوا > ۸2 کی مه 
یاد کار دور ۳ حکومت اتروك‌ها در ایتالیا » دردامنهٌ آن اخته شده بود و بدان 
1 میگفتند. - ۵۲۲۵۲656 ۰ < کاراری > یعتی احل کارار| 22۳۶252 , درة 


خرمی در پای کوهتان لوتی »که مرمر سفرد آن شبرت جپانی دارد ومرمر< کار ار|» 
رد 

۲ - یعتی : سینه ویتان او در آن جانب دیکر بدن او ت که ازین طرف 
پیدا تیست » 

۳ 1۲12860 » دختر تیرزیای (بهشرح۲ صفجة قبلر جوع‌شود) که ٍ پس‌ازمر که 
بدر شهرتب را ترك کفت وبایتالیا و در نبا بنیاد نبا ۲ داستان 
وی بتفصیل درمتن این -رود آمده است 





۱ جح ای شراب و 
میخوار کی در مر 
با کوس > بود : 


«باسارت افتاد> یعنی فرمانرو ای مطلقالعنان این‌شیر ) کر ثو نتوی6660005) 
آزادی ص رل زدستشان کرفت . 
- 12802 1 [لمان. 
۳۹۹ 








سر ود بیستم 

نام دار ِ 

پندارم که هزار چشمه » وحم فزون از آن » در میان « کاردا » و 
« وال کامونیکا » کوهستان « آپنینو » را با آبپاثی که بدین درباچه 
مت 

در میان‌این درباچه جائی است که اسقف «ترنتی» » واسقف «برشیا» 
و اسقف «ورونی» » درصورت طی چنین راهی » در کناریکدیگرنمازجماعت 
اقا مد ۱ 

در محلی از آن که کرانةٌ درباچه از هرجای دد ش فروتراست » 
شپر مستحکم وزیبای « کی رتیت ت تا مپاجمین «برشیائی» 
و « بر کاماثی » را برجای خویش نشاند". 

و باید تمام آب ی که « بنا کو» توانائی جای دادن آنرا در میان دو 


- نلاهتف" نام قلعه‌ای در کنار رود [دیجهٌ علیا ۰ که اسم ناحيهٌ معروف 
« تیرول > ( 17:01 ) از آن آمدءاست ۰ - ۰1360260 2 بنااکوس > نام قدیمی 
دریاجهٌ « کاردا > ۲۸۸242 درشمال ایتالیا . 

۲ - نموه ۷۸۱ در ۶ بز رکت وخرمی در ناحیهٌ معروف «لمباردیا > در 
شمال ابتالیا ۰ - معنهه۸6 , رته کوهبای «ینین > که غیراز رهم روف ینت 
استه ك دریاچه کاردا وواله کامونیکا قرار دارد. 

- 126008 ترنتا » شهر معروف ابالت ونیز ایتالیا - هع6ع:ظ ( برشیا 6» 
سر و ایتالیا در ابالت لمباردیا - 2 (ورونا) غهرمعروف وباستانی 
ایتالیا در کنار رود آدیجه - هريك این سه شیر م رکز اسقف نعین مبمی بود که 
این‌شعر این ت که : در وسط ابن‌دریاچه محلی 

ین سه اسقف نهین بشمار میرود : چنانکه اسقف های این‌هرسه 
له جمع شوند ودر رکنارهم اقامهٌ نماز جماعت کنند که 
ازقلمرو روحانی‌خود خارج شده باشند. ظاحرا منخاور دانته ازین محل » جزیرء قرأتی 
11 (ایزولادئی فراتی) اس تکه امروزء لکی 16 نام دارد ۰ 

ء ‏ نی ( بکیرا) » شور نظامی شال ایتالیا , درمنتهاالیه جنوب 
شرقی درياچةٌ کاردا 282025 » مردم شپر برماکا در ناحيةهٌ لمباردیا » 
ابتالیای شمالی . 


ناحية وسیعی راحامل مد » ومعنی 


ی 2 


اس تکه نقطه اتصال این 








ناحیه میتوانند دز 





۳۲ 

















دورخج 

کرانةٌ خود ندارد ۰ درین جا روان شود تا در دست پائین رودخانه ای را 
در میان چمنزارهای سر سبز پدید آرد . 

از تدم که این رودخانه شتابان براه می‌افتد» ده گر نام آن «بنا کو» 
نیست , « منچیو » است » تا آنزمان که به « کوورنو »رسد و برود « بو » 
۰ ۱ 
«دو درد ۶ 

هنوز این رود راهی درازنرفته است که با بجاکه‌ای بست می گذارد 
و در آنجا بر اطراف رااکنده مشود و مردایرا دگل دهد ده 3اه 
در تابستانها بسی نا سالم است . 

1 9 ی 

دوشیزة وحشی خوی . درعبور از | نجا زمینی‌را درمیان این مرداب 
دیدکه بایر بود و در ات حانه ۱۳۹6 نداشت . 

بای رد اسان حد ارات و۱۳ 
افکند و بکار خوش پرداخت » و در آن زست و عاقت نیز تن بی جان 
خود را در همانجا گذاش . 

از ان بسن زک در اطراف درا کندء بودند درین مکان 5-د 
مرداب ازهر سویش درمیان گرفته بود و ازخطر:هاجم مصونش میداشت » 
رد | مدند . 

بر روی استخوا:های این زن شبری بی افکندند و آتجا را بنام 
آنکس که نخستین بار این مکان را بر گزیده بود « مانتوا » تامیدند و 


- 0۷6۲80 ۰ گوورتو » نام‌قدیمی شیر کوچکی که امروزء 60۲6606 
خوانده میشود » ودرساحل رود مین چیو 110610 درلمباردیا واقع است ( که 
در ایتجا ۸1660 ۲ ء شده ) - 30 پو معروفترین رودخانةٌ ایتالیا » که در جلکة 
پو در شمال این کشور جاری است - نام اوليةٌ رود : 360260 


۲ - آشاره به مانتو 











تسف 








سرود لیستم 


"۳ ۰ ۱ 
برای این تام‌گذاری دست به تفال و تطیری نزدند . 





از | نکه «کازالودی»دبوانگ ی کندوفر یب «پینامونته» را بخورد» 


تا وتان این شی اور وتر رود 

لاجرم » هشیارت میکنم که ا کر وقتی برای زاد کاه من اصلی و 
مبدائی بجز این شنوی » سخن دروغ فریبت ندهد . 

و م نگفتم : « استاد » کفته های تو مراچنان حجتند ومن چندان 
بدانپا ایمان دارم که هرچه جز این گفته شود مرا در حکم ذغالی خاموش 
خواهد ّ 

اما بگوی که آبا در جمع این کسان که بسوی ما میایند کسی 


گنه شاستةٌ توجه باشد ؛ زیرا خیال من پیوسته روی بدین 


که« 
گت دارد ‌ 
ی 
ند کون ار سحته دارد؛در آن‌زمان که ونان زمین‌چنان ازمردمان «ی‌شد 


۴که حر نی چند در گپواره ها برجای تماندند » سک ی درشه 

۱ رس کبت ی که طبق آن میبایت مراسم نامگذاری يك شب یا محل با 
اجرای تعریقات لس ی رال رالد . 

۲ - 02:10 کنت آلبرتودا کازالودی اک ی مان وا وت 5 فلت 
حای این منطقه بود . پینا مونته بونا کورسی ۳108۳00006 یکی از مشاورین اوبود که 
ریاست کیبلین‌های این منطقه را داشت » ومفرضائه بوی توصیه کرد که اشراف راازشیر 
بیرون کند تاخودر| باطیقات دوم وم تزديك کرده باشد » ووی همین‌کارر| کرد » و 
درنتیجه پینه‌مونته خود بااکمك طبقات یائن وبی‌نگرانی اژنجبا که طرفدار ان از الودی 
بووقد » شهر را دصر در آورد (۲۱۷) و تاسال ۱۲۱۹ بر آنجا حکومت کرد 

۳ - یی هیچ آثری درمن تدارد - این تعبیر از يك اصطلاح متعارف‌ایتالیائی 


گرفته شده 


۹ 

















دوزخج 

داشت» و همزبان با « کالکانتا » نظر داد که تخستین بار درهآولیده» لنگر 
رطاع 

نامش «اوریپیلو» بود . وماجرای او,پمین سان در فصلی ازتر اژدی 
والای ین وشن : و زا رات و ره 
ات 

و آن دیگری که تپیگاهی چنین لاغر دارد , «میکله‌اسکوتو» است 
که با حیله کریپای سحر وجادو نيك آشنا بو" 


۱ - یونانیان عادت داشتند که پیش از هر‌فر » متصوصا سفرهای جنتکی » 
باغیی‌گوئی معورت کنند تاوی ساعتی سعد برای سقر مین کند واصولا خبردهد که‌این 
سفر ساعت دارد یا خیر . بنا به افانه های یونانی» درآن هنکام که مردم یونان‌برای 
جتکیدن بامردم ترویا وطن را ترك کفتند وبراء افتادند ( چنانکه دریونان زمین جز 
دردرون کبواره ها کسی باقی تمانده ) دو غییکوی مروف ونان ینام اوریپیلوری 
دولذص 1۶ ( بایتالیائی اوریپیلو ماذصفعظ ) و کالکی ۳۵۱65 ( بایتالیائی‌کالکانتا 
فعععلف ) بنا بتقاضای | کاممنون ۸:30060808 سردار یونان ی که قوایش دربندر 
اولیی 5ذادا۸ ( بایتالیائی ۸۷:06 ) براثر عدم وزش بادماعدی که میبایست کشتی‌ها 
را بحر کت آزرد مجبور بتوقف طولانی شده بود» ازخدایان کمك خواستد وتفألزدند» 
واعلام داشتند که برای آنکه باد مساعد بوزد باید یك دخترزیبای یونانی بدر گاء 
خدایان فربانی شود . ویرژیل خود در انثیت این داستان را باتد کی تفارت نقل کرده 
ات . 

۲ - ۳2۸۵60۱۵ ونجهه)اد[ : این لقبی است کد ویرژیل خود در سرود دوم 
آنتیی بدین ای خویش داده » ودانته آاترا بانظرمواقق تقل کرده است . خود دانته 
میکوود که عنوان تر اژدی را فقطبراثر حماسی چون انگیس اطلاق میتوان کرد * بهمن 
جپت اس ت که خودنام اثر خویش را کمدی نهاده‌است ( رجوع‌شود به‌مقدمة این کتاب). 

۳ - 50666 1۱116016 - میچل |سکات 5600۴ ۱:61 ۰ پزشك اخترشناسی 





اسکاتلندی که درنیمةهً قرن -یزدهم مسیحی‌دروربار امپراطور آ لمان‌فردريك دوم‌خدمت 
میکرد وچندین کتاب ار-‌طو را ازعربی بزبان لاتینی ترجمه کرده بود. وی شا نیز 
تالیغات متمدد در باره ماوراءالطیعه وحلم حقر دارد . 

۳۷۰ 








سر ود لیستم 

« گویدوبوناتی» را مین 2 «آسدنته» را" که ا کنون دریفا کوی 
چرم و زخ خویش است » و دریغا که بس دیر بیاد توبه افتاده است . 

و این زنان بلا کش را بنگ رکه سوزن و دوه و چرخ خیاطی را 
سید و کوش در احمته , تا با علف ها و نقشس و بکارها عزانم 
بساژند . 

اما اکنون براه خود رویم زیرا« قابیل > و پشت خارش بسرحد 


۳ 
دو نیم‌کره رسیده و در پائین «سیبیلیا» همتراز دربا شده‌اند ؛ 





۰ - 1300260 6100 , اختر شناس ایتالیائی اهل فورلی ۳021 در قرن 
دیزدهم‌میحی » که دردربار گوید و دامونته فلترو خدمت میکرد (به سرود ۲۷دوزت 
مراجعه شود) وساعات سمدونحی را برای شروع سقرهای‌جنگی او بوی اطلاع‌میداد 
و ی کتاب هیگت‌مءروفی بزبان لائیئی بنام 290۳00۵۵ ۲۲۸6۲۵6۵۵ ۱2۵6 دارد که 
از آثار علمی برجتة قرون وسطی بشمار میرود ۰ 

۲ _ ۸506006 آسدنته کفاشی‌ازاهالی پارما 022002 بود که‌هوس‌طالع‌بینید 
غییگوئی کرد ودست از کب وکار خود برداشت. وی در تیمة دوم قرن سیز‌دهم‌مسیحی 
مرت ۱ 

۳ - قابیل ومزه) ويعتهٌ خار او : اشاره به‌ماء - عقيدة مردم قرون وسطی 
که هنوز هم در بسیاری از تقاط اروپا » بخصوص اروپای جنوبی » باقیمانده است این 
بود که لکه‌های ماه صورت قابیل‌پسر برادر کش آدم یولع راست که بکیفر این‌تبهکاری 
خود الی‌الابد پختة خاری بردوش دارد ۰ 

سویلا 5۷12 (بایتالیائی سیبیلیا و بهءربی اشمیلیه) شور مءروف امپانیااست 
که ظاحراً از نظردانته مفهوم‌تمام اسپانیار| داردودرفرونو سطیسرحد غر بید نیامحسوب 
میشد (رجوع‌شود به‌سرود ۲ دوز ) » زیرا طبق نقعه‌ایکه در آن هنکام مورد قبول 
عامه بودودانته نی آنر| اسا ی کمدی البی خود قرار داده » شهر بیت‌المقدس(اورشلیم) 
مر کز دنیاورود کنك در هندوستان حد شرقی‌آن وسویلا درا-پانیا حدغربی آن‌بود؛ 
بنابراین کفتةٌ ویرژیل که قابیل ويشتةٌ بار ار درپائین دست سویلا به دریا رسیده‌اند 


معنی میده دکه درین ساعت ماء در افق غربی درحال فرورفتن است» وچون‌قبلا 





تصریح شد ه که شب‌پیش ماءصورت بدرداشته بتابراین این موقع باید ساعت شش‌بامداد 
یه مقدس سال ۱۳۰۰ باشد . 
۳۳۷ 















نکته راك بیاد داشته باشی ۰ زیرا 
ماه ببارت شتافت . » 
با من چنین میگفت ‏ و همچنان براه خو 





4 و 
دس 


طبقة هشتم دوز خ : یله گران 
گروه پنجم : سوداگران زادر ست ومشنلسین 


درین «بولیجا» ارواح کسانی بسر میبرند که در زند گانی‌خود 
از هیچ نادر-تی درمعامله رو گردان نبوده‌اند تاسودی بیشتر تس 
سودا کران نا درست و رشوه خواران و مختلین و امثال آنبا در این 
"کودال‌جای دارند . این سود جویان که درزند کی چیزی جز نفع‌خویش 
تجته وهمیشه ازهرراء معروع یانامشروع درپی مال جوئی بوده اند » 
در ایتجا در درون قطران ی کداخته و چسبنده که نماينده علاقةٌ شدید و 
سماجت آمیز ابعان بپول ومنفعت ات غوطه ورند » وهرزمان که برای 
گر ای تیز شیطانپائیکه مأمور 
عذاب ایغانند برتنغان فرو میرود . این‌چنککباعلامت آنند که|:گشتان 
ایشان در زندکی همیعه برای چنك انداختن بروی پول و کرفتن رشوه 
واختلاس مال ماد ودهات 





حوا خوردن سرازاات بیرون میتکنه 








سرود بیست و یکم 


بدین سان از بل ی بل ی کشت و از چیزها ود ده 
خی ما | 

برجای ایستادیم تا کودال دیگری از « ماله بولجه » را ببینیم و 
ناظر اشکپای بیحاصل تازه‌ای باشیم ؛و این کودال را معجزه آسا 
تاريك رافتم . 

تا که در را اه وتان ی ای ان ۳۰۳ 
بح در جوشتش ات ا بکار فراندودن یبای رود که نبازمند 


ج یو ) 


تم 

و چون امکان بحرییمائی نمیرود» بجای خروح از بندر . یکی 
از دریانوردان کشتی خوش را مررمت‌میکند و دگری درزهای آن 5شتی 
د گررا که سفرهای بسیار کرده است میبندد » 

وی بجلو کشتی چکش‌میزند ودیگری بعقب آن »و آن دیگری 
پارو میسازد » و آن یکی دیکر طنابها را بهم تاب میدهد » و یکی بادبان 
د کل مقدم را وصله میکند » و یکی یادبان د کل عقبی را ؛ 

بهمن سان » نه با کرمی آتش , بلکه با قدرت نمائی الهی » در ته 

۱- *6272202 زرادخانه درزبان‌محلی و تیزی 1۳۳ ایتالیائی>2256021) 


دراینجا طبعاً معنی عیرنظامی این کلمه مراد ات 
۳۷۴ 





سرود بیست‌ویکم 
ایس کودال قطرانی غلیظ میجوشيد که دیوارهها را از هو سو چسبنال 
میکرد ِ 

من این مایع جوشان را میدیدم » اما در آن مرأقب چیزی بجز 
رای که براثرغلیان بالامیآ مدند و آماس‌میکردندو آنگاه میت کیدند 
و فرومیافتادند » نبودم . 

چون خیره خیره بپائین مینگر.ستم , راهنمای من از آنجائی که 
ایستاده بودم بسوی خویشم کشاند و گفت : - حش‌دار ! هش‌دار ! 
وت ۹37 فگران دیدارآن چیزی است که باید 
از آن بگریزد و ترس نا گپانی قدرت حر کتش را سلب میکند » 

و با این همه بخاطر :گاه کردن عزیمتس را بتأخیر نمیافکند » 
بیشت سرخویش بر گشتم و شیطانی سیاه را دیدم که دوان دوان بسوی 
پل بالا میآمد . 

تج رد مت بود» و درآن هنگام که کشوده بال و سکیا بیش 
میا مد چه اندازه ترشرو داش یافتم ! 

برشانة تولد تیز وبرآمده‌اش کناعکاری را دیدیم که روی دو جانب 
تپیگاه خود نشسته بود و شیطان پی‌های دوپایش را سخت درهم‌میفشرد ۰ 

چون‌ببالای بل رسید »کت :دای بدچنگالان!. یکی از قدیمی‌های 

۷60006۱ تر کیب دتکد که دانته ازدو کلمه 2 بد)و 132208 
(چنکال در زبان قدیم ایتالیای) -اخته است (رجوع شودبه-رود۱۸دوزخ ) ومیتوان 


آنرا ۶« به چنکال> معنی کرد ۰ این کلمه لب شیطانی ای پاسدار این قمت از طبقةً 


هشتم دوزخ است . 
۳۷ 














دورد 
بتاعتارا اورودا اور توا ای هی 

بات در کک ای صازی ترلمالی‌طانت با کفحم ود این 
شرت بر رن با دول سرا کگری حستت ی و با رل الز دق 
«بلی» مبسازند ت 

ویرا بهائین پرتاب کرد و خود شتابان از راء صخر؛ سخت‌باز کشت» 
چناتکه هر ور متکیت ناف با تس شا دزدی را یال کر ۱۳ 

و آن دوزخی غوطه‌ای خورد و بسطح قطران باز آمد ؛ اماشیاطینی 
که در زير پل بودند بدو فریاد زدند : « ایشجا دیگر باری جستن از 
سنتوولتو سودت تمیتواند کرد" 


۱- 2162 ۹2064 « منتاتیتا > قدی؛ م-روفی است که حامی معنوی شپر 
لو کا »ناما در ایتالیا است ۰ - ۶ قدیمی ها > 2021181 عنوان يك هیثت ده نفری 
ازبیرمردان بود که درحقیقت مقام مناتورها را داشتدد و باتفاق نماینده پاپ وفرمانده 
بتابراین جملهٌ «یکی|زقدیمی‌های سنتاتسیتا؟ این 


میاه » آمورشهررا اداره متکردند - 
حای ده کانة شور لوکارا بدینجا آوردهام» چون 






معنی را میدهد که : اروح‌یکی از 
طبق تحقیقات مفرین دانته در روز ادیتة مقدس‌سال۱۳۰۰ یکی از این سناتورها بنام 
2 وبوتایو» مرده بود » اینطور تعبیرشد» که اشارء دانته بدین شخص است ‏ ولی 





پیعیرااحتمال میرودوکه وی سس يت را ورنطر تقاخته ات 

۲- شپرلوکا 

۳- 1398۲۵۶0 ۰ «بونتوروداتی> -یاستمدار «لوکا»ثی که ازمعامله گران بی 
]شاف شیربود » وطیعا این اشارة دانته بدوصورت استبز1میزداره 

> - 16۵ 6۵ زی :۲ ععمع لذ عم همع 24۱ . یکی از اخعارممروف 
کمدی الپی؛ 16۸2> کلمة,لاتیتی بمعنای «بلی> ات و معبوم ان تحطله ای تکد از 
این شیر بارشوء هر #نه> را <آری> میتوان کرد . 

» - ۵۱:0 0 مجمه معروفی بود که از تصویرعیسی باچرب تراشید. 
بودند و در کلیای بررك شهر 2 لو کا>نگاهداری میشد . این مجمه در ایتالیای‌قرون 


وسطی بسیار مقدس بود » چنانکه نه فقط مردم لوکا| تر امايةٌ افتخار شپرخودمیشمردند 


بلکه زائرین‌بیشمار نیزدرراه رم دراین شهرتوقف میکردند تابزیارت آن رود 2.۰ 
شیاطین دراینجااین معنی‌رامیدهد که : «اینجادیگرتوسل جتن به عیسی‌فایده ندارد.> 
۳۷ 





ری بره کیو 6 درف تیار دارد ۱ 
پس ا کر هوای آن ندار ی که سر و کارت با چنگا(های ما افتد » دوک 
درسطلح قطران منمای!» 

سیس بش از صد قلاب در تنش فرو بردند و ده کفدنن : #در 
اینجا باید پوشیده روی پای کوبی تا بتوانی | کر ممکن آید طعمه‌ایرا 
بدندان گیری .> 

کار ایشان چون کار طباخان بود که بدست شا گردان خود گوشت 
را با چزکك‌ها دردیگه فرومیبرند تا بطح آب بازنیاید . 

ار ان ددعت + « برای اينكة در اینجایت نبینند » خم 


شو و خوءشتن را در پس اک پناهگاهی شود تما نزکن ۶ 





و از هیچ توهینی که نسبت یمن بینی بیم مدار 
این اوضاع واقغم وباری د گردچار کشمکشی چنین بوده‌ام . 

سپس بدان سوی:ل رفت وچون بروی دیوارة ششمین رسید. کوشید 
جا خوش را قوی دل نشان دهد . 

شیطانها » با خش وحدت طوفانی سگان در حمله بدان بینوائی که 
درطلابت صدفه مباستد » 

ازز برول کوچك بیرون آمدندوقلا,پای‌خودرا بسوی او گرداندند. 
اما وی بانك برداشت : «شرارت بیجا میکنید ! 

۹6۲610 سر کیو » رودخانة کوچکی درتزدیک شهرلوکا . 

۲ 26626۲1 - این کلمه صورت عامیانه دارد » و تقریناً مرادف با اعطلاح 
«قاپ زدن» اس ت که درفارسی بکارمیرود ۰ 


۳ اشارء به بار گذشته‌ای که ویرژیل بجیتم رفته است (رجوع شود به صفحةً 


۵۰ شرح ۰.۱ 
۳۷ 








دودخج 

پیش از آنکه چنکك های خود را بمن افکنید » یکی ازشما بیش 

اد ۳ سخذمر | بشنود » سیس جاک برای قلاب افکنی بعن شورائی 
کنید ورای زنید .» 

همه فر داد زدند : «بددم برود!»و 7اه سای ازایشان بیش امد 
و سایرین بیحر کت بر جای ماندند » آنکه بحانب او رفتد بود کف : 
«ازاین‌کار چه سود » 

و استاد «ن ۹ : «بددم ۰ کمان میبری که اگر مشیت ا(پی و 
تقدیر مساعد در کار نبود » میتوانستم علیرغم داه گستریهای شما » چنانکه 
می‌بیی » صحیح وسالم تا بدیشجا رسم ؟ 

کک برویم » زیرا خواست آسمانی چنن است که من کسیددگر 
را دراین راه ناهمو ار راهنمون باشم 1 

شیطان که این بعنید چنان از گردن فرازی فرود آم که چنکكت 
را در بای خود افکند و یراق کت : «دست از وی بدار ید اس 

و رانمای من یمن "گفت : «تو که آرام ۳ مبان تخته ی 
ول :هسته‌ای » | کنون دیکر آسوده خاطر بسوی من باز آی» . 

چون این شنیدم برخاستم وشتابان‌بسوی اورفتم؛ شیطانهارا دیدم که 
جمله پیش مدزد» ومن از آن بیمتاك شدم که اینان بیمان شکنی کنند . 

بیش از این ۰ سربازانی که با اعتماد به بیمان حرف از کایر و نا 

۱- ۳2126082 » تر کیب دیگری که دانته ساخته و از 1121 (بد) و682 
(دم) پدید|مد, است ومیتوان ثرا «یددم> محنی کرد . این نام یکی از شیاطیح طبعهٌ 


هشتم دوزخ است 


۲ 02۵ ۹۳02/0 : اصطلاح #خودمانی> ایتالیائی . 
۳۷۸ 











۳ وی ۳ 9 


(ر 99 9 








۱9 ۰۰ 


۵,۰۰( اله6 


۰ انامعع ام 





انار ۱3 ۲۷ - ع .ز 


0 4 وصهاه اعد( عط 60۴6 و مه فصن 


۶ 014ظه عاموط عتو۳- 
کءذ دحا .12 نمی 0 ۱6:۵ عظ للم 


۰ ۵ که یهن نان وه 
12۰ عقط فصویوط ام 


۳ سس 


سرود بیست‌ویکم 





5 ۳۳ 7] 
بر ون‌عیا دود وتو عتررآدرمیاندشمنانمییافتنه دید کهینچنینمیلرزیدند! 

سراپای خویش را براهنمایم چسانده بودم » و حمچنان نگران 
رفتار ایشان بودم که بس اشط رابا:گیز مینمود . 

دیدم که قلابپای‌خودرا فرود آ ورده‌بودند وهریك ازایشان بدیگری 
میکفت : 9 افکنم ؟ 0 باسخ میدادند : 
وش تاو را بسنتکت بگری ٩‏ 

اما آن شیطانی که با راعنمای من سخن کفته بود بتندی ات 
و گفت : «رام ۳0 ۰ ۱ ۰ آراه کد ‏ 


و بما گنت : « از راه این ول دورتر از این نمیتوانید رفت زرا 


+ 


اری » 





دل ششمین درهم شکسته و در گودال فرور یخته است . 

وا کر با اینوصف بخواهید که دورتر از این روید » راه خود را 
در روی همین صخره‌ها با ز گیرید ؛ نزدرك اینجا پلدیگری است کهازآن 
متوان گذشت ۰ 


۱ 20002 تام قلعة نظامی مستحکمی در نزديك شهر 2۶ پیزا > در مفرب 
ایتالیا . درسال ۱۲۸۹ نیروی نظامی ایالت تو کانا بدین قلعه حمله برد و مدافعین 
دژ پس ازپافشاری ممتد حاضر بتلیم شدند بعرط آنکه دشمن بدیغان امان دهد و 
جانعان در خطرنباشد . فلورانی‌ها و متحدینعا ن که نیروی توسکانیهار اتعکیل‌میدادند 
این شرط را پذیرفتند , و دانته چون اهر در این نیرو خدمت میکرده خود بیروت 
آمدن مدافمین را ازقلعه و شتاب آنبارا در دورشدن از آنجا بچشم دیده است . 
چنین پیداست که پی‌ازخروج مدافعین » قلورانی ها پیمان شکنی کرده و ایشان را 
بقتل ر-انده‌اند » واین‌کاری ادعتکه درتاریع ایتالیا نظایر ب-یاردارد ۰ 

ردام عمونای 5 نام یکی ازمطانبا . این کلمه بایتالیائی تقریباً معنی 
«مردم آذار> یاجنجال گر زنندة نظم و آرامش‌میدهد . 

۳ اند کی بعد محلوم میعو که پل ی که برروی گودال ششمین این طبقه بوده 
براثر زلز له ایکه بامرك میح وسفراوبطقة اول دوزخ روی داده دزم شکستهاست... 
شیطان در اینجا نیز دست ازخبث طینت خود برنمیذارد » زیر به ویرژیل‌ودانته می 
کوید که درایتجایل عکته » ولی پل دییکر ی که انداکی دورتر 


گودال ششم وجود دارد برپاست و ایتان میتوانند ازآن بگذرند » درصو 





از آن در روی عمین 
تیکه آنجا 
تیز پل شکسته است » وشیطان ایتان را باحطلاح ۶ بدتبال نخود سیاه میفرستد؟ 





۳۸ 





دوز 


دیروز » ساعتی پنج دیرتر از این ساعت ‏ هزار ودوست و شصت و 
ی ال از اا یرای را رد و 

هم کنون باید چند تن از نفرات خویش بدانجانب فرستم یا 
مرافب آن باشند که دوزخیی سر از قطران بیرون نیاورد . همراء اینان 
روید و از شبطنتشان سم مدار بد» . 

وبدانان چنین گفت : ۲۰ لیکینو وکالکایرینا وتو . کانیاتسو » براه 
افتید ؛ و بارباریچا این گروه ده نفری را راهنما باشد . 

لببیکو کوودرا کینیاتسو وچیریاتوی گرازدندان» و گرافیا اند » و 
فارفارلو » ورو بیکانتة بیمخ نیزبروود۲ 


۱- این محاسبةٌ شیطان » معروفترین محاسبةٌ 2 دوزخ > دانته است » زیر 


مف-رین کمدی الهی از روی آن توانتهاند روز و ساعت سفرخیالی دانته را بدقت 
اد سالکی 


قتاب بر آمده بود ( انجیل لوقا 





تعیین کنند . - بنا «گفتةً انجیل » عیسی در روز آدینهٌ مقدس درسی و چم 
بشهادت رسید و در آن حنکام ساعت بین شش 
باب بیست و-‌وم) : ...و تخمیناً ازساعت ششم تاساعت نیم ظلمت تمام روی زمین 
رااگرفت » وخورشید تاريك کعت و پرده قدس از میان بشکافت » وعیسی بصدای بلند 
صدا زده کفت ای هدر +دستهای تو روح خودرا میپارم . این بکفت وجان را تسلیم 
تست توالت سب سید ات امترال رای ی مین سا ای 
عبع رووشته مقدی -ال ۱۳۰۰ م عجی است » زیرا بیاری ازمفرین انجیل عقیدء 
دارند که عیسی درست درظهرجمعةٌ معذی وفات یافته ابت . از طرف دیتکر » در سه 
اتجیل دیکر : انجیل متي, » انجیل مرقی » انجیل لوقا » جریان مرلد عیسی طوری 
داد سل مرکا ساعت مرك اوباسه بعدازظیر تطبیق‌میکند » دراینتصورت این‌موق بایدساعت 
۰ج روزشنبه مقدس باشد 

ی ۳ عجیب وغریب ۰ نام هائی است که دانته بروی شیطانها گذ‌اشته 
است . هرچند برای غالب این اسامی میتوان معنی‌هائی تقریبی درایتالیائی پیدا کرد ۰ 
ولی معلوم نیست که کوینده واقعاً اعرار داشته است که نامپائی بامعنی آورده باشد 
املای اصلی این اسامی» و معنی های تقریبی آنها چنین است : الیکینر معاط‌نا۸ 
(بال‌یسته:)؛ کالکابرینا عتعطهاهت (متکتژیتی) ؛ کانیاتو 2220و (یاچه کیر)؛ 








بار باریچا 18702516612 (بدریش) ؛ لیبی کو کوععمذطانر] (اقریقائی:) ؛ درا گینیاتسو 





عععوونطوه»ظ1 ( اژدهای غساله ) * چیریاتو 612160 (خو ؛ ) ؛ کرافیاکانه 
86612 (مك‌چنکال)؛فار فار لر ۳2۶68۲60 (مردم آزار) ؛ رو بیکانته»هیزطد 
(-رخیرو) ۳۸ 








سرود بیست ویکم 

کردا کرد محوطةٌ قطران کداخته را خوب بکاوید » واین‌دو تن را 
سلامت تاات دل سرتاسری دیگ که از روی فارطا کته بسانت با 

کنم : دوایء ای استاد من » این چه وضع است که می‌بینم؟ 
اک راه را میشناسی » بیاتا تذها و بی‌آنچنین همرهان بدانسو رویم» ژیرا 
من مایل ,همراهی اینان نیستم . 

اکر تو دفت يرنه خویض را داشته بای » چسان نمی‌بینی ک-ه 
ابنان دندان برهم میسایند و با اشارء ابروان بهدیدمان عیکنند ٩‏ 

و ار بن کت ۰ « ولمم هراسانت بینم . بگذار اینان 
هرچه میخواعنه دندان برهم سایند , زیرا اینکار را برای ما نمیکنند» 
برای اي نکداختکان بلا کش میکنند .» 

ابلیسان در روی سد بجانب چپ چرخیدند » اما پیش از عزیمت » 
حربك از آنان زبان از میان دندانپای خود بررون آورد و برئیس خویش 
علامتی داد 

و او نیز قعد خود وا بل بوک ۱ 

۱- چون شیعانبا تشکیلات شبه نظامی دارند » «بارباریچا» فرمانده این 
دستهُ ده نفری بااین علامت آمادکی خودشان را برای اجرای فرمان اعلام میدازد» 


وفرمانده کل » درجواب اوبا «شیپورنظامی> ای رورت میدهد . کلمدانکه 
وانته دراینجا بکاربرده (انه أ) معنی صریح وبی اببامی دارد ۰ 

















۰ وم 
طبقة هشتم دوزخ : یله گران 
گروه پنجم : سودا گران نادرست ومختلسین, 


این سرود نیزهمچنان وقف سودا کران ومختلسین شده است . 
ولی[ نچه در آن کفته شده » ازلحاظ ارزی باهيچيك از سرودهای دیگر 
«دوزت> برایری تمیکند » زیرا قمت اعظم ازآن وقف کشمکتها و 
بازیهای 2قای‌باشث> بین دوزخیان وشیطانها میشود که بالاخرءبا افتادن 
دوشیطان درقطران گداخته وسوختن قسمتی ازبدن نبایایان میپذبرد. 

چنین بتظرمیرسدکه دانته تعمداً خواسته است این سرود را 
صورتی استهزا آمیز دهد وقیرمانان آنرا بشکل دلقك های دوزت در 
آورد » واذاین راء میتوان‌نتيجة خاصی گرفت که شاید در ایتموردمتظظور 
اصلی دانته بوده» منتها وی مثل همیشه آثر| درلفاقه و بطورمبمم عرن ه 
داشته‌است » و آن اینتکه بکورد : 2ببیتید مرا در ردیف چه کانی 
قلمداد کرده‌اند> » زیرا» چنانکه درشرح حال دانته ذ کرشد» مخالفین 
-یاسی وی برای لجن مال کردن او» ویرا باتهام سیاسی ازفلورانس‌تیمید 
نکردند » بلکه بدو عیمت اختلای ستند . 


سو هت ود 


سرود بت و دو] 
پیش ازین سوارانی را دیدم که از اردو گاء خود براه افتادند» و 


بر رسد وسات دادند» و گاء نبزازمیدان "گر بختند‌تاجان خویش 


را نحات داده باشند ؛ 

و دوند گانی را در سرزمین شما ,ای آرتیان" » دیدم » و دسته‌های 

ژورازهایاتر! ,که گاه باصدای شیپور و گاه با بانك ناقوی ؛ 

همراه باطبلهاو باعلامتهای دژهاء بهیوما باب ئین‌بیگانگان » برای 
رالات در مسابقه‌های نظامی با نیزه‌بازی‌ها براه افتادند + 

اما هر کز سوارانی را دیدم » نه پیا دگانی ر ۰۱ و نه کشتیهائی 
را براهنمائی علائم ساحلی با ستار کات » که با بانك چنین قره‌نی عجیبی 
براه افتاده باشند . 

و ما همراه این ده شیطان رهسیار بودیم : چه یاران ناهتجاری ! 
اما بکلیسا با پارسیان باید رفی ایکا با با عازن ۱۳ 


- ۸:۲1 احالی شهر و ناحیةٌ دارتو> 220 - درال ۱۲۸۹ 
ده 2 کوئلف >های فلورانی و اوکا دسته کیبلین های این شهررا ۳۹ 
اد و ممن2۳2۱) نام گرفت شکت دادند حاکن ده الب کرت جر کت 
داخت ؛ ولی احتمال میرو که وی مستقیماً نجنگیده باشد. 

۲- درفرون وسطی‌رسم‌براین بو و که هريك ازطرفی متخاصم ارابه‌ای آزا-ت 
بپرچمپا و تشانهای بیار در پیشاییش صفوف خود داشت که حامل زنك اعلام جد که 
بود » وصدای این تک درتمام طول مخاصمه ادامه مییافت : 

۳- خرب‌المثل ایتالیائی : << 
م۵0۱۱ ترجمة جحت اللفظلی جملةٌ آخر این ضرب المثل چنین است : «به‌میخانه 
باشکه‌برستان > 

۳۸۵ 











دودخج 

درین‌میان توجه‌من بکسره عطوف بقطران کداخته بود» تا جملةٌ 

آنچه را که در این بولجیا بود و آن کسان را که در آن میگداختند 
ببیثم . 

حمحنانکه کرازماهیان باخمید کی کرد خود دریانوردانرا هشیار 
میکن د که برای نحات کشتی خود دست ۳۹۹ :۰ 

7 9 یکی از گناهکاران برای کاهش رنج خود بشت خویش 
را در مدت زمانی کوتاهتر از آن ماهی » بیرون میآورد وبازینهان میکرد. 

وهمحنانکه غوکان در کنار کودال آبی پوزء خود را برون‌میآورند. 
ولی هردو پا وبیشترین قسمت از تذشانرا در آب پنهان میدارند » 

این کناهکاران‌نیزدر گوشه و کنارسرازقطران بیرون آورده بودند؛ 
اما بمحش نزدیکی«بارباریجا» ,پمان تندی غوکان بدرون قطران گداخته 
فرومیرفتند . 

ی از ایشان را دیدم » و هنوز دلم از آنچه دیدم میلرزد » که 
چون غو کی که دمی از خوکان د کر عتب مانند» در فرو رفتن درکگ 
د 

و « گرافناکانه» که از ۳ شبطانپا بدو نزدهکتر بود » قلاب‌در 
کس رای قی | لوده‌اش افکند و برهوا بلنش کرد چنانکه پنداشتم 
که سموری را درفضا معلق می‌بینم . 

تام جملةٌ این شیطانپا را عیدانستم » زیرا این اسامی را در آن 
کلم کف اارعازق درم مر رت خوانده شده یودنه بخاطر سپرده بودم 

۱- اشاره‌بدانکه این‌ماهی‌دروقت نزدیکی‌طوفان رزوی آب‌میا ید » و دریاتوردان 


بدیدن‌او متوجه میشوند که بزودی دریاطوفاتی خواهد شد . 
بات 











سر ود بیست و دوم 

و بعداز آن نیز که‌اینان همدیگررا صدامیکردند بدین اسامی‌توجه 
داشتم . 

ابلیسان همه فریاد میزدند ۰« ای روبیکانته , چنگکهای خود را 
چنان ور گوشتش فروب رکه پوستص را بکسره بکنی؟ . 

و مر کفتم :استاد من » کر میتوانی » بکوش تا این وا گون - 
بختی را که چنن بدست حریفان خویش افتاده است بشناسی» . 

این بگفتم ,و راهنهای عن بدونزديك شد» وازوی‌پرسید کهاهل 
کحاست , و اویاسخج دا ۸6۲ ول یرال( بدئیا آعدم ؛ 

مادرم مرا از فاسد مردی که تبه کننتدة خود و دارائی خوش بود 
بزاد ودرخدمت بزر گی ۱ ۰ 

سپس درحلقةٌ نزدیکان شاه تبالدوی نیکدل در | مده و در[ نجادست 
بنادرستیهائی زدم که | کنون بتهاص آنها دراین اش کرفتارم» . 

۳ «چیرباتو» که در هر حانب از دهانش دندانی چون دندان ۳ 
برآمده بود» بوی‌فپما ند که هر يك ازاین دندانپاچسان باره متواند کرد . 


۱ 2۲2۳2 ساقاً کشور نیمه مستقلی بود که در جنوب فرانه و شمال 
آسپانیا در دووی رشته کوهپای پیرنه قراد داشت ۰ و هانری چپارم پادشاه معروف 





فرانه از[ نجاآمده بود 

۲- 2 بنونوتودی ملا > یکی از مروفترین مقسرین کمدی الهی میتویسد : 
«... این بینوا یکنفر |-پانیائی احل قلمرو ناوارا بود که ازمادری نجیب زاده وی 
پدری ازطبقات بسیارپائین بدنیاامده بود ۰ وک تمام دارائی خودر| حیف و میل کرد 
و آخر کار چنان تتگدست شد که خود دا ازفرط نومیدی بدار و یخت... |سمش‌چاهپو لو 
واهحصطهنه (با‌پانیائی سیامپلو) بود ۰ > 

۳ 162100 (در اسل‌فر| تسه «تیبو> 4« 1): جیموی دوم» کنت‌دوشامپانی 
وپادشاء ناوار (از۱۳۵۲ دسا در 
بتوتس هر کت جست و نادراً لقب «شاء خوب> (ع۶ عمط ) درینجا از آن جبت 
بدو داده‌شده که وی‌ن-یت بشه را واهل هنرخیلی خوب زفتارمیکرد 

۳۸۷ 














دوخ 





موش بمیان کربه های سنگدل افتاده بووا + اما «بارباریچا» و برا 
در بازوان خویش کرفت و کفت :« تا او در چنگک من است . جملگی 
برجای خود آزرام گیرید» . 

وروبسوی استاد من کرد و گفت : «[نجه را که میشواهی بپرسی » 
بش از اتکه عکه تکه‌اش کرده باشند بیرس» . 

راعنمای من که این بشنید » گفت : « یاری » بکوی که از میان 
دیگرتباهکارانی که دردرون قطران کداخته بس‌میبر ند 5سی‌رامیناسی 
که اسالیانی یامد و ووی دنت 

«دمی پیش بود که از مکی از ایثان جداا شدم » و کاش چنن 





تکرده بودم ‏ زیر ااگر همانجا مانده بودم اکنون از ناخن و قلای 
بیمی نداشتم ك 

لیکو کو کفت : « حوصلهٌ ما بسررفت > و قلاپ بربازویش 
افکند . چنانکه چون قلاب را بیرون کمید عکه‌ای از گوشت بر سر آن 
مانده بود . 

«در ص و نیز خواست قلاب به باعاش افکند » اما فرماندء 
این تفر تیان نگاحی تهدید آمیز کرد و کییاا کرد ارت دوزخی 


بچرج زدن پرداخت؟ : 
*- شرب المثل ایتالیائی : 5020 [ز مسمی» چی روج عاووو هو 
۲ 9اه1 : لائیتی - این کلمه دراین کاب غالبا جمعتی‌ایتالیائی بکارمیرود . 
اتتره ۳۳ اسل لائینی 162100 ) ؛ این کلید در دور امپراتوری 
روم يك امطلاح نظامی بود ومعنی قرماندهی یکدستةً ده نغری ازسربازانر| میداد . 
بطوریکه در-رود ۲۱ دوزخ اشاره شده » ۶ بارباریچا > در ایتجا فرماندهی دسته ای 
رکب ازده شنطان رادات 
۶ - یعنی : اورا هرجانب در حمایت خویی کرقت تا شیطانهای دیگر بوی 
ااداری ره ۱۳ 
۳۸۸ 











سر ود دیست‌و دوم 


و جونانان انداکی ارم9۳را و رات بسن یتشک از ان 
دوزش ی که هنوز بزخم خویش مینگریست » پرسید : 

«آن ک سکه تس را برای مدن بدینجا کاری خطا شمردی 
کیست ؟ » واوپاسخ داد : «وی برادد روحانیکومبتا لست؟ 

که در گالورا کانو ن جملهةٌ تادرستیپا مقدرات دشمنان آقای‌خویش 
را دراختبار داشت » وچنان جانب ایشان را گرفت که اینان قضاوت او را 
برای خود فوزی عظیم شمردند ۰ 

زیرا وی بولمانرا بستاند و خودشانرا بقول خویش از دادرسی‌معاف 
رد . و در دیگر هامور ای حون نه باختلاسپای کوچك , بلکه بد 


دزدیپای کلان برداخت ‏ 

| کنون « دونومیکل تسانکه » که اعل « لو کودورو » است با او 
سر گرم صحبت است ۰ زیرا چون کفتکو از سادینیا بمیان آید زبان 
این دو » از گفتار بر 


0-۱ »720 درسال* ۰ که سال «دوزخ» دانته است» جزیرهُ-اردنی 
یکی از متصرفات جمهوری «پیزا؟ در معرب ایتالیا بود » وبه چهار ناحيةٌ مجز | تقسیم 
میشد که اه شا ره کارلوریا> نام داشت . < کومیتادی کارلویا؟ » بر‌ادر 
روحانی» از طرف فرمانده کل‌ساردیذیا حکومت این‌ناحيةٌ کالوریا را داشت و در مدت 
حکومت خودوء استقاده فراوآن)کرد» وبالاخره بحرم آنکه پول کرفته وزندانیان را 
محرمانه فرازداده بوده‌غضوب فرماندار کل قرار گرفت وبفرمان‌وی بدار آویخته شد 

۲ 10800020 نو 2266 ۷2:61[ - «لو کودورو»* یکی دیگر از مناطق 
فضائی‌چبار کانة جزیرء ساردنی‌بود. شخص یکه درینجا تام برده میعودازطرف انتوه02ظ 
پادشاه ساردت ی که پسرامپر اطور فردريك دوم بودبحکومت لو کودورو> منصرب شد» 
و بعد از آنکه انت-و در يك سفر جتتکی باسارت درآمد و دیگر باز نکشت » وی 
با لطایف | لحیل‌طلاق ملکه را ازحوهر گرفت وخود با وی زناشوئی کرد و از این راه 
اه رتست » ولی‌در سال ۱۲۹۰ بدمت «برانکادوریا> دامادخود بقتل رید ۰ 


شرح این قتل خائنانه در سرود ۱۲۳ دوا 





نج داده شده است . 
۳۸۹ 














دودح 


اما » وای بر من ! این شیطان را بشید رکه جسان دندان برعم 
میساید؛ دلم می‌خواهد خیلی چیزهای دهکر +گویم» ولی‌از آن میترسم کد 
# 1 ۱ 

وی نا کهان بلائی برسرم آرد» . 

و سر فر‌ماند» به « فارفارلو » که چپ چپ بدوزخی مینگریست 
۲ ری ی ری کرد و کت :.ه دمشو » پرنده منحوس ٩‏ 

آنگاه دوزخی هراسان سخن ازسر گرفت و گت : ۶ کر میحواهید 
تومکانی ها یا لمباردی ها را ببینید و با آنان سخن گوئید» بدنجایشان 
خواعم ورد 6 

بدین شرط که « بد چنگالان » اند کی دور تر ایستند تا اینان از 
انتقام‌شان نپراسند . | کرچنین کنند ۰ ازهمین جا که نعستهام 

ءك تنه هفت تن از ایشانرا با صفیری بنزد خویش خواهم خواند. 
ذیرا این شیوه ماست که چون یکی از ما برون باشد او را با صفیر خود 
قرا میخوانیم . » 

کانباتدو که این +شغشد دوژه بالا ورد و سر تکان داد کت 
> بشئوید که چه نقشه ای خبیثانه دارد تا ۳ ازین راه فرصتی بدست 
آرد و خویشتن را بپائین پرتاب کند !» 
و آن دوزخی که حرله های ,سیار در چنته داشت . پاسخ داد: «۱ گر 


جبه ث نبودم بسقتن در راه‌باران خوش دام کر ِ" 


تحت‌اللفظلی ان 





- ۱۵08 1۵ تصهیم‌دبع 2 » امطلاح ایتالیائی » که معنی 
اینست : « سرطامم را بخاراند» 
۲ یر نده> لقبی است که بمناسمت بال‌داشتن شیطان‌ها درچند جای< کمدی» 


بدیغان داده‌شده‌است 
۳۹۰ 








سر ود بیست ودوم 
انار الکینیو طاقت نیاورد و بخلاف 4 کر ان د فلت بر کر 
خود را بهائین فکنی » زنرار که بدنبالت نخو احم حاخت » 
بلکه برواز کنان تا سطح قطران فرود خواهم از کون ار 
کناره دورشویم وویواره را در بناهگاه نو گذاریم تاببینیم که چسان یكتنه 
ازهمةٌ ما بیش توانی ارزید . > 
ای خواننده» ایذك داستان بازی ناهنیدء‌ایرا خواهی‌شنید: هریک 
از ابلیسان نظر بجانب دیگر دبوارگرداند و [تکه در لین میان بیفتر 
سنگین دلي کرده بود» پیش از آن دیگران چنین کرد . 
و آن روح ناوا و جر دو بز دث 
ستوار کرد و ناگپان فرو جست » و بدین سان خویش را و 
ور داشت 
ابلیسان از خطای خود بشیمان ان کهآ سکست 
را باعث آمده بود پیش از همه بخشم در ات رم براه افتاد و بانک 
برداش ت که : « گرفتمت ۱» 
اما این‌کار سودش تبخشید » زیراسرعت بالهای ی 
کی هش توت کر فت . دوزخی غوطه‌ای خورد و فروزفت وشیطان 
۳ تال هر تیا واز ادامه داد ؟ 
درست بدان میمانست که مرغابیی بدیدار تزدیکی شاهین در آب 
فرو رود » وشاهین سرخورده وخشمگن ببالا باز گردد . 
کالابر بنا که آزین فر ب‌سخت بخشم آ مده بود بر وازکنان بدنمال او 


رفت» بدین‌امید که دوزخی که بریزد و او بپانه ای رال سکن ب-112] رد. 


۳۹ 











زین 


دوخ 








وچون سودا گر ناپدید شد » وی چذگال بسوی همکار خود دراز 
رد و دربالایآکودال تام ککک دالن راد / 

اما آن ددکی ی همچون تذروی‌تیزبین ویر اسخت درچنگه درافت 
هردو بمیان بر که جوشان فروافتادند . 

٩‏ ای ودنده تلاکیان از ح‌ جداءشان کرد ؛ اما درین مبان 
بالپایشان چنان قیراندوده شده بود که دهگر بارای برخاستزشان نبود . 

« بارباریچا » که چون دیگر ارانش از این بابت پریشان شده بود. 
چپارتن از ابلیسان را واداشت که همه قلاب‌های خود را بر گیرند و بدان 
تا هدیکیی پرروااز کت با 

واینان از اینجا و آنجا بمأموریتگاه خود فرود [مدند وچنگکهای 
خویش را بسوی قیراندود کان که تا بدانهنگام درف وان ۳ 


بودند دراز کردند؛ 


وما آنپارا دراین گرفتاری گذاشتیم و گذشتم : 





۲664 جت ) 1 مي > ۹ ۱1 ۳ ۰ 0 








ی مون 244۰۰۰۱( م2 العت6 
ار فناهعع 24 
۲ ۲ > > .[ 


۰ و۱2٩‏ ادا عط ۲0و و وه فعصناج ع 014 علموط عتظ71 
ک۶ذ زاوها عظ1 .هل طعی و ۱6۷۱6۵ عظ للز بط 6 که یدید عنلی بو ور 
429۰ هط فوهوط ۲مع1۲ 


6 ۰ 


2 


طرقة دششم دوز خ : حرله گر ان 
گروه ششم : ریا کادان 


«بولجیای> ششمین که | کنون دانته وویرژیل » پس از خلاصی از 
دست شیاطین خطر ناك کودال پنجمین بدان‌فرود آمده‌اند » محلی‌است 
که ریاکاران و ظاهر ااسلاحان آآلروه دامان دزن بر مرند یت 
تنها گودالی از کودالبای د ک‌انة طقةً کوک وروی اف بت 
ثیست » زیرا این پل در زمان م رک عیسی در تمام طول این کودال 
شکته و فرو ريخته است ؛ و شاید علت اینکه اختصاساً در این‌قمت 
فرو ریخته » اینست که دشمتان واقمی م-یح » یمنی روحانی نمایانی که 
اورا محکوم کردند در این‌جا مسکن دارند . 

این دوزخیان ردائی داد ای برابزی دار ند که تحمل وزنت آن 
برای ایشان بزر کترین عذا:ها ات . این ردا آژببرون پرزرق دیرف * 
ولی‌ازدروت -یاء ونا صاف است » زیرا ریا کاران عادت دارند که حمیشه 
نلاهر خود را غیراز نچه درباطن دارند جلوه دهنده » واین ظاهی را 
«رقدر عمکن ورد سس 
وزنی رداهای فلری ایعان » تعان مشکینی دو روئی و ریاس ت که اینان 
تمایندگان آنند و در اینجاباید الی‌الابد این‌بار گران را بدون کشند. 

ی رب پای این جمع که ناله "کنان ونفی زنان براه خودمیر و ند» 
«قیافا» رئیس‌شورای روحانیان ب رگزیده بپود که کفت : هرچند عیسی 
کناه ندارد » ولی ی آور| محکوم کنیم* برزمین 
خفته . و محکوم بدان که اند تام باکیتی بار ریا وتدویر دا 
بسورت رویف دوزخیان ی که بلا انقطاع ازدوی آومیکذر ند تحملکند. 
همچناتکه عیسی بار تمام گناحان بشریت رابا مر کی خود ورتج ی که بر 
بالای صلیب کشید » خریداری کرد ۰ 

دانته با علاقه‌ای فراوان وضه دوزخیان این «خانة تزویر و ریا > 
م۳ ۵ ۶ ریاف فا ۱۱۱ جودتاا :همین 
علافه به -رتوشت 2 توبه فرمایاتی که خوو توبه کت میکنند > 





صررود یست و صو 





خاموشو تنهاو بی‌همرهی» چونانکه 6 ۷ راه میپیمایند» 
یکی ازییش و دهگری ازپس دوان بودم . 
ان دش مکش فحه‌ای از « زور وی من ورد روکد ۲۱ 


ی ۲ 
از وزغ وموش سخن رفته است". 


۱- (0)1ع6 ۱ ا(عناه دستهٌ مذهبی ممروف ‏ فرانیس‌کن > ( از فرق 
بزر که آئینکاتوليك , که پیروان سن فرانسواداسیز(بایتالیائی سن فرانچ‌کوداسیز.) 
ستند و آنانرا درایتالیا فراتجکانی[05۵0 ۳2۵ مینامند . افراد این فرقه طرفدار 
فقر وریاشتو دوری ازجاء وجلال دنیویند و بدینجیت خود را قفیران حقیرخداوتد> 
مینامند که عنوان بر ادران کبتر (برادران روحانی فقیر ) ازاین جا آمد. است ‏ و در 
حقیقت این کلم >0۲هاصر مفهوم «الاحقر> مارا دارد. درشرححال -ن فرانسواآمده 
که روزی او وبرادر کبتری بنام «للون» مدتی با هم راه رفتتد ووی اصول طریقهٌ 
مذهبی خود را بتفصیل برای این برادر روحانی شرح داد » و درتمام این مدت ون 
با قدری فاسله » واز کنار» با پیش سن‌فرانوا راء میرفت ۰ این آن طرر راء رفتن 
خی اد ود در این سرود بدان اشاره میکند . 

۲ قورباغه و موش » یکی از افسانه حای قدیمی یوتاتی است که ثرا منسوب 
به ازویوی 50۲۵5 کرد اف اه توس ررزت بوتان ( فرن ح بیس از سس 
دانته‌اند ولافونتن شاعرمعروف فراتوی قمت اعظم‌ازاقانه‌های خود را ازاو کرفته 
ات ولتراین شاعر راهمان «لغمان حکیم» معروف شمرده ومتولددرایران دانته 
است . این قصه «موش‌ووزغ> توسطلاقونتن به شعر فرانسه در آمده (قصه هایلافونتن » 
کتاب چبارم » فصة دوم) » ولی تقریباً مسلم است که این قصهٌ بخصوص از ازوپوس (به 
ایتالیائی ایزویو 150۳0 ) نیس . 

در این‌داستان » روزی موشی رای عبور از بر که‌ای چاره جوئی‌ميکند. قوباغه‌ای 
بدو پیشنهاد میکند که او را بر دوش خود نتاند و بدان سوی بر که ببرد ‏ با این 
نیت که موش را درمیان آب عرق کند » و چرن می‌بیند که موش یدو اءتماد ندارد 
«وی پیشنپاد میکند که دم‌خودش را یکی ازپاهای غور باغه کرء برتد تاقورباغه نتوائد 
۹ بتیه در صفحة بعد 


سعع ۰ 


سح 


سرود پیست وسوم 


زیرا نزدیکی مور و دوز بیقین بیش از دی ده ماجرا 
تا ت ط [نکه آغاز وانحام هردو را موشکفانه بسنجند. 

وجونت ازاندی شه‌ای اندیشه‌ای دیگر میزاید » از این خیال من نیز 
خیالی دیگرپدید آمد که بیم نخستینم را دوچندان کرد . 

باخود اندیشید که : «اين ابلیسان بخاطر ما فریب خورده و آبروی 
خود را از کف داده اند» وچنان ریشخند شده اند که بی کمان | کنون 
سخت درخشمند . 

وااگرختم ابغان بابد خواهی در آمیزد, اننان ستم‌گرانه‌تراز ان 
تاز ی که خر گوشی را بدندان"گیرد » مارا دنبال خواهند کرد .۰ » 

دریافتم که از فرط بیم مو برتنم ایستاده است » و چون دز بشت 
سر راهنمایم میرفتم یت تگران خطر بودم , لاجرم گفتم : «استاد» 

اک ونکت خود مصراا بان تتافیی رد سحیککا(ی 
میترسم ,زیرا هم | کنون ایشانرا چنان در دنبال خویش داریم که پتداری 
وجودشانرا احسای می کنم 5 


َ ۲ 
رت ی و 

تیه از اصفته بل 

اورا در میان‌امواج رها کند . موش‌چنین‌میکند » ولی درو.ط آب‌قوربافه در آب فرو 


را و5 


میرود وچون دم موش کره خورده » موش‌را نیز باخود بدرون آب میتکشد» اما 


درهمان شم ن که موش برای جل و گیری انغرق خود دت ویا میزند ۰ بازی که درهوا 


سرا طعمه مییگیرد اورا می‌بیند و بمنقار میگیرد وبالامیبرد » وچون پای فوز 


باغه بدم 





او کر خورده بود قورباغه نیز همراء موش طعمه قوش میخود موی أ هو رکشت 
برای حلالك موش صورت گرفته بود باعث حلالد خودش میشود وچاره کن بچاه می‌افتد 
۲۲۵-۱ و ۶2 دحردو درایتالیائی معنتی 2 |اکنون > میدهند ۰ 


۲ - مقصود < آئینه > است . در قرون وسطی برای اتدودن پشت آئینه ها 


سر بکداخته بکار میبردند . 


۳۹۲ 














«۱ ٩ ٩ً 5 ۰۰ ۰ 


دورخج 








چهرة خارجی ترا سریعترازچهرة روح تو هنعکس تمیتوادست کرد ؛ 

زیرا در یندم اندهشه‌های‌توچنان ازحیت صورت و معنی باا ندشه‌های 
من هماهن‌گند که ازاین هردوطرحی واحد ساخته‌ام . 

۱۳۳ چنان باشد که به بولجیای بعدی فرود 
توانیم آمد , از آن تعاقبی که نگرانت میدارد درامان خواهيم بود . » 

حنوز ازتوضیح این نقعه فراغت نيافته بود که آنها را در فاصله ای 
نه چندان دور ددم که کشوده بال بجانب ما می آمدند تا مگربچذ گال 
خوشمان گیرند . 

و راهنمای من همجون آن مادر ی که باصدائی‌بیدار شود وشعله‌های 
مش را درنزدرك خو هو بش افروخته بیند . 

و 59 ریزد و از پای نایستد » وچندان خاطرش 
را عزیز تر از ز خود دارد که یکتا بر راه فرار گیرد » مرا شتابان در 
آغوش کرفت ۰ 

وخود را از بالای دیوارء سخت در سرأشیبی صخره ای که ۳ 1 
دوحدار آن بولجیای دب؟ دربود» فر ارو افکند و لغز زبدن آغاه روک ۳ 

رک درون «جرائی » در آندم که بیش از هرهنگام د کر 
یه سرازیری آسیا کنار د تزدبك می‌شود تاچرخهای آسیارا بگرداند , 

شتابانتر از استاد مر نه مرا ی 
در آغوث 1 بود بر براه خود نرفته است 

تازه وی بای بر بستتر این کودال نواده بود که سر و کلهةٌ ابلسان 
+۳۹ 








م۷۵ الع6 


و 


2۷ 4وضاهعع24 


۱-2-۰۲" ۲ 2 ته .ز 


بط ۵۲ مه وعصبداع عط فده موط 71 
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وس > 


سرا ود بیست سوم 





دربلتدی بالای سر ما پید! هد » اما مارا دیگر جای هراسی نبود * 

ورامشت اعلی که اینانرا حا کمان کودال ینجمین قرار داده » 
قدرت برون رفتن از گودال را ازایشان ستانده است ۰ 

درآ نجا مردمانی رتك شده را دیدیم! که با قدمهائی بسیار آهسته 
کردا کرد گودال راه می‌پیه ودند وف‌سوده و کوفته , میگریستند . 

همه رداهائی بر تن داشتند که با شلقهایشان تا روی دید کان آنها 
فر ود آمده بود» و دوختعان دوخت لباده حانی بود رت ی بای 
کشمشان میدوزند . 


از بیرون این رداها جنان زر اندودند که چشم را خبره گنت ۰ 


اما از درو حمه‌از مرت اه شده اند و جندان که رداهای 


قدریگو دربرابرشان پرکاهی بیش نمینماید : 

۱ -1101008 6 : اذاره برتکت طلا که برجامه‌های‌این دوزخیان زده‌اند 
و شرت آن در-عاور بعد خواهد آمد 

۲- معلوم نیتآشاره دانته به سر 0( در آلمان است» باغپر 019802 
در ایتالیا (ابالت‌ورونا) که هردویآنها درایتلیاتی «کولونیا > خواندهمیدوند هدب 
احتمال میرود که مراد شرر آخیر باشد » زیر دانته خود آتجا را دیده بود ولی‌این 
دوشهر هیچکدام از لحاظ مذهبی اهمیت خای نداشته‌اند» بدین‌جمت ب‌طی ازمق-رین 
قدرم عقیده داشته اند که دراملاء این کلمه اشتباهی روی داده و منظور شاعر» بجای 
۶ کولونیا ( «معماه ) < کلونیا » عتمدات بود. است ( باه‌طلاح ف یت 
ولو واه کلونی)ثمری درفرانسه اس تکه اجب صومعةً معروفی بود بنام صومعةً 
« بندیکتن‌های کلونی > ز ازفرقةً مذحی 6610] 1۶063 و راهان این صومعه لباس‌پائی 
,یار بلند وفاخ بتن‌داشتند » جنانکه سن‌برنار روحانی مقدس معروف مسیحی * در 
نامه‌ای به برادر ادء خود دربارء ایشان نوشته‌است . « اکر طول ردا وعرض باشلق 
یرو اه وزود به به‌بیشت باشد لطفاً مرا تین ازبیروان حقیر خود محسوب دازید؟: 

۳ تاتکه تق لکرده‌ا ند فرددريك دوم » امیر اتور آلمان و ایتالیا »کانی 
را که بشاء‌سوء قصد میکردند باشريك خیانت بوطن میشد ند محکوم بدان میکر د که 
کاندرد ۳ نبتد» و آآنقدر بهمین حال نگاهشان 
دار تدتاسرب اژفرط حرارت آب‌شود» واینان تیزدر درون آن سوزند . معلوم‌نیست این 
اتپام‌تا جهاندازء و اردباشد. 

۳۰ 








دودخ 

چه حامه خسته کناده ای که برای ابد بر تذغان رده اند ! ها 
نیز هه‌راه اینان بدست چپ چرخیدم وبزاری و ندیه * دردنا کشان کوش 
فرا دادم 

۱۳۹۹۹ بار ‏ قدمهای این فرسود کان را چنان کند میکرد که 

ِ 3 تس 
ما درهرقدم بارانی تازه می‌بافتيم . 

باهنمای خود اف ۰ « کوش تا در این چم ی را بدا 
باکارهای او با بانامش آشنا باشیم » وچون براه خود میروی نظربییر امون 
خورش افکن 

و نک کی ازدوزخبان که (پحة توسکانی مرا شنید » ازوعت سربانگه 
زد : «شما که دراین ظلمات رواتید » آهسته تر روید» 

شاید مطلب خویش را آ هو ایرآ آورده بند » . آنگاه طا ۱۳ 
بیشت سر ب ر"گشت و بمن کت : « درز کف کن » و یس خوش را همکام 
اوساز. ۰ 

ایستادم ؛ » و دو تن از دوزخیان را دیدم کد 1 از 
اشتیاق فراوان آنان بناسائی من بود » اما سنگینی بار و باریکی 
پاءشانرا ستت میکرد 

چون بما رسبدند » ی سخنی دیری همحو احولان ن بر اتدازم کردند 
واتگاه 1 ر گشتند وبپم گفتند : 

یکی از طرزحر کت دهانش زنده مینماید ۰ و اگر یشان 


ی 3 دا در پشت سر میتگذاشتيم وبکار دسته‌ای که پیخاییش 


ان میرفت میر-یدیم 
۳۰ 








شرود بست‌وسو؟ 

مررده‌ا ند , چه امتبازی ازکشدن بارحامة سکن معافغان دارد ۱» 

ت ۱ 

آتگاه بمن تیه : « ای عسکان ی که بای بمجمع ریا کلران تن‌شرو 
نهاده‌ای » برما بچشم حقارت منگر ونامت را بما بگوی»: 

و من بدانان گفتم : « مرا درنزديك رود زیبای آرنو » در آن شهر 
بزر کی زادند و پرورهدنث و و دراینجا همراه با آن بدن ی[ مده‌ام که پیوسته 

اما شم که هستید ,که چنانکه می‌بینم از کرانی درداشك فراوان 
برروی روان دارید؟ و کذامکفرانت که شمارا چنن میدرخشاند » 


یکی ازآ تا پاسخم اداد ؛ « رذاهای سرا از سر چنان نکن 


ساحته‌اید که بار انیا جناککه می‌بیتی» جمله ترازوها را بغغان آورده است 


ما اخوان گودنتی» هستیم 6 واهل بو لو نبا بودیم ؛ نام من‌کاتالانو 
ونام رفیقم لودریگو بودث 

۰ - اصل اعطلاح از انییلگرفته شد. (انجیل متی » باب شغم ) : <.. اما جرن 
روژه دارید مانندریاکاران » ترشرو میاصمد .ویر که قورت خویش ول نم رمیدهند تا 
و مر مرن رو هداز تاش 

۲ - ۸۶۵۵ , چنانکه قبلا تیز گفته شد ؛ رودخانه ای در امتالیاس که از 
فلورانی میگنرد . - شهربن رکه : فلوراتی 

۳ آشارء بدرخعن کی رادهای فلزی این طبقه از دوزخیان : 

4 600 :۱۳۶۵۲ 2بردران کودنتی > عتوان شوالیه‌های مذهبی فرق#مریم 
بااکر. > بود که ععکیلات روحانی نها در سال ۷ رشهر تولونیا پدید امد و 
نامی مرادف با <اخوان‌السفا> واعت . اعضای‌این‌دسته خودرا «سربازان مریم‌قدیبه؟ 
مینامیدند و هدف این سازمان مذهی از میان بردت |ختلافات احتماعی و سیاسی و 
ات رز خمفا بوو که الباً قربانیان اصلی‌این اختلافات بودند » ولی این تعکیلات 
روحانی‌خیلی زوددستخوش فاد شد » بطوریکه مرد؛ افراد ترا برادران خوشکتران 
لقب دادند (26008 خوشحال و خوش کنران ) » واند کی بعد پاپ این‌تشکیلات 
وا زرد . س دوبرادری که دانته در اینجا بدیغان اغاره میکند » دونفراز افراد 

بقیه در صفحه بعد 
.۳ 














دوخ ِ" 

و درجائیکه میبایست تنپا يك تن را بر گز بنند اهر دو ازجاب 
شب تو زک ید شدیم تانگهبان سلح وسفاباشیم» اما چنان رفتاری کردیم 
که عنوز | ثار | نرا دربیرآمون کاردیتکو بچشم میتوان دید .» 

مخن چنن اغاز نردم :ای احوان رسپای شا ۰ ۱ 
قزونتر ازین نکفم » زیر چشمم بيك دوزخی‌افتاد که با سه میج بزر گ 
برروی زمین مصلوب شده بود » 

بدیدن من» وی سرایای‌خوش را به پیچ و تاب در آورد و [ء کشان 
بدرون ریش‌خود دمید؛ ویرادرروجانی «کاتالانوه۲ که چنین دید بمن گفت: 
«این:میخ شدما ,فرزسیان را رگفت که سلاح قومی وا شکنسه و 


۲ 
شهادت مردی روا است ۰ 
3 ریت۳ 

بقیه از صفحه قبل 

این -ازمان مذهبی بودند که یکیاز آتبا آزخاند ان کاتالانی وعضو دستة سیاسی کوئلف 

و دیگری از خاندان اندالو وعضو دسته سیاسی مبیلین بود » ودرسال ۰۱۱۲۱ پی از 
جنگ بنونته و کت کیبلین ها مردم فلوراتس و جند شهر دیکر فرمانروائی مان 
روحانی را که باید فقط یکنفر مسئول آن باشد بدین دو نفروا کذار کردند نا زاین 
ین شبر پدید اورده باشند » اما 





راه تعادل و-سازشی میان دو دنته سیاسی بز رک | 
این حر دو بجای حفظ مسالح مر-م فقط جیب خود را اتباشتند و فکرمسالی خویعن را 
"کرد ند ۰ درین موقع بود که کیبلین‌ها ازفلورانی رآنده شدند و مردم شهر خانه و کاخ 
خاندان «اوبرتی > را دز تزديك کاردینکو ( وعمنهعهه ) آعی زدند و این جفله که 
«عتوز آناز آن درتزديك کازدیتکو دیده میخود > اشاره بدین واقعه است : 

۱3 * رجوع بگرح بالا شود . 

2-۱ اشاره به یکی از کبتة برد »۰ موسوم به 2 قیافا > کهگاهت .که فریتیان زا 
(دسته‌ای از متصبین‌نظاهر | اسلا یبود که ادعای‌یار سائی‌فر او ان‌میکرد تدودر | تجیل بکر ات 
موردحمله قراز کررفته‌اند) علیه عیسی‌برانگیختی دراین باره در اتجیل‌جتین آورد. دم 
(اتجیلیوختا» باب خلادهم): «پی روسای کبته وفریشیان حوری نود کنتتدی کی 


زیزا که این مرد(عیتی) معیررات بسیازمی‌تماید- اکرآور اجنین وا کذر یم‌همه تاو اینان 
بقیه درصتحهة بعد 





۳.۴ 











و 





[. 6 ۰ ۱۷۷/۵۵۹۱۴ ۱۲ 
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سر ود لیست‌وسوم 


و تون , چنانکه می‌بینی » برهنه نش در پپنای جاده نهاده‌اند 
تا سنگینی بار تمام آن کسانیر | که مبگذرند دریابد . 

و همین عذاب را بدر زن او درین کودال دارد" » ونیز سایر اعضای 
آن شوران ی که مپودان را پذرلعت افشاند؟ , 

آنوقت ویرجیلیو را دیدم که باشگفتی بدین مردی که با صورتسی 


چنین نلگین درین‌تبمید گاه ابدی‌برزمین مصلوب شده بود مینگریست . 
بتیه از صفحه فبل 55۲ 
خواحند آورد ورومیان آمده جاوقوم‌مار اخواهند کرفت - یکی از ایشان‌قیافا ناءدر آنسال 
رئی سکبنه بود » «دیعان گفت شما هیچ نمیدانید وفکر نمیکنید که بجیت‌مامقیداست که 
يك شخص درراه قوم بمیرد وتمامی طایفه حلاك نگردد . واين را ازخود نگفت » بلکه 


چون در آن-الرئیس کهنه بودنبوت کرد که‌می‌بایست‌عیسی‌در آن طایقه بمیرد>-ونیز 





در اثجیل بوحنا؛ باب هیحدهم:«... وقیافاهمان بود که‌بیپودهاشاره کرده بود که بهتراست 
يك شخص درراه قوم‌بمیرد؟- دراینجاقیافا که باعث شد عیسی را بصلیب کشند خود طبق 
قانون۶تاو ان» که‌قانون دوزخ دا نته است بصلیب کشیده شده,وچون اودیگر انز اهمر |ءخود 
در این راه‌کشانیده دراینجا دیگرانند که پا براو» میگذارند . 

۱- «یدرزن او>:«حنا»- وی عطوآن شور آئی‌بود که‌علیه عیسی‌تسمیم گرفت 
در انحیل (اتجیل یوحنا ,باب هیجدهم)چنینآمدهاست :2... عیسی به‌پطرس گفت شمشیر 
خود را غلاف کن- آنگاء سربازان‌وسرتیپان وخادم یبود عیسیر | گرفته اور| بستند-و 
اول اورا نزد حنا پدرزن قیافا که درهمان سال رئیی کینه بود آوزدند> ۰ 

۲- اشاره به جمله‌ای ازانجیل »که طبق‌آن یهودان خون‌عیسی رابگردن خود 
وفرزندان‌خویش گر فتندتاپونی‌پیلانوس> فرمانداررومی آورشلیم رابسدورفرمان م رکف 
عیسی راشیکنند (انجیل متی» باب‌بیست وهفتم) :2پیلاطس 
بمیح چکنم؟جمعاً گفتند مصلوب‌شود- وال ی کفت چر|ءچه بدی کرده‌است؛ -ایشان بیشتر 
فریادزده کفتندمصلوب شود چون پیلاطی‌دید که‌نمرهای نداردبلکه آشوب‌زیادمیکردد 
آب طلبیده پیش‌مردم دست‌خود را شته کفت من‌بری‌هستم ازخون‌این شخص‌عادل» شما 
ببینید تمام قوم در جواب گفتند خون اوبرما وفرزندان ماباد>- 


یشان گفت باعیسی مشهوز 





۳-اشاره بدا نکه ویر یل در سفر پیشین‌خود بدوزخ( رجوع‌شوو سقحة ۱۲۵»شرح۱) 
که پیش ازشمادت عیسی‌صورت کرفته بوداین دوزخیرا که‌با این صورت مجازات‌میشود 
تدیته زود - 


۳۰۷ 











۳ 





دوخ 





ووی ببرادر روحانی چنین کفت : «۱ کر اجازت کفتار داشته باشید 
تا ۱۵ دردست راست راهی برای خروج هست . 

تا ما دو تن ازآن بیرون رویم و ملائك روسیاه را برای بردنمان 
ازین ورطه 7 بد‌سنحاً تکشانیم * 

و او پاسخ داد : «نزدیکتر از آنکد امیدمیداری ‏ پلی‌هست که از 
اه میشود و ازبالای جمله دره‌های این جاسیرا ام هون ‌ 

تنها در روی این کودال است که پل شکسته است و کودال را 
تمیپوشاند . بنابراین میتوانید از راه دامن فرور یخته‌ای که از ته کودال 
تا ببالا میرود براه خود رو ید .» 

راهتمای من دمی سربریر آفکند و ناکت :«پس آن شیطانی 
که درس لس روگنا ور را بقلاب میکشد» بما درو غ گفت ؟ 

و برادر روحانی‌پاسخ داد: «پیش ازین دریولونیا شتیدم که میگفتند 
شیطان را معایب بسیار است » و منجمله شنیدم که وی دروشگو 2 


۲ 


درو ۶ ات > 

۱- ملائك-یاه:شیطان‌ها. این‌شیاطنسابقاً همه ازفرشتکان بوده‌ودر آسمان خدمت 
میتکرده‌اند ء وفقط بعد ازطرد ازآ-مان » سیاه شده‌اند . 

۲- اقتبای ازانجیل ( انجیل یوحتاء باب هشتم):3... عیی بدیعا نکفت کر 
خدا پدرشما مییود مرادوست میداشتهد» زیرا که من‌ازجانب خداصادرشده و آمدهام... 


شما ازیدرخود ابلیس‌می‌باشیدوخواحشپای پدرخودرا می‌خواهید بعمل آرید - اواز اول 





قاتل‌یود ودرر استی ثابت نمی‌باشد؛ ازآنجیت که دراوراستی‌نیست ه رگاء بدروغ-شن 


ی 


می گوید از ذات خود می کوید » زیرا دروگو ویدر دروغ‌کویان است> . 


۳۰۸ 








سیا 


- 


دفت 


که‌حق‌است 


| کرمردی‌رآدررا 


می بشکنجه‌سپا 


ار تد(صفحه؛ ۳۰) 
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سر ود ليستم‌وسوم 
راهنما که چپره‌اش از خشم اند کی درهم رفته بود » این بشنید و 

با قدمپای بلند براه افتاداو من دوژخیان سنگین باررا بحال خود گذاشتم 
وبدنبال این قدمهای کرامی براءافتادم ۰ 


۱- مغم‌وم<قیقی این خشمو یرژیل این تکه عقل ومنطق بعری‌حیله‌های کوچك 
را ازطرف دک رآن قابل‌قمول و گذشت می‌شمارد» ولی‌حیله کری‌فزونازاندازه وخیطانی 
آورا| خعمکن میتکند . 











سروس تام 


# 
طرقة دشتم دوز خ : حیله گران 
گروه هفتم : دزدان 


ویرژیل ود | نته‌دوباره‌برروی‌پل ایستاده| ند این‌پلیاست که‌بر بالای 
«بولجیای>هفتمین|-توارشده» و ازمنتباالیه آن میتوان درون این کودال 
را که باید بدان< کودال دزدان> نام داد دید . 

دراین گودال» طبقٌدزد ان‌مجاز ات می‌بیتندومجازات آنها دست و 
پنجه نرم کردن داثم با ماران و افعیان‌است . این کودال طبقةٌ هشتم » و 
مین تشن طعة حفتم » تنها قستهائی ازدوزت دانته‌اند که باحین ما 
ک اارص والعی ا مرالالی ات صبت را 

نوع مجازات دزدان مثل -ایران, اع کیفرهای«دوزت> دانته با 
حرم ایشان تطبیق‌میکند : ایتان درزند کی‌مثل‌ماران بیسروصدابخانه‌ها 
وارد شده وبقربانیان خود حمله برده یعنی اموال آنهارا ر بوده‌انده ودر 
اینجا حقاً باید بجنکه مارانء افعیان -پرده شوند . وچوندستهای آنان 
عامل اصلی‌تباهکار یبایتان بوده» در اینجامارهادستهایشانر ابیم می‌بندند تا 
قدرت‌حر کت نداشته باشند؛ وچون‌دزدان‌ژند کاتی‌دیکر انر ازر اءدزدیدن 
بوسیلهُ اینزند کی‌تباه کرده‌اند؛ در اینجا بنای‌زند کی‌خودشان بطور دائم 


درهم فرومیریزد» وباز بصورت اول درمياید تا دوبارء درهم ریزد . 


سرود بست وچهار؟ 
در آن دوره از سال تازه جوان که مپر فروزان کیسوان خویش 
را در زیر دل و کرمي میبخعد وشبها اندلد اند آهنك همزمانی با روژها 
کت 
آنوقت که ژاله میکوشد تا تصویر خواهر بد تامفای را 
برصفحهٌ زمین نقش زند » اما این‌قش او چنان سست‌است که کوتاء ازمائی 


پیش تمیپاید » 


روستائی که کمبود علوق وا ار ای مر وه روت 
ید , و چون دهکده را یکسره سپید می‌بیند از اسف دست برپهلو 
میکوبد . 

و بخانه باز مه گردد و همجو بینوائی که تمیداند چه کند قدم - 

ص 
بقدم تاله سر میدهد ,و آنخاه دو باره از خانه ببرون میرود» و چون 
3 با گذشت ساعتی‌چند وضع اتود کر ککورت شده است امید از 
دست رای امیش رد : 

۱- اشاره به بر جدلو(بیمن‌ماء) که در آن خورشیدحر ارت کیان( اشعه )آخود 
را اندله| ندلگ زیادترمیکند تا[ نراباضل تازء‌ا ی که‌درشرف فر ارسیدن است(بپار)تطبیق 
دهد . مراد«ازسال تازه جوان»(2000 00 )ال توم‌یحی ات که از ماه 
5انویه یعنی بیست روزپیش از شرءع دلو(ییمن) آغازشده است . مراد ازهمزمان‌شدن 


شیبا وروزها » بلندی تدریجی روزها و کاهش تدریجی طول شیهااست » چنانکه در آخر 


اسفند (حوت) این حردو درست بيك اندازه خوند * 





۲ «خواهر-پیده جامهٌ شینم> : برف ۰ 


۳۳ 





دورخ 
و چوبدست شبانی خورش را برمیدارد و گوسفند بجگان را بحرا 
بیرون میبرد ؛ بپممن‌سان استاد من نیز مرا بدیدار چپرة پریشان خوش 








بهرای افکند» اما خود پیدرنگ برزخم مرحم نهاد 

زیرا چون به یل ی رسیدم ۰ وی با همان ملاطفت که در 
بای صخرء از او دیده بودم بدوی من چرخید . 

و آغوش شود وچون اطراف وجوانب کاررا دردل سنجیده نخست 
بادقت, بسرراشیبی :گریست » ویس مرا در بازوان خویش گرفت » 

و چون آن؟ کی۴که آندنشه و5 دار را توأم دارد » و چنین میتماید 
که پیوسته فکرمبادا را نیز کرده | است » 

درهمان حال که مر | بسوی قلة صخره‌ای بزر کث بالا میبرد » به- 
تجته سنتکی 5۹ ر نظر دوخت و کت ۰ ۶ نون خوش را بدین سنگک 
فرو آویز » اما تخست آنرا بیان زمای که طاقت حمل ترا داشته باشد» . 

این راه . راهی نبود که رداپوشان از آن بالا توانند رفت » زبرا 
که وی با همه سبك وزنی خود و من با تمام کمکی که از او میگرفتم : 
بدشواری میتوانستم از كت بر آمد کی لت بر ۹ ۳ دوم . 

و اکر این تبود که راه از این جانب کوتاه‌تر از آتجانب دیگر 
بود » نمیدانم که او چه میکرد » اما من برگمان سهرمی‌انداختم . 

ولی چون سراسر «ماله بولحد» زوی ,سوی دعانه چاهعی دارد 
.که در پائین ترین قسمت آن واقع شده . بتاچار وضع هر یك از دره‌عا 
ایجاب میکند . 

- اینامطلاحرایی ادییات‌فارسی متا درایتجا باررفته اس هنن امه 2 


اجه 10 . 
۳۴ 








سر ود ست وجهارم 


که یکی از دو دیواره را لد وان یکرت وه بر و 
بدین سان بو دکه ماعاقبت ببالای آخرین تخته سنکک این دیواره رسیدیم 

چون خودرا در آن بالا بافتیم» نمی را چنان دنه بت 
دیدم که بناچار فراتر نرفتم و درهماندم که از راه رسیدم بر زمین نشستم 

واستاد کت : « ازین پس باید باس وش یی ۰ ۱ 
روی برنشستن و زیر دوبوی حفین ۰ کی را به نام آوری نمی‌تواند 
رسانید » 

وا که بی‌افتخار زندگی کند » از خوش بهمان اندازه ار 


ت‌ِ فِ 


می گذارد که دود در هو ا و کف در آب 9 
پس برخیز و باآن نیروی معنوی که اک در زیر بار تن از پای 


۳ 3 تس ۰ 9 ‌ ۶ - 3 
رت بر ماد و 


ما با ید از نردبانی بلند تر آزین بالا ۳ ویر لت 


گفتن ۱۰ راجت نمی تواند بود . ۳-3 مغیوم سخنم را دربافته ای کاری 


وبرن رن هنیدم » برخاستم و خویش را تازه نفس تر اززآآن نمودم 
که بودم » ولفتم : «براه ات که بس نیرومند ومشتاقم . ۴ 

و آنگاه واه خوش را در روی ول بازگرفتم : زاهی ناهمواد و 
باريك و صعب العبور بو که ازجادة پیشین دشوار تر طی می:د : 


ره را متخ یی نک باید برای ببرون رفتن ازدوزت طیکنشد 
از نظرتمئیلی مقپوم این گفته اینت که ترك گناه دشوارتد ازانتقال از يك کناه به کناه 
مرزاست 


۳۹۵ 











سح ۳۳۰۰5 


دوخ 








در راه سخن می گفتم تا فرسوده ننمایم . و آنوقت از کودال پیش 
رویمان صدائی را شنیدم که توانائی آنرا که بصورت کلماتی درآ بدنداشت 

باانکه در آن دم دربلندترین نقطهُ آن پل کمانی بودم که از فراز 
این کودال «ی گنرد » از این صدا چیزی در نیافتم ؛ اما آتکس که سخن 
میاکفت ست میس ۳۳ 

بهائین خم شده بودم » ی دید گان آدمی زنده در تاریکی اعماق 
این کودال رخنه نمی‌توانست کرد . لاجرم گفتم : « استاد. کاری کن که 
بدان دیوارء دیگر رسی 

تا ما از آن فرودآئيم » زیرا. همچنانکه این جا سخنی می‌شنوم 
دحمنی آنرا نعیفهم . در آن پائین نیز چیزهائی را می‌بین که ماهبتهان | 
درنمی‌بایم». 

"کفت :« بتو جز از راه عمل پاسخی نمیدهم » زیرا هر خواحشی 
مشروع باید اقدامی درپی داشته‌باشد » نه حرفی» . 

بدان سر یل که به دیوارة هشتمن میرسد فرودآعدم ۰ وآن وقت 
من بلجیا را آشکارا دریر اب رخویش یافتم , 

و درآن توده ای موحش از «اران و افعیان دیدم ؟ و این ماران 
انواعی چنان گونا کون داشتند که تنها باد آن خونرا در تتم از "کردش 
باز میدارد. 

ی ی ار رش ره 


۱- هفطا1 سرزمیت ایبی درشمال اذریقا؛ در یونان وروم قدیم غالبا ای کم 
«لیبیا> رایمعنی کلی‌قارة اقریقا باربرده‌اند  .‏ اسل فکر«مارهای افریقا»از ضل نهم 


کتاب «خارالیا از شاعر لاتین «لوکاتوی> کرفته شوم ۲ 
۳۹ 





سرود بیست‌و چهارم 


زیرا ۳۹1 این شنز ارماران ۳۹ اک و فانوسی وبسیارماران 
۱ 
د گردارد 


هرک ان سر زهس و در تردن ح و آن شور ی که در 

۲ ۰ 
,الای بحر احمر است بر دوم این اندازه ماران و افعبان نداشته اند . 
میان این تود شوم خونخواره مردمانی برهنه تن و هراسات؛بر- 


حانت دوان بودند که امید بناهگاهی بانوش داروثی تداهعنم 

و ماران دستهایشان را ازیشت بهم بحه وس ور وس رل در 
جبیگاه‌شان جای داده بودند تا ازجلو پیکدگرحلقه شوند . 

و دید که تا گهان ماری خود را بروی یکی از اینان که نزديك 


ها بود و1 در آاتجاا زک پیوند گاءکردن و شانه هاست 
سوراخ کرد . 


ههار اسامی» نامبائی است که‌درتاری طبیعی با نوا عمختلف‌مارها اطلاق 
شده ااست ده سای ]ات۱۳ درایتالیائی چنین است : ۶ میم مه زعلنههز ز6عناع 
2۳052 ل وکا نوس » که‌در بالابد و آشاره‌شده دربارهٌ این‌مارها مینویسد :2 کلیدریس‌ها 
میرخود رامیسوز اند واز آن‌دود برمی‌آورتد - یا کولیس‌ها میتو | نندتافاصلهٌ زیادی‌در 
فا بجهند -فارزها با خوددر درونسنتگا فرومیروند او ازدورسربرمی آور ند-ستگریس‌ها 
وقت ح رکت‌بدن خود را چون امواح‌دریا به‌بیج وتاب میور ند -آمفیسیوناها » درهر 
يك ازدوجانب سرودم ود ری جذ)رکانه دارند؟ ‏ 

۲ - عربتان ۰ 

م۳ _ ون «حلیوترویوی؟ ؛ این کلمه درلاتینی‌معن ی کل [ فتاب گردان‌را 
میدهد .ولی درایتجا این معتی ان مراد تیست, بلکه مدتلورستکک معجزء|ثریاست که 
بعقیدة قدما نیش مار وافعی را التیام می‌بخشد و بطور کلی کار توشداروی خودمان را 
میکند . از آن گذشته هرک یکه‌این‌ستکه را هم راه‌داشته باشه» ازنظاردیگران نامرئی 
میماند . این ستکه را درعربی «قی‌خنا» می‌نامند ودرداستانهای حز ارو یکشب جتدبار 


بذان آشارء شده ات - 


۳۷ 

















رت 


دورخج 

در مدت زمانی کمتر از آنچه نوشتن يك « 0 با يك «1 را 
لازم است » آن دوزخی آتشگرفی و سوخت و بر زمین در غلطید و 
۱ 

و چون بدین سان از میان رفت » خااکستر او خود بخود کرد آعد 
ودرآنی همان شکل نخستی را باز گرفت . 

حکه‌یان گفته‌اند "که سمندر در نزدیکی پانصدین سال ز ند کانی 
خویش ‏ بهمین سان میمیرد و باز زنده می‌شود . 

در دوران حیاط خود نه علفی میخورد و نه کندمی و نپا اشکپای 
عود و کندر تغذیه می کند "ورین بسترش بر یبا و شاحه های در 


وسئمل هندی ات 
وحالت آمکس که بدست شیطانی نا پیدا بر زمین میافتد » با با 
صلب شرائین که آدمی را فلج می کند ازیای در می‌آید » و تمیدانه که 


چرا اقعاده (است ۶ 
وبهنگام برخامتن پریشان و گیج به پیرآمون خویش می‌نگرد 


و «پرسو قطر رگ ند 19 میکشد ۰ 

۱- ۳۵۶ (به لاتینی 1ظ۳) یاسمتدر » مرغتخین بال » که بکرات 
درادبیات فارسی مد است . طمق‌افانه های کین ( که دانته‌راویان آتها راخردمندانی 
بزر ک نامیده » وظاه رآاشاره اش‌در این‌باب به آوویدیوی شاعر معروف لاتین‌است) سمتدر 
مرغی بزر کک است که اسلا درعربستان بسرمییرد » وتتها ازعطر کل وبخار کندر تنذیه 
میکند » وهرپانسد سال یکبار که پایان عمرخویش را نزديك می‌بیند آشیانی از کلهای 
معطرو بر گبای خخك موردو اکندر «رای خودمیازد و ترا با کرمی خورشید وح ر کت 
بالهای خود آعشص میز ند » و آنقدر دراین آتش‌میماند تابسوزد وخا کسترشود»وازمیان 
بن رها ار نو بصورت -مندری-ر برزند که باید پانصد سال دیکرزنده بمائد . 
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سرود ست‌و چهارم 
حالت آن کناهکاری بو که بر بای خاسته بود | شگفتا ! عدالت 
خداوند ی که چنین سخت شربت میزند » چه منتقم وقپاراست 
راهتمای من از او نام ونشان پرسید» ووی پاسخج داد که : ۰ اندلء 
ومانی بیش نا تشر لک دنه موحش درافتادم . 
دد ر زند گانی خویش بدنبال دد صفت نی رفتم » نه در بی‌آن حیاتی که 
آدمی را شایسته است » و حقااکه استری چو من میبایست چنین زیستد 
باشد . من « وانی فوچی » چارپا خویم » و پیستویا مرا مغازه‌ای شایستد 
و « 
و من به استاد گفتم در و5 از اینحا نرود» و برس که 
کدام گذاهش‌بدینجا افکنده است » زیرا من وی را درزند گانیش مردی 
2 
و کناهنکار که این :شنیه دیگر رازیوشی تکرد » یلگه روح و 
چپرء خویش را بجانب من کرداند و بر رخش ار شرمند کی غم [ لوده‌ای 
هو بدا شد 
و گفت: «رنجی که | کنون بدیدارتو میبرم که بدین وا گون‌بختی 


من کی » فرون از ان دنج است که کلام حدائی آزدنبای زندکان 


ین ِ 


۱ ۳ ۷2۵1 ازمعاریف شهرپیستویا 1 1۳3 عر نی 1 577 
که برای نخستین ر اختلاف دودستةً معروف سیاسی سقیدها» و «سیاه‌ها» درقرن 
رم ی و تالا از آن پدیدآمد » ودر کمدی الهی بارها باین اختلاف اشاره 
میکود «وانی‌فوچی> خود از نجبای دسته سیاه‌ها *ویسرحرامزادة «فوچیودلاشری> 
یکی ازاعیان رت جپت دانته اورااززبان خودش بهقاطر > میکند). 
وی تشی| اختلاف رامیان دسته‌های سیاسی سیاه وسفیددامن‌زد وازاین رء 7 نش‌افروزی 
رک ار دک بعدها فلورانی در آن بسوخت . 





۳۳ 





دورج 





با این همه از گفتن آنجه میخواهی سر باز نمینوانم زد: از 
ارت ال دک حیسم تاجن مطنین د سای الا 


۳ ۱ 
دستبرد زدم . 


و ممککرت در جای من دی کیال حتهم ات اا ۱ 
خروج احتمالی تو ازین ظلمتکده از دبدار این پر یشانحالی هن شادمانت 
نکند» 

به پیه‌گوئی من کوش فرا دار و ,شنو که: نخت پیستویا از 
ها و و ای فا ار 1۱ 
تازهاند ۰ 

سپس مریخ از «والدی ما گرا» برقی بجپاند که ابرهائی آشوبزا 
در میانش داشته باشند " و بعداز آن در کشا کش طوفانی سهمگینو ترشرو 
تردیگران دفطم و ورد وا اد این رف تاووبان ز عا 
را درهم شکافد و برسرجملهٌ سفیدها فرودآ ید 


۱ - | شارء به خزانة کلی-ای 2سن‌یا کویو» درشر پیستویا . 

۲- اشاره به‌مردی بنامرامییتودی راچیوفورزی» که‌اور ایاتبام دزدی ذستگیر 
کردند و کیفردادند » دوزخی مخاطب دانته اعتراف میکند که او را بناحق بجای وی 
گرفته‌اند . 

۳- این پیشتکوئی ازمه‌روفترین»ءشگوئی‌های «دوزح» دانته است » وبراسای 
حوادث تاریخی سالهای ۱۳۰۱ :۱۳۰۱ عک 


سیاه‌ها» درشمر یس تویا ۳150012 شک خورد ند وازاان شیر طردشدند» ودواول توامر 


به دارد . درماه مه ۰۱۲۰۱ دسته سیاسی 





همان ال ,2 کورسودوناتی؟ رئیس دمته پیروزمنداته وارد فلوراتی شد و «<-فیدها» 
را تم-ید کرد .میاه های>بی‌تویابا فلورانسی‌ها متدد شدندودرسال۲ ۱۳۰ بغرماندهی 
مار کی «مالات سقیدها بود تصرف کردندو 
بیستویا را درسال ۱۳۰۱ بتصرف در آوردند . زدوخورداسلی‌ایندو دسته 


درمیدان جنک «پیجنو 6806 اتفاق افتاد که در ان همه قوای متخاصمین آزشیرهای 
قلورانی ولو 5 ویب 








پینا» دژ معروف 2-راواله» را که دراختیار 





ختی خود پر« 





موعا صر کت ی 2 
بقیه درصتحهة بعد 


۳۳ 





سرود بیست و چهارم 


ومن این همهرا یتو میگویم تابر دشانت رده 0 
بتیه از صنحة قبل 

با عوجه بدانچه کنته شد میتوان مفهوم اشارات دانته را دریافت : «پیستویا از 
سیاه‌ها عبی شود>ینی : وقتیکه حزب -یاه‌ها از آن رانده شوو-فلور انس صاحبمنصبان‌و 
قوانی‌خویش راتازه کند> معنی:. زهامدار ان دستةً -فیدها وقوائینی که ایشان وضع کرده 
بودند جای خود را به ژمامداران ده سیاء‌ها و قوانینی بدهند که آنان طبق مسالح 
خودو برحسب نظر یات سیاسی‌خویش‌وضع خواهند کرد -برق یکه‌مر بخ از و الدی‌ما کر |6 
معوه۸1 ۷۵۱3 بجپاند. ینی: آتش‌زدوخوردبفرمان خدای جنک در«والدی‌ما کرا؟ 
در بز ر کت و آبادی ور ناحيةٌ #لوتیجیا» که حملةٌ متحدین فلورانس و پی-ویا برای 
تصرف دور اواله از[ نجاشروع‌شد) بر افروخته شود. -9 نیردی‌در کامموپیچنودر گیرد> : 
یعنی میدان جنک بداخل خاله بیستویا منتقل شود ۰ 

۱ - اشارء بدانکه دانته خود طرفداردستةٌ سیاسی سفیدها ینی اتمائیست که 
شکست خواهند خورد گوتی برای سال ۱۳۰۰واقعاً غیبگوئی بوده » ولی‌دد 
آن تارب تکه «دوزخ» سروده شد تمام این وقایه روی داده بود ۰ 





ات 











ف 
4 
رس ار 
طبقة دشتم دوزخ : حیله گران 


گروه هشتم : مشاو رن مور 


پس از دیدار دزدان » ویرژیل ودانته نانار-حنهٌ مجازات کروء 
مشاورین نادرست میخوند که شريك دزد ورفیق قافله بوده‌اتد ۰ ایتان 
این قاعدهر | که« لمشاورموتمن»درزیریا گذاشته و بخاطرمصالح واغراش 
شحصی »۰ کانیر]|که بدیشان اعتماد بته بودند براه خطا راندهاند ۰ 

بغیر از جنکل خود کشی کرد کان»> طبقهٌ هفتم دوزخ » این تنها 
موردی است که در آن‌دوزخیان بصورتی‌غیر ازصورت آدمی‌تجلی‌میکنند . 
در ایتجا هردوزخی دردرون شعلة آتشی قراردارد که اورا سریا درمیان 
گرفته ات وهرشملهزبانه‌ای دارد که‌نشان زبان آن دوزخی است» زیر 
کناء اغفال ازراء زبان اوع‌ورت کرفته است . شملةٌ آعش نخان وجدان 
خطا کار 


که درزند کی نیت اصلی خود را درلفافةٌ دروغ پنبان داشته بودند . 


این کناهکار ان است وینهان شدن‌ایشان رت »از آن جپت‌ا.ت 





سود وست فیفجم 

دریابان گفتةٌ خود » دزد هر دو دست را بالا برد و علامت انجیری 
داد و فرباد زد : «بگی خدایا » این 9 ترا حواله باد ۰ 

از آن روز خویشتن را دوست ماران یافتم » زیرا در آن دم یکی 
از آنها را دیدم که بر گردن ا و بیجید و پنداشتی که میخواست بگوید: 
«نمیخواهم بش‌اذان کر 2 

و ماری ۹ را دیدم که بر گرد بازوانش حلقه زد و آنها را به 
تنش چسباند » و خود چنان سخت از جانب جلو بدو پیچید که وی را 


بارای کمتر ین حرکتی نماند. 


اوه ! ای پیستویا » ای پیستویا» چرا سر آن نداری که خویش 
- علامت ۳ 16۳0 1 ۲2۲6) يك نوع اشار د ات دست‌است 
ی متهجن ووقیحانه‌ای دارد ۰ این‌علامت چنین که ات رامش متکنند و 
زود انگعت عصست را اژوسط دوانگشت دوموسوم‌بیرون میا ورندو آاتر| بطرف «حواله 
میدهند». باید متوجه بود که دریوئان وروم قدیم 2انجیر» علامت‌مجازی االتتاسلی 
زن وت دست نان «فالوس>یاآلت تناسلی مرد بوده است و این علامت آخیر در 
اير ان نیزتا حدی همین معنی را دارد ۰ درایتالیا«علامت آنجیردادناز قدیم‌تابامروز 
حکم توهن زننده‌ای را نسبت بطرف داشته است ودارد » یکی از مورخین معروف این 
کشور(ویلانی)در کتاب 2۲0812۵ میئویسد که :بر بلندترین نقطة دژمتحکم کار مینیا تو » 
دوایالت پیتویا »که مردم آن با فلورلن ی‌ها دشمنی قدیمی داشتتف » بالای برجیکه 
از خیلی دور پیدا بود دو بازوی بیار بز رک از مرمرروبه فلورانی حجاری شده‌بود 
که هر کدام از آنها بدین شپرعلامتانجیر میدادند» 9۰وانی‌فوجی؟ دوزخی که دردورة 
زندگی اموال خدا را دزدیده‌اند » دراینجا به خود خد] علامت انجیرمیدهد . 


۳۵ 








دورخج 
را خا کست رکنی تا ازین بیش در جپان نبائی ؟ که در بد کاری از آنپا که 
ترا ژادند نیز فراتر رفتهای"؟ 
درسراسر حلقات مظلم دوزخ روحی را ندیدم که چنین‌مفررورانه‌در 
برایر خداوند کردنکعی کند» حتی آنکسکه از حصار دتبه» فرود 


1 1 صِ ۳ 
افتاده بود چنین نکرد ۰ 





دوزخی بی کلامی رال کر رفت » وءن «چنتائوروی» خشم- 
آلوده‌ای را دیدم که‌مبا مد ومییرسیدکه : «اين کتا کات ٩‏ 

نیندارم «مارما» را آن همه مار باشد که او بر ترك خود داشت » 
زبرا که ماران تاآن جائی از تن او راکه درآن چهرء آدمیآغاز میشود" 
در ز برخود پوشیده بودند. 

و در روی شانه‌ها و در پ سگردنش اژدهائی کشوده بال نغسته بود 
که هر آنجه را که فرا روی‌خوش‌میدید | تش‌میزد. 

استاد من گفت : ابر 0 است که بارها در یر صتره تاید 


نتینو دریاچه‌ای ازخون یدید ورد 





- اشاره به کاتیلینا ۵1311082 > -ردارروم ی که علیه‌ستای روم چنکید وطبق 
روایات قدیمی » شیر «پیستویا» راساخت تا بقایای سپاهیان خود را که جان بدربرده 
مود نک در آن متکن هد 

- اشارء به 02860 (رجوع شود به -رود ۱۶دوزت) 
سالم ناحیهتوسکانا»» درمغرب ایتالیا . 
ور > که درآان مدای زک شتکل‌اسب‌دارد 


۳- ۱13۲610۳02 رزمین‌مالار با 








- اشاره بدان قمت ازبدن2- 

بنیعه دیکری)که کل اسان را دارد سب 
- 200 (به لاتینی 5داءه)) , 
(وولکانو) خدای مذعت و آهنکری بود ء ودر کوهستان آو نتیتوس ۸۲6۵۲۵0 10866[ 


کس بالاتر ار ووم مک ات ماوت تا هک ان دوه درا پای این 
بقیه در صفحهٌ بعد 





۳۹ 














سر ود لیست و بنجم 


ولی ور بنجا سررتوشت او ازدیکی برادراش‌جداست ‏ زیر وی له 
کرک رکه درنزدیکی خودداشت مکارانه ربود» 
ودر آ نوقت بو د که نابکاری‌های او در زیر گرز هر کول » که شاید 
بوی صدخربت زد واو حتی ده‌تا را احساس‌نکرد» بهایان سید : 
چون وی چنین میگفت . «چنتائورو» رفت و سه روح بزیرپای ما 
آمدند, که من وراهنمایم هيچيك آمدنشان را درنيافته بودیم" 
تا آندم که بر ما بانگ زدند : «شما که‌اید »] نوقت ما دست از 


کفتگو برداشتیم وازآن پس تنها متوجه ایشان شدیم. 


بقیه از صفحة قبل 





یت ا حه کبس 


کوه‌میچرخید ندحمله‌برد» ودر کولازاین عمل چنان بخشمآمد که اورا باچماق 
معروف خود کشت وحتی بسدازم کت آونیز تامدتی دست‌ازاین ضربت زدن بر‌نکااشت: 
وراینجاکا کوس>یا سداری‌منطعةٌ رودخا نهر به >دوزخ رادارد . درمیتولوژی یو نان» 
کاکویمی آوم است نه «سنتور>»وشاید این اشتباء دانته ازاینجا آمده باشد که‌ویرژیل 
دناب اس( رود هشهدم) اور لقب نیمه انسان> داده است» که ازنظروی‌مقبوم 
در ندء خو> را دارد نه «حیوان شتکل>. 








۱ - یعنی :کا کوس شاید دردده‌ین طذربت چماق هر کول‌مردء بود» درصورتیاکه 
پهلران ازفرط خشم بدوصد ضربت‌زد ۰ مراد از نایکاری‌های او * »این روایت افانه‌ای 
اس تکه وی برای آنکه هر کول نفیم که کوسفندانشی زا بکجا برده‌اند » دم این 
کوسقندان راگرفت و آنها را آنقدر واپس برد وتاغار خود ‏ 





۲ - برای درل آنجه بعد خواهدآمد » وییتکی|زجالب صفحات #دوزت> بشمار 
ای ۲ رات فاد ول ان ورد جزدره 


در برابردانته 





کرو : سه روحیکه‌بدوا صورت انسانی 
برژیل‌می | یند »سه نفر تدینام آن‌یلو برو نلسکی(ظع5ع۰06[۱ظ86[۱0ع۸ 
+وگوزو ویلی [ باتی ۸26 ن(عع4 0عوداظط و پوچیو شانکاتو معمونه؟ ۲۵6۵0 ۰ - 
کل از ان سه مییرمه : «چیانقا دوتاتی 10826 12063 کجا مانده؟گو بعد چانفا 





لت ولی وه اس تکه مار شده است و این مار پا یتکی ازاین سه دوزخی 
درمیاً میزد ویکی, میشود دیی ماردیگری که روح مردی بنام فرانچسکو کاوالکانتی 
تامی[6۲2 م۳۳20 است بدانجا مياید منت و و 
این بار این دویا یکدیگرءوض وتبدیل میعوند » و فقط دوزخی سوم که دانته اورا دد 
| خرین لحفظه‌میذتاسد ازاین تغییروتمدیل مصون میماند . ت 








:۳"ِ_ 


دوز 





من آنانرا نمی‌شناختم » اما چنانکه گاه اتفاق می‌افتد » یکی از 
ایدبان نام بکی‌دیگررا برزبان| ورد 

و گفت : «چیانفا کجا مانده است » و من برای اینکد راهنمایم 
حعیار باهد انتکشت برچانه وبینی‌نهادم 

ای خواننده , اکر آنجه اکنون ميگويم دشوارت باور آید 
مگفت مدار , زیرا من نیز که این ماجرا را بچشم دیدم » خود بسختی 
فبولش میتوانم کرد. 

چون نظر بدیشان دوختم , ماری شش با را دیدم که خویش را 
بروی یکی از آنها افکند وسراپا در میانش گرفت . 

چنانکه بادو پای میانگین خود شکمش را در هم فشرد وبا دوهای 
جلو بازوانش را گرفت » و دندان در هر دو گونه‌اش فروبرد» 

و بر رانپاش حلقه کرد ودم خوش را از 
مان هردو ر 1۳ وک 

ان در روی درختی بدان سختی ردشه تکرده‌است 
که ای وان دوس ای وا رن ۱۰ 

چنان این دو بهم چسبیدند که تو گوئی هر دو را از موم گرم 
ساخته بودند» و ۹ خود را نتکو نه با ی در | میختند که هر دو 
بکسره ازصورت پیشین خویش بدر [ مدند. 

اد اه ۱۳ 
درآید که هنوز سیاه نباشد ؛؟ اما در آن از سپید رنگی نخستین نیز نشاتی 
نمانده باشد. 


۱ حلاهمت دعوت دتکوت ء که له ارات بی| دارد . 
و و ریا وت ی ار 
۳۳۸ 








سرود بیست و پنجم 

آن دوتای دیگر بدومینگر بستند و هريك از آنها بانك میزد که : 
دوای «آندل» ره جتکونه د گر کون حشوی ! حالادیگر نه دوتا 
هستی » نه یکی 

و تازه سرهای دو کانة آنها سری واحد شده بود که دو چپرء 
در | مىختهآنان نیز سکال «ك چهره در مد که هردو صورت نخستین د: 
ان و شنه بودند. 

7دگاه ازچپارء‌ضو دو بازو بدیدآمد بو ابا و ساقلان عم و 
سینه بدل به اعضائی‌شدند که هی آدمیزاده ند بدهء است. 

کل یات هردو از میان رفته ود وان رتست 
هم دو کس بنظر مبرسید » هم هیچ کس ؛ و این تر کیب عجیب با قدمپای, 
آهسته دورشد . 

حمحو آن سوسماری که در کرمای سوزان قلب‌الاسد پر چینی 
رکه پناهگاه خود دارد عوش میکند و بتندی برق لامع ازمسیرخویش 
مککذرد 

ماری خشمگی ن که چون دانهً فلفلی کبود و سیاه بود » با چنین 
سم ماا یکی بحاب شکم آن دوتای ده مد » 

وشن > بی ازانها را د: 1 رسانتدءة نخستین ول مایا 


سورا خکرد» و آنگاه دربرابرش برزمین افناد. 


- (۸806۱)0 -«ان‌یلو برونلسکی > »یکی از افراد خاندان برو نلسکی‌شهر 
فلو_انی ۳ ی حای کیبلین های شیر بودند 
۹ .که اولین غذای بشردر دوران وم حممده از آن آازت 


۳۳۹ 











ثٍ_ٍِ 


دود 
سوراخ شده بدو رد رن اما هیچ نکت و فقط خمیازه کشان 


برجای استاد » تومگوئی تنها به ی دابجواب دچارآمده بود. 
او مارامنکی .یت و هاااو را و از شاف سس ان مار دهان ان 





بخاری غلیظ برمیخاست » و این هردو بخار باهم درمیا میخت . 

« لوکانو > را بگوی که خاموش شود و دیگر دم از نگون بختی 
«سابلو » و ناسیدیو » نزند و کوش بدانچه اينك میگویم فرا دارو؛ 

و « اوویدیو » را بگوی که دیگر ازکادمو و آرتوزا سخن تگوید: 
زیرا مرا بپنر نمائی او رشك نمیااید که شاعرانهآنرا بشکل ماری واین 
را بصورت چشمه‌ای در آورد. 

آخر او هر کز دو طبیعت مختلف را روی در رری» چنان 
استحاله نداد که ماهیت وجودی آنها را با یکدیگر عوش و بدل 
دراه اد 


2 200ت دا[ (به لائیتی ۵0۱5 ای) ۰ ثاعربزرک لاتن درقرن‌اول میلادی 
0 ( به لاتینی اوویدیوس 5ا6(۷141) شاعر بزر کک لاتین (۶۳ بیش ازمسیی - ۱۲ 
میلادی) که قبلا ازاین هردو سخن رفته است (رجوع شود ب-رود چبارم) لوکانوس در 
"کتاب فار‌الیا ۳۳2۳52114 (مرود نهم) تقل می‌کند که دو-رباز رومی از -یاء کاتون 
مو-وم به‌سابلوس 92061195و ناسیدیوس ۱۳:55:5 بتلفط ایتالیائی‌سابللو و ناسیدیو) 
درصحرای لیبی (افریقا) طعمة غول‌ها شدند » تکاء ابلو با باتلاقی در آمیخت ویکی 
شد » وناسیدیوس چنان آماس کرد که رهش از تتش‌بدر آمد - اوویدیوس تیزدر کتاب 
استحالات ۱166۵00۲0۱0565 (سرود چپارم) تقل می کند که مردی نام 625 
بایتالیائی کدمو) بصورت ماری ۰ و(سرود پنجم) زنی‌بنام ۸۶605۵6 (بایتالیائی ارتوزا) 
بعتکل چعمه‌ای درامد - دانته و 













راینجا قدرت خود را درتغییرشکل این دوزخیان با 
این دوشاعرمقایه کرد وخویش راازهردوی | نبا برترشمرده‌است .این نوع خودستائی 
شاعر انه در ادبیات ما خیلی نظیر دارد » ولی در ادبیات مغرب زمین نادر است . 

۲ - یعنی » استحاله پایان بافت , 
۳۳۰ 














آنان میتالی که : < وای » آنیلو » 
0 (صفحه ۳۲۹) 
صفحه ۲٩‏ 


ارت دو دوزخی دیکن بوی مینکریستند » و هريك از 


- 
چرا اینطور دگ رگون شده‌ای ؟ 





سس سس سیم 


م9( ات6 





2۷9.۰ فوضاهعع24 


[. 6 >. ۲۷ ۲ 





ان ماه عط قلبامطی اموط عت۳ 


لوصا 1۳6 .۲«ق ی و6 نیع عط لت .ظه 6 که یهن عنفیه وه 
429۰ )هط ههبو ۲ 














سرود لیست‌و پتجم 

این دو چنان به هم پیوستند که وم مار ترك خورد و «شتکل 
دو شاخه‌ای درآ مد , و در عوش پاهایآن زخم خورده بهم پیوست و 
3 

و ساقپا و رانهای او چنان با هم درآمیخت که چند لحظه بعد 
ام ۱ ۳ 

تن شک و منود میگرفت 
که آن دیگری از دست داده بود ؛ و درین میان پوست یکی نرم میشد » 
وت نیت ایند , 

بازوان دوزخی را دیدم که بزیر بغلشس فرو رفت » و دوپای کوتاه 
حبوان رااکه دراز شد » و بپمان سب ت که بازوان آن دیگری کوتاه 
میشد » بای این رو بدرازا میرفت . 

آنگاه دو بای بسین مار که بهم پبچ خورده بود بدل بدان‌عضوی 
شد که ردان ننپانش مککنه »و در عوص حتو ننهانان ره روز را 
دیدم که دو تا شد . 

ودرآن شمن که بخار این و آترا برنگی تازه درمیاً ورد و بجایآن 
م و که بر تن یکی میرویانید موی ازتن آن دیگری میسترد » 

این از جای برخاست و آن بر زمین افتاد » بی‌آنکه این هر دو دد 
این احوال نظرهای ناپالك خویش را که نگران این د گر گونی بود ازهم 


را افتد اش 


آنگاه برپای ایستاده بود بوز خود را بسوی شقیقه‌ها کشید و از 


۳۳ 











دوزخج 


آنچه درین تبدیل زائد آمده بود گوشمائی که پیش از آن جایش خالی 
نود از دو گوناش سربنزد. 

واد ات سر دکک او ت- بعقب نرفتد وبر جای مانده بود 
ءی برای خود در میان جپره بتی ساحت و لها را جناته شاه بود 


بزر کترروشخیمتر کرد. 

و آن یکی که بر زمین افتاده‌بود » پوزء خوش را بپیش‌برد وچون 
"حلزونی که شاخپای خود را فرو میبرد گوشپا را بدرون سر فرو کشید. 

و زباش99ه اف نداحت وتان دس موه هت زد 
برداشت » و در عوش دو شاخه زبان آن هرکزوی بپم ببوست ‏ و بخار 
عم هیا . 

! 

آن دوح که بدل به حیوانی شده بود صفین زنان در طول دره 
کرت و آن دمگری در پشت سر او آب دهان افکنان بستن 
برداخت ۱ 

شانه های تاژه رسته خود را چرخاند و بدان دیگری کفت : « دلم 
میخواهد ,وئوزو نیز همجو من چپاردست‌وپا در رهراه بدود.» 

باس تب تفا ان ککهدال ‏ ی را ددم که دوست 
انداختند و از شکلی بشککلی د51 1 توصیف راقاصر 
آمده » غرابت منظره عذرخواه من باشد . 

۱ -«آب دهان برزمین‌انداخت> » یعنی زحزّرازدهان بیرون ریخت .درزمان 
دانته برای آات وی ات تن هی 11 

- اشار به 4۶61:۸۲26 30050؛ دربار این مخی‌اطلاعاتی دردست‌نیست 


۳ اورا از خاندان «دوناتی> دا 
۳۳ - 22۷707۲9 ۰ آشاره به دوزخیان این قمت که مثل زباله بی‌ارزشند 


ود نف . 








شته اند 


۳۳۴ 











سرود لیست‌وپنجم 

و با آنکه دید کان من خوب نمیتوانستند دید و خیالم نیز سخت 
درشات و نان ۹ ۱ 

که من در میانمان « پوچیوشانکاتو " را تمخیص نتوانم داد» و 
لیا کی ازان داران سه کانه نحستین وک تسیل ننادء بود؛ 

و آن دیگری , ای « کاویله» .نکسی بو د که توهنوز در مر کش 
دای 


۱ ۹020610 نع روچیوشانکاتو » ازخاندان معرو فکالیگائیه602118 
که در دربارفرانسه نقص مهمی‌بازیکردند. وی ازیکی از دویا میلنگید وبدین جهت 
پوچیوی‌لنک لقب گرفته بود. 

۲ کاو بلهع623۷111: دهکده‌ای درقعمت علیای‌روو< آرنو> که يك قلعةٌ مستحکم 
نظامی‌بعمار میرفت. مردم این‌دهکده يك نفر ازافراد برجتةٌ خاندان‌معروف کاوالکانتی 
رو موز )که در | نود نی کر لطس نادب هت 6 ۲۲۵۵560 
تام داشت مشتلرسانیدند» ولی بازماند کان این‌خاندان انتقام این‌مرلك رابسختی گرفتند» 
چنانکه کمترخانواده‌ای ور کاویله» برجای ماند که عزادارتشده باشد. مقیوم اشارة 
دانته درایتجااین نیس ت که مردم2 کاویله؟ درعزای فرانجکومیگریند » بلکه منظور 
این ت که درنتیجه این‌قتل‌بحال زارخود کریه می کنند . 











4 و 
ب 
2 
سوسیت وم 
طیقة حشنم دوز : یله گران 
گروه هشتم : دزدان 


این-رود نیزمثل‌سرود پیش‌بوصف دزدان کودال هفتم اختصای 
یافته» زیرا ویرژیل ودانته همچنان برجای خودایستاده‌اند وبدرون این 
کودال‌می‌نکر ند. در آغازسرود» یکی ازدوزخیا ن که مرتکب کفر کوئی 
زننده‌ای‌نمت بخداو ندشده بدست‌ماران کیفرمی‌بیند. آتگاء دانته تاظر 
مریم ند ودفآن یکی ازاستادانه‌ترین‌صول« دوزت>را 
تعکیل‌میدهد. دراین‌ماجر ادانته «چشم خودمی‌بیند که چکونه آدمی» و 
ماری» ا-تحاله پیدامیکنند واینبکل آن و آن صورت این‌درمیا ید . 

این «۱-تحاله > آخرین مرحلةٌ دزدان از نظر اخلاقی است . 
اینان‌درزند کی‌هرچه را که دیگر ان داشتهانددرخودحل‌میکرده وصورت 
جزیی از وجو-‌خویش درمیا ورده| ند. در اینجاء خودشانند که دردیگرآن 
حل‌میدو ند وبتکل آنان درمیا یند » وچندان‌میان آدم ومار تغییردورت 
میدهند که خود ازدرلك ماهیت واقمی‌خویش عاجز میمانند ۰ 


سرود دست وششم 

ای فلورانس ۰ شادباش که ار ۵ و با 
خوش گرفته‌ای و دوزخ را نیز از نام خود پر وازه داری ! 

در میان دزدان پنج تن از زاد گان ترا باقتم که پس سرشناس 
بودند. عن از این بات شرم دارم » و تندارم رکه ترا نیز چای افتخاری 
باشد . 

۱ -‌ 

اما اکر رویای صبحگاهان رژیائی صادقه باشد » درین صورت 
ود کوتاه زمانی بدان سرنوشتی که براتووشیرهای دکرت [زژودارند» 
دجار خواهی ۱ 

و چندان زود نباشد | گر این بلاهم اکنون برسرت آید ؛ و کاش 

۱-عقیدٌقدما بر این بود کهرویاهای نزديك صبی «رویاهای‌صادقه> |ند»و این‌عقیدء 


هنوز در ایران نیز راسخ است . دانته خود درین باره در« برزخ>(سرودنهم) مینویسد: 
«نزديك بامداد » در آن -اعت که : 





و نفمهٌ غم انگیز خویش را شاید بیاد نخستین 
بدبختیبای خودسازمیکند » روح ما ازهروقت دیگر ازجسمدورتر وازقید|ندیشه های 

تن آزادتر میشود » و از صیرتی تقرییاً آسمانی برخوردار میا ید ...> 
0۳800-۲ شب رکوچکی‌است ور بیست کیلومتری‌فلورانس-اشاره بدانکه نه‌فقط 
دشمتان‌نیر ومندفلور انی‌خواهان -قوط آن هستند» بلکه حتی‌شپر ی کوچك درهمایکی 
ص‌تقیم فلورانی‌نیز این آ رزورادارد. درین‌باره تعبیردیگری نیزشده» بدین‌معت یکه اشارة 
وانته را نه بخپرلپراتو> که طاه را بافلورانی‌رو |بطحسته داشت» بلکه به2 کاردینال- 
نیکولودایر اتو> |-قف بزرقلوراتی که ازطرف یاپ بندتوی‌یازدهم بدین‌ش ر فرستاده‌شده 
بودد| نسته | ند. کاردیثال پر اتو مدتی‌سمی کرد دودتهً سیاسی‌شهرر | که باهم پیوسته درزد 
بتیه درصفحه بعد 
۳۳۷ 





دودخ 

| کنون که باید چنن شود هر چه زودتر شود .زرا که من هعرچه 
سالخورده‌تر شوم ازین بایت رنجی فزونتر خواهم برد . 

براه افتادیم » وراهنمای من از نردبان بر مد کنپای سخره‌ای که 
قبلا از آن فرودآ مده بودیم » بالا رفت و مرا نیز همراه خود برد . 

راه بی‌رفت وامد ما در میا صخره های بر بت و بلند و نححته 
سنکت های بل جنان ت نها ما ات ۱9 
رفت . 

از آ نحه دیدم بر نج آمدم . و حنوز هم خیال آن آزارم میدهد؛ 
و بناچار بیش از آن حد که شبوء من است بر توسن انددشه لگام‌ميزنم . 

تا بی‌راهنمائی پا کی و درستی دو سن بیشه تکند» مبادا که ا گر 
ستاره‌ای سعد با لطفی آسمانی شامل حالم باشد » خود ,را بدست خویش 
ازین بر کت محروم دارم . 

همچو آن روستائی که بربالای تپه آرمیده » و در آن فصل که 
روشنی بخش جپان چپره خوش را مدتی کوتاه‌تر از همیشه از ما 
پنهان میدارد ومگس جای خود را به بشه میسپارد , 
بقیه از حفحه فبل 
وخورد بود ندبایند واندرز آشتی‌دهد» ولی‌چون هيچيك از نها ن بقبول‌میا نجیکری‌نداد 
وی‌مر اتب را به‌یاپ اطلاع داد و این‌شیرراترك گفت » ویاپ نیز لعنت نامه‌ای برای»ردم 
شهرقر-تاد و انجام مقررات مذحبی ر اازطرف‌کلی‌اها دز [نجاتحریم کرد. اند کی بعدیل 
بزرك شیرشکت وتلفات بیارببار آورد» وبعد از آن‌تیزحریق بزّر کی در آنجاروی‌داد 
که باعث خسارت حنکفت شد ومردم. این آفات زا نتیجهٌ ؛مبتقيم نفرین یاپ واتستتد 

۱- یعنی : زمانیکه درازی روزها ازهمه ,وقت دیگرسال بیعتراست .. مقصود ضل 


کایتان ات 
۳۳۸ 





سرود بیست وششم 


سح ده 
درة سرسبزی را که شاید تاکستان او و کشتزارش در آن باشد 
پراز کرمان شب تاب میبیند » 
من نیز با رسیدن بداتجاف ی که از آن اعماق بلجیای هشتمین را 
میتوانستم دید [تر! از همله های فروزان آتش [ کنده یافتم . 
و همجناتکه آن انتقام گرفتة خرسان گردونةً ایل را پشکام 
عز یمتش دید که اسبانش برداشتند و یکسرباسمان این 
و او با دید کان خوش ازین گردونه بجز همله‌ای آتشین که چون 
ابری کوچك روی ببالا داشت چیزی نتوانست دید ؛ 
هرك ازین شعله ها نیزدر کردنً این کودال بالا ميهد » بی آنکه 
نهفتة خوش را مان دهد : و هرشعله‌ا ی کناهکاری را خزدل خود داشته: 
روی پل برسرپا ایستاده بودم تا تکوبر بتگلرم ؛ چتانکه | کر 
به تخمه سنگی عکیه نداشتم » بیآنکه کسی به بنشم رانده باشد فرو 
خی 
و راهنما که چنین مجذویم دید , گنت : هدر درون این آتشها 
بت بت به 7 (بایتالیائی مع‌عفاظ بفرانه ع56فاقا, 
به انگلیی 2طءذ1]) که ماجرای‌او درتورات آورده شده(تورات »کتاب‌دوم پادشاهان» 
یاب دوم) : <.. وچون ایعان (الیش وایلیا بدر او) میرفتند و کفتکومیکردند » ايتك 


الیخه ارابة آععی ایلیار وا بید وفریاد بر آوردکه آی بدرم ای پدرماراية ا-رائیل 
و سوراتش- پی‌اورا دیگر ندید وجامةٌ خودرا کرفت به دوحه چا زد -... واز آ نجا 


به بیت‌ئیل بر آمد وجون آو براء میاآمد اطفا لکوجك ازشبربیرون آمده آوراسخریه 
توده کفتندای"کجل برآیا ی کجل بر ای- واوبعقببر گشته‌ایعان را دیدوایشانر اباسم 
یپوه لعنت کرد ودوخرس از جتکل بیرون آمد. چبل و دویرّازایشان بدرید* 


۳۳۹ 














دورخ 
ارواحی خانه دارند ۳ هر مك از این روحپا محصور در آن دوششی است 
که او و ۱ 
پاسخ دادم : « استاد من , | کنون که سخن ترا میشنوم درین یندار 
راسخ‌ترمیشوم » اماخودنیز بی‌برده بودم که باید چنین باشد » و میخواستم 
کد دی : 
در این آتش که بجانب ما میاید و نولد آن چنان دوشاخه شده که 
کی از آن جل هب می‌اسد. انت که «اتنوکله » را با برادرش در آن 
وال( . کدام روح خانه دارد (» 
جوابم داد ؛ « در درون این شءله ۰ اولیسه » و «دیومده » کیفر 
می‌بینند » وهمحنانکه با ع‌ مستوحت بادافره شدند» با ی نیز درعذابند. 
و اکنون در میان شعلهٌ خود . بخاطر ابداع مکاراند آن اسب 
دروازه کشا که نطفه والای رومیان را ازترویا بدرآورد » گربانند . 
ونیز بخاط رآن میکروریبی میگریند که‌نوزهدئیدامیا»رادرعالم مرد کان 
۱- بنابه افانه های یونانی» اتقو کلی(5ع۳6۵1) ویولونیی زکی نم وا۳) 
(بتلفظ ایتالیائی اتثو کله‌وپولی نیجه) پسران دوقلوی اودیبوس 6201۳5 اودیپ (بتلفنط 
ایتالیائیادییه»قبر مان‌معروف اقا تخدایان‌یو نان) که‌یی | زمر کپدر پادشاه تب شده بو ند» 
بایکدیکرتوافق کردند که يك سال‌اتثو کلی‌ریکال پولونی‌پادشا. این‌شپرباشد. ولی 
اتعو کلس‌دریایان‌سال اول‌حاشر بوا گذاری تخت‌وتاج ببر ادر نشد» ولاجرم‌اوپادشاهان‌هفت 
کا نیو ان راعلیه برادرش‌برانگیخت یس اززد وخوردهای بیارءقراربراین شد که دو 
بر آدردر بر ای رچشم‌هردو-پاء بجنک تن‌بتن‌پردازندوهر کی که زنده‌ما ندیادشاه شهرشود. 
دراین جنگ تن بتن‌هردو برادر کشته‌شدند»وجدهای ایشان‌طمق ستن‌مذهبی-وزانده شد 


ولی کینة آ نان نسبت بیکدیکرچنان شدید بود که چوناجاد آتبا رابرای‌سوختن دريك 
اتش نهادند » شمله ازمیان بدو نیم شد وهرشمله یکی از آن دوجدرادربر کرفت . 





۳۴۰ 
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سس 


سروه بیست و ششم 


سب تست 
سس 


از :۱ کیله» در شکوه دارد؛ و حم بگناه ربودن بالاد دوست که درین ج 
۱ سس 
کیفر می‌بیند ‏ . 

کفتم : «ای اس نات ازدرون این شعله‌ها سخن میتوانند 


کنت , مشتاقانه از تو تقاضا دارم » و باز تقاضا دارم » و کاش این خواهشس 





من ارزش هزارخواحهش داشته باشد ؛ 
که باز از آن‌مداری که‌تا رسیدن‌اینش 4 دوشاخه‌درهمین‌جابا نتظار 
بمانم . ببین که چسان ازفرطاشتیای؛ بی‌اختیاربجانب این شعله خم‌شده ا؟ 


و او بم کت : «خواهشی تیار بجا داری» ولاجرمآت رامیپذیرم ؛ 


۱ نان وع۵64:ظ۱ دوقبرمان نامی ایلیادو اودب‌تعمرند؛ اولیی پبلوان 
افانه‌ای بونان‌کی بود که در جنک «ترویا؟ پی ازده سال پیکار بیفایده » با کمك 
دیومدس|سب‌چوبی‌معروفی راساخت کهیونانیاندر آن‌نهشتند و آرشور 
ببادقتل‌وغارت وادند. کناهانسه کانه‌ای که دانته‌برای اولیی‌قائل است 
اسب‌چوبی است. دیگراینکه اولیس‌در این‌جنک , | کیله ۸1 پپلوان و نیمه خدای 
مسروف رکه رارجتک برتافته ودل بعشقدئیدمیا61080012 2اوختر زیبای یادشاه‌ترویا 
داده‌و اژاوصای فرز ندیشدء ود بلطالف لحیلوادار کرد کعلیه تر ویائیها و اردجنك‌شود» 
ودئیدامیا که ممشوق خود رابا پدرش‌درجنک میدید ازغه خخاند| دوسومین گناه.اینکه 
وی محسمه معدس «یالاس >۳۵1125ر| از پالادیوم 50 2118 دزدید» و ازقدی مگفته بوو ند که 
تا این محسمه بریا باشدشپرترویامغلوب نخو هدشد .غلتاون‌هرسه اعتر اض د| نته باو لیس 
این ت که وانته سخت طرفدازترویائیپابود که یکی‌از آنان»| نگا 1296۵ ,میبایست‌شهررمرا 


باشدند و آنرا 








ی افکند(رجوع‌شودب-روددوم‌دوزت):ودانته‌چون خودر از اعقابومیان‌میشمرد» من عیر 
مستقیم بر ای‌خویض ريعة تزویائی‌قاثل بود.- اولی‌قبرمان اصلی «اودبه 604155606 اش 
دما ی مار بوتانی‌اس تکه ازقدیم آنر) به«همر #نبت وآد.اند» ومعلوم‌ت که این 
انتاب تاجد آندازه صحیح‌باشد. - دزاینجا او لیس ودیومدس‌هه‌کاروشريك‌جرم آودردرون 
يك شعلهآتش قراروارند. منتباچون حرم‌اولیس زیادترومقامش نیزمیمتر استشمله‌ای 
که اودرمیان دارد بزر کت ازشعلهایست که مصاحبش را درخود گرفته است 


۳۴۴ 








دوزخج 

سخن را بمن وا گذار. که میدانم چه میخواهی درسید ؛ همانا که 
ابشان چون ونانی بودند » شاید سخنان ترا وقعی تگذارند .» 

چون غعله اش بدانجارسد که راهنمایم از لحاظ زمانی و مکانی 
مناسش دانست ‏ شنیدم که چنین گفت : 

«شما که ده تائید ودر رك شین ۶ ااکر ی در دوران ۳۹ خود 
خویشتن راشاستة توجه شما :شان دادم؛ زد درآ نوقت که درروی زمین 
اشعاربلند پایهٌ خویش را نوشتم » بیش یا کم درخور اطف شما شدم . 

در این صورت ازینجا دور مشوید » و یکی از شما حکایت کند که 
چون گم شد برای مردن روی بکجا برد؟» 

شاخ بلند این شعله اند کی بخودلرزید واز آن زمزمه‌ای‌نظیر آن 
صدا که با وزش باد همراه است بر امد » 

سپس » چنانکه زبانی برای گفتن بحر کت آید نو این شاخة 
[ شین تکان خورد و از آن صدائی برون آامت کف مکی + 

«چون چیرچه را که سالی بیش در نزد کائتا پنهانم داشته بود 
(و این هنگامی بود که هنوز انتا این نام را براو ننهاده بود ) تر لك گفتم . 

پر بدری » و علاقهٌ فرزندی نست به پدری سالخورده ۰ وعشق من 

۱- یعتی:شایدتراقابل‌جواب دادن‌نمیعوند»ولی‌به‌من که‌با آنان نز دتکتر بودءام 
پاست‌خواهند گفت- یااینکه: چون‌ایتان یوناتی‌هستند وتواز|عقاب ترویائیپاهتی,حاضر 


بکفتکوباتو تخواهند بود. طبق يك تفیر- ومین‌نیز‌مفهوم این گفته این‌است کهچون دانته‌و 


ومیان‌بوده‌اند» 





معاصرین اوهیح اطلاع مستقیمی ازیونان نداشتند ورابط | نبادرین 
درینجا ویرژیل باید حقاً رابط دانته واولیی شود 


۳۳۴ 








سر ود لیست و ششم 

به «پنهلویه» که میبایست مایهٌ خوشبختی اوشود؛ 

هیجرك براشتیاق فراوان من به شناسائی جهان و آشنائی با معایب 
و محاسن جپانیان فاثق نیامد ؛ 

لاجرم تنپا با يك کشتی و با این باران معدودی که هر کزبتر کم 
گت ار در بای وان را دربیش گرفتم : 

این کرانه و آن کرانه را تا ایا رورا تس و جرب ساردها( 
و دیگر جزایری که اين دربا از هرجانب سیرابشان میکند" بچشم 
ددم ۰ 

عاقت من و بارانم » سالخورده و فرسوده ؛ بدان کنر گاه باريك 
رسیدیم که رز کازنی هر کول نشانه های خود را در آن گذ‌اشته بود. 


کِ تك_ِ 7 ۰ 
تا هیچ آدمیزاده از آنجا فراتر نرود :«سیبیلیا » را در دست 
ی 3 
راستگذاشتم وش از آن ستا» را در دست چب نپاده بودم ۰ 


۶۱ ۰ بروایت افانه‌های یونانی زن جاد و کری بود که در کوه سیر-یو 
(,تلفظ ایتالیاثی‌چیرچیو)در کنارخلیح کاثفا درجنوب شرقیایتالیامسکن داشت» واولیس 
وهمراهانشراسحر کرد وبصورت‌حیوانات در آورد. ۵ , شپر-احلی‌ایتالیاء که طمق 
روایات یونانی» «انگا» پسی ازمرل دایةٌ خود که 02 نام داشت اورادر ین‌محل بخال 
-پردونام این‌دایه را برشور نهاد. ۰۳۶۵60۳۶ ژن‌اولیس‌بود» وپسروپدرآو که دراینجا 
ادارن م ما رده نشده ۰ تلعاودر می‌دصع1ع7 ولاثریه 12624 نام داشتند, 

۶-۲ جزیرء ساردها: سازدنی 

۳ 9ج ایردیگر>.... -یسیّل واکرس وبالثار وغیر» ۰ 
تنکه جبل‌الطارق را دریونان قدیم ستونهای‌هر کول مینامیدند ؛ 
طبق افانه‌های یونانی ۰. عر کول پبلوان نامی‌بونان وقتی که بجستجوی سیبهای طلائی 





میرفت بدینستونها رسید وبدیدن آنها دریافت که با خردنیازسیدهاست. قدما صخر,‌های 
عظیم دو-وی جبل|لطارق را سرحد غربی‌دنیا میدانستند . 
۰ - هنانطانگ, تلفطایتا لیائی12 5611( اشمیلهآشهر معروف اسپانیا که دانته ترا 
درجای دیگر این کتاب نیز مرادف باتمام اسپانیا آ ورده‌است . 
-56602,نام ابتالیاثی 6۳۷۵۵ (شوتا) شهر ساحلي‌مر| کش » درمقابل‌جبل|لطارق 
۳۴6 











دودخج 
کفتم : - ای برادران » که پا جیار ار گنت و مدرات 
رسیتایت لا دورن وا هد ۱۱۳ 
مختنم شمار دد . 
و امکان کشف دنبای نامسکون را از راه تعقیب خورشید از کف 


۲ 
مدهته , 


تبار خوش را در نظر اآرید : شما را برای ان ات۱۳ + حور 


نابخردان عمر گذرانید » بلکه زادند تا بدتبا با کی و دانشس روید . - 
با این خطابة کوتاه . باران خویش را چنان در ادامةٌ راه خود 
بشوق آوردم که‌از آن پس‌خودنیز بدشواری‌برجایشان‌نگاه میتوانستم‌داشت؟ 
و کشتی خویش را پشت ببامداد چرخاندیم "و پاروها را بصورت 


بالهائی برای‌این‌پر و ازجنون آمیز در آوردیم» وپیوسته جانب چپ را تگاه 


ن 
ِ 
داشتیم : 
ء ۹ ۳۲ 9 
و بجائی رسیدیم که در آن شبها حمله اختران قط دیگر هو بدا بودند 
و ستارة قطبی خودمان چذان پائین بود که از سطح دریا فراتر نمی آمد. 
2۱ ععتی : این مدت کوتاء را که ارزتدکانی شما بافی آست . 
۲ «دتبال کردن خورشید» : یعنی ادامة راه بسوی‌مقرب . 
۳ یعنی : پشت بمشرق وروبمترب کردیم . 
*- یعتی: درطولسواحل‌غر بیافریقا پيش‌رفتيم. بایدمتوجه بود که در آن زمان 





اروپائیان بجزفمت شمالی افریقاجائی ازاین قارهٌ رانمیعاختند . 


6_قطب‌جنوب- اولیس وهمراهانی‌بخط استوا رمیده‌ان که در آن ستارء قطمی 
شمالی‌جای خود را به ستاره‌های نیمکرة جنوبی میسپارد » در زمان دانته تصور ۲تکه 


تیمکره‌ای جنوبی وجود داشته باشد که بتوان بدان مافرت کردنمیرفت» بدین‌حهت 
از نظر اور 


بان 





بخطاستوا معنی‌رسیدن با خردنیایز ند کانر امیدعد که کی حق ندارد 





زنده از ان‌بگنرد» زیراآن سوی‌این‌خط دریائی‌است که‌جزیره و کوء‌برزح در ان‌است. 


۳۹ 





سر ود لیست و ششم 


از آغاز این سفر خطرنالك ما نیمه زبرین چپرة ماه پنج بار روشن 


ت که تشه بود . 

که ک وهی در برابرم ان نمودار شد» که از بعد مسافت تاربك 
و لک وه راچنان بلند یاف که هراک یر ا[ن را ندید 
بودم". 

بدیدار آن سخت شادمان شدیم ء اما دبری نگذشت که این شادی 
جای خود را کت رت داد وا اران حشتی تازه گردبادی 
برخاست و برجلوی کشتی ما تاخت » 

وسه بار کشتی وجملةٌ آبپا را بگرد خود بجرحانید » ودربارچهارم 


‌- ۲ سک ِ 
عقب کشتی ما را بالا برد و قسمت رشن آنرا چنانکه دیکزی اراده کرده 


ور 
بود » دراب فروبرد . 


تا آن که دربا بروی ما بسته شدگ» 2 


۱ یعنی ۰ پنج بار قسمت زیرین ماء که فقط درشیبای بدرکاملا روشن میشود 
روشن شد وبدین ترتیب پنج ماه قمری ازهتکام عمورایشان ازجیللطارق گذشت. 

۲-اشاره بکوه«برزخ>» طبق نعه جغرافیائی که مالالك کاردا نته در2 کمدیالهی> 
بشمار میرود؛ نیمه شمالی‌زمین‌خشکی ومسکون است ودرعوض‌نيمةٌ جنوبیآتر ايك سره 
اب فر| گرفته است. بجز کوه عظیم ی که درنقطة مقابل اورشلیم در ۱ نسویزمین‌سر از اب 
بر آورده» ودانته ترا کوء2 برزت> نامیده‌است دربرزخ (سرودچپارم) دراین باره گفته 
شد که : ظ.. کوهی‌چنان بلند بود که چم قلة | نرا نمیتوانت دید» وشیب آن ازشیب 
خط ی که مر کزدائره را بوسط ربع دایره متصلکند تندتربود>. 

۳۳ 


ره بخد| ‏ 





* آین‌شمرازعالیترین شعرهای کمدی الهی‌است » زیر بقول‌مفرین‌دانته باشکال 
میتوان احساس‌عمیق‌مرلد وخاموشی‌ابدیرا باتر کیبی‌ساده‌تر وموترتر ازاین وصف کرد 
مودنطء‌زم تمه 50۵۶2 6۵ عدجه از عط» نام بایدتذ کرداد که داستان‌اینسفر اولیی 
وهمراهانش در آن-وی جیل‌الطارق» ساخته ویر اختهٌ خوددانته‌است وپیش ازاو دزهیج 
جای دیگر آورده نشده‌است 


۳۳ 











‌ ‌ 
2 
۶ دوم 
طرقة هفتم دوزخ: حیله گران 
گروه دشم 4 مشاوران مز ور 
این سرودنیزمانند سرود پیش بوصف تباهکاران گودال حشتمین 
اختصاص یافته‌است. دانته که در-رود پیش بايك شخص برجتة دنیای 
کین ( اولیس ) بتفسیل کفتکو کرد. » در اینجا بطورمفصل بايك شخص 
برجتة معاصرخود( کنت کوید ودامونته فلترو)مجبت میکند. این کنت 
خودمشاوری مزوراست. امابا نقلداستان‌زند کی‌خویش‌برده ازروی تزویر 
وریای کی‌بزر کتر ازخود یعنی‌پاپ بونیقاتسیوی هشتم پیغوای روحانی 
دنیای کاتوليك وجانشی‌مقدس عیسی‌میح برمیدارد. دانته درهیج جا با 
این صراحت و پردء دری از روی بزر کترین پیخوای روحانی لیا و 
جنات های آونقاب برتداشته‌اس . 
فسمث میمی از-رود صرف انتقادشدید ازوضع اجتماعی‌ایتالیای 
دوره دانته وفادجتماعیو اخلاقی وسیاسی‌فلوراتی وسایرشپرهای‌ایتالیا 
میخود که سحخت موردشکایت شاعر بوده‌است. 


صرود سست دهشتم 

شعلهٌ آتش قد برافراشته و آرام برجای ایستاده بود و دبطرسخنی 
نمیگت وا حست ماع ود آ هنک رفتن داشت 

که شعله ای دبک که در پی آن میآمد » با صدائی آشفته که از 
درونش برخاست ما را متوجه زبانهٌ باريك خود کرد. 

همجنانکه کاو سیسر 4۵ نخستین نعرد اش تاه ااتکس بود که با 
سوهان خویعش آفریده بود , وحق بود که چنین باشد » 

با صدای قربانی خوش نعره بر میداشت ‏ اما چنین مینمود که با 
وجود ساختمان ۰فرغینش براستی‌خود احساس دردمیکند, 

در انجا نیز سخنان شک وه آمیز که راهی و منفذی در درون 
آ ش‌نداشت بزبان شعله بیان میشد» 


۰ ت ۰ ِ ‌ ۰ ۰ ۶ 1 

اما چون این کلمات سفر خوش را از را زبانة اش بسوی بالا 
۱-طق آفانه‌های تاریتی‌یونان» درقرن ششم پیش‌ازمسیی پریلوس 5[[(ععظ 
آتنی, کاوی ازمفرغ برای فالاریس ۳۸18215 زمامدار ستمگر ومستبد جزیر؛ -یسیل 
ساخت و آنرا بدو هدیه کرد تابرای کنجهً محکومین بکاررود. این محکومین را دد 
درون بدن میان تب یکاو جای میدادند وناله وفریاد نها با گذشتن ازلوله‌هائی‌مخصوص 
صورتی ازدهان کاو بیرون میا مد که درست طنین‌نعرء کاورا داشت. فالاریس این‌هدیه 
را پذبرفت وبرای آزمایش فرمان داد که خود سازنده اي نکاوفلزی را در آن افکنند» 
وبدین ترتیب مخترع این دستگاه اولین قربانی اختراع خود شد . 

۳۳۹ 








دورخ 
بیابان رساندند و آترا بدان صورت لرزاندند که زبانشان در ادای این 
کلمات بدانپا داده بود ؛ 
کسی‌را شنیدیم که میگفت : « تو که مخاطب منی و هم اکنون 
بزبان لمباردی میگفتی که : - حالا دیگر بر مزاحمت نمیشوم ی 
هرچند که شاید اند کی دیر بدینجا رسیده باشم » از ماندن وبا من 


سح نگفتن سرمتاب » می‌بینی که میسوزم و باز جواهان ین دفتکوی 
۹ ۱۳ 


از ان | وردم بدین ظلمت‌کده درافتاده باشی؛ 
کیک انا رات در سالحت با ده که ویرا جق از 
مردم آن کوهسارانی بودم که میان اوربینو وقله ای که رود « تدوره » از 
ات رت جالع 
هنوز رو بسوی پائین داشتم و با دقت معت سم که راهنمای من 
دست به پهلویم زد و گفت: « سخن بگوی» زیرا این بار يك ایتالیائی 
است که با تو سر کفتکودارد. 5 


۱- در زیان ایتالیائی » به 2 حالا > 20550 کفته میتود - ولی در اینجا » 
بطوری که درمتن‌شر آهده » ویرژیل کلمة 15822 رابکار برده » واین‌کمه ایست که فقط در 
زبان‌محلیایالت «لمباردیا» مصطلی است» ومسی‌3ارکوق> مدحنه بتابر این آن دوزخی 
که باویر؛یل‌طرف کفتکودت» وخودش ازاهالی انن‌منطقه است» باشتیدن‌این‌لمه دریافته 
است که بايك يا دونفرلمباردی رو کاردارد. قبلا گفته شد که ویرژیل اهل ۶ مانتوا> 
شهر معروف ناحیهُ لمباردیا بوده است . 5 

۲- ایندوزخی‌مردی‌است نام کنته,گو یدود امونته فلتر و 10016661660 2 نت 
منطقهٌ کذت نشین#مونته فلترو>درابالت رومانیا 5072802 واقع است که يك حد ان 
عبر اوربینو 00اطاعلا و حد دیگرش کوک و 62۵۲002۲0 است که رود معروق 
رم » توره 16065۶ (تیبر) از آن سرچتمه 

احالی روماتیا 0۵۱2۸۵0۵ 








۳۹-۰ 














سرود بیست و هفتم 
ومن » که باس در آستین داشتم » بیدرنگک گفتم :« ای روحی که 
در درون این شعله نپانی» ۱ ۰ ۱ 
رومانیای تو در دلستمگرانی که فرهانروابان] نند» بی جک بس 
نمیبرد وبی‌جنگک نیز بسرنبرده‌است . اما در آن هنگامی که من بتر کس 
کفتم, رسماً باجائی درجنکک نبودا؛ : 
د لوا »هماگنه مر ٩‏ از سالیان بیش زیسته ؛ و عقاب 


پولنتا بای ود جفته که ناه چرویا > 
اک ۱ ۲ 


و سر زمینی که پیش از ین سعب دورانی گفرانید و از کفته های 


وت ونان بفته ها ساخت ۰ همجنان در زیر چنگال هماي سیز,بسر 
و 
محت 3 

۱- یعنی : با آتکه درحال حاضر ایالت «رومانیا> با هیچ شهر وایالتی رسما 
درجنکه نیست , ولی زمامداران این ناحیه در ول خود همچنان مشقول کینه توزی و 
آتش افروژی هستند . 

۲ خاندان ۵۵ ( پولتنا) خانواده ای بود که از سال ۱۲۷۶ در راواثا 
»132۲ شپرمعروف کنار دریایآدرياتيك حکومت کر ودامته نود ان ناب 
چرویا ۵ درجنوب راوانا گترده بود. علامت این خاندان عقابی بو که عقاب 





پولنتا» نامیده میشد . 

۳- متصود شهر وناحیهٌ فولی زلع۳0 ادت که در آن» دزروز اول ماء مه سال 
۲ میان قوای این‌شپر بقرما ندهی< گویدود امو نته قلترو >(بگرح ۲صفحهٌ قبل‌مراجعه 
شود) وقو ای‌یاب ما رتینوی‌چپارم که قسمت اعظم‌نفرات [ ترافرانسویان تشکیل‌موداد پیکار 
خوئینی در فتواینبیکاربعکست قوای‌پاپ وف را نسویها منجرشد. درسال*۰ ۱۳ شیر فورلی 
تحتادتیلا وحکومت مطلقهٌ خاثوادهٌ ارولافی!0۶06126۴) بود که‌علامت خانوادگی نپا 
شیری سبزرنک بود» مراد از«دوران صب»>» محاصرء طولانی فورلی‌است که آز۱۲۸۱ 
۱۲۸۳۲ بطول انجامید » وچنگالهای سیز »اشاره ملامت‌شیر -یز خانوادة زمامداران 


فورلی‌است 2 
۳2 

















دوخ 





سگان پاسبان پیر وجوان «ورو کیو» که بس نابکارانه بر مونتانیا 
1 ۷ ۱ 
حعم راندند درقلمر وخود دندانها را مته کرده‌اند 

شهرهای «لاموند» و«سانترنو» زیرفرمان شیر بچه‌ای سپید کنامند 

0 
کار ان ان ی ۱۳ 
وشپری که « ساویو » اببارش میکند» از ان رو "که حدی بدشت 
1 ۳ 1 17 
وحدی بتکوه دارد » میان استبداد و ازادی تور کفارمیکک لته ٌ 

اکتون ‏ صاحا کف بطا یکت جر عوح کلد ستق. 0 
۳ ۰ ۳ ِ د 
آمده‌ای : با متیر ازاان ما که رن ود ۳ 
در روی زمین بایدار ماند » . 

۱- آشاره به‌مالاتستاداورو کیو ۷۶۵160 42 8 و یسرش‌مالاتستینو 
۸1۵1260 که مالکیندژ بزر کک «ورو کیو>بودند و ازسالهاییش برریمینی عصت۳ 
حکومت میکردند. مونتانیا02 ۱1006۵8 رئیسی< کیبلین»های شیر بود که یرمالاتا او 
را درسال ۱۲۹۵اسیر کرد وخائنانه کشت -«دندانپای‌خودرا مته کرده‌اند>یعنی : بهر 
جا که میتوانند دندان فرو میبرند . ۶مالاتستا» پدر شوهر فرانچنعاداریمینی>»است 
که دانته ماجرای عاشقانة شورانگیز او را درسرود ینجم دوزح نقل کر 

۲ 100806 و 52066۲80 دورودخانه ایتالیاء که ازشپرهای‌فاتتا 172602 
وایمولا 10012 میکنر ند واشار؛ دانته دراینجا بدین دوشپراست . این‌شبرها درسال 
ات حکومت مائینار دویاکانی ۳26201 ۳2:۵2 بودئد که درتال 





۲ وفات یافت » وعلامت خانواد کی اوشیریابیرنکه درزمينة سفید بود . وی در 
شمال‌منطقةٌ حکومت‌خود از کیبلین‌ها. ودرجنوب آن (فلورانی) از کوئلف‌ها طرقدار 
میکرد » یعنی در عوسکانا کوئلفو و در رمانیا کیبلیتو بود » بدینجپت است که دانته 
میگوید : < از تابستان تا زمستان رنکه عوش میکند .> 

۳ - آشار.مشهر جر تا لدع » در کار رودخانهة ساویو52710» میان فورلی و 
ریمنی‌مردم این شهرچندین سال خودشانرا عاقلانه ادازه کردتد وحاضر قبولزمامداری 
تعدند »یعتی« آزادی >خودر | حقط کرو ند آمادر > ۱۳۱مالاتستینو که قبلا د کرش رفت » 
۲ تر 9۳ 9 

۶ یعتی سایر دوزخیان همه جا بخنان ما پاسخ دادند 
اوتیا 








تحت جح << 


سرود بیست‌وهفتم 





شعل آش بشبوء خود اند کی خروشید وتوك تیز زبانه‌اش بدین 
سو و آنسو شت » ودگاه ازدرون آن صدائی چنین بر | مد : 

« کر احتمال پاسخ به‌برس شکسی را می‌دادم که بروی زمین باز 
متواند کشت » بیقین این شعله همچثان بی‌حر کت می‌ماند . 

اماچون تا کنون؛ | کرراست شنیده باشم هیجکس زنده ازین‌ورطة 
ورف ون «افته( ای ایکون ۱۰ 
ورف برون نرفته است ؛ بی‌ترس اررسوای ترسح ی ۳-3 

2 1 مر 0 
موی کر بودم که به زناربندان ببوستم »زیر بنداشتم که در 
۳ ِِِ ۲ ۵ 
لام ۳۹ اجازت استغفار خواعم یافت ۰ وبب الق این نندار من 
بجا بود ؛ 
| کریای آن دشیش رکب که لعنت براوباد | یمان نمنامه 
‌ 
که مرابگناهان گذشته باز گردانید ۰ موجه » وبرای جه + میل دارم 
که این نکته را از زبان خود من ,شنوی . 

تاصاحب آن گوشت واستخوانی‌بودم که با آن ازمادرزاده شده بودم. 
شیر بیشه‌ای نبودم » روباه پیشه‌ای بودم . 

۱- اشاره به کوید ودامونته فلترو ؛ که‌رئیس کیبلین‌های رومانیاومردی دلیر و 
بز رکه منش بود ء وی چندین‌بار بااکوتلف‌هاجتگیدو پیروزشد,وچند بارنیز ازطرف پاپ 
مورد تکفیرقرار گرفت وا درد لا ره ور تال ۱۵۹۵ عضو فررفه 
مذهبی‌فر | نسیسکن‌شد» وور۱۲۹۸مرد. دانته دريك کتاب دیگرخودویر|2 گویدومونته 
فلتروی لاتین بیاربزر گوارما» می‌نامد ۰ 

۲ - مراد فرقة «فرانیسکن> است » 

۳- اشاره بکمربند طنابی مخصوص اعضای فرقهٌ مذهبی فرانسیسکن . 


> - مقصود پاپ بوئیفاتسیوی هشتم است . 
‌ 


نو 6 00۳6 کلمةٌ دوم کلمه‌ای لاتینی است که بهمان صورت اصلی 
درمتن آاستم | لست:.: 


۳۵۳ 





۳ 


رارحمله حبله گری‌ها ودوشده روی‌ها راآموختم وچنان استادانه 
این فنون رابکار بستم که آوازه‌ام تاا کناف جپان دحد؟؛ 


اماچون خویش‌رادر آن‌مرحله اززند گی‌بافتم که هر کس باید باد_ 
بانهارا فرود آرد وطناب‌ها را درهم بیچد . 


دودح 


آنچه پیش از آن مطلوبم بود, منفورم افتاد . اقرارب‌گناهآوردم و 
توبد کردم وراهب شدم . بیچاره دن ! که‌کاش درهمان حال مانده بوم ۰ 

اماامیرفریسیان این زمان» که درنزديكلاترانو » نه بامسلمانان و 
وا ۱0 

آنهم بامسیحیانی که نه برای گشودن عکا رفته ونه در 5شورسلطان 


سود 


۱- اشارء بخن پاب‌مارتینوی چبارم » که‌دربارة توهین‌های کوید و به کلیای 
کاتوليك کفته بود : < اوازء این‌جارت‌ها تاچپار کوش ارض وتا سرحدات‌ربعه-کون 
رسیده است> . 

۲ آشاره به پاپ بونیقاتسیوی حشتم . -2فریسی‌ها» چنانکه قرلا گفته شدفرقة 
خاصی آزیم‌ودبودند که درطرقدازی ازاصول تحب بیار بخرج میدادند وهمانبا بودند 
که عیی را باتهام ارتداد وبدعت دردین تکفیر کردند و بدست مرک سپردند . 

۳ پاپ بونیفاتسیوی هشتم پیش از آتکه پاپ شود با خاندان معروف کولوتا 
2" دشمنید اشت .درسال ۱۲۹۷ این خانواده در قصر وقلعه ای و اقمدرجپلکیلومتری 
مخرق رومدر متطعهٌین-تر ینو(پالستر نیای کنونی) در نزديك‌شهرلاتر | نو66۶80 هس کونت 
گر یدند . بنابتوصیه< گویدو> پاپ بدیشان‌قول داد 5 هفتوای‌تکفیری را که دربارء آنان 
داده بود یس بگیربشرطاینکه آنبانیزقصروقلعةٌ مستحکم خودراترك کویتد. کولوتاها 
این دعوت را پذیرفتند وقلمه را ترك کفتند » درنتیجه پاپ آنجا را بکلی ویران کردو 
جعدهم <ک تکفیرخود را یی تگرفت . 

*- یعنی: ایشان نه‌از آن‌صلیبیا تی‌بودند که برای تصرف‌شپرعکا» درفلطین» در 
خفابا تر کبای مسلمان پیمان اتحاد بستتد » ونه ازاآن دبودانی که در-رزمین سلطان 
(مصر)بام‌لمانان که دشمنان م-یحیان‌صلیبی بود تدد ادوستد داشتند » بلکه ازمسیحیان 
مومن وشریقی بودند که پاپ هیج بپاته ومستمسکی برای دشمنی یا ایعان تداشت . 
۳۵ 











سر ود لیست وهفتم 
مقام والای خود وسئن مقدس مذهبی ۰ واین طناب مرا که عادت 
۱ 
به عکیدن کمربنتگان خویش دارد .یاس نداشت . 
وهمجنانکه «کستان تینو» کسانی رادربی «سیلوسترو» بهسی راتی» 





فرستاد مامگروی ازبیماری جذام نجاتش بخشد" اونیزمر| چون یز 
بنزد خویش خواند . 
تامگرتب غرورش‌رادرمان کنم : ازمن راهی‌خواست » ومن خاموش 
ماندم , زیرا پنداشتم که سخنانش ازمستی سرچشمه گرفته است . 
مرکا روص رکفت ی 


برائت میدهم ودرعوض مرا بیاموز که چ گونه «ینستربنو» را بخا کث 
افکند؟ . 


میت 

۱ - اشاره به طناب‌باریک یکه‌پیرو ان‌فرقةٌ مذهبی سن‌فرانسوا(سن‌فر انجسکو) 
یعی‌ف را نسیسکن‌ها بعتوان کمر بندمی ب-تند » وچون اساس‌کار این فرقه ریاخت و کف‌نفی 
بود» اعنای آن همه لاغرونعیف بودند : 

۲ کنستا نتینوس3()005۲4011015-طنطین) امپر اطوزروم» درآوایل امپر اطوری 
خود مسیحیان را مورد آزار بسیارقرارداد » بطوریکه پاپ سیلوستروی اول * پیشوای 
عیسویان » برای فرارازشکنجه وم رکه به‌معاره‌ای در کوه سیراتی[515216 تزديك‌شهر 
روم ایناء برد ودر آن پنپان شد(اینکوء |کنون بافتخار اوع56ع2 52060 نام داردا: 
طبق روایات مسیحی,چندی‌بعداز آن امپراطورق-طنطین دار بیماری جذام شد, وهرجه 
کردند این‌بیماری درمان نیافت» تاعاقبت شبی وی پطرس وپولی حواریون میح زا 
بخو اب دید که بدو گفتندفقط پاپ‌سیلوسترو میتو|تد ویرا درمان کند » و خفاگاء اورا 
نیز بوی خبردآدند» ق-طنطین کسی‌رایدا نجافرستاد و اور بت دخویش آوردووی امپر اطور 
رامداو | کرد ودرنتجه قسطنطین آئین مسیح رایذیرفتو آنر| آئین رسمی‌امیرآطوری‌زو» 
قراردارد» وئیمهٌ غربی امپر اطاوری را نیزتیول پاپ کرد (رجوع شود به سرود نوزرهم 
دوزخ) . این داستان معالجه وبخشش هیچکدام مینای تاریخی ملم ندارند : 

۲ - یعنی : راهی بیدا کن که دشمتان خودش را سکوب ونابود "کند . 

۰۳6۵65۷۳100 رزمستحکم خاندان کولوناء درمشرن روم (رجوع بذرح ۳ 
صفحة > ۳۵) ۰ 

دد۳ 
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دودح 


چنانکه کر ۳ دارم که ملکوت| مان رابروی 
کسان بکشايم یاببندم م بردت 5 شمارءآن کلیدها که سلف 
من دراختبارخود تاه نداد ۳ و 

چون این بشنیدم . به سنگینی این براهین اندٍشیدم وپنداشتم که 
خاموش ماندنم گناهی گران است . و گفتم : - ای‌پدرمقدس ؛ 

| کنون که مرا از آلایش این کناهی که بایدم کرد تطهیر میکنی» 
هش دار که بسیار وعده دادن و ی وفاکر د( ترا درمسند والات‌کام روا 


خواهد کرد . - 


چون‌مردم» فرانجسکوبیاریم مد امایکی ازسیاه بالان بدو کنت:- 


اورا مبر ومرانیزبااین‌کار خود بدردسر‌میفکن . 
٩)‏ ۵ ۰ رح 
وی باید بد (د اسفل‌فرودافتد و درحلقه مستان من درا د ۰ زیرا 
بنّدی‌خدعه | میزداده‌است . وازاآن یا 1۳ چنین کردزمام | ختبارخوش 
را در دست «ن دارد 6 

۱ - اشاره به پاپ چلتیتو (سلستینو) پنجم » که پیش ازیاپ بونیفاتسیوی حفتم 
سحت پایی داشت و مردی بیار پارسا بود (چنانکه 9 مقدس دادند) ولی آدمی 
خعیف‌النفی بودبطوریکه بعد ازچند ماء از مقام خود استعقا کرد (,جوع شود به صفحةً 
۷ شرح ِ 

۲ - این جمله ارکنون خترب‌المثل شده است : - 08 کی صهع دوم 
ماعوء ۱۱۵[ 
- 63066560 9سن‌فر انسواداسیز >موسی فرقة متهبی فرانیسک ن که دانته 
درسرود یازدهم بپشت با خود اومواجه میشود. وی بدوزخ رفته | ست که شایدعصوفرقة 
خود را از آنجا تجات دهد . علت اینکه دراینجا لقب مقدس (۹2880) بر ای‌او آورده 
نعده رسال ۱۳۰۶هنوزکلیا این عنوان را بوی تداده بود . 
- اشاره به شیطانها (رجوع شود با خرقطعة بیست وسوم دوزخ) - 
فصن یه نعذص 1 یمنی خدمتکز اران ناچیز من . این‌کلمةً دمک که 
در ی لاقین زبان نیز کفته میشود » اصلا 0 آاساکست 
۳5۹ 











سر ود بیست‌و هفتم 
زبرا کس ی که توبه کی ار 
از گناهی‌توبه کند وهم روی بسوی آن آرد» که فانون تناقضش چدن‌اجازتی 


تواند شد , و کسی نیز نمی‌تواند هم 


را نمندهد . - 

وای برمن ؛ که در جتتعال 
خویشم گرفت و کفت : - شاید چنین اهل منطقم نمی‌پنداشتی !- 

نگاه مرا بنزد مینوس بردووی هشت بار دم خویش « ی گاه 
استوارش حلقه کرد وباخشم فراوان این دم را کزید و کفت 

- این از آن تباهکارانی است ت که ش استه! تشن ۰ ولاجرم 
نی ترکشته و در درون ۱؛ و ره 
تستبمد۰9)۳ 

چون وی سخن بپایان رسانید» شعله ۱ ۶ تش که همجنان درپیچ وتاب 
بود وزبانه‌اش می‌لرزیه ناله کنان براه افتاد . 

من وراهلمایم آزروی بل آگذشتيم وتابالای آن پل کمانیدیگررفتيم 
که راکو دا در ان ۰ 


"کسانبکه بار رتفاق افکنی رابردوش وجدان دار رند» وام خوش را 


مبیر داز ند 
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2 
طبقة هشتم دوزخ : یله 
کر و دهم قشاق افکدان 

در گودال نهمی ازطقة هشتم» دستهٌ نفاق‌اقکنان برمیبرند که 
آکوشش‌خود راصرف جدا کردن‌مردمان ازیکد کرو ایجاداختلافدرمیان 
جماعات‌ومال وافرادوخانواده‌ها کرده» یعنی‌بجایوصل کردن» بهاضل 
۲کردن؟ پرداخته‌آند: 

درین2 بولجیا > سه دستٌمختلف از< نفاق |فکنان >جای‌دار ند: آ نها 
که ازلحاظ مذحمی بین‌مردم تفرقه انداخته‌اند »نبا که ازلحاظ سیاسی 
باعت دودستکی وچند دستکی شده‌اند » و آنها که تزدیکان وعز یز ان‌متلا 
پدرویر» برادران » وخویشاو ندان را با هم بستیز و اداشته‌اند . 

نوع عذاب این دسته دوزخیان‌نیز» مثل همیشه» متناسب باجرم 
ایشان است. بدینمعنی که‌جدائی افکنان‌درین کودال پیوسته بنست‌شیطانی 
زخم‌میخور ند که اعنای مختلف تن ایشان را ازهم جدامیکند .برخیاز 
نها تاقص العضو تد؛ زبان‌بعضی و احشاء و امعاءبعضدیکر جدا|شدهو کلو اه 
برخی دیکر تا بپائین چال خورده است . بطورکلی دوزخیان این‌قسمت 
هیجکدام تنی سالم‌ندارند »وقمتی‌ازبدن هر کدام ایا یرای 
وزیادی‌جر مان » بهمان صورت که‌ایشان‌ملتها و اقوام ودوستانوخویخان 
را ازهم جدا میکرده‌اند ازسایراعنا جدا شدء است . 

ماجرای #برتران‌دوبرن> کتاهکاری که در آخر-رود یایمیدان 
میتگذارد وسر بریدهٌخودر |چون‌فانوسی دردست دازرد »یکی ازجالب‌ترین 
ساخته های دانته دردوژخح است . 





صرود بمست دوهشم 


کیست که بتواند حتی بزبان نش" آنهمه زخم وخون را که من 


بسشم دیدم وص فکند / ولو[ نکه بارها حکایت را از گیرد ؟ 

کت هرزبانی‌دراشاره قاصرخواهدبود. زبراظرفت اصطلاحات 
وافکارما برای دربر کرفتن این همه چیز بسیار کم است . 

حتیا کرحملهٌ آن کسا نت بگردهمآ یند که بش ازین در سرزمین 
نیکبخت «یولیا» خون خودرا بخاطرترویائی‌ها برزمین ریختند وازین بایت 
نادنم 


۰۱ - 5610106 ۳۸۶016 ( کلمات پرا کنده) . یعنی کلماتی که با سجه و قافية 
شاعرانه بپم‌نبیوسته باشد 

۲- توضیحات مر بوط بدین‌بند وچهار بندبعد . اوح نام ناحیه‌ای حاصلخیز در 
جنوب ایتالیا » مقابل نایل » که در اینجا بطورکای بایتالیای جنوبی اطلاق شده ‏ 
«ترویائیبا : رومیان »که نسل آنبا ازراء «انثا> بمردم «ترویامیرسدب «جنگی 
طولانی 6:دو مینر شتهٌجنگبای‌معروف بو نيك نصا 6۲۴6 تمیان‌روم و کار تاژ در اینجا 
اختصاصاً اشاره بتبردتار یخی8006 بین آنیبال‌سرداد 
مسیح)شده که بنابکفتة تیپتولیویو 1.1۷10 10(تیتلیویوس) مور رومی؛ 
روم یکشته شد که ازحلقه‌های | نگشتری‌طلای سواران‌وسربازان‌وسناتورهای مقتول رومی 
سه‌خمرء‌یرشده ربرت و گویسکاردو :6662500 00( دراسل فرانسه‌رو بر کیکار) 
سردستةٌنورما ندها (۰۱۵ ۱۰۸۵-۱) که‌بایتالیای جنوبی‌حمله بردو آنر | اشفال کرد»ودانته 
ویرا درزمره سر بازان‌خداو نددر بپشت جای داده است . چیر انو :6۶۹6۲۵90 شهری که 
درب رحدایالات‌لا وقلمرو نایل واقع بود » ولی جتک مبمی در آن اتفاق‌تیفتاد»وشاید 
منظلور دانته‌ازاشارء به‌خیانت «یولی‌ها> دراین جشکه این ت که‌مردم این‌شهر به -پاهیان 


بزر که کارتاژورومیان( ۲۱۲ بیش از 





آن آانقدر 





7 3 ۳ 4 # ۳ 2 ی 
شارل دانرو(رجوع شودبه -رودنوزدهم دوز) اجازعبوردآدند ودرنتیجه نیردخوئین 
بقیه در صفحةً بعد 


۳2۹ 








دور 

و ازجننگی‌طولانی‌زبان ,شکوه کشودند کهدر آنبنابنوشته« لیوبوی 
خطا ناپذی» غنیمتی کران از حلقه های انگشتری بر روی یم 
انباشته شد. 

وا کر آنهائی گردآیند که دربرابر«روبرتو کویسکاردو» پای داشتند 
وزخمپا ی کران خوردند ورنجهای بسیار بردنه » و آن دینگران که هنوز 
استخوانهاشان . 

در «چیرانو» » خیانتگاه جملهٌ‌پولیان » و درهتالیا کوتسو» که‌آلار- 
دوی کپنسال رابی‌سلاح بیروز کرد » اززمین بدرمیا ید ؛ 

رکه ال کخنتهانی اعضای سوراخ شد؛ تن خویش راینمایانند 





واعضای بر بدء خودرا بازاشحمله درمقاسه بامذظرة کریه ,و لحیای نبمن 


بپیچ نمی آیند . 
هر کزچلیکی که دحاته یاتختة زیر ینش بدرآمده باشد » آنجنان 


سوراخ نمی‌شود که تن آن دوزخی ۰ که دیدم که ازچانه‌اش تاسوراخی که 


آواان کر ها کی کات ود 
بقیه از صفحة قبل 

و معروف بنهو نتو1360676000 بیش آمد که در آن «مانفردی> پسر امپراتور 
قردريك دوم که پادشاء -یسیل وبایل بود(وبا توبه‌ای که در آخرین لحظهٌ زند کی کرد 
«خلد آشیان > شد) بقتل رسید . - تالیا کوتسو12811260220 شهری‌در ناحيةٌ ابروتسو 
0 درمخرق ایتالیا که در آن میان شارل دانژو و کرادینو 0۶221100 (دراصل 
کنر ادین209۳۸010)) بر ادرزادة مانقرد »درسال ۲۷۹۸ ۱جنگی‌خوتین در گرفت که متجر 
بم ر کت کنر ادین شد» ودراین جنک شارل‌دانژو بیروزی خود را مرهون نسایحعاقلانة 
معاور خویش آلاردودی‌والری :۷2۱ :4 ۸۵۱۸۲۵0 ( دراعل ثرانته الاردووالری 
2۱۶ 4 ۳۱2۲) بود که بویتوهیه کردقو ای‌خودر ایکجا واردمیدان تکندوقمتی از 
آنرا برای غافلگیری تهائی ذخیره نگاه دارد ۰ 

۱ - در اصل جنین ات . 


۳۹۰ 


ِ_ِ 





سروه دست وهشتم 
و روده‌هایش از میان دوپا فر و آویخته بود » ودل وجگرش » و نیز 
آن کستة نا خوشایندی که هر غذائی را تبدیل به که میکند» بجشم 
یبدا بود . 
چون غرق تماشای او بودم » وی در من نگریست و با هردو دست 
ععاف سینهٌ خود را کشود و کنت : «بنگ رکه چگونه خویشتن را پاره 
میکنم ! 
...اما ت و که هستی که اینسان درروی بل تعلل میکنی تا شاید 
لحظهُ آغاز کیفری را که شايستةٌ کناهت دانسته‌اند بتعویق افکنی 6 
و استاد من باسخش داد : «وی هنوز نمرده » واه نیز مستوجب 
عقابش نکرده ات للما رای آنکه تجربه‌ای‌کامل اندوزد » 
من » که مرده‌ام » مأمورم که او را در اینورطةٌ دوزخ از حلقه‌ای 
به حلقه‌ای راهنما باشم »و این که میگویم عین واقع است ؛ همجنانکه 
راست است که | کنون با توسخن میگویم» . 
بیش از تفن از ان دی ار هط کی 
درد خو ش از باد بردند و در ه "کودال بتماشای من ابستادند » و 
دوزخی گفت : 
«تو که شاید بپمین زودی مپر فروزان را بازبینی » به «فرادو لچینو» 
یکی که | گرنمیخواهد هرچه زودتردربی من بدشجا آید» 
خواربارافی فراعم آرد تا ترا کم برفپا ناواری که جز درایتصورت 


۱- دراصل چنین آمده - منظور ازاین کیسه معده‌است . 


۳ 

















این 





دوزخج 





له وان ۳ 

دوزخی این بکفت و پائی را که برای رفتن بلند کرده بود برز 
نهاد وبراه | 

و کسی دیگر که کلوئی سوراخ داشت وبینیش تازیر ایروان بریده 
بود » و گوشی بیش نداشت ؛ 

يا شکفتی دور کنار سارن تا ۶۱۳ 
دیگران حلقوم خود را که در جانب بیرون از هر سو رنگك خونن 
داشت بحشود ؛ 

و غت : «ای آنکه به هیچ کیفری محکوم تدای ۳۹ 
فریب شباهتی فزون ازحد را نخورده با* شم بیتگمات در سرزمی امتالیابازت 


دیدحام » 


۱-(0) عع۳1 ۳۶2 - دولجیتوتور تیللی» جانخین < گرار ردوسکاللی> ۳ 
وموجد فرقة مذحبی ۰۸۳580[1 که درسال ۱۳۰۰باتبام ارتداد در انعر سوخته شد . 
عقاید مذهبی این فرقه بامزد کیان ایرات شباهت داشت.» یعنی براساساستراك اموال و 
شترا زنان وغیرء متکی بود وشمناً میخواست اصول مذهبیر] بهمان ساداکی دوران 
0 ان باد‌کرداند. رک یی‌ازم رک موسی اصلی این‌فرقه رتییان شد. 
بود » درتاریت سفر یور دنه هتو و دنهد ود وف درقال ار ۸5 
ویب,قصد کوش ه کیری وتقکر بقاری در کوء«ته بلوکرفت ودر | تجا براثر-قوطبرف از 
کوه راهء چنان بندآمد که چندین روزتمام هیچ غذائی بدونرسید» ووی ناچاربدشمنان 
خودکه دراان تورککی بودند یناه بره واشاوه داسه بانتکد ات کافی‌قراهم آرد تا 
ترا کم برف اودا اذین نبرد> بهمین‌مونوع است.- 302۲656 توآری یعتی اکن و 
احل« نو آرا> شبر یکه زاد گاء فردولجیتو بود و مردم آت رگ جپادی که پاپ 
کلمنتوی پنجم عادر کرده بود باوی وفرقة اوبجتک رداختند و ترا یکی از جنکبای 
صلیبیمصوب داشتتد. براثراین‌اعلان جنک » افر اداین‌فرقه بازنان خود به تپه حای 
غیرقابلعبور درمیان نو آرا و وورچلی پناه‌بردند وبیش ازیکال پایداری کردند » ولی 
براث رکرستکی بالاخره لیم شدند» وبقرمان پاپ فرادولچینو و«مار گاتادی ترتتا؟ 
خواهرمذهی| وویسیاری دیگرزنده زندم در تیم وختند(۰)۱۳۰۷ 
۳ 











وت شاف سینژخودر | کشود و کفت: «بنکر که چکونه خویشتن‌راپاره باره‌میکنم ! (سرودبیست وهشتم) 
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سرود لیست وهشتم 

۱ اکرروز کاری بدیدار آن دشت دلیذبر که از «ورچلی» به «مارکابو» 
فرود مد باز کردی . «پیردامدیچینا» را بیاد بیاوز ا. 

و دو تن از صلحای «فانو» " یعنی «مسر کویدو» و «] نجوللو» را 
۲ گاه کن که | کرعلم آینده بینی دراینجا بی بنیاد نباشد » 

اینان با خیانتکاری ستم‌کری نابکار , در نزديك «کاتولیکا» » دردرون 
کیسه‌ای سربسته از کشتی خود بدریا پرتاب خواهنه شد", 

چنانکه «نتونو» از قبرس تا مایولیکا جنایتی چنین بزر که از 
جانب راهزنان دریائی يا مردم «آر کولی» بیاد نخواهد داشت*. 


۱- ۱6016102 42 عذظ پیردامدیجینا, از خانوادٌ «کاتانی> که قسمت اعظم 
ازع رخودرا به نقاق افکنی و آتش‌افروزی کنرانید» وچتدبار هم شهرخودرا باشهرهای 
اطراف بجنک واداشت 

« دشت دلپذیر> : اشاره به حلکه حاصاخیز لمباردیا 102022412 که میان 
ورچلی [[ع۷۶ غربی‌ترین شپر ناحيةٌ لومباردیا؛ واقه درایالت «پیه مونته»! و قلعة 
مار کابو ۱1270 درنزديك مصب رود بو کناروریای | درياتيك واقع است و سابقاً 
ازفلاع مستحکم ومعروف ایالت ونیز ( ۷>۵6212) بود. 

۲- ۳۸۵۵ : شبری درایتالیا درساحل دریای آدرياتيك . 

۳ - مالاستینودا ریمیتی انا 4 0مذ6عع)11212 ( رجوع شود به سرود 
بیست وهفنم دوزخ) بطم تصرف شپر«فانو> » دونجیب زاده‌ای را که باتفاق یکدیکر 
براین شپرحکومت داشتند » وموسوم بودند به گویدودل کاسرو2۹5620 461 90ندت 
و تحولتودا کار ینیا نو معدمو‌منعع ۸۵210160002 دعرت کرد که باوی در محلی‌بنام 
«لاکاتولیک>» میان دوشپرفانو وریمینی! در کنار آدرياتيك دوستانه ملاقات کنند. وقتی 
که این دو در آنجا حضور یافتند » کان مالاتستینو بقرمان آقای خود خائنانه بدانان 
<مله ور شدند وهر دورا در کیسه‌ای نهادند وبدریا پرتاب کردند . 

۶ 6۳2 (قبرس) وه‌ناهنه1 (ماخور کا) جز اثرمعروف دریای مدیترانه‌اتد 
که اولی درمنتبا الیه شرقی ودومی تقریباً درمنتاالءه غربی این دریا واقع است » و 
طیعاً 2 از قبرس تا مایولیکا > اشاره است بدریای مدیترانه ۰ - 66۵86( (نیتون) 
خدای دریا در میتولوژی یونان (در بوتانی ۳0561000)-ه: ۸۰۵ »مردم آ رکولی 
اشاره به مردم یونان » و بالاختصاس راهزنان دریائی ناحیهٌ 2 آ رکولیس ۴ یونان که 
شپرت بیارداشتند . 


۳۹ 











ادورخ 
آن خائن بك چشم" ۰ فرمانروای آن شپری است که‌کاش این کس 

که در کنارهنش ی ببنی رک ۳[ بجشم ندبده ریت 
ا لاوی اتابرا برای مصالحه بدیدار و حواحد حواند : و ناه 
آنجنان معامله‌ای با اءشان خواهد کرد که دیگر برای حفظ جان خود 
ابرباد «قوکارا» احتیاج به نذرودعا تداشته باشند(» 

بدو گفتم :«ا کر میخواهی که از تو بدان نالا نشینان خبر 
رسانم » مرا ینمای و بگوی که این کس که ازین شهر خاطره‌ای چنین 
تلخ دار کیست 4۱ 


تا 


در 8۶ 


وی دست به فك یکی از حمراهان خود برد و دهانش را شوه 
وبانگگ زد «اینست ۰ وسخن نمیتواند گفت ؛ 

این نفی بلد شده » سزار را از دو دلی بدر آورد و متقاعدش کرد 
و ۲۹۱۹ 

کل تورری مش او الی ی له رسای 
بود» | کنوتکه زبان در حلق بریده‌ای بیش تبود چه پریشان روز کار 


مبئمود ! 

- خایّن واحدالعن : مالامتیتو »که يك چشم نداشت . 

۲ب توضیح درچند طر بعد . 

۳ ۳۵2۲2 محتی میان «لاکاتولیک> و2فانو> در کناردریای ادرياتيك »که 
درآن همواره بادی بیار تتد ازجانب ذریا میوزد» بطوریکه ملاحان برای نجات‌خود 





ات 52 0 
 )2026۰-۶‏ (ذر أصل لاتیتی 2300 ) خطیب ولتریین» رومی که بقرمان بهیه 
39۳0065 ازشهرروم طرد شد ب وبرای انتقامجوثی‌بسراغ سزار رفت و اور امتقاعد 
کرد که برای,تصرف روم ازروبیکون (رو بیکوته 31608 11) بکنرد . رو بیکونه 
رودخانه ایست کهدر بالای‌شبه جز رها نغالیا ازشزق بعرب جازی است‌ودرروم قدیم‌سنت‌چنین 
بقیه د رحشحه بعد 


به :تن ودعا » یو ند . 


۳۹۹ 











سرود بیست و هشتم 


رت دک یه هر دو دستش بریده بود» دو عَکه باز مانده 
بازوان خود را در فضای ظلمانی بلند کرد . چنانکه چپره‌اش خون- 
لوده شد » 

وبانگث برداشت: «یادی تبز از «موسکا» بکن که کار کشت 
- [نجه شده , شده است - واین کفتهٌ او بذری شد که برای مردم «توسکاه 
کر 


7 ۲ 
ومن افزودم : « ومر کک دودمان ترا !»و وی که چنین بشنید» 


بقیه ازصفحة قبل 
بود که‌هیجسرداررومی‌حق ند اشت ملحانه ازاین‌رودبگذردو لی‌ژول- سز ار برای اولین‌بار 
این‌قاعده را نق ض کرد ویس ازتصرف خال2 کل> (فرانسه) برای دست وپنجه نرم کردن 
با دشمنان خویش‌وتصرف رم » با سربازان خود ازرو بیکونه گذشت و به رم حمله برد 
وازآن بیاصطلاح< آزروبیکون گذشتن> ضرب | لمثل‌شده است ۰ گذشتنس ار ازروبیکون 
در حقیقت آغازدوران طولانی جنکبای داخلی رم بود» بهمین جبت‌است که 2 کوریون> 
براثراین تصیحت , بکناء نقاقافکنی وایجاد اختلاف دردوزخ جای گرفته است . 

۱-موسکادئیلامیرتی[06۶۸ 1200 1 2 از برحستکان فلور انس بود ات 
درسرود ششم دوزت‌دربار؛وی ازجیا کر احوال‌می‌پرسد و گمان تمیبرد که دردوزخ‌باشد . 
کناهی که اورا بدوزح فرستادهراهنمائی‌بدی اس ت که کرده‌است .بوئون دل مونته‌یکی 
از اشراف فلورانی» با دختری از خانوادء ۱2میدئی> نامزد شده بود »ولی‌چندی‌یی 
ازاین نامزدی بخاطرعشق دختری دیکرازخاندان دوناتی» رشته اين نامزدیر | کسیخت 
و بدین‌ترتیب به حیثیت آن‌دختر اول لطمه‌زد. افرادخاندان « آمیدئی> کرد آمدند و شور 
کردند که‌درمقا بل این توهین چه‌باید بکنند وبالاخره‌تصه‌ممبه قتل 2بوئون دل‌مونته» 
کرفتندو بر اثراین قتل (دررززعیدپاك سال۱۲۱5)بود که اختلاف خونین صدساله میان 
کوئلف‌هاو کیبیلین‌های فلورانی آغازشد . وقتیاز«موسکا» که درمجلی مشاوره شر کت 
جسته‌بود. ونظرش‌قاطع‌بود»پرسیدند که چرابا این‌نظرمخالفت نکرده» وی‌درجواب این 
جملهر | که گفت| کنون‌شرب | لمثل‌شده است ۱۵2 0 6286۸ ۲2058 > و معنی‌تقر یبی این‌شعر 
که دانته‌تر کیب آن را ضروری‌شعری بو پیش کرده است» اینست که:2 |لخیرفی‌مارقم!» 

۳- اشاره بدا نکه‌بعدها » یعنی‌درسال۸ ۲۱ ۱بعدها» تمامافرادخاندان «موسک> 
ازفلور انس نفی بلد شدند ودیگر بدانجا بازتکشتند . 

۳۷ 














دودخج 








غمی تازه بر غمپای خویش افزوده بافت » وهمجو مردی افسرده و عاری از 
عّل دورشد؟ 

اما من برای دیدن این جمع بر جای ماندم» و چیزی دیدم که 
از وصف‌اان مب اک ما رل باشم ۰ 
بیع دارم . 

اما درینجا پای وجدان من » یعنی پای این يار مپربانی در کار 
است که آدمی را با احساس حقانیت خود روئین تن میکند و بوی تیرو 
و توان میسخشد . 

بچشم خویش دیدم » و پندارم که هنوز هم می‌بینم . که تنی 
سس »باه خود حرافت وراه رفتتش هواتت ا احتای ۱ 
بر گشته بود» 

و چنکگ در کیسوان سر بریدة خود زده و این سر را چون 
فانوسی از دست آويخته بود ؛ وبما مینگریست و میگفت : «وای برمن» 

ازخود چراغی فرا راه خوش ساخته بود» واو و چراعش دو تا 
بصورت یکی ویکی بصورت دوتا بودند؛ وچگونه چنین چیزی امکاندذیر 
است این راتتها ان کس ممداند که جنن ات . 

چون بیای پل رسید , بازوی خود را با سری که بر آن آو بخته 
داخت بلتد۳و دا نان حوت راد هر ۰ 

و این سخنان چنین بود : «تو که زنده‌ای و بدیدار مردکان 
آمده‌ای » رتج جانکاه مرا ینگر » و ببین که آیا عذابی گرانتر از این 


میتوانی بافت ؟ 
سض 





آآوسحه نود* وبما مینگریست ومیگفت : «وای‌برمن> (صفحةٌ ۳۱۸) 


۰ سربرید؛ خویش راچون فانوسی ازدست فرو 


سس سم 





۰۰ الهت» 





(0۰۰۱۰۰۰۰۰ 


۵ فاعم 


۲ ۲ ۰ 6 .ز 
مداد مداد اعدا عط عووگهط 6 ده قعصتناع عط قاتوطء فوط عظ 
عذ اموحا ع(1 .وه ی 6 ۵زبع۱ عط للم طه 6 که یوق نله و۸۵ 
12۰ هط هبو ۲۲ 


1 

















سرود بیست و هفتم 

وبرای انکه ازمن بدان حپان خبری بری شک دق دبرترام 
دال بورنیو » هستم» همان کسم که به شاه وان اابد تاکن مکی ت 
ال وال 6 

ویدر وپسررا بدشمنی بابکد گر واداشتم , چنانکه «| کیتوفل» که 

« بسالونه» و «داوود» رابامفسده جوئیپای خوش بستیز واداشت 
بدترازمن تکرد ۱ 

وچون چنن پیوستکانی‌را ازهم حدا کرده؛ | کنون باید مج خویشض 
واه ال حرل ۳ 


وچنن اس تکه قانون تاوان درموّرد من اجرامی‌شود ۰* 





سس 





سس سس سس 


۱_منمء0ظ 4۱ صعیعظ (دراصل فرانسه برتران دوبودن -ع هه عظ 
ع0ظ) (۶)۱۲۱۵-۱۱۶۰ ازاشراف فرانسه» که درسال ۲ بهایالت‌نورماندی که در 
آن هنگام مر کز در بارهذری‌دومپادشاء | تگلستان بوورفتو باوسوسهخود بساین پادشاه را 
(که دانته ازاوبنام شامجوان نام می‌برد) علیه پدرش برانگیخت و آن‌دور ابستیزء‌جوی 
بایکدیگرواداشت آوازء این فتنه‌جوئی برترآن دوبورن درهمان‌دورآن رندگانی خود 
او نیزدرهمه جاپیجیده بود ۰ بر‌ترآن‌دوبورث دراو اخرعمرخویش براغکطیا رفت و تا 


هنگام‌م رککادردیر 7سیتو > بسر برد ؛ یقینا دانته ازین‌موضوع | گاء نبوده » و گرنه احتمال 
نمی‌رفت که او را دردوزخ جای داده باشد , این صحنةٌ «برتران‌دوبورن» را که -رش 





برای مقیهُ تن او فانوسی شده از قویترین صحنه های «دوزع>,دانسته اند 

۲ (۵) ۸۰160۶۵ (آخیتوفل) و ۸20 (بخالوم پر داود پیفمب را 
اسل فکرازتورات انّت (کتاب دوم -موئیل‌ثمی .باب‌های پائزوهم » شانزدهم»هفدهم)! 
«.. وداودبه ابیشازی وبتمامی شاومان خودگفت : اينك ری که ازصلب من بیرون 
من دارد" پی اورا بگذازید که وشنام دهد... واماابتالوم وتمامی کرو» 
مردان اسرائیل‌باورشلیم [مدند و آختیوفل حمراهش بود وابتالوم باخیتوفل کفت‌شما 
معورت کنید که چه بکنیم » و اخیتوفل به ابعالوم گفت که نزد متعه های پدر خود که 
بح بت نک بای ( و قاز که درد بدرت 





آمد قصد جا 





مکروه شده‌ای »۲ نگاه‌دست تمامی‌همرراهانت‌قوی خواهدشد .... و مخورتی که اخیتوفل 
در آن روزهامیدادمثل آن بو که کسی از کلام خدا-توال کند »وهرمشورتی که اخیتوفل 
حم بداوه وهم بابشالوم میداد چنین میبود ۴۰ 

۳۷ 


۶ 
حووست و 
طبقة دشتم دوزخ : حیله تران 
گروه دهم : جاعلین 
دمرتة اول : کیمیا گران 


ویرژیل ودانته با خرین‌ق مت ازطبعَهُ هشتم‌دوزخ رسیده‌اند. دراین 
کودال جاعلین‌یعنی۲نها که با«قلبزنی>سرو کار دارند بسرمیبرند »که 
برحب نوع جمل وقلب »> خود بچپارد-ته تقیم میخوند: قلب کنند کان 
فلزات ( کیمیا کر ان),قلب کنند کان اشخاص ( آنبااکه کانی را بجای 
کان دیکرمیکذارند) » سکه سازان » قلب کنند کان سخن . هريكان 
این دسته‌ها درمعرض عقاب وعذابی‌جدایند »ولی همه[ نهادر 2 بولجیای > 
دهمین برمیبرند. انواع بلایا ومعافاتها دراین گودال ازهمه جای‌دیگر 
بیشتراست : عفونت » تعشگی مةرط » کثافت » بیماریهای نفرت | تگیز » 
دیوانکی وغیرء ازمجازات‌های کونا گون دوزخیان این قسمت است . 

سرودبیست و ذهم‌فقط بوسف دستهٌاول از این «قلبزنان > بعنی‌دستة 
کیمیا کران اختصاص یافته که‌عذاب [ نها ابتلاببیماری‌جرب وخارش‌دائمی 
و بو قفةٌبدن است. وضع بدن‌تمامدوزخیان این‌قمت ازصورت طبیمی خارج 
و اقلب>شده واین‌نوع عذابی است که‌باجملوقلب: نی‌ایشان تناسب‌دارد. 





سرود بیست وفع 

کثرت جمعیت وزخمپای کونا گون» دید کان‌مراچنان مست کرده 
رن بی‌اختبار رین کدردستی افتاده بودند ؟ 

اماوبرجیلیو بم ن کت : «بچه می نگری ؛ چرابه اشباح این ناقص 
نان افسرده دل که درآن بائینند خیره شده‌ای ؟ 

تودر بلجیاهای دمگرچنین نکردی "کر می‌بنداری که 1 ۳ 
می‌توانی شمرد هش‌دا رکه محیط این دره بیست ودومیل است 

وا کنون‌ماهدرز بریای‌ماست ی ۳ برایمان‌نما نده‌است 
وچیزی دیگرند نِ ز برای دیدن هست که نمی‌بینی ۰ 


۳ و ك باسخش دادم ۳۹ درست ی دنانجه چنن گک ان 





سح 


۱- اصل این اعطلاح از تورات کرفته شده ( کتاب اش‌یاء‌نسی‌باب‌شانزدهم) 
<.. بتابراین برای موسیمه بگربةً ۳ ای حشبون و العاله شمارا با 
اشکهای باه ساخت» زیر که برمیوه‌ها وانگورهایت کلبا نك افتاده است. > 

- دانته‌در این‌جا 2 اندازهدقیق > محیط طبقة هشتم جپنم خودر آمعور ن‌میتکند وجالب 
توجه و بعضی |زمقرین کمدی البی اي نکفتهٌ شاعرانه, املاك قرازداده‌ودست 
بمحاسبات پیچیده‌زده | ندتاوسعت ره رامین کنند «میل> که دراینجا ذ 5 

















د بر 
شده» يك و احدمقیای| ایتا لیا ثیاست(ه 21و نماید ۱1 رابالامایل»اتخلیی| استباء کرد 
۳- یعتی: دراین ساعت ماه در وی ات جسن تایبا مدروز 








رت بدر داشته » یعای نیمه ذب بوط 


تطبیق می)کند » زیرا #ب پیش از آن ماه 
آسمان رسیفه است ۰ 

۶-سفردوزخ دانته» بدلائل ی که‌وی ۳ ارء‌ای نکرده میمایست بیست‌وچهار 
ساعت بیشتر بطول نینجامد» بتابراین در ین موقع‌بیش ازچند ساعت تابیا بان ایر ن‌سفروقت 
یاقی نیست . 


۳۷۴ 








دوزخج 

خویشم کرده است میدکر ی شاد اجازی می‌دادی که اند کی بیش 
درنگ کلم ۳ 

اماچون چنین می کفتم, اودورشده بو ومن سخن کویان بدنبالس 
رفتم وبکفتة خویش افزودم : 

«پندارم که درین کودال » که دمی پیش بادقت بسیار دیده بتدان 
دوخته بودم » روحی ازخاندان من بحرم گناهی کرنان ۱۳ 
بلر رای دم پرجالنا . ۰ 

بس اتادودمت : «ازین پس دربارة اوپر:شان خیال مباش ؛ اکسی 
دیگررایبین و ویرا بحال خود گذار » 

زیرا من این کس دیگر را درپای پل دیدم که ترانشان می‌داد وبا 
اشارت انگشت سخت تهدیدت می کرد , وشنیدم که اورا «جسری دل بلوه 
لامرن 

توا نوقت‌چنان مستغرق دیدارفرما نروای‌بشین « لتافورتد» بووی؟ 
؟که بناورتر آزاو ی ولاجرعمآن کس براه خودرفت . » 

- 86110 61 لت پبر عموی پدر دانته که الیگیر و .0عنعناش نام 
داشت . وی : براثر اختلافی با خاتواده ساکتی :5266۳616 فلوراتی میکی ازا فراد این 


خاندانرا تامردانه کشته بوو در نتیجه چندی بعد خود بدست آنها کشته‌شد. شنت‌معروف 
ایتالیائی‌و ندتا ۷۵60622 > که بهجب آن بایدخاتو ادمقتول بهرقیمت با شدقاتلر | کش 
تاشر افت‌خودر امحفوظ نگاهذارد» ایجاب میکرو که قاتل2جری‌دل بلو > بدست‌خا نو اد؛ٌد | تته 
کشته شود ولی‌تازمانی که‌دانته سقرخیالی‌خود را بدوزخ| نجام‌مید ادهنو زاین | نتقام 


نکر فته بود» بدینجبتاست که‌روحجر ی‌دل بلود| نتهر ادر بالای یل طبقةعشتم دوخ مو 







وتیدیدقر ارداده است. دا نته ازین‌قا نون | نتقام > طوری‌سخن‌می کوید که‌بید استا 

را معروع میعمارد » درصورتیکه خودیدوزخ سفر کرده است عااو۲1 
۲ - ۳626۶ ۸16۵ نام‌قصروقلمه‌ای که متعلق‌به ۶برتران 

ذ کراو رقت (رجوع به صفحه ۰۳۷۱ شرح ۱) 

۳۷۴ 











» (مفس۳۷۲۳) 


...و ویرژیل بمن کفت : «بچه میشکری ؟ چرا بدین ناقص‌تنان افسرده دل خیرء شده‌ای ؟ 





۷۹۹۲ ۷۷۷۶۹۲ ۱۰ 6 .ز 


وه ۱۲۵2۵ عط 13وطه علموط عنظ1 
,له 6۵ که یود ۵۷ مظ 
۰ 2 مهو مر 


,20۷ مدا > )عم(ً ‏ جلا ععوگعط ۶و 
مدا ع13 .وق ی 0 :16۷ عط ۱ 























سس سس 


سرود بیست دهم 


سا 7 





کفتم : نان وی بتک 
رابخود خریدند وانتقامش رانستاندند . 

بخشمش د. اورده است ؛ وددارم 4٩‏ بهمن سبب بی[آنکه بامن 
سخنی کفته باشه دور شده , ولاجرم نسبت اسان 
م یکلم . ۰ 

صحبت کنان بجائی رسیدیم که | گراند کی روشنتر بود. شاید از 
آنجا ژرفنای بعدی را می‌توانستيم دید . 


چون ببالای آخرین صومعهٌ «ماله بولجه» رسیدیم + درآث جملة 


۱ 
صومعه نشینان هویداا بودند » 


ناله هائی عجیب , چون بان ی که باترحمآب خورده 9 دلم 
را سخت بدز آورند » چنانکه هر دو گوشم را با دست برفتم با کنر 
صدائی شنوم » 

| کردردهای جمله بیماران «والدیکیانا» وه ارما» وساردینیا» را 
ازژو به تاسپتامیر یکجا در کودال واحدی کردآرند" 


1 قمت از طقهُ هشتم از روی شوشی یا [-تهرز] به صومعه وده 








که در آآن بسرمی‌برند به رهیانان و «اخوان> مذهبی ۶ اند . 

وج یات با ونامأنوس یکه بعدازدانته رایع خد, است ۰ تاهعیه؟ فاعلم نه 
تامی)ی ناع م2۲ 

عمعنطه نك ۰۷2۱ ناحیه‌ای بی‌ارع-و> و«مونتهبولچیانو؟ ,درم کز ایتالی» 
نزديك فلورانی- این منطقه درترون وسطی تاحیهای بسیارتاسالم ومالاریائی بود ۰ - 
ه ۵۲ متعلقةٌ مالار باخیزمغرب ابتالیا - ۹2:16 (ساردنی) جزیره؛ معروف 
ایتال , میان -مسیل واکرس» که آب وهوائی ناسالم ومالارباخیزدارد. - از ژوئیه ۲7 
۳ مه 56۱ ۰1 مناد[ 122 (ازتیرتا شریور) ماهپای‌تابستا ن که 3 
شدت تبپای مالاریائی . ازهمه وقت دیگربیشتراست . 


۳۳۷ 





دودخ 





رنجی معادل بارنج دوزخیان این کودال حاصل خواهد آمد. که 
تن و چون | نحه عادتاً ازاعشای بوسیده وفاسد برمی‌خیزد به- 
مشام می‌رسد . ۱ 

ازین پل درازهمچنان بدست چپ پیجیدیم وبرروی دیوارء آخرین 
فرودآ مدیم » و نوقت بادقتی‌بشتر:کریستم ۰ تا گرژرفنای این کودال را 
که عدالت سستی ناپذیر ازجانب فرمانروای آسمانی جاعلین‌را در آن کرد 
آزورده ات سیم 

نهندارم که چون در «اجینا» هوا آ نچنان فساد [وده شده که حملة 
جانداران » حتی کرمان تاچیز از بای درافتادند» وازآن بس » چنانکه 
شاعران بااطمینان خاطر گفته‌اند » 

تسلدمیان دور کین از نطقة مورچگان پدیدآ مد » دیدار بیماران 
بیش ازدیدن ارواحی کد درین درةٌ ظلمانی توده وار درهر گوشه کرد مده 
بودند و مینالیدند » رحم در دل سار( 

یکی بر دوی شکم خفتد و کی بر شانه های مدکیرجت سوار بودء 
ویکی دیگر نیز خود را درین کوره راه موحش چپار دست وبا برزمن 
میکشد . 


۱ نابروایت افانة خدایان یونان » يك روز خدای خدایان که طبعی بیار 
عاشق‌بیعه داشت. عاخق اجینا ۵۴8۱۳۵ بری دییای جزیرء اجیناحد ووری در و۲ 
تسلیم‌او کرد ۰«حر | »۲1622 زن خدایان بخشم آمد وطاعونی بدین جزیره‌قرستاد که‌تمام 
جانداران ترا » ازمردمانوحیوانات جزیرء نابود کرد وفقط2اثا کوس>۵>25یری 
که پری‌ازخدای خدایان آوردء بود» ومورچگان‌جزیره زنده ماندند. آئا کوی ازیدرق 





درخواست کرد که جزیره را دوباره مسکون کند وخدای خدایان بخواحش او مقرر 
داشت که حرمورچه‌ای که ائا کوس پابرسرش گذارد تبدیل به يك آدم شود . بدینجپت 
بود که اهالی این جزیرء را ۷۲3۶001002[ نامیدند کهاز کامة یوتانی 2مورموس»> (مورجه) 


ید۳۳ 


۳۷۸ 











۰ نله ها 


۶ 


» هم‌چون ید 


پیت نپا 


ی 


حان شکاقه » دلم را سخت بدرد آوردند ۰ . (ط 








م2۵ لت 


۵ 


کال »24 
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,20۷ دایعا ۶0۶ ۵۶ مه 
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7 شا 














سرود بیست و هم 

قدم زنان می‌رفتم وهیج نمی کفتم » وچشم و کوش خود را بسوی 
بیمارانی داشت م که توان برخاستن نداشتند . 

دوتن از ایشان را دیدم که همچون سفالهانی که برای گرم شدن 
بیکدیگرشان عکیه می‌دهند ۰ ببم عکیه داشتند وسرتا بپایشان ازجرب 
بوسته بوسته بود . 

وهر گز ندیدم که غلام بچه‌ای که آقایش‌رادر نتطار بیند, یاخدمتکاری 
تک حوصله , اسبی راب آن شتاب قشو کنند . 

که ایندو, باخشم فراوان ناشی از خارش درمان ناپذیرتن خویش ؛ 
درگزسدن سرایای خود بانولد ناخنها بکار میبردند » 

وبااین ناخذپاچنان دوسته‌هارا میکندند که باکاردی فلس‌های ماهی 
آزاد باماهی‌برفلس‌تری ازآنرا » بر کنند . 

استاد من خطاب بیکی ازآن دوچنن آغاز سخن کرد : «ای] نکه 
گاه باانگهتتان خودبوست ازتن‌م ی کنی» و گاه نیزانگشتان رابدل به گاز 
کی 

ی , کسی ابطالیائی" هست؟ وکاش بهاس 
ان هراهی ناخر‌های توالی‌الابد این انجام وظیفه راکافی آیند !۲ 

کی از[ ندو گریبه کنان پاسخ داد : «ماهردو ایطالیاشی هستیم که 
بجنین کندید گی دچاد آمده‌ايم . اما تو خو د که هستی که ازما چنین 


۱و ۲ - دراصل : لاتین 
۳۸ 








دورخج 








وراهنما کت : «من آنکسم که بایه با اینآدم زنده ازصخره‌ای بد 
صخره‌ای فرودا یم تادوزخ رانشانش دهم ۰ » [نگاه این دوازهم جداشدند», 
وهرٍك ازاءشان, و نیز آ ندیگران که بسب تصادف سخن و براشنیده بودند 
سراپالرزان موی رد 
۱ اس ان ۷-۳ «هرچه را که میخواهی » بدیاق 
ار بودسخن آغاز کردم . ۹ ۱ ۱ 
رباصاا ند رآن او ۱۳۹۱۳ دز زیر 
خورشیدهای ار زنده ماناد » 0 
وی یه تاد مار ۰۱ وبرای راز" کفتن از 
سختی وزشتی عذاب خویش‌شزم مدارید . » 
کی | از آندو پاسخ داد : « اعل آزتسو بودم » وآلبرتو داسیه نا 
در آتشم افکند۲ ؛ اما آنجه بدینجایم آورد » کناهی تبو د که بخاطر 
ان مزدم. ۱ 
راست است که ازروی شوخی بدو کفتم که : «می‌توانم پرواز کنان 
باسمان بالاروم » ؛ واو که کنجکاو و کم شعور بود» 
امن درین باره هثر تمائی‌خواست » وچون اورا بدل به «ددالونی 
1 رن زند کان . 
بی : سالهای در از 


یم مردی است بتام0 4۱۸۰22 صنله6166؛< کر یقو لینو > احل‌شپر 
» که به«البر‌توداسیه‌نا» 516002 12 یکی از اشرافزاد کات ثروتمتد 


۹ 





«ارسو 
و جوان شیر» وعده داد که فن‌پرو از کردن درآسمانر] بتوبیاموژد » وازاین راء مدتی 
اورا اعفال کرد وازوی پول کرقت . وای بالاخرء دا ۳۳ 
از عوی خودا-عقف شمرسیه‌نا تقاضا کرد که ویرا مجازات کند »واودم 2 کریقولینو» 
را باتهام جادو گری در آتش‌سوزا ند ولی‌وی برای دانته توضیی میدهد کهعلت آمدتش 
جدین طبقه ازدوزخ جادو کری نیت » بلکه کیمیاکری است ۲۰ - 
۳۸۹ 











سرود بیست و نهم 


تتوانستم کرد؛ " مرا بدست آتک شکه چون پسرش دوستش داشت در 
آتش افکند 4 

اما میئوس که خطا نمیتواند کرد ؛ مرا بگناه کیمیا گری که در 
وروی من دس کرده بودم » بدین واپسین بولجیا از بولجیاهای ده کانه 
اه 

و من به شاع رکفتم : [با ه رکز مردانی به سبکمغزی‌سانی‌ها 
زاده شده‌اند ؟ ککیان حتی فرانسویان نیز راهی دراز دارند تا بای 
اسان رسئد ۱ > 

آن جذامی دیگر که سخنم را تمد » چنین پاسخ داد: «ازین 
مبان «استریکاه را مستثنی کن » که توانست جاب اعتدال را در خرج 
مال ذگاه دارو ؟ 

و «نیکولو» را » که پیش از دیگران فن پرخرج چاشنی زدن غذاها 
را با شبره مبخك » در آن باغی که این چنین دانه‌ها را خوب میرویاند ؛ 
بیاموخت ۰ 

و نیز آث دسته‌ای را که در آن «کاچاداشیانو» تا کستان و املاك 
بزر گک و بر درخت خود را بباد داد و «]بالیاتو» عقل سلیم خویش را بکار 


۱۳ 
انداخت 


۱ - 160210 (رجوع شود به صفحهٌ ۲۳۳ ۰ شرح ۲) 
۲ مه آرنجه پریندهاءا سهکانة بالاکنته شد. » جنبهةٌ استهزا آمیز دارد » 
زیرا اشتاصیکه نام برده شده‌اند ازبزر کترین اسرافکاران 





تاریخ ابتالیا ستند . این 

عده اعضای يك دستة دو آزده نقری ازاشراف زآدکان شرر<-یه‌نا» بودفد که بخود 

«حوخه واخرج‌ها» 3۳6۵۵ - 218318( نام داده بودند » ومر کزاین«جوخه> 

کاخ بزرکی بود بنام 0۵50۲0۵ 12 که حنوز بقایای آن درخیابان کاریبالدی شیرسیهنا 
بقیه در صمحة بعد 


۳۸۳ 

















دورخج 


برای شناختن | نکس که‌با توهمداستان شد وسانی‌ها رابملامت 

یت 5 7 تیکتردر ّ که 
در 0 درخواهی بافت که من روح «کاپو کیو» هستم که از راه 
کیمیا کری فلزات را فلب درد ولثر تو وافا حماتی. اد که ۰ 


میشناسم ؛ ۱ 
قاعدتا باید بیاد آری که من‌طبیعت را میمون شایستهای بودم . » 


بقیه از صفحة قبل 
بافی است . اوحه‌ای که ازطرف دولت ایتالیا بر-ردر این کات تصب شدء حاکی 
که این عده در مدت بیست ماءدراین کات دویت‌هز ارفیور نیوی | 
لیر ایتالیائی قبل ازجنک یمنی نزديك صد میلیون لیرامروزی) خرح کرده‌اند ۰ ازاین 
«جوخةٌ> عجیب و منحصربفرد بارها در ادبیات وتثاترهای ایتالیائی نام برده شده » و 
حنوز هم بدان اشاره میشود . کسانیکه دانته ازانها تام برده »عبارتند ازهت>(5۲۳( که 
بعدها پردانته اورا تحیبزاده‌ای درباری خوانده است!؛ ۱010 رئیس‌قمت طاخی 
جوخه که اولین کی‌بود که‌فن‌چاشنی‌زدن میخكرابغذاهاابداع کرد(در آن‌موقار و یائیان 
باادویهٌ مشرقزمین که‌اند کی بمداز این تاریخ توسطاعراب بارویا آورده بسیار کم آشنائی 
داشتند)؛ 4۳۵561602 نع , کنت زاده ثروتمندی که پدرش صاحب املاك وسیع 
۶ کیانا> بود وازبزر گترین متمولین ایتالیامحوب میهد ؛ - ۸02811860 نام متا 
و فولک کیدو> که‌یبست وینع ساد تمام عضوشورای عالی شهرسیه‌نا بود . 
۵066910 (کایو کیو) ی ردو نان فلو رات دوران سل ۳۲ 
که در 1 ۳ باتبام کیمیا ری ۳ 
۲" یعنی : مانتد میمون »تر کیباتی را که طبیعت ساخته بود تقلید میکردم . 





وزآند. شد ‏ 














سسو وی 
طبقةٌ هشتم دوز خ : حبله ی 
گروه ددجم : جاعلین 


دسته های دوم و سوم وجهارم : 
سکه سازان وتلب کنند گان اذراد وستنان 


درکنارکیمیااگ ان » سه دستةً دیگرازقلب زنان درین آنخرین 
کودال طبقهٌ هشتم کیفر می‌بینند . وستةً اول » آنبا که آدمی را بجای 
آدمی دیکر« جازدهاند» ومجازات آنبا دراینجااینشت که الی‌الابداسیر 
دیوانگی باشند تا اشخاص‌را با دیگران عوشی‌بگیر ند وه رکز نفهمند 
که بااکه ظرف هستند » و در مقابل این دیوانه خوثی از هبه طرف 
مورد آزار قرار گیرند » یعنی بقیقت ازخودشان فرارکنند وبازهمیته 
کگرفتار خودباشند . 

دستك » دوم که سازان یعنی جاعاین پول . یا آنهایند که زر 
خالس را باغش آمیخته‌اند ۰ ایتان بد بیهاری استسقا دچارند که‌همیشه 
آنها را تشنه تگاء میدارد " ودرمن حال فنولامی را در تنخان انباشته 
سکن کار ایغان قدرت تحلیل بردن آنها را ندارند » زیر تک 
نیز فشولاعی را بازرخالص در آمیخته‌اند که زر نمیتوانسته است آنها را 
هط مکند. تعنگی دائمی‌ایشان علامت عطش طلااست که هموازه‌بر ایشان 
حکفرما بوده است ۰ 

وستهٌ سوم نها هستدد که باقلب سبن» باعث بدبختی‌ها وفلا کت‌ها 
شده‌اند .اینعدهمحکوم بدانند که یاه 
با موعتفاهم وجروبحث توأم باشد زیر]ایغان درزند کی با همین زبان 
غیر از آ نکفته‌اند که میبایست گفته باشند . 





خاموش‌ما نندءویا هرب‌خنغان 


حرود سی(۴ 
در | نز مانکه «یونونه» بخاطر«سلمد» ‏ چنانکه بارها نیز کرده بود 
: ۲ 0 1 9 

سخت برخاندان فرمانروای تبه خشم گرفت ۰ 

« تامانته» چنان از عقل بری شد که چون زش رادید که با دو 
فرزندش بسوی اومیآمد وهريك آزاین دوپسر را در دستی کرفته بود ؛ 

باننگ برآورد که : «دام کی اي تا ماده شیررا با شیر بجگانش 
شکار کنیم» ۵ و [نگاه بسبرحماند از رگد 

و یکی از آنپا را کد «لثار کو» نام داشت در دست ]5 فت و بر گرد 
خوش چرخاند و بصخره‌ای‌زد ودرهمش کوفت » وزنش خود را با باردو مین 
در آب غرقه کرد. 

وچون طالع ناساز کارغرور ترویائیان فزوتی طلب با چنان درم 
شکست که کشوروشاهشان را ازیای درآ ورد ؛ 

« کویا‌ی افسردء بینوا و اسیر . که کشتة پولبسنا را بچشم دیده 

- :روایت افانةً خدایان یونان * یونوته 0000[ (بیوتانی 2 موجه 
خدای خدایان » بخاطر که شوحرشی بدوخیانت وبه‌عشقبازی با يك معشوقه زیباروی 
زمینی پرداخته بود (رجوع شود به فحة صرح ور ویادسا ۱ 1 
کرفت . خدای خدایان عاشق سمله 5600616 دختراین پادشاء شدو ازاین عشقبازی بود 
کهبا کوس 3266156( بایتالیائی‌با کو )شدای شراب‌بوجووا مد یوتونه که نمیتوانست 
مستقیماً آزشوهرش‌انتقام بگیرد »طمق‌معمول‌خویش آزمعشوق؛او | نتقام گرقت و2966 ۸۵ 
خوحرخواهر_مله را که پادشاه تب بود دیوانه کرد » چنانکه وی از روی جنون زن و 
دوقرز ند خود را بجای ماده شیرو بچه های او گرفت ودریی‌شتار انیا بر آمد » و یکی 


از پسران خود 16270 را کعت » اما زن اوخودرا بایردیکرش به آب افکند . 
۳۸ 





سرود سی‌ام 
وکالبد بسرش‌پو لیدور را در کرانهٌ دریا بافته بودا؛ 
و ماه کی هنت زیر 
درد ودنج مشاعرش را مختل کرده بود. 
اما هر کزطنیانهای خشم درتبه وتروبا , درهرالباس که تجلی کرد » 


نه تنپا با آدمیان بلکه با حیوانات تبزاینجنین سخت دلی تکرد» 





که من ازجانب دوروح پریده‌رنگک وبرهنه تن دیدم که میدویدند 
وچون خ وک یکه ازطو بل خوکان برون آید » کاز میگرفتند . 

مکی از آندو بسوی «کایو کیوه اد و حنان دندان در گرده‌اش 
فرو برد که چون دندان بر کشید » وی از درد زمین سخت را با شکم 
خراشیدن گرفت . 

وا «ارس که ازین منظره مر با بلرژه افتاده یت 





«این دیوانه»جانی ۱ است»وکارش همین‌است که با این‌در نده‌خولی 


۰۱ - 1002 (به یونانی ع«طدهع11) زن پریام صعنط (یریامو) پادشاه‌شپر 
ترویا بود . درشرح جنگهای افانه‌ای وا لا شدء و43 وب از "فرط این جر 
بونائیان این زن را که ملکه ترویا بود به‌کنیزی به یونان بردند و در راء باز گشت 
وی جسد دخترخود 6 ( بایتا لیائی ۳8 و اند کی بءد جسد پسرش 
ع۶ه بلط (به ایتالیاثی ۳[:90۶6) را دید که اولی رابرروی کو یل قربانی کرده 
بودند ودومی درموقعیکه می‌خواست خزانةً ترویا را از دستبرد دشمتان محفوظ دارد 








بدست «یولی‌نستر,> کشته شده بود . «حکوبا» که شاهد م رکه آخرین فرزندان‌خود 
شده بود از فرط درد چون سکان بزوزه کشدن پرهاخت. این واقعه بتفصیل در کتاب 
جع05 ۸۱۵0۶ ۷16۶ او ویدیوی تقل شد. » ولی منطور آوویدییی این رکه او 
ستسأً صورت سک در آمده باشد 
۲ - رجوع شود به سرود ۲٩‏ 
۳ -(0) مذا۸۵ آرتینی » یعن ی آن دوزخ یکه اهل شپر آرتسو۸66220 بود. 
اشاره به 2 گریفولینو؟ که قبلا ذ کرش رفت (رجوع شود به سرود ۲۹ دوزت) : 
> - لطنط۹ تمصهنه6 <جانی‌اسکیکی> یکی از افراد خاندان معروف 
فلورانسی<کاو الکانتی> که قبلا ذ کر آن در«دوزت» رفته آنّت (-رود دهم) . وفتی که 
بوئوژودی دوناتی 06 زه 130050 (بهسرود ۲۵مراجعه‌شود) مرد » سیمونه‌دکت 
بقیه ررصفحة بعد 
۳۸۷ 











سس 


دودح 





دیگرانرا بیازارد» . 

بدو گفتم : «کاش وی هر کز دندان در تن تو فرو نبرد » و تو للف 
کن وپیش از آنکه این دیکری دورتر رفته باشد. نام و نغانش را یمن 
بتکوی رو 

واو گفت + «اين دوح کپن میرای تبپکار است که دور ازعشق‌مشروع 
همخوابةٌ پدرخوش شدا 

وبرای آنکه‌چنین کناهی کندخورشتن را بصورت‌زنی د گردرآورد. 
وکارانکس را کرد که لا توق رای این مارب 

که برای آنکه بانوی کله راآبجنگک آرد»وصیت‌دروغین کرد وبه 
وسیت نامه خویش صورتی قانونی داد » و با اینکارخود را قلب کرد وبقالب 


«بوئوزودوناتی» در آورد.» 
و جون ای دو روج یوم تک داز نظر بدیشان داشتم 
بگدشتنی دوی بر گرداندم تا سایربدزاد کانرا بمتم ۰ 


بقیه ازصنحة قبل 

دو ناتی 10028 نه یس اوازاین «جیانیاسک ی کی> خواهشی کرد که خودش, | 
همان متوفی قلمداد کند واززبان او یتف «سیموته> بویت پردازد؛ در نتیجه این‌دو تفر 
محرمانه جد «بوئوزو> را که چند لحظه پیش‌از آن مرده برد ازبستربدر آوردتد و 
جیانی بجای وی در بسترخوابید و بعدمحضردارر|بدانجا آوردند وجیاتی» اززبان متوفی» 
قمت اعظم ازدارائی خودرابیرش «-یمونه» بخعید. شمتاً خودازاین فرصت استفادء 
کرد وچندین چیز‌قیمتی و نادر از اموال متوفی » بخصوص مادیان -فیدر نک منحصربقرد 
اورا که درتمام ایتالیا شهرّت داشت بخویش وا گذار کرد» و 2سیمونه> یسر متوقی تین 
نتوانست ازاجرای میل «یدر> درین بارء -رباز زعد 

۸112624 (در احل ۶۲2 1) » بنا به افانه های یوناتی دخترزیبای پادشاء 
<زیرة قیرس بود. ایندخترعاشق‌یدرش‌شد و بخاطر اوهمهعشاقی را که بوی وی‌میا ورد ند 
طرد کرد وبالاخرء شبی یا استفاده اژتاریکی بجای زن دیگری به بسترپدرراه یاقت و 





با اوهمخوایه شد - 
۲ - اشاره به مادیان سفیدی که فوقاً شرح آن رفت . 
۳۸ 











۰ وبمن 


«کاراین روح دیوانه همین است 


دکه با 


با جنین درنده خو! 


۰ 
ی 


دیکران رابیازارد :> (فحه ۱۳۸۷ 








۵ ۵۲ 


۲ ۱ عة .1 


جکدا ع 60 ۶ مه دنام ۶ تم ع و ۲ 
2 حعی :۵ ف‌زبی[ 1 .جوم و ۶ یمن نوی بو وم 
2۰ خعط عمط ۲۰۲ 


2 4 وم 
کذ عاوونا ع] 


۷ 


سرود سی‌ام 

یکی از آنان را دیدم که شکلی ۹ داش . بدان شرط 
که کشاله‌های رانش‌را در آنجا که تن اب بو اه مصیت درد 
باشند . 

ی گس که بر ار سوه حریان لب در بدن اعضاد 
تق آدمی را بصورتی چنان ناموزون درمیآ ورد که دیگر تناسبی میان‌چهر» 
وشکم نمبماند » 

ویرا برانگیخته بود که همجو مسلولی که ازفرط عطش بیوسته لبی 
را بسوی زنج و دیگر ل را بجانب بالا دارد» لبپای جوس دود 
تک ارت . 

بمااکت : « شما که بعذابی محکوم نیامده‌اید و در این ماتم سرا 
ایستادهاید . ونمیدانم چرا ایستاده‌اید, نگه کنید 

و نگون بختی استاد آدم را پبینید ۲ . تا ژنده بودم » هر چه را که 
خواستم بفراوانی دردسترس خویش بافتم» و دریفا که | کنون برای‌قطره‌ای 
آب [ه مکش . 


جویباران کوچکی که از تهه های سرسبز «کازنتینو» بسوی «ارنو» 





تب 
سراز یر میشوند و کناره‌های خود را طراوت ونرمی میبخشند 





۰ ۱ نی ازخادرء بپائن که دوشاخة‌پا شروع میشود ۰ 

۲ ۸20 ۱1269۵۲0 ,استاد آدم» استادزر کرشمر برشیا ه1565»1 بود که‌در 
مان کنت‌های خاندان مءروف 2 گویدی>سکه‌های 
تا ۲۶ قیراط داغت,قاب 






حی‌میز یست . وی بقر 


آوپی بردند وویرا درسال ۱۲۸۱ زتده در آعش موزاندند . 
۷ وعا0256 , ناحیه‌ا ی کوه-تای در ایتالیای وسطی » 





عرعج میتگیرد ۰ 




















دورخج 

هماره در برابر چشم منند » و بی سبب نیست که چنین است » زیرا 
خیال آنها بیش از این بیماری صعب که چپره‌ام را یکسرء از گوشت تهی 
رده است بریشانم مبکند # 

آن عدالت قپار که بدین عذاب کرفتارم دارد.معصیت گاه‌مراوسیلةٌ 
ان ساحتهاستنه از سا ده ۱۳۱ 

در آنجا که کفتم , «رومنا» جای دارد ۲ که من در آن » تر کب 
فلزی را که مهر «معمد» دارد " قلب کردم وبدین جرم تن خویش‌رایدست 


آتش سهردم . 
اماا کر میتوانستم ارواج بلااکش 52و بدو» با «الساندرو» با 
برادر ایشان را در اینجا ببینم *» چنین نعمتی را حتی با «فونته براندا» 


برایر نمینپادم ‏ . 
تک ارواح هاری که در پیرامون مایند راست کفته باشند» هم 
۱ یعتی: خاطرة پر آبی و-رسبزی زادوبوم‌من » رتج عطش‌رابررایم‌بیعتر کند . 
۲- 13000604 کاخ‌وقلعه مستحکم خاندان کنت‌های گویدی » که ۶ استاد آدم؟در 
خدمت ایشان دست بساختن که حای طلای تقلبی زد . 
۳-اشاره بهسکه‌های‌فلورن( فیورینو) که يك طرف | نها نقشز نبیو- مت دیگرشان 
نقش یحیی‌معمد ۸۲61588ظ نعصهه1 مقگرا داشت » وخرب‌این سکه‌ها ازسال ۱۲۰۲ 
شروع شده بود . 
> - کوردوه3ند6 » و الاندرو۸۱6:52000 » و۱ کینو لفو2۳186160 ۵( که 
اذایت آخری درایتجا قط بمنوان «برادر۱تهاگنام برده شوه اه برادر 3 
< کویتی> بردند که هرحه 2 کنته‌دی گویدی> قلب داشتند . 
۶ - 00۵۱60۵048 ]آجشمة معروقی درشمر2-یه‌نا>. احتمال هم‌میرود که‌اشارء 
استاد آدم به چشمه‌ای بهمین نام درتزديك «رومنا> زادکاء <ودش باشد که شهرت 
چشمة «سیه‌نا> را ندارد . 


۳۹ 














(هنجه ۳۸۸) 


.. . این روح‌گین میرای تباهکار است که همخوابةٌ پدر خویش شد . 





.لا ففلاهعع 24 


۲ 3۷۶۱۲ ۲ 6 .ل 


ومد اعد( ۲۵۳6 ه مه 4عصعنااع: عط 1ابامطء موط کتد1 
وذ مدا ع1۳ ,هل ی 0 فزبع۱ عط للم طه 6 که ک‌وعفك ۷۶و و۵ 
(1۵ )فطا عم ام 














سر ود سی‌ام 
| کنون یکی ازآنان درینجا است ",اما بودن او مرا چه سود که دست و 
پائی بسته دارم؟ 

وبا این همه ااگردرخود ان جالا کی:را سراغ داشتم که درصد سال 
باتک وهی زوم , ازهم | کنون براه افتاده بودم » 

تا وی را درمیان این ارواح درد کش پیدا کنم » هرچند محیط این 

۰ ۰ ۰ ۳ 
کودال بازده یل است و پنهایش ازنيم میل کمترنیست . 

آ خر اینان باعث شدند که من | کنون در مبان چنین جماعتی بسر 
برم» زیرا مرا بشرب«فیورینو» هائی واداشتند که هريك ازآنها را سدقیراط 
عبار ناخالص بود .» 

بد و گفتم : داين دو بیجاره‌ای که ازین‌هاشان چون ازدستهای‌نمناك 
درسرمأی زمستان بخاربر می‌خیزد » ودر جانب راست تو یکد گر را در بر 
گرفته وبرروی زمین افتاده‌اند » کبانند ِ* 

باسخم داد: «در | تزمان که بدین ورطه فروافتادم :8 درهمین جایشان 


یافتم : از آن پس هر گزازجای نجنبیده‌انه و پندارم که تا ابد نجنیند. 
‌ ۳ 


کی زان هر » آرق مکاره‌ابست که بیوسف تهمت بست »و ان 


۱ - اشاره به کن تگویدو 0دا) که پیش ازسال ۱۳۰۶ مرده بود ۰ 
۲ - رجوع شود به صفحهٌ ۳۷۳ ۰ شرح ۲ 

۳ - 0818 واحد مقیاس ابتالیائی » معادل ءشريك #پاگ» 
3 
‌ 


یعنی : آزنوزده سال پیش » 
ساشاره بهزلرخاء که‌یوسف ر امتیم بقصد تعرض‌ناموس‌خویش کر د(تورات» سفر 
پیدایش» باب سی‌ونهم):«... و بعدازاین امورواقه شد که زن فوطیفاربریوسف که خوش 
اندام و نيك منظربودنظرانداخته گفت بامن همخواب شو-اما اوا 
آرمیباشی‌بی‌چکونه مرعکب اینشر ارت بز رگ,خوم ...وروزی واقم شد که بخانه‌درآمد 
تاغل خره بردازد وازاهل‌خانه کی نجا درخانه تبود-یس‌جامه اورا کرفته گفت بامن 
بخواب اما او جامهٌ خود را بدستش رها کرده گریخت .., واومردان خانه راصدا زد و 
بتیه ورصفحه بعد 
۳۹2 





موده.. گفت‌توزوجة 











دودخج 





دیگری «سینونه»یونانی حیله گرترویا است"»وتب حاد است که ازتن های 
ایشان بوئی چنین میپرا کند .» 

ویکی از آندی که شاید ناخوشایندش بود که چنینش بزشتی نام 
برند» با مشت بشکم بر آمدة او کوفت . 

از این کوفتن صدائی چنان بر آمد که کوئی مشتی بر طبلی فرو 
کوفته‌اند ؛ واستاد آدم بازوی خود ۱۹ ازمشت آن ورگری سعضت 
نمینمود پیش برد وبتلافی مشتی بر چپرة وی نواخت» 

و بدو گفت : « هر چند سنگینی اعضای تن من مرا از حر کت باز 
میدارد » اما هنوز بازوئی آماد مشت زدن دارم» . 

و آن دیگری پاسخ داد:«وقتی که بسوی آتش مبرفتی بازو ی‌چنین 
چالالد نداشتی ؛ فقط این چستی را : وشاید بیش ازآن را» آتوقت داشتی 
و ۳ 

و آن استسقائی کنت : «درست گفتی ؛ اما تونیز آتوقت که درترو با 
۷۳ خواندند » شاهدی رات موی « 
مینونه کفت : « | کر من سخن دروغ گفتم تو عبار دروفین تحویل 
9 

بدیشان بیان کرده گفت بتگرید مردعیراتی رانژد ما آورده ... ونزد من آمد تا با من 
بخوابدو با وازبلند قریاد کردم> ۰ این‌داستاندر-ورء متقلی‌درقر آن تیز بتفصیل آورد. 





شده (سورء یوسف »آیات۲۱تا۲۷) ولی درتر آن وتورات هیی‌جانام 2زلیخا» برده نشده 
ات . شوهررلت درورالو عز یز مصر مر فی شدء » ودرتورات «خواچه و سردار اقواج 
خاصه فرعون> نامیده شده است . 

- 51600۶ یونانی حیله گری کهبا لطاثف الیل مردمترویار| قریب‌دادو | نانرا 
متقاعد کرد که اسب‌چوبی معروف را که یونانیان دردرون آن بودند واردشیر کنند.این 
ماجرای افانه‌ای بتفصیل درانگیی ویرژیل نقل شده است . 
۳۹۹ 

















سر ود سی‌ام 


دادی » و من بخاطر يك کناه اینجایم , و تو بخاطر کناهانی فزون از هر 
شیطان د کر » 

وا ماس کرده :۰ پاسخج داد : «ای بیمان ۳ ۰ اسب را بیاد آرو 
عذابی بکش که همه را از آن خبرافتد !» 

ویونانی کفت : «ترا نیز کیفر همان عطشی باش د که زبانت را چنین 
کی داد وان اب گندیددای که شکمت را چنن حائل دید کات 
کرده‌است ا 

تاه ستکه سازکفت : تویشیوة دبرین‌خود دهان جز یز بان خوش 
نمیگشائی, زیرا | کرمن تشنهام وبدنی پربلفم دارم » 
توتب‌داری وبدوران سردچاری؛ وچنداندعوتت‌شرورتیست تا[ ئينةٌ نر کس 
رابلیسی > 

مستغرق آگفته های اسان بودم کف ایستادم کفت : «هشس دار که 
چه میکنی » که تزديك است سخت ازتوبخشم یم ۱» 

چون این سخن عتابآلوده را شنیدم باچنان شرمند کی بسوی او 
گشتم که هنوزیادان ازخاطرم بدرترفته است . 

بحا لآ نکس کرفتار آمدم که خوابی بریشان بیند ودرعالم خواب 
آرزو کند که خواب‌دیده باشد» یعنی بحقیقت]نرا که هست چذان طلب کند 
وت( 

دک : آب - درافانه های یونانآمده که 0 (درلاتینی 
5 ن رگس) جوانی بسیارزیبا بود که يك روزته‌ویرخودش را در آب دید و 
چون نمیدانست که این تصویر ازخود اودعت آنراازکس دیگری‌پنداشت وعاشقش شد » 
و آنقدر در اشتیاق دیدارمعشوق در کنارجوی نشت که دل خدایان براوسوخت واورا 


سوت ل نرکسی در آوردند تاهميشه در کنار آب باشد و چهمان زیبای خود (چشم 


کی را در آن بید . 
۳۹۷ 















کافی‌است . پس ترادیگرجای آزدم 
اماازاین بسا کرتصادف 


و 





گ 
سودی وم 


این -رودسراسربه ترتانودیوان رت علیدارد ودرآن بای 
هیچ‌انسانی بجزویر؟یل‌ودانته بمیان ندیاید. این‌عقریتان‌پاسداران طبقةٌنبم 
دوزت یعنی آخرین‌طبقٌجهنمند که مقرفرمانروائی 2 آمیر|توردوزخ؟یعنی 
شیطان اعظم‌است.اینان موجودتی‌عفلیم | لجثه وخوفناهستند کهوه ن 
بیننده رامتوجه‌مخافت, مپابت نیروی نهفته‌ودد ور تحتواککيدم نان 
چنانکه | کراین نیرودرخدمت شر بکارافتد تعادل قوا ینفع اهر یمن‌برهم 
۱ 

مت اعطم این‌عفر یتان <تیتان>‌هائی هستند که‌روز کاری برخدای 
خدایان بونان شوریدند وازآن زمان به بندافتادند تا دیگر پا بدنیای 
روشنائی‌نگذارند . قسمت دیگر ازآنان شیطان‌هائیند که پی از عصیان 
بخداو ند بهاسفل|لسافلی‌فرودافتادند . یکی‌نیز ۶ نمرود>پادشاه‌کدهاست 
که برح‌معزوف بابل را ساخت. 

این عفریتان بیعتربخاطردیومنشی> خود درینجا کرد آمدهاند 
نه دملتکناهان كذشتة خویش » زیر| فی‌المثل یکی از آنان که دانته و 
ویرویل را ازجاء پائن میره ودرطقةً نبم میگذرد » آنتگوی است که 
اصلا درعصیان بنخدایانش_ کت نجسته است . 

بعامرتلی عفریتان زا د گاق رین و تاریکی و مظبر"قوای عنان 
کیخته‌ای هستند که با نیروی عقل و نیروی محبت تعدیل نشده‌اند ؛ 

عنی‌نما ینده تمایلات اجام کسته‌ودور ازقید ویندمقررات اخلاقی فکری 

۳0 بشمارمیرو ند. ازلحاظ تمتیلی اینان مظاهر آلایعروتاریکی‌زمين 
درمفابل صفا وفروغ | سمانی‌هستند که هرانسان باید درراه 3 
ازنقوذشان دوری گزیند تا راء رابرتمابلات وشبوات بی‌بندوبارحیوانی 
بیندد براء دیگری رود که بسوی آراستگی و کمال معنوی میرود. 

این دیوان» یکبار که آززیرزمین بدز آمدند وبا بجپان نهادند» 
دست‌بچنان عصیانی‌زدن که حتی‌خدایانر ابلرزه در آورد ندو بساط[ نانرا 
تهدید بدرهم‌نوردیدن کر دند . بدینجهت خدایان دوباره آناثرا بز تجیر 
کشیدند و به خالك وطلمت و عتاصر اریعه که زادگاه و اصل آنبا بوده 
باز گردا ندند وهمچنان وتحیر بریاً . مامور پاسداری اآخرین طقه از 
درکات جپنمتان وردند . 

با این چنین راهتمایان و زير نظر چنین پاسدارانی اس که 
دانته برحت یکی از این عفریتان پا بطبقهٌ نبم دوزخ میگذارد - 

















سرود سی ویکم 

عمان‌زبان که در آغازکلرچنانم‌زخمزد که دو کوندامراازشرم کلگون 
کرد خود برزخمم مرعم نهاد ؛ 

جونان ستان اشیل ءیدرش» که حنانکه شنیده‌ام نخست درد میداد 
وپس درمان میبخشید( 

پشت بدین‌درة پریشانی کردم وازدیواره‌ای کهآ ترا ازهرسودرمیان 
کرت است بالارفتیم وبی کلامی‌از آن کذشتيم : 

آنجاش تبود» روز عم ییحی کات اکن من از کوتاه 
فاتلهای فا بت وا وان ات ان ۱ 
حصص: 

که غر بوخروشنده تر ین تندرها دربرابرش ناج بود 1 وان صدا 
دید کان مرایسوی معاني درحپتی محالف خواند . 
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۱- بنا بافانه های یونانی » پله‌ئوس «عداع[»۳> ( بایتالیائی ۲۱60 ) پدر 





آشیل قبرمان وئیمه خدای معروف یونانی » نیزه‌ای داشت که ضربت اول آن زخم 
میزد و خربت دوم آن همین زخم را التیام میداد . در قرون وسطی این نیزث اشیل 
موضوع ب-یاری ازترانه‌های‌عاشقانة ترانه سرایان‌دوره کردل(ترو بادورها) بود که‌دید کان 
محبوبة خود را بنیزء اشیل تعبیه میکردند که هم دل عشاق را مجروح میکند و حم 
برزخم این دل مرهم میتگذارد 

۴. 








سر ود سی‌و یکم 


تار و مار شد ‏ «اورلاندو » بانگی چنین موحش ازشیپور خویش بر نیاورده 
۱ 
بود ۰ 


_ 


درست سر بدان جانب نگردانده بودم که بنداشتم برجپائی بلند و 
بیشمار را در برابر خویش میبیلم . برسیدم : «استاد» ریک کک» این کدام 


شهراست ٩۱‏ 
گفت : «توچون میکوش یکه بانیروی نگاه خود بیش‌ازحد امکان 


درین تاریکی‌رخنه کنی » راه رایر امه خوش دا ی دا 


اماا گرخود بدانجا نزديك شوی , در خواهی یافت که تاچه اندازه 
حوای ما از دور ای گمراهی مایند . پس اند کی بیش بشتاب .* 

آنگاه دست مرا صمیمانه در دست خوی گرفت و کفت : «پیش از 
آنکه نزدیکتر رفته باشم » وبرایآنکه عجائبی که خواهی دید کمتر 
بشککفتتآرد» 

آگاه با که اینها برجهائی نیستلد » بلکه عنریتانی هستنداکه از 
ناف بپائن ادرالکال جح ویر کر برد لب آن حای گرفته‌اند .» 


۱ - اشاره بداستان معروف رولان شوالية شارلمانی و دلیری های او رولات 
10120 (بایتالیائی 0 ) برادرزاد؛ شارلمانشی (بایتالیاگ 114800 ماعجت) 
آمپر اتور معروف فرانه بود » و ماجرای دلیریبای این شوالیه موضوع قطمةٌ حماسی 
مشبوری است نام ومعام1 06 مهعمه) که معروفترین اثر شاعرانهُ قرون وطای 
ارو پاست . دراین حماسه, رولان که فرمانده دسته سوارانوجتکجویان زبده شارامانی 
ررجنگ با مسلمانان اندلس بود » پی ازشکست نیروی‌مسیحی‌بدست مسلمین درنبرد 
معروف «72ع 190 (به ایتالیائی رنجیسواله 6 درسال ۷۷۸ مسیحی» 
کد دانته ازان سنوان هکت دریتالك (۵۱۱۵ 10102052) نام میبرد » هنگام ی که 
غیت با تیاه زخمبا یگران در آستانه مر که دید » چنان در شیپور خود دمید که 
در یی[ نها بکوش شارلمانی و سردارانش رسید . مقصود ازسیاه 
معدس 2 52862 پاء شارلمانی اس تکه‌برای جپاد باسلمانان اندلی‌رفته بود ۰ 

۴۰ 











دوزخ 





چونانکه بازدوده شدن مه, اندلك اندك نگاه ما آتجه را که در زیر 
بخار غلیظ بنهان بودبازمی‌بیند . 

من نیز بتدریج که از فضای مه آلود تیرء گذشتم و یا ۳۱ 
نزدیکترو نزدیکتر شدم ,خطای خویش را بهتر در یافتم‌واحاس وحشتی 
فزونتر کردم . 

زیرا . همجنانکه حصار «مونته رجیونی»۲ هر ازبرج وبارو است » در 


داخل آن طوقه‌ای که کردا کرد چاه رافرا کرفته بود . 

عفریتانی موحش که «جووه »۲ همجنان از فراز آسمان باغریو تندر 
خویش‌تهدیدشان میکند » نیمی ازتن‌های خودرا چون برچها وباروها بر- 
افر اشته بودند . 

ومن توانستم چهرة یکی از آنان » وشانه‌یای او » وسیله‌اش وبیش 
ازنیمی از شکمش » وعردو بازوش را که در طول پپلوان اوخته بود 
۱ 

یکی طبیعت یس‌تکو کر د که دست ازساختن و برداختن این 


- (1) ۱10۵6662۵100 دهکدء ک وجك تظامی با قلعهٌ مستحکم رون 
وطائی درتزدیکی شم ر<«سیه‌نا؟ است که امروزنوزتقریباً بهمان صورتی که دور زان 
دانته داشته باقی مانده » وفقط قدری ازطول برجهای آن‌کاسته شده است . 

۲ - خدای خدایان ( بایتالیائی 2 جوء > 210۷76 » یه لاتینی «ی وییتروس> 
5دا01)6ا[ » به یونانی زئوس کلاع2 که در نزد مابنا بتلقط فرانوی آن به ژوییتر 
۶[ معروف است) ؛ درمیتولوژی یونان » یکبار دیوحا (1168005) که بیش از 
اوفرمانروایان جهان بودند » برخدایان شوریدند و درصدد تصرف کوء اولمپ که مقر 
این خدایان بود بر آمدند » ولی ژوپیترصاعقه حای سوزان‌ختم خودرا دردر؛ فلگر اس 
5 بوی آنان فرستاد و تارو مارشان کرد ( رجوع شود به مرح ۲ مفحه 


۱۹۳ 
۴۰ 














اشته بودند . ( صفحةً ۱:۰ 


عفریتانی موحشی ۰ نیمی از تن‌های خویش را چون برج وباروهائی برافر 





62 ۰ 


ال مصناهعع 24 


۳۵ 





۱-۰۲ ۲ 1 تک .ل 


بجع عط 14دوطه عاموط عظ7 
و« 6 که یود ۲۶۵ د۸ 
2۷۰ هط همن‌ط ۲و 


۷۰ ۱24 مدع 0 6 مه ۱۳۵۲۵6۵ 
۶ وم عظ1 .ود جلچ و6 ۱۷0 عط ۷ . 











سر ود سی‌و یکم 
چنین حیوانات بداشت, تاچنین فرمانبر انی را ازم ریخ ستانده باشد » 
واکترهم روی از زادن فیلان ونینگان برنتافت » چنین چیزی 
روشن بینان را بس معقول تن و محتاطانه تی می‌نماید ؛ زیرا فقط آنجا راه 
دفاع بر کسان بسته ری و رت 


| ممخته باشد 
چپره عفربت بنظر من بسلندی وبز رک موه دج ون وه 
2 
رم آمد , وطول دیگراستخوان‌هایش را ازهمین » قیای گیر » 
دیور چاه که ار بائن تن عفربت رافرو پوشانده بوددر 


بالای خود نیمی‌د: ازتن اور درمعرش‌نظر قرارمیداد واین نیمه ,از کف 
زمین تاموهای سراو . 
ازقدسه « فر یزونه» که بر شانه های هم بالا روند فرون بو زیرا 


۱ مریخ (بایتالیائی 6 بلاتینی ۷1875 بیونانی۸565) خداوندجنكت در 
میتولوژی بونان‌ورو* آشاره بدا نکه‌جت؟جویان ورهرجا که با شنددرخدمت متس 
وطبیمتکاربجاث ی کرد که‌چنین خدمتکز ار ان نیرومندو بدطینت راازخداوند جنك کرفت 

۲ - میوهٌکاج سن‌پیترو» آشاره بیوهکاج فلزی ارب ررککه از یرنه صاخته 
شده بود » دراصل بای تون تن ازچشمه های رم بکارمیرفت درزمان دانته این 
سیب کاج» درمقابل‌طیای سن‌پیترو(سن‌پیر) نصب بود»وا کنون آنرا درداخل و اتیکان 
دریکی ازباغبای این شب رکوچك میتوات وید . ماول این میو فلزی آمروزء در جددد 
چپارمتراست » ولی آثار شکستکی که 0 
برابراین مقدار درازا داشته است درچندین ترجه 2 کمدی البی» بجای «میوهُکاح> 
اشتباها «ورختکاج> آورده شده » واین اشتباء اوایسا آمد .که دراتالیافی 2080 
معنی درختکاج وه معنی میوةٌ آ ثرا میدهد . 

تن «جهعنیظ ( مر نتدواد) مه یوناتی که بهمان صورت اسلی آن در متن 
|آورده شده است . 

> -() 500 - اهالی فریلند 9مدایز12 یکی از ابالات شمالی هلند » 
که از قدیم ببلند قدی شهرت شتند » ودرقرن چپاردهم یعنی اندکی بعد از دانته 
نویسندکان اروپا آنبا را «د 





رارترین مردم دنیا> لقب دادند - 
۴.2 











۱": 


دودخ 








خوب میدیدم که از آن نقطه که کرء گاه شذل مردان است تا بندهانهٌ چاه 
سی«بالمه» بزراد فاصله میشد. 

اک شایسته نبود» 
عربده کشان گفت : ار رافل‌مائی۱ مك جابی‌ات ۳ ۰ 

وراهنمای من بدو کفت : ای دوح بیشعور به کرنای خوش‌قناعت 
8 ۳ م استیلای‌خشم یااحساسید گر» خودرا بادمیدن درآن تسلی 


بخشی ! 


ودر گردن خودبحوی تاآن بند گر ان رابیایی که ترا » ای روح‌سر 


"گشته سح دی و و وه مت رل ۳ 
فته نت 

آنگاه یمن گفت :وی بزبان خوشتن را عمحکوم کید 
این نمرود است" که بدخواهیش مانع از آنآعد که جهانیان همه باه 


216۱و احدمقیادی درایتالیای قدیم» که تقریبآر مت میشد نسم 
وبا این حساب «حفریت> دانته درحدود بیست مترطول داشته است ‏ 

۲ احصله ی ناه طجهه توص 12661 -اين جمله نیز؛ مثل جمله اول‌سرود 
حفتم دوز که آززبان پلوتو کفته میشود . معنائی ندارد وفقط ۳ تمونه‌ای از زبان 
و لبجة عفریت کویندة آن آورده شده است . همچنالکه طرز زتلفظ جملهٌ سرودهفتمزبان 
یوئانی پلوتو رابخاطرمیا و رد» اسوات این جمله اهنکت زبان عبری و زبانیای سامی 
راهکوی مر اند باایتکه خود دانته از زبان ویرژیل تذ کرمیدهد که هیچکی این زبان 
را تمی‌فیمد » دانته شناسان تاک ۱۳۹ ر تف-یروتهء‌بیر این جمله سیاء کرد. 
ومعاتی مختلف وغالیاً عجیب وغریمی برای آن جته‌اند - 

۱۹ - نمرود نختین پادشاء بابل » که درقرآن وتورات ازاوو 
ازه‌داد > تام برده شده است . میتای اطلاع دانته طععاً تورات است (سفرپیدایش ؛ 








باب دهم) : 2.. و کوش نه‌رود را آورد » او بحبارشدن درجپان ذروع کرد - وی و 
مر 1 171 ۳ ل نمرود صیادجبار در حضو 0[ 
وابتدای مملکت وی‌بابل بود». 

۴۰۹ 











3 جکد ۱۳۹ ۹ 


ی |« منك :512 
هنانز مرهتکر )۱۳۱۳۹ و[ | 





۵ 





۲ ۱ ۱۲ ۰ 6 .[ 
اه م۱ ع 19فطه لفوط و7 


لالز ظه 6 که یوعد عل۷ه و۸ 1 
۰( ۱2۶ 8صهنه‌جا ۲ص 


۷۰ 4عم‌جود)٩‏ اعدا ءج 566026 ۵۶ ۵۸ 
»اممجا ع7۳۳ . .حول طعف و 16۷60 عط 

















سس 


سرود سی‌ویکم 








زبان سح نگویند. 
اورابحال خود گذاریم وبیهوده سخن دراز مکنیم » زیرا برای وی 
جمله زبا:با,پمان از دازه تافپمیدنین که زبان آوبرای دیگران * 
لاجرم را خودباز 5 ترفتیم وییشتر رقتم وبجانت چپ چرخیدیم » و 
در تیر وسی از آنجا عفریتی بس تمد تور وت اد وه 
تیم 
درحت و کف ت که کدامین زورمندی وی راببند افکنده بود ؛ اما 


۳ انیم که بازوی چیش‌را ازپیش وبازوی راستش تسررا ازیس بزنجیری"کران 


بسته بودند . 

که از کردن تابپائین او راسخت دربند خود داشت , چنانکه تنها در 
اآن نیمه آشکارنش » تس و ات 

راهنمای 0 این عفرت مفرور رس سر آن بود که با 


«رب‌الارباب» بالانشن؟ رنجه درافکند ؛ واین مزدی اس تکه ازین راه 
میگیرد؛ 


نام «فیالته » است۲ » ودرآن هنگام که دیوان خدایان را بهرای 


۱ - نقل از تورات : (سفرپیدایش باب بازدهم) : «از آنجبت آنجا را بایل 
نامیدند » زیر | که‌در آ تجاخداوند لغت تمامی احل حبان را معوش ساخت » و خداوند 
ابعانرا از آ نجا برروی زمین پر کنده نمود> ۰ 

610۲6 وه ]> دانته دراینجا طوری از ز«خدای خدابان» بونان 
كِ میکوی دک هکوئی وی واقعا وجود داشته و دارای مقامی‌مقدی بود» است ۰ 

۳ ۳12166 (بیونانی ولاتیفی 0215) در میتولوژی بونان » پسرپوزئیدون 
سوت خدای دریاوقویترین دیوها بود ۰ وک بااکمك بر ادرخود 6۵۸۷5 دد یر امن 
که از کوء اولمپ بالا رود وبمقرخدایان راه یابد » ولی در آن حی نکه نزديك بود 
تور خود برسد » آپولون که آنقب پاسدار اولب بود ازبرج دیده‌پانی خودآنها 


را دید وتیری ب-ویشان افکند وهردو را بفرار واداشت , 
۳۹ 





دودح 
افکندند. وی‌سخت هنرنمائی کرد » لاجرم این بازوانی که درآن وقت بکار 
افتاددبگرهر کز بکار نخواهد افتاد» 


ومن بدو گفتم : « گر ممکن | ید 6 مایلم که «بربارئوی» تاخوش- 
. و ۳ 
اندام رانیزاز نزدبك ببیئم ٩.‏ 

۰ ۷ ِ ۲ 
پاسخم داد : «تو | نتئورا در این نزده ی خواهی دید در 
۳ 
دسکهوراد ودرزتجیر نیست ۰ وهم اوست که ما را در ته این گناه خانه ؟ 
فروخواهد نهاد . 

اماآتکس که میخواهش دید بائین ترازما وبسار دور ازعات ۰ 
او نیزشکلی‌چون این‌عغریت دارد وهمحو او درز نجیر است » اما ازوی درنده 
تر ووحشی خوی‌تر مینماید .» 

رک ۱۳۱۵۵ سخت ۰ برجی‌را با آن شدت که نا کپان سراپای 
۰ ۰ ‌ 
قبالته بتکان آمد نلرزانیده‌است . 

۱- 318560 (بیونانی 5داعع118) یکی دیگراز آن غولانی بود که باولمپ 
مقرفرمانرو ائی‌خدایان <مله بردند. وی -ر«اورانوسی> (آسمان) واتلوی» (زمین) 
بود ۰ ویرژیل» در کتاب انتیس (-رود دهم) مینویسد که این غول صد دست داشت 
2ناخوش‌اندام> در اینجا ترجمه 11500150۲260 «برون ازحد تناسب> آورده شده واین 
صفتی است که توسط <استاسیوس> شاءرمعروف لاتین ۰ در کتاب 1۳625 بوی دادء 
شده است . دراصل لاتینی گفته شده است : «۶127605ظ عاوی‌صصهآ» ‏ 

۲ - 2۵8۶60 (بیو ناتیکدههاهش) بریوزئیدون (نیتون) خدای دریاو «تلوس»4 
ین امتیاز برخورداربود که در 
جنک » جون یشتش بزمین میرسید » نیروی ازدست رفتة خویش را بازمیتگرفت » وبرا 
زمین مادر او بود . بدینجیت هیجکس نتوانسته بود ویرا بکشد. تا آتکه هر کول 
پیلوان افانه‌ای وشکت ناپذیریونان او را برهوا باند کرد و [نقدر درهمان حال 
تگاهش داشت تا خقه‌ای کرد . 

۳- آشاره بداتکه این غول درعصیان بخدایان شر کت نکرده است وبتابراین 
۲کیفری سکس ازاا تباید گر دارد 

۶ > نععه1 ۶0۵40 261 » یعنی: در آخرین طبقه ازجهن . 

- اشاره بدانکه «افتالتس> ازسخن ویرژیل بخشم آمد, است . 





ربةالنوع زمین دراف‌انة خدایان یونان . ۱2نتئوس> از 





۰ 
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سرودسی‌و یکم 

درآ ندم بیش ازهروقت دیگرازمرله ترسیدم , چلانکه | کربندهای 
گران را برتن عفربت ندیده بودم . بیگمان برای‌هلا کم چیزی آزین‌بیش 
ضرور تمیاًمد . 

از آنجا براه خوش رفتیم واین باربنزد آنتگو رسیدیم که آن نیمه 

_ ‌ ۱ 
ازتنش که ازچاه برون بوده بیآ نکه سرش بحسا بآد » دست کم پنج الا 
درازا داشت . 
رازن دط رس روز 
ی‌آنکه درآن در میمون میزیستی که شیپیونه را با پیرودی بر 
ات اس تا باره‌کرد ٩‏ 

وروز کاری هزاران شیر بختیمت گرفتی » وااکی در آن رزم آزمائی 
آ خر ین‌دوشادوش برادرانت پای‌بمیدان‌نهاده بودی » بنابیندار بسیار کسان» 
زاد گان خاله را زین ببکاریبروز بای ۶ 

۲ 3 2 ۶ ۰ ‌ 

مارا در آن بائی ن که کوچیتو ازفرط سرماایخ بسته‌است برزمین نه 

وا نارای سر 
7 ۱- 2112 مقیاس طول قرون وطائی در ناحیه فلاند, بلژيك . پنج آلا که در 
اینجا آورده شده » کمی بیش ازهفت متراست ۰ 

۲ _ خطاب ویرژیل به دیو ۰ 

۳ - درسال ۲۶۲ پیش آزمسیح» شیپیونه عممزع۹»1 (بلاتینی سیبیون) سردار 
رومی «هانیبال> سردارویادشاه معروف کار تا را دردشت ۶2 شکت داد و این 
شکست منجربقتل عام مردم‌کارتاژ و انبدام کامل این شهرشد . بنایافانه های یونانی 
و رومی » <آنتگوس> غولی که در ایئجا مورد بحث است» در دره «با گراو> نزديك 
دشت «زاما» درمقاره‌ای مسکن داشت ودراین مغارء خورا2 اوشیرهائی بود که خردش 
شکار میکرد (لوکانوس » فارسالیا » سرود چپارم) . 

#۶ یعنی | کربانیرویعظیم‌خوددرجنکه باخدایان ش ر کت جسته بودی»شاید 
زا د کان‌زمین>(دیوان) را برخدایان‌بیروزمیکردی(ل و کنوی» فارسالیا» سرود چبارم) 

۰ _ 00160 (به یونانیکو کوتس 000۵) آخرین رودخانهٌ دوزخ » که 
۲ببای بنیزد؛ آن مسکن دوزخیان طبقةٌ تبم جینم‌است (رجوع شود به‌سرودهای ۳ 


۳۳ ۳۶ دوزخ) 
۴۳ 














۳" 





رد ح) 





بنژد «نیتشیو». با«تیفو» جمان مب ؛اين ک سکه هیبینی» آنجه را که 
دراینجا خواهانند بتومبتو یات حا لد( ؛یس پشت خم کن وچپره‌ات رابدپیچ و 
تا سا ۱ 

وی هنوز:عیتواتد ترا درروی ژهین تام آوری دهد زیرا که زن‌ده 
اسث وازاین بُش‌نیزعمری دزّاز درانتظار خود دارد» مر آنکه لطف الهی 
پیش ازوقت مقرر بنزد خو شش فراخواند .۰ 

اشتاد چس لت وان ری تا و را نا 
بیج ال آن «حر کول»" قدرت چنکالعان رادر بافته بود پیش آورد وراهنمای 


و ویرجیلیو که خویش را دردست اویافت بمن گفت : «پیشای تا 
«ن نیزترا بر گیرم» ۰ وچنان در بازوی خویشم گرفت که هن واوچون دو 


۳ 
سدم دهم لته سنا نم ۳ 
1099 ۳ 


همچنانکه « کاریزندا » بجشم آنانکه ازیائین وازجانب خمید کیش 


- 11210 و 1160 (به یونانی 110905 و 0008( ) دو غول دیگر افانة 
خدایان یونان که اولی زاده «تلوس> (زمین) بود ودومی پ-ری بود که زوجه خ-دای 
خدایان بی‌همخوابی با شوهرش اورده بود ۰ ادن دو از غولانی بودند که به اولمپ 
حمله بردئد . وخدای خدایان بعد ازپیروزی خود آنها را در دهانة آتغفخان «اتنا* 
بز جیر کشید . 5 

۲ب یعنی ۰ میتواند ترا دزروی زمی‌تام اور کند «اینجا>اشازه به‌دوزخحاست 
ولی اتفافاً این طبقه نهّم | ازدوزخ جائیست که سا کنانش هوس نام آوری ندارند . 

۲2۰01 که دانته ترا بصورت قدیمی 15601۶ اوزده است) رجوع 
شود به مفحهُ» ۰2۱ :شرح: ۲ 

عبت 25610:: دنیبته» بتصوص دیبتهٌ _تر که‌ای که بهم بتدند . روم قددم 
همیشه یکنفر کهلکیورنام ذاشت این دستة بر که را بیغاییی سردارانی 2 
معیذی ی به دیکتاتوری انتخاب مجدیل حروکت منداد :۶ ودومیی 1۳ موسولینی 
این‌کمه را تام حزب ومرام سیاسی خود (فاشیم) قرارداد 
۳,۴ 








وما رادر آن درلكاسفل نباد که شیطان اعظمویبود| رادرکام خویش دارد ۰۰ (سفحهُ ۱۷ 





ج ۵ العت 
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کال ماع 24 


۲ ۴ . 6 .ز 


اعد 5 3ابامطه اموط ت71 
یه 6 که یود ۷۲۵ ۸۵ 
2۰ ۱2۶ ههبج ۲ص 


نز ۳ 


واه مها اعد( لا >19۳عظ جه وه 4 
عز و۵ 16 .جه طی و ۱2۷۰۵ عط ۷ 











مسرت 


سر و دسی و کم 

بر آن بط رند » هنگام عبور ایری از بالای آن رو بسوی دی‌گر خمیده 
می‌نماید » 

[نتتو نبزدردیده من که بانتظار استاده بودم تا اوخم شود ؛ چنین 
آ مد » ودرین دم آرزو کردم که کاش راهی د گر برای فرود آمدن جسته 
بودم . 

اما وی ما را بآرامی درآن دراه اسفل که شیطان اعظم ویپودا" را 
درکام خویش دارد فرونپاد وخود مدتی چندان دراز خمیده نماند » 


و دوباره » چون د کل کشتی قد برافراشت . 


۱ - 08۳56802 که امروزه 6222156012 خوانده میشود » نام برج مشهوری 
است دربولونیا که مانند برچ شبر«ییزا» بسوی زمین خم شده است . هنوز هم اين 
برج را بهمین حال میتوان دید » ولی آمروزه قسمتی از آن فروريخته ودر نتیجه بسرج 
کوتاهتراز سابق شده است . بردیواره داخلی این‌برج هنوزنوشته‌ای ازدانته باقی‌است 
که یاد کارسفراو درال ۸۲ بدین ناحیه است ووی آنرا بادست خود نکاشته است 
این برج درسال ۱۱۱۶ ساخته شده ۰ وا کنون بیش‌از دادح رازن متکنرد : 

۲ ۲6670 64 که از آ نبا 





«تفصیل در سه رود بعد سکن خواهد 











سرووی ووه 


طقة ضِ دوز خ : شیا نتکاران 
متسقة اول : خاننین به والدین و خونشان 
منطقةٌ دوع : خاثنین بوطن 


ویرژّیل ودانته بادست عفریت درطقةٌ نوم‌دوزت بزمی‌مینعینند . 
این آنخرین حلقه جپتم است که ازلحاظ و-مت کوچکترین حلقات‌دوزخ 
و از ننارعمق وظلمت مخوفترین | نباست. ودر آن کناهکارتر ین‌ارو اح‌دوزج 
خانه دارند . درمر کزدایرءای که این‌طبقه راتشکیل میدهدابلیساعظم 
که بجرم عسیان بخداونداز [سمان فرودافتاد و یروبالش بسوخت‌برجای 
ایستادء است وازاین مقرخود که در نقط مر کزی کر؛ ارض قرار دارد 
قلمرووسیع خویش یعنی سرا|-ردوزخ دااداره میکند * ولی2دفتر کارا > 
همین طبقهٌ نهم دوزخ است . : 

این طیةه «جپارمطقه تسلیم شده که ازنظر ساختمان در دنبال هم 
قرار گرفته‌اند ؛ اما هريك از | نهابيك‌دسته خاص ازاهل خیانتاختصاص 
یافته که وجه مشترلك همة انپا همین خیانتکاری است . 

سرا-راین طبقه تهم‌دوزت ازامواح بنزده رودخائه کوچیتو> که 
آخرین رود جبنم است پوشیده شده " وبدین ترتیب قعری چنان عنیم 
وشکت‌ناپذیر ازیخ ترا درزیرخود گرفته است که بقول دانته گر 


بزر کتری ن کو. حای روی زمین‌بر آن فروافتند ک‌برین شعافی دز آن‌رو 





ثمیتو آندداد 


قسای رده مر رکه رن هر مار ی که ادها 9/۱۳۰ 





درا 


وهر اشکی که 





زچشمی فروچکد جابجا بخ می‌بندد » ودانته وعده سخن 





کفتن ازيك دوزخی را درروی زمین محروط بدان میکند که زبانش در 
آنن طیقه ور نس در ند موم رم رکه کت ۱۳۵۱ 


راه هعت طنقه بیعن دوزخ را برایخان بسته است . 

چباردسته خیانتکارانی که در دورن این‌یت جاودانی بسرمیبررتد 
وفقط مرهایخان ازیخ‌بیرون است, عبارتند از:خائئین بوالدین و تزدیکان 
خاشیی پولن »حاکن نان ای ۱۳ 


سرود سی‌ودوم 


ی جاودانی> آخرین وشاید عالیتر ین سمیول> کناء است که 
دانته ابداع کرده است » زیرا این سرما وب وطلمت مظبی انکار کامل 
لعلف حیات‌بخش البی و کرمی محبت بشری است » وفقط قعرعظیم بت که 
در آن هیج‌اثری ازحرارت وژن دگیوفروغ وترحم وجود ندارد میتواند 
طبیعت این طبقه از کناتاران راتجسم‌دهد. ققدان ه گنه نوروحرارت 


آسمانی ووینجا علامت محرومیت اینان ازمم_ولطف خداوندی»وفقدان 





هر کونه نوروحرارت زمینی نخان محرومیتتان ازمحبت و عاطفة بغری 
است . دوزخیان این‌طقه , ازهرچیز که علامت‌زندکی و کرمی وروشنی 
باشد محرومند » زیر| خود ه رگونه عواطف انسانی و آسمانی‌را درروی 
زمین زیریا گذاشته وبپیوتدمحبت که‌مردمان‌جبان رابهم نزديك میکند 
خیان ت کرده‌اند . از برجسته‌ترین نمایندکان این‌نوع دوزخیان 2فابیل> 
پسربراد رکش آدم است » وایبودا» حواری خائتی که عیسی و لینعمت 
خود را بسکه‌ای چند بقروخت » و «شیطان اعظم > "که بخداوند یمنی 
ولینعمت بزرك خویش عصیان ورزید ۰ 

هنکام ورود بدین طبقة خاموش وسرددوز ت که هرائری ازامید 
وآرزو از آن رخت بربسته است » و سالکنانش بخلاف ارواح سایسر 
طقات حه روت جر آ ن که مطلقاً فراموش شوند وازخاطرء‌هابروند 
در سرندارند , دانته وویروژیل تقریباً باخرسفربیست وچبارساعتی‌خود 
دردوزخ رسیده‌|ند » زیرا طبق حسابهائی که ما در آغازسرودها ازاشاره 
بدانها خوددازی کرده‌ایم » درین هنکام آخرین ساعت روزشتبةٌ مقدس 
(4]وریل) سال ۱۳۰۰فرارسیده » یعنی تقریباً بیست وسه ساعتاست 


که دانته دودوزخ بسرمیبرد . 








حرود سی و دو؟ 

اک طفتداک ی وروی تست لین بوطاه عم کک: 
کید گاه حملة گرد ها دحا اش : 

بیقین ءصارة فکرخویش را کاملتر آزین برصفحهکاعذ میآوردم » اما 
چون این‌چنین‌قواقی را دردست ندارم جزبابیم وهراس‌سخن‌نمیتوانم گفت؛ 

زیرا کار توصیف اسغل السافلین کاری نیست فه آساش بتوان 
۴دفت . و نه‌کار هرزبان «نهنه» و«بابا» گوی تن 

کاس آن بانوانی که «انفیونه» را باری کردند تا « تبه » را حصاری 
کشد" دراینسخن پردازی بیاریمنآیند وزبان مرا توانائی وصف حقایق 


ب<شند . 


ای ملعونان بی سرو پا که شا کن آنجائید که حتی‌سخن گفتن از 

۱- ازلحاظ مجازی اشاره بدان است که این‌طبقه پائین‌ترین طبقهٌ دوزخ‌است 
و بنا بر این‌تمام طبقات‌دیگریر آن تکیه دار ند .از تظرتمثیلی‌اشارء بدان اس ت که کناهان 
دوزخیان این طبقه سنکین‌ترین کناهان وبامطلاح 12مالمعاصی» است ؛ ومظپر هنکامی 
است که کناهعاری -راسرروح انسانرا فرامیگیرد . 

۲ - «اين اصطلاح معمول ما» درایشحا عیناً بکاررفته‌است: 6:ع>هی وونل . 
۱ 

۳- یعتی: مستلزم داشتن باتی‌خیر از ان‌است که بگفتن‌لمات روزمره عاد ت کرده 
باشت اه : وطاطاوط فصهده تصعتط عطه مدومن 8 6و 

*- اشاره به موزها (۷1051)» پریان الهام‌بخش, که باید بسراغ‌هترمتدان[ ند 
تاانانرا بافریدن آثار بدیع هثری وادارند (رجوع شود بحرح »صفحة ۲۰) .-بتابر 
افانهٌ خدایان یونان» هنکامی که آمفیون «منطوص۸ (بایتالیائی ع0۲1:08) از طرف 
خدایان باختن حسارشکت ناپذیری‌برای شم رتیه کماشته شده‌این پریان چنان‌قدرتی 
به ساز او بخشیدند که نغمه های وی ستکپا را از جای خود حر کت داد ء واين تخته 
سنکها بی کمك امفیون خود برروی هم جای گرفتند وحصار شهررا ساختند 





۴۳۰ 





1 


سرود سی و دو؟ 


آن نیز دشوار می‌نماید, چه بهترتان بود ا گر ازآغاز کوسفندان وبزانی 


۱ 
زاده شده بودید ! 


جون خود را در که چاه طلمانی » در زیر بای عفریت اما 
بسیاربائین‌تریفتيم", من که‌همچنان دیده بدیوارة بلنه چاه دوخته داشتم؛ 

کسی را شنیدم که میکفت : « آخر بزیر پایت نگاه کن ! وچنان 
رو که با برسر برادران تبره روزت مگذاری"» 

بهشت سر ب رکشتم و در برابر خود و زیر پای‌خویش, دریاچه ای 
را دید م که براثربخبندان ازشیشه مینمود ونه ازآب ؛ 

دانتوب در اترش و « تاناشی » که دور دست در زیر آسمانی 
سرد روان است» هر گز درمسیر خود قشری چنان ضخیم ازیخ نداشته‌اند 
کهآن قشر که من در آ نجا دیدم ؛ 

که ااگر کوههای « تامبر نيك » یاه پیتراپانا» نیز بر آن فرود 
میافتادند حتی در کناره‌اش ۳ ات 

۱- این حیوانات‌ازآن جبت انتخاب شده|ند که‌اهل حیله گری نیستند ومظیر 
یکرنکی و-ادگی بشمار 

۲ اشاره بداتکه آنتشوس خود نمیتوانته است حراکتکند » ولی این دو زا 


باادست خویش در پائین‌ترین نقطه‌ای که برایشی امکان داشته برزمین نهاده است ۰ 
۳-گوننده تک ازدوزخیانی دانسته که تازء پا بدین‌منطفه نها 








اند, 
بد ینجهت اس تکه اورا «برادر تیره روز> خویش مینامد ۰ 

6- «دانویا 1800126 : داتوب - «اوسترليك> 5062116 : اتریش -تانالی 
[120 نامی که درایتالیابه‌رود م‌ررف دون 00( درروسیه داده‌بود ند -«زیر آسمانی 
بخ زده؟ |شارء به تواحی سرد-یرشمالی که رود دون در آن جای است . - تامیر نيك 
ع>زع 120۲ کره مجپولی که هنوزمحل آن درست معلوم نعده است» و احتمال هم 
رک نداشته باشد . - پیتر |یاناهه۳:6029۳, «ییترااپوانا» درشتة 
کوهبائی درایتالیا میان رروخانه -ر کیوودریای مدیترانه؛ درست معلوم نیست که این 


نام درزمان دانته بتمام این رشته جبال یابیکی ازقله های آن اطلاق می‌شده است ۰ 





۴۳ 











(عردح) 
وچونانکه غوکان » در آن موسم که زن روستائی غالباً خواب خوشه 
اندوزی می‌بیند" برای بانك زدن پوزه از آب برمیآورند » 

ارواحی بلا کش را در درون یخ دیدم که از فرط سرما تن هایشان 
تاانجا که جلوه ؟اه شرم 0 کبود شده بود و دندانپایشان چون منقار 
لحلکان هم ممخورد» 

و هرك از آنپاروی بحانب بائن داشت ؛ دهان نان شاهد شدت 
ترا بو دا که احسای مکی ردند .و دید کانغان شاهد رنحی که در دل 
داشتند . 

دمی چند بپیرامون خویش تکریستم و پس آنگاء نظر بپیش بای 
خود افکندم و دو دوزخی را چنان بم فشرده دیدم که موهای سرشان را 
با هم در | ميخته یافتم » 

کنتم : «شما که چنین سینه برسينه میفشارید. بگوئید که کیاتید؟» 
وتان کردن با گر فتند وردی. وی منک دندید ؛ 

و ازدید کانشان که در آغازتنپا ازجانب درون تمنالد بوده قطره‌های 
اعات فرو کید تاه از فرط سرما اشك در روی دید کانشان یخ بست 
وهر دو دید آنها برهم اوفتاد » 

چنانکه هر گز چفت و بستی دو چوب را چنین بهم نقشرده است ؛ 
لا جرم این هر دو چنان دستخوش خشم شدند که چون دو قوچ که شاخ 


بشاخ شوند » سخت بهم برخوردند » 


و يك دوزخی دیگر که او نیز سربپائین داشت وسر ماهردو شش 
۱۳۲2:2۳2۱ ۳2۳۲۲۱2۰357 012 012 7575۳7135 
هه ی 5 وزی > ر< ۳1 
مراد از آن خوشه چینی نیست . بلکه جمع کردن خوشه هائی ات که از زیر دای 
برزمین افتاده‌اند . 
یعنی : تا صورتگان . 


۳ 





جرا 


اک 
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روز 


ان را لکد میکنی :> (" 


انح 


۰:۱ 
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اب سس 


سرود سی‌و دو8 


ا ‏ ععع- 


را برده بوده رکفت : «وچرا با این سماحت براتدازمان مک 1 

| کرمیخواهی این دو را بعناسی؛ 7 که باش که دره‌ای که سآزیر- 
گاه «بیز تتو» است , از آن پدرآنها «آلبرتو» واز آن خودایشان بو 

این هردو ازيك بطن‌زاده 1 
روحی‌مستحق تر ازاینان برای بخ زدن نخواهی‌یافت » 

حتی‌آن دوح رکه میتی که هم مینه وهم ماهس باب ۱ 


دارتو» شعافته شدگ؛ وحتی فوکاچارا ؛ واین دیگری را 


۱- 3156020 » رودخانه‌ای در ناحیهٌ «توسکانا» در ایتالیا , که از کتار شور 
کوچك «یرانو> میکذره ودر نزدیتکی فلوراتی به رود 2 رنو> 4۵500 میریزد ۰ 

۲ دوبرادر یکه دانته اززبان این دوزخی ,دانپا اشاره میکند » دو نفز از 
اشراف ناحیهُ مانکونا وم0و۱120 هتن که کتالاندرو > (۸۱6۶52820) وکت 
نایلگونه (عم0ع۱۰۵۵1) نام دار ند ,۰ اندرو2 کوئلف > وناپللونه 2 کیملین> بود ونه 
فقط از تظر -یاسی بلکه ازکليةٌ جبات با یکدیگر شدیداً وشمی داشتنه ۰ بطوریکه 
بالاخره همدیگر را کشتند . 

02-۳ تامی اس تکه دانته بیکی‌ازقه‌تهای چپارکانهطعةنهم دوزخ داده» 
و آنرا میتوان بفارسی «قابیلتان>ترجمه کرد. این تام ازاسم#قابیل > پسربرآدر کش 
آدم مشتق کد. ,که خود دراین طبقه بر‌میبرد . اسل فکر از 








ودرا ت کر فته شدء ات 
(سفرپیدایش باب چپارم) : <... وقائن با ب‌آدرخود هابیل -خ نکفت » و وافم‌شدچرن 
در صحرا بودندٍ قائن بربر|درخود هابیل برخادته اورا کشت » پی‌خداو ند به قائ نگفت 
برادرت هابیلکجاس تکفت نمی‌داثم مکرمن پاسیان برادر» هتم . کفت چه کرد؛خون 
برادرت اژزمین نرد من ریاد برمی آورد - واکنون توملعون هتی اززمینی که‌دهان 
با کرد تا خون برادرترا از دتت فروبرد .> فائن نامی است که در تورات آورده 
له ود فان این‌کمه تبدیل به «قابیل؟ شده است . 





- آشاره به ارثر (۸۸۳۳۶ چومن۳) پادشاهانکلستان ,که پسروبقوای بر اد 

زاده او ( با )۱ خائنانه قصد فتل وی را کرد تا وارث-لطنتی‌شود» 

اما ارثر با يك ضربت نیزء ازپایش ورافکند - افانة زایج فرون وطاتی حااکی از 

آن بو که چون باضربت نیزه سین موردرك شعافته شد » شماعی فروزان بدرون زخم 
تافت واه موردرك را ازروی زمین برداشت ۰ 

و 10626612 ازبرجستکان خاندان کانجلیه‌ری > شیر« یی تویا> که‌مرتکب 

بقیه ورصحفة بعد 


۴۳۵ 





دودخج 


که چنان با سرخود جای تراد تنکک کرده که هیچ جارا نمیتوانم 
دید . نام وی در آن دنیا «ساسول‌ماسکرونی» بود وتو ۱۰ گر اهل‌توسکانا 
باشی, خوب میدانی که وی که بود. 


وبرای اسکه بیثر ازینم یسخن گفتن مخوانی » بدان که عن خود 

«کامیشیونه دیاتسی» حستم ودرانتظار« کار لیتو» بسر عیبرم. که 1 دای اار فا 
۲ 

از کناراورفتم وچپره‌هائی بیشماررا دیدم که ازسر‌ما کبودشده‌بودند» 
لاجرم از آن پس دیدار هر کداریخ بستدای سرایایم رامیلرزاند وبعد ازین 
نیز چنین خواعد کرد . 

و در آن ضمن که در سرمای جاودان سخت میلرژیدم » بسوی 

: ِ ً ۳ ۳ 
مر کزی رفتیم که هرآنچه را که وزنیاست روی بدان است ۲ 
بتیه از صفحة قبل ۳ 
جنایات‌فراوان شد ویکی‌از ان جنایات که قتل ناجوانم‌ردانه پ-رعموی وی بود باعث 
تقسیم گوئلف‌ها بدو دستهٌ سیاه وسقید شد که دراین کتاب غالبا بذان آشاره رفته‌است. 
«فوکاچا> را «پدر کش> نیز لقب داده‌اند . 

۱- 1۷12506001 545501 یکی ازافراد سرشناس خاندان«توسکی> فلور انس 
بود که خائناته پسر منحصر بقردعموی خود رااکشت تا وارث ع وشود»ولی خر این‌حنایت 
چنان در«توسکانا» پیچید که همه بر آن واقف شدند» و ازاینجاست که دوزخی‌به دانته 
ماود ویر و وان ای از 135۳ 

۲- ۳22 6(3)مصمت‌عنصصی - ازاقر ادخاندان2یاتسی> منطق«و الدار نو 6 
که یکی ازخویشان نزديك خود را ناجوانمردانه کشت ولی اطلاع زیادی اززندکانی 
وی دردست تیست ۰ - (110)0ع۲2» یکی ازافراد خاندان یاتسی که خائن بوطن اعلام 
شد » زیرا ازطرف دسته سفیدها مأموردفاع ازدژم تیک ی در 9وآلدارنو> شده بود» 
ولي ازدشمن رشوه گرفت وقلعه را تسلیم کرد . - متصود دوزخی که خویشاوند این 
شخص است. اینست که بار خیاتت «کارلینو>1:عدر سنکین است که چون وی ازقمت 
مخصوص خیانتکاران وطن قسمت آید » نیمی ازبارمجازات او بدوش وی خواهد افتاد . 

۲ اشاره به مر کز کر زمین که مر کز تقل دتیا و دردوزت دانته نقطه نهائی 
جهنم است . 

۳۳۹ 








,.معروف و خونین مونتایرنی میان کیباین‌ها و 


سرود سی‌ودوم 

ونمیدانمکه ازروی‌عمدبود » با بحسب تقدیر؛ یاتصادف که درحین 
گذار ازمیان سرها پای خودرا سخت بصورت یکی ازآنها زدم. 

سر کربه کنان نالید که : « چرا (کدم میکنی ؛ | کر نیامده‌ای تا 
تال یتک ها و ۲ ۱ 
انتفام مونتاپررتی را افزون کنی» برای چه عذابم میدهی؟ 

ومن کنتم : «استاد من » لختی‌چند دردا ای ریک تن زرا که باید 
از تردسی درباره این روح رون آم ؛ درعوض از ان بس حرقدر خواهی 
بشتابم وادار». 

اد رس بدان ک که همحان دشر مت , کف : 
2 تو که‌ای که دسکراان را چنین ملامت مکی ؟ 4 

باسخم داد : « توخود که‌ای که از «]نتنورا»۲ مکاتریی و گونه‌های 
وی را ان سس لکد یه حب وی دای را تر ریاد 
است ؟» 

جوابش دادم : «من نیز زنده‌ام , و ااگر خواستار نام آوری باشي ‏ 

۷۲۵۵۲۸۵۶۷ تام بیابانی درنزدیکی شهر «میه‌نا> در ایتالیا ,که جنك 


لها ورد ومسیتامبرسال ۰ در آن 
روا داد ومتیرایشکت فلور انی‌ها شد (رجوع شود به سفحهٌ ۱۶۱ شرح ٩‏ ۰ 





۲ ۸۵۱6002۵ نام قسمت دوم ازطقهٌ نهم دوز که مخصوس خالنین بومانیا 
ند کتان 
است » چنانکه کذشت ازاسم قابیل مشتق شدهبود - نام اين قعمت ازاسم ۸۵66005 
شاهزادء تروبائی آمدء که «پالادیوم» شپرومجسمهٌ معزوف آتر لیم یونانیان کرد 
ود,وازه ترویا را بروی اسب چوبیکشود . 

۳ و دبله طوری است که میتوان ۱۳ ترا چنین تیزهسنیزکره 2۰ که 
| گرمن زنده بودم » زیادت بود> یغنی : اگرزنده بودم جرامث چنین جتارتی را-پید! 
نمیتکردی . اصل شعر چنین ات ۰ ۶۵۲۶۸ ۱۲۵۵۵۵ ,۷۷9 تدعه) 56 بعطا 9 .۱ 


بمرام سیاسی خویش‌است نام وت او که مبصوص راد رکشت وحوی 











مقسرین دانته باختلاف سلیقةٌ خود بضی این و بعضی آن تعبیررا بر گزیده‌اند 
۳۷ 




















دوزخ 
میتوانم ترا خوشایند باشم ونامت را درزمرة دعگرنامپائی که ثبت کرده‌ام 
در آرم». 
واو بمن کفت : « من خواهان خلاف آنم که گفتی ؛ ازین جا برو 
وبیش ازینم مبازار » زیرا توراه تحبیب سا کنان این داد اسفل را خوب 





۲ 
تمیدانی .۰ 

چون چنین‌شنیدم پوست کردنش را گرفتم وبدو گفتم :«بپر تقدیر با ید 
نام خویش را بگوئی» و کرنه موئی برسرت باقی‌تگذارم ». 


واو بمن گفت : «حتی | کرسرم را یکسره ازموعاری کنی » نخواهم 
ری ونه خواهمت فهماند که کدام کسم » ولو آنکه هزار بار (لگد برسرم 
زنی". > 

موهایش را در دست پیچانده و بیش از حلقه ای از آن را بزور از 
سرش کنده بودم » واو زوژه کشان دیده بزیر داشت۲ 


۱- دراینجا بخلاف فسمتهای اولیةٌ دوزت » محکومین میل ندارند درروی مین 
یادی از ایشان بشود » بلکه خواستار فراموشی مطلق هستند . ازنظرتمثیلی این کنایه 
از آن ات که کتاهعار یس ازمدتی چنان با کناه خود خومیگیرد که مایل نیست‌چیزی 
این خلوت اورا بهم بزتد . 

۲ دراصل : ولو انکه هز اربار برروی مرم بیفتی> ‏ : 

۳ این صحنه » ازقدیم یکی ازبفر نی‌ترین‌مائل< کمدی الهی>را برای دانته 
شناسان درییش آوردء » که با وجود بحث‌های بیار هنوزهم‌چنان لاینحل مانده است» و 
آن موضوع تجرد ارواح در دوزت است .یا ارواح دوز که بارها دانته آنان را 
<«اشیاحی> محسوب داشته وتذ کرداده است که وزن ندارند ومثلا هنتکام نعستن آتبا 
برقایق تفییری در وشع قایق درروی آب پیدا نمیشود ۰ میتواند خحائی جسمانی خود 
ر آدردوزت‌محقوظ دار ند:دانته در این‌جابصر احت میگوید که موهای‌سريك دوزخیر| کندء 
وازینراه بدوشکنجه داده وویر ابقر یادو اداشته است( که خودش این‌فریاد ر 1.21۳27 
(عوعوسکان مینامد). هنوز مقرین کمدی الهی برای این سقوال پاسخ قاتم کننده ای 
تیافته | ند . 

۴۳۸ 
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سر ود سی‌و دوم 
که یکی دیگر از دوزخیان بانگ برزه : «بوکا؛ ترا چه میشود ؟ 
دندان برهم زدنت تاه بارس کردن ب‌شه کرده‌ای ؟ دبک ر کففالم 
شیطان بسراغت | مده است > 
کفتم : «۱ کنون دیگرنیازی بسخن تو شرارت پيشة خائنم نیست » 
وخبرت راچنانکه باید بزتد گان خواهم رساند تا ماه ننککت شود:» 


جواب داد : « برو که‌شو » و هر چه میخواهی مکفرص ۵ الما اگر از 
اینجا بیرون روی » فراموش‌مک نکه ازاین زبان درازنیز بادی بکنی. 

وی در اینجا بخاطر پول فرانسویان درعذاب است » و تو میتوانی 
کفت که : -آین‌فر د خاندان‌دوئرا را در[ نجادیدم که گناهکاران را پدست 

۳ ۱۳94 
روبص مرا وه 

اد طات در گران برسن که دراینجایند » بدانکه اینکه در 

‌ِ : ۳ 
در آتکس ازدبکریا» ها است که فلورانسیان گلویش دا بریدند ؟ 

066-۱ |شارء به2 بو کادیلی | باتی> از کوئلفهای برجته» که در جن‌گامونتاپرتی 
(رجوع شود صفحةٌ ۱سشرح ۱) دست«با کوپودیاتسی> پرچمدازس‌پاه فلورانس رافعلع 
کرد » ودرنتیجه پرچم فروافتاد وسواران فلورانی که راهنمائی تداشتند بی‌تکلیف‌ما ندند 
ودرمقابل قوای«سیه‌نی>هاشکست خوردند. پی‌ازباز کشت گوئلف‌ها بفلوراتی‌در ۱۳۲۲ 
وی ازشپرتمعید ونقی شد . 

٩2 1:67 ۲‏ معماق از کیسلین های معروف » که حااکم ناحیهُ کر‌مونا 
۳۵۵ بودوهنکامحمله قو ای شارلدان2 و بخاطرپولی که ازاو گرفته بود راء‌رابرو 
سربازان‌وی‌باز گذاشت:بنابر این‌در اینجايك خائ نکر تلف يك‌خائن کیبلین‌ر امعر فی بی کند. 
« بخاطر پول فرانسوی‌ها م ی کرید>یعنی : کیفررشوء خواری خودرا دردوزت بس‌میدهد. 

ِ_ و136 نع 1520 کشیش ناحيةٌ «والامبروزو > و نماينده پاپ در 
ایالت توسکانابود ۰ وی متبم بدان ش که پی ازتمعید بز رگان کیبلین درسال ۰۱۲9۱ 
بتکوئلف‌ها خیانت کرده ودریتبان بادشمنان ایخان ساخته است» بدین‌جبت فلورانی‌ها 
اور] سخت شکنجه وادند وبعد اعدام شکردند وپاپ بدین جرم ایشان راتکفیر کرد 


از نظرتاریش ی کناء این‌شغص‌محرز نشده‌است . 
۳۳۹۱ 














ِِ 





دود 


وپندارم که « جانی‌دسولدانیر»" نیز اند کی دورتر ازاینجا در کنار 
+انلونه؟ وفیبالکالو» درد وی اند اند رن وا 


درخواب‌بود ,دروازه هایش‌را بگشود.» 

تاه این دود ار بودیم که دو روح یخ زده را در رك 
کودال دیدم . که سريكی برای آن دیگری کلاهی‌شده بودگ وچونانکه " 
یا وک ۳ نان خورند ۱۰ تکس که سربالاتر داشت دندان در تعطه‌ای 
ازسر آن دیگر ی که مج و کرده بهم می‌پیو ندند » فرو برد . 

بیگمان « تیدئو » در طفیان خشم خود شقيقه هسای « منالیپو » را 
بهمانسان جویده بود که این دوزخی این جمجمه وبقيةٌ آنرا میجوید". 


۱ )۹010201۶ 9 تعمعنه یکی ازرژای کیبلین‌های فلورانی بود که 
حنگام‌شورش عمومی مردم این‌شبر» ازدستة سیاسی خود کناره گرفت و دخورشیان‌پیوست 
دافته بادر اکتارهم جای دادن این عده‌ای که بدسته‌ها و شررهای خود خیانتکردند 
نگان میدهد که ازدسته های -یاسی وشپرمعینی طرقداری تمی کند» بلکه اصولا پیمان 
شکنی وخیانت بهد ومیثاق راگناه میشمارد 

2 ۶ که‌در امل‌فرانه کانلون906108), کی که در تمر درو نسوو 
(رجوع شود بشرح ۱ صفحهة ۳+۳) بشارلمانی خیانت کرد و رولان را در معرض حملةٌ 
مسلمانان اندلی قرارداد وازین راء باعت فتل او وشکست قوای میحیان شد . 

۳ 1692106110 تبالدلومیر ازی » ازاهالی شیر فائتا 326029 بود ۰ یکی از 
« گیبلین‌ها» مووم به #لامیرتاتسی> که خاندان اودرسال ۱۲۷۶ ازشیربولوتیا بدین 
رل آاین بود » با اوشوخی زننده‌ای کرده بود که وی آنرا توهینی تسمت بخوو 
میدانست . برای قلافی این شوخی » و بقصد انتقامجوئی » وی در سحر گاهان روز ۱۳ 
نوامبرساد۱۲۸۰ درواژه‌های شپررا بروی کوئلف‌های بولو نیا که‌شپرر ادر محاصرءداشتند 
"کد د و بدینة تیب‌شهرخود رابدشمن -پرد . این‌انتقامجوئی در ایتالیاسروصدای فراوان 
براه اتداخت وموشوع قطعه شه‌ری شد که قمل آزدانته سروده شده بود . 

۶ یعنی : سریکی ازندو بمثل کلاهی دربالای سر آن دیگری قرار کرفته 








5 -7استاسیوس>شاعررومی قرن‌اول‌مسیحی( که نوشته‌هایشبکر ات‌در کمدالهی 
موردافتباسو استفادهد انته قرار گرفته‌است)حکایت‌میکند که دردورء محاصر# شهر تبه از 


بقیه در صمحه بعد 
۴۳ 














۵۲ ۱ 0۱۷۶۵۲ ۰ عق .[ 


1352 عط 6۵۶ جه مه دامع 
۰ لعف و6 ف‌زبع۱ عط لاتم 


۷۰ »مج ۶ 014 عاموط وزو۳- 
کذ اما ۲۳6 ۶۰ 6 که ید عدافیبه ور 


12۷۰ *قط 4عوبوط از 


سرود سیا6 


کنتم : وت و که چنین منشایه بدااککس ۹3 سر گرم خوردن اولی 
کینه میورزی ؛ بمن بگو ی که چرا چنین میکنی؛ 

و درعوش پیمان میبندم که | گرشکوهات بجای باشد » چون بدانم 
که ما کیانید و کناه او چیست ۰ در حپان بالاا پاداشت خواهم داد ؛ 


بدان شرط که این زبانی که باا سین میگوید از حر کت باز نمانده 
باشد. 6 
بقیه ازصفحة ۴۳۲ 
طرف هفت پادشاه (بسرود ۶ دوزخ مراجعه شود) تیدئو مع1 (بیوتانی145) 
پادشاه 2 تبه » بدست مردی منالییو وموزادم۳1 نام ( بیونانی عدمحذ1ه]۱۷ ) 
زخم خورد و هنکامیکه نزديك به مرک بود از کاء-انقو (رجوع رود ۱ 
تقاضا کر که این «منالیپوس> رآبدودهند ,وبیش ازآنکه بمیره این-رراجوید و 
قمتی از اآن را خورد : 

۱ یعئی : وردنیای زندکان - 

‌ در ایتجامه‌روفتر ین «محتة> کمدیالهی هروع‌میشود که با داستان فرانیک 
داریمینی (سرودینجم دوزع) عالیترین‌ما جر اهای این کتابند .این تنبا موردی‌د ر کدی 
آلبی ات که يك داستان واحد دورود مختلف را شامل میشود» یمنی تالا 
دريك سرود وقسمت دیگرش در-رود بعدی ات رت همه دانته‌غناسان این صحنه 
را ازنظر قبرت داستان پردازی وجلب توجه وانزجارخو|ننده , ازشاهکارهای ادییات 


مغرب زمین شمرده‌اند . 














سووی وس 


طرقة هم دوز ن : خیانتکاران 
مدماهه دوع ( قیه آ: خاتنین وطن 


منعطقة صوم : میهمان کشان 

مت اول این سرود به داستان در کذغمانکیز «ا و کولینو »و 
فرزندانی اختصای یافته. که یکی ازدومهروفترین«داستان>دوزخ دانته 
است » ودرآن طبق فانون تاوان محکومی که درزند کی قربانی اشتهای 
خاثثی شد. دراینجا خود این ظالم را میخورد . 

ی ازدیداراو گولینو» ویرژیل ودانته به منطعهٌ بعدی طبقة تهم 
میروند که خائنین به آئین میهمان‌نوازی بخوص «میهمان کشان> در 
ات ای دا محکومین این قسمت جزنیمی از چپر؛ خود را از بخ 
این آن تیمه‌ایست که چهمان ایشان در آن است . تا 





بیرون ندارند » و 
اشکی که ازین چعمها بیرون میآید يخ بزند و مات بینائیغان شود » 
زیرا اينان درزند کی عمداً چشمبرهم نهاده بودتد تا نبینند که آن کس 
که ناجوانمردانه بدست یابفرمان ایشان کشته میشودمیهمانتان است . 

دوزخیان این ق مت دارای این امتیازخاص‌وموحش ودرسراسر 
«دوزت> متحصریفرد هستندکه ممتکن است رو اقا حتی درموقن که 
حنوز خودشان درروی زمین زنده‌اند بجینم رود وبجای آن شیطانی در 
قالب زمینی ایشان جای کیرد تا بقية ایام عمرشان را ادارء کند 


سرود صی دوع 

کناعکار دهان خود را از خوردن غذای نفرت انگیز خویش باز - 

کرفت و آن را باموهای آن سری که نیمه بسینش راجویده بود با کرد؟ 
هبار سجن از آن دنچ 

تسلی‌ناپذیری کویم که حتيخبالش » پیش از[نکه لب بگفتار 5شوده باشم» 
دلم راسخت بدرد میا ورد ۰ 

اعاا نان من بافروی بااعب تفه میوء ننک آن خائنی را 
که س ر گرم جویدن ادیم ببارآرد , خواهم کریست وسخن خواهم گفت . 

نمیدام ت و که ای واز کدام راه مده‌ای ؛ اماچون کلام ترامیشنوم؛ 
واقعاً چنین می‌پندارم که بایکی ازمردم فلورانس سخن میگویم . 

قاعدتاً باید بدانی که من کنت او گولینو هستم » و این ی 
دروجیری؟ اسقف است" : وا کنون برایت خواهم کفت که چر! این چنین 
۳ همسایگی را با اوبجای میآورم . 


نله‌ونا ویاع ۳ «کنته | و گولینودلا گر ارد-کا؟ یکی ازاشر اف 


80-۱ 
بزر که شهر پیز | 2 و رئی تکی از دودستةٌ 2 گوئلف>های این‌شهر بود رئی‌دسته 
دیگرازاین کوئلف‌ها برادرزاده این کنت * نینوویسکونتی[]۷۸56۵۵ ومفللا بود که‌میان 
اووعمی اختلاف نظرشدید وجود داشت .کنت او کولیتوبر ای‌ایتکه ازشر بر ادرزاده‌اش 
راحت شود و خود بتنیای ریاست تمام کوثلف های پر را بعهده کیرد »با «روجیر و 
دیلیاوبالدینی> مات رود هون در عبت ال رات 
پیزا بود درنمان ساز کرد وبا کنك او «نینو> را ازکاربرداشت وخود بتنهائی ریاست 
تمام کوئلقبا را عبده‌دارشد . اما اسقفازاین فرصت برای دره‌شکستن کوتلقبا استفاده 
بقیه ررصفحة بعد 
۳۳۷ 





ٍِ_ 





دورخج 








تذکار این تکته بیفایده است که در آن دوران که هنوز بوی 
اعتماد داشتم » بخاطر بدذپادی او زندانی شدم وبکام مر کث درافتادم . 

اها آنچه را که دانستنش برات ممکن نبوده ات » نی ماجرای 
تلخ مر کث مرا ۰ نون حواهی شنید وخواهی دانت که وی تا چه حد 
آزارم داده است . 

شکافی باريك در دیوارة آن قفسی که پس از من قفس گرسنکی نام 
کرفتی اد لین سکن را ۱ 

چندین ماه را از روزنةٌ خود نشانم داده 0 آن خواب 
نا گوار را دیدم که بردء آینده را دربرابرم باره کرد . 

درخواب» این آدم‌را "سر دسته صیادان‌یافتم کهدر آن کوعستان که‌پیز بان 





بتیه از صفحه قبل 

کرد و کنت او کولیتو را متهم بدان ساخت که چندی پیش از آن‌یکیازدژهای‌مستسک 
«بیزا> رادرمقابل رشوه بقوای دوشهر«فلورانی> ولو کا> که علیه شبر«پیز|> اتحاد 
داشتتد وا گذار کرده است » مردم شپر که ازطرف اسقف سخت تحريك شده بودند 





کاخ کنت ریختند واو ودوپ-رو دوتواده‌ای را دستگیر کردند وادقف این پني تفر را 
دربرح مءروف گوالاندی 2۵120 زندانی کرد - درماه مه سال سداژآن (۱۲۸۹) 
بغرمان اودر این برحر اتیفه کردندو این‌چتد نقردر [ نجاچندین روزبا 5 سفگی بسو برد تد 
وعاقبت با شکنجه ورنح فر اوانی که درین -رود استاداته از آن سخن رفته است جان 
رید 

۱ 002 کنایه اززندان عنگ ۰ - این برح « کوالاندی> راکه کنت و 
اک اش درلان دود ای »ردند » بعد ازاو «برج سنکی 1۵066 16112 ۱02۲۶ لب 
دادند وهنوزهم بقایای | ترا بیمی نام میخوانند . 

- یعثی : چندین ماه قمر ی گذشته بود. -چتانکه گفته شد او کولینودرژوئية 
۸ زر نداتی شد ودرمه ۱۲۸۹ مرد » یعنی ده ماه درزندان بربرد . 

آشاره به «روجیهرو> اسقف که | کنون در کناراوست وهمان کی است که 
کنت او کولیتو ری را میخورد » زیر| قانون دوزخ ایجاب میکند که اسقف که‌درین 
دنیا غذا را ازقربانی خود دريخ داشته دران دنیا خودش غذای این فریاتی شود . 


۳۳۸ 





سس 


سر ود سی‌وسو8 
رال دار «لوکاء باز میدارد" ؛ بشکار کر کی وک رک بچگان رفته بود» 
و دوشادوش ماده سکان اسر ان‌دام و چالاك و دار او : 
« کوالاندی‌ها » و « سیسموندی‌ها » و « لانفرانکی‌ها » را دیدم که درحف 


۲ ۲ 
مقدم و یه‌شاییش دک ان حای داشتند 


1 ۹ ِ 1 تم م۶ 
سس از تعاقبی کوتاه » پدر و بسرانش را خسته بافت » و کوئی 


دندانپائی تیز رادیدم که بپلوان [نانرا ازهم درید . 


باعدادان فرا و که د 


کنارم بودند یم که درحوان میکرستنه ونان محواستید : 

بسی سنگدلی » | کر از اندیشةً آنجه در آن هنگام بدلم گذشت 
بتأثر نياهده باشی » جته وی 
گریست ؟ 

کم کم فرزندانم بیدا مدید و ساحت رکه عادتا برای ما خوراردی 
مباًوردند فرا رسید . داهمه بخاطر خوابی که دیده بودم نگران بودم » 

ودراین هنگام‌صدای درزبرین برج موحش رأشنیدم "که میتکوش 
میکردند؛ آنوقت » بی آتکه کلامی بگویم بچهرة 


پسرکان خورش 
تست . 
من‌خود نمییگر یستم» زیرآدروم ازسنگ بود. اما آ نان‌میگر یستند» 


۱-اشاره بکوهستان سن‌جولیا نوهصهتاانه 0 که میان دو شهر پیز ولوکا 
واف ات ۱ 

۷ کوالاندوعا ۵1۳ وسیسموندوهانك 55900 ولانفراتکوه ۳ 
سه خانوادء اشرافی شبر«ییزا؟ بودند » که برای اذبت بردن کنت او کولیتویا اسقف 
همدست شده بودند : 

۳ اشاره بک رکه وبجه‌هایص »که ورحیقت خودکنت وفرزتدان آویند 

۴۳۳۹ 











دوخ 

و۱۶ تسلموچوی» من گنت پدر با + مرشو که را 
گام حستکنی - 

بناچار در تمام آن روز و درشبی که بدنبالش مد نه اشکی 
ریختم و نه سخنی گفتم » تا عاقبت خورشیدی د کر بر جپان تابیدن 
۲درفت. 

چون شماعی ناجیز بر اآن عمکد. تافت ‏ ۰ بتماشای چپرء تجپار 
حالت خویشرا دریافتم ؛ 

وا 
که من بخا میل به خوردن چنین میکنم ؛ لاجرم از جای بر حاشند و 
کفتند : - پدر » رنج ما را بسیار کمت ۳ ی کرد ا گر به خوردن .۱ تن 
دردهی ؛ 

تو خود این گوشت‌های بیحاصل را بما داده‌ای » وخود نیز آنها را 
اما بازهمتوانی ستاند . 


نی رنج هر دو دست را بدندان گز ددم * و آنان دنداشتند 


آرام شدم تا بیش از [نشان تیازردء باشم بو کی ورن 
روز د گر راخاموش مانديم . ای سرزمین سنککدل » چرا همانوقت دحان 
و۳ ‌ 

چون روز چهارم فرا ر سید ۰« گادو » " خود را بهای ءن افکند و 


گفت :- پدرجان » چرا بارم تمیکنی و - 
۱- ۸۵56/۳0۷06»10 یکی ازدویسر کن ت که د ر این هنکام پانزده ساله بود . 
سار رفن ۲ تسلمو ۸۵:6 است که تام اصلی این ی-ربوده» ومیتوان ترا 
1 > ترجمه کرد . 
۲ یعتی : وقتیکه روزدوم شروع شد . 
ب 22000 یکی ازیسران کنت . 


















1۱۱۵۲ فلت ۱۳۱۱/۵ ۰ تع .1 


۱ وهی عم مود و ون عم ۶ دوجو نو 
کذ وم ۳ ۰ ی ۴ فزبع( للز ,و و که یدمن ابو وم 
م۱2 فصویط ۲۰۲ 








-پبسپبدبدپپپپب تست 


سرودسی وسوم 


"کر 


این یکت و بمرد» و من در روز های پنجم و شم , همچنانکه 
تو دراینجایم بچشم می‌بینی » بچشم خویش دید م که آن سه تای دریگرنیز 
بکايك جان سهردند . 

آدگاه من که عرسا نیروی بینائی زا از کف داده بودم " خود دا 
بروی هريك ازایشان کشاندم » وبا آنکه مرده بودند » دو روز پیاپیآنانرا 


وا . ِ ۲ 
بنام خواندم ؛ سپ سگرسنگی ازرنج قویتر شد . » 


چون این رککت ی باا و کی ترا از نو دندان در آن جمجمةٌ 


بخت ب رگشته فرو برد وهمچون سگ ی که استخوانی خاید بجویدن آن 
درداخت ‌ 

آء ای‌بیزا ای‌ماية نشگهاین‌سرزمین‌زیبائ ی کهدر آن‌پیوسته کلامذه 
طنین افکن ااست الکو یک همسایگات درتنببه تو تعال دارند » 


باب نی سمف مقرط قدرت بینائی را از دید کانم گرفته بود ۰ 

۲ عون از 016 اهاط «نزم 305612 این آخرین شعرداستان 
"کدت او کولینووفرزندان او » یار معروف است » وچنانکه دیده میشود صورتی مبیم 
دارد وهمین ابپام باعث شده که این شعرموضوع بحت‌ها و کفتگوهای فراوان قراز گیرد 
کر ارامه دارد . بطورکلی این جله را بیکی ازین چبارورت معنی کرده|ند: 

الف) کرنتگی زند کی مرا بایان بخهید » درصورتیکه درد ورنج قادر بدین‌کار 
تشده بود . ب) گرستگی » بررتم درو ن که باعت ادامة ند‌گانی من شد. وهشت روز 
ندء نگاهم داشته بود غلیه آکرد ۰ ج) قرط 
رنج باعت شده بود که دردو روز؛ آخرباصدا کردن فرزندان خود و نوازش نات 
تسلائی برای خویش «جویم مگرسنگی زبانم را ازحر کت بازداشت و این وسیله تسلارا 
نیز از مرکرفت . د)اگر-شگیباعت شد,کهگوشت نها را بخورم . الب مقرینجدید 





تمام بی‌خورد وخورالك بربالای سرفرز: 


دانته این فرشیه اخیررا رد کرده‌اند وبیعتر آنپا فرحيةً اول را با حقیقت نزدیکتر 
میعمارند » زیر| با جریان‌کلی داستان بهتروفق میدهد . 

۳ اشار. بکشور ایتالیا - درایتالیاطمةٌ لک (بمعنای یلی » چرا » خود» و نیز 
مرادف با 05 زبان فرانه) پیش ازهرتلمةٌ دیگری بکار میررود» بطرریکه الا یتلیاثی 
وا زبان نک (51 61 2ع110) مینامند . 





۳۴۳ 








دودخج 





کاش «کاپرارا» و « کور گونا» ازجای بجنبند وسدی درمصب «آرنو» 
پدیدآرند تا این رود جملهٌ آن کسانرا که در درون باروهای تواند غرقه 
۳۳ 

آخر» گیرم که چنانکد گوینده کلت او گولینو»خائنانه‌لاع‌جنگی 
را بدشمن سپرده بود » ترا چه حق آن بود که پسرانش را بچنین شکنجه 
کرفتار آری" ؛ 

ای < نف نو تازه جوانی اینان سند بیگناهیشان بود ۰ زیرا 
« گوچونه » و « ایل بریگانا » و آن دو تای دی که یس ان 
نامشان در سرود برده شد » بزهی نداشتنی؟ 

از آتجا دور شدیم و بجائی د کر رسیدیم که قشر بخ کسانی 
دیگر دا » نه تنها سر بپائین » بلکه سرا پا واژ کون سخت در میان 


۳۹ 


106-۱ 11و یعنی شهر تب دنیای کنونی ؛ اشاره بعهر پیزا که این 
جنایت درآن‌روی داده بود. درمتن وحواشی سرودهای گذشتة این کتاب بحدکافی‌توضی 
داده شده که شپر«تب> در ونان کین دحنة جنایات وخیانتکاری های فراوان بود . 

۲ 2۳22۲۵ و 092عتم6 دو جزیره در نزديك مصب رود «ارنو> ۸۲۵0 
سال ۱۳۰۰ هردو ازمتصرفات شرر«ییز > بودند . 

۲- ۶ کنت او کولیتو> درسال ۱۲۸۶ یکی ازفلاع مستحکم ایالت «ییزا گرا 
به فلورانی‌ها بخشید . زیرا دراین تاریخ پیز| با جمهوری «جنو1» 06002 (ون) 
درجنکک بود و کنت میخوا پنوسیله بیطرفی قلورانی ولوکا را که متحدین جنو1 
بودند «خریداری> کند » وچنین نیزشد . ولی بعد از پیروزی چتاتکه رسم است . 
این رورت ازخاطرها رفت و کنت متهم بدان شد که ازدشمتان پول کرقته وقلعه را 
بدیگان داده است . 

>- او گوچونه 109۶ع0عن و بریکاتا ال - دو نفر دیگر که قبلا 
نامخان درده سد. : ۳ من دصماه:و در و کادو62000 

یمتی : ازقمت دوم طبقةٌ نهم دوز که «انتتورا> نام دارد » وارد قمت 
سوم آن شدیم . نام این منطقه چنانکه بعد خواهد امد «تولومشا» است که خائنن 
«میپمان کش> در آن جای دارند . 
۴۴ 











سر ود سی وسوم 

در ایلجا قطرء های اشك خود آنبا را از گریستن باز میدارند » و 
درد و رنج که از دید کانشان راهی برای‌برون رفتن نمییابد » دو باره راه 
ورن راد بش متکیرد تا یر مشانیشان را آفزونکند . 

زیرا نخستین قطره های اشك بکرد هم ميایند و چون بلورین لبة 
کلاعی همه آن کودالی را که در زیر م2 کان است بر میکنند . وبا آنکه 
فرط سرما چپر* مرا چون زخمی کیره بسته از هر احساسی محروم 
کرده برعرجی 

باز چنان پنداشتم که وزش بادی »لام را احساس میکنم ؛ لاجرم 
گفتم : و ای استاد من » این باد از کدامین سومیوزد ؛ مکر جملهٌ بخارها 
دراسحا خاموش نشده‌اند + » 

و او بمن گت : « بپمین زودی بدانجا خواهی رفت که دیده‌ات 
خود این فرستن عرا باسخج گوید » زیراس چشمة این فٍ را بٍ- 
خواهی دید . » 

کی ار نان ان در ناتک زد :ای ارواحی 
ره ی را ویس لفلف 

این پرده ای گران را از برایر چهرهام بردارید » مگر بتوام 
بیش از آنکه قطره های ان از نو بخ زنند » دمی این دل را از آن ‌ 
جانکاهی که [ کنده‌اش دارد تهی کنم .» 

بدو گفتم : < کر میخواهی چنین کنم » خویش را بمن بشناسان » 

۱- دوزخی گمان میبرد که دانته وویرژیل ازقمت سوم این طبقه‌یسمت‌قسمت 
چبارم و آخرین آن که «وایسین منزل دوزح> است روانند تا در آتجا کیفر بیتند . 


این همان هعتی اس که شیطان اعظم دران است ۰ 
۴۴5 














دوخ 





و خود باعماق یخ فرو روم | گر بعد از پاسخ تو یخ را از برابر چهره‌ات 
برندارم !» 
چون این ,شنید » جوابم داد : « من فراتد آلبریگو هستم ؛ همان 
مرد میوه های باغ اهریمنیم" که در اینجا آنچه را که کاشتم میدروم" ۰» 
بد و گفتم : « ۵ تا ! پس تو ااکنون مرده‌ای؟> و او بمن کت : 
« از انجد در دنبای بالا برسرتنم | مده ۰ بتکلی ون 
زیرا این « تولومثا ِ را این خاصیت است که بکرات روح کسان 








۸۱۵62180-۱ ۳866 یکی ازافراد «رجته خانواده «مانفردی»شهرفائنت-ا 
01 ورئیس کیبلین‌های این شپربود . در دوم ماه مه سال ۱۲۸۵ وی‌خویشاو ند 
بز رکه خود ما نفردو ویسراو آلبر کتو ۸1068۱6000 را بطیافتی دعوت کرد ودر آن 
ذیافت ایعانرابا خوراندن میوه‌های زهر 1 کین بقتل رسانید . اشارء اوبمستخدمین که 
2 کنون میوء بیاورید > ۶۳۲6۶ 16 ۷۵:۵0 درواقع صدورفرمان قدل میهمانان بود» 
و از این بابت است که دانته اورا «مرد میوه های باغ اهریمتی> لقب داده است . 

۲- دراصل»این‌شرب | امثل آ مده که‌در فارسی‌ناماً نوس است16 2۳۶68 نو عطه 
موذ؟ یم 13060 ( کد انجیرداده‌ام واینجا خرما میکیرم) . این‌اصطلاح دانته»خود 
در ایتالیای امروزی غیرماً نوس است , وبجای آن مثلی دیگر بدین مضمون رایج است 
که 6۵۴612 2۶ 3 26۵0۶۲۶ (نان گرفتن وکاوجد دادن). 

۳ اشارء بدانکه فر|لبریگودرزمان سفردوزت دانته هنوززنده بودء ۰ دانته 
دراینجا فرضيةٌ تازه‌ای را بمیان میا ورد که فنط مربوط بدوزخیان طبقة آخرجینم‌است» 
و آن این ت که گاء ارو اح‌محکومین این طبقه ازدوزت پیش از آنکه‌خود این‌محکومین 
در روی زمین مرده باشند بدانجا میروند . اند کی بعد » درمتن کتاب» این نظر یه بطور 
کاملتر تخر بح میشود 

۶ - 1010868 » نام قسمت سوم ازطنقه نهم دوزخ . این‌نام ازاسم01660:ظ 
(بطلمیوس) یادشاه مصر آمده که (یمپه5د۳۹۲6۷) سردار و کنسول معروف روم را که 
پس ازشکت ازب‌زار بمصریناه برده بودیقتل رسانید وازاین راء«میهمان کش بزرکف> 
لقب گرفت . درعربی این‌کلمه را بصورت <بطلیمویا> در آورده‌اند 
۴۹ 


سرود سی و سوم 
پیش از آ نکه بادست ارب راهی شده باشد . بدان فرو افتد . 

وبرای ارنکه اعکهای بخ مه را مشتاقانه تر از چپره‌ام بزدائی» 
بدان که چون روح که از [دکو ده شود » 

که من کردم .تن او بادست شیطانی از وی ستانده میشود » و از 
آن بس این شیطان چنن نی را اداره میکند تا آتکه دوران. مقدر 
و 

و روح او بدین لجه فرود می‌افتد ؛ و شاید هنوز هم در آن بالا 
تن خاکی این روحی که خود در پشت س من مخ زده است در برآبر 
مردمان باشد . 

۳ توتازه بدینجاآمده باشی باید حقیقت امر رابپتر ازمن بدانی» 
زیرا آن روح که می‌بینی روج سربرانکادوربا» است" وا کنون سالی‌چند 


۱- ۸۱۲0۲۵5 » یکی از سه پری دوزخ . که در میتولوژی یونان آنان را 
«پارها> مینامیدند ۰ مأموریت «آتروپوس> این بود که چون عمر کسی درروی‌زمین 
بپایان میرسد » زیسمانی را که رشتة زندگی‌او بود ودرصندوقجه‌ای دردنیای_زیرزمین 
نگاهداری میشد پاره مییکرد » و این بی‌شبات باف-انه های ما نیست که در آن«شيخة 
عمر >رامی‌شکند. 

۲- اصل فکر ازانجیل گرفته شده (انجیل‌لوقا » باب بیست ودوم) : ۰.2 ۰۰ اما 
شیطان دریبودای مسمی به اسخریوطی که از جملهُ آن دوازده بود داخل کشت » و 
نیز (انجیل یوحنا » باب سیزدهم) : «... پس لقمه را فرو برده به یهودای اسخریوطی 
ٍ-رشمعون‌داد» بعد ازلقمه شیطان در او داخ لکشت > ۰ - شاید این اختصاص طبقةٌ 
نیم دوزخ » کناید ازاین باشد که کسی که یکبار خیانتی‌بز رکه کرد دیگرشایسته اعتماد 
نمیتو اندبود. 

۳ مزر ۰ م3 56۲ شوالیه احل‌جنو (06002) بود که از کیبلین‌های 
برجسته بود . درسال ۰۱۲۷۵ وی پدرزن خود میکله جانکه 222606 6۱۶ظ۷۲:6(را 
(رجوع شود بسرود بیست ودوم دوزخ) بخانةٌ خویص دعوت کرد ودرحین غذاخوردن » 
او وهمراهانش رآیدس تک ان خو بقتلرسا نید ان یی متقلافرمانر و ای00020 18۵ 
یکی ازچپار بخش جزیره ساردنی شد . درین جریان برادرزاد؛ وی تیز( که‌دانته ازاو 
بعنوان یکی ازنزدیکانش نام میبرد) ش ر کت داشت . 

ووو 











دوخ 

است که وی درین زندان بسرمیبرد > . 

۴کفتمس :ده ندارکه مرا رت مت ور اف رانک وا 
هنوز زنده است » و میخورد ومیلوشد ومیخوابد و جامه برتن میکند ۰ » 

کفت : دهنوز « میکله تسانکه » در آن طبقهُ بالا به کودال پر از 
قطران جوشند؛ بدچنکالان‌فرو نیفتاده بوو! 

که این روح شیطانی را در تن خاکی خویش نهاد و خود 
بدینجا آمد. و یکی دیگر از نزدیکان وی که در کناهش سپیم بود نیز 
چنین کرد. 

اما | کنون ۳۹ دست سس ۱ ر و دینزکان مرا کی ۳ من 

دیدکان ای کر ۱ 0 بودکه با او بی نزا کت باشم 

1 ای حنواتی ها » ای مردمی که ازحمله فصایل ۳ 
حمله رذائل آشنا » چرا هنوز ازصفحه زمین برتفتاده‌ایه ؟ 

آخر نه من در قالب تبهکار ترین روح سر زمین رومانیا * یکی 
شما را دیدم که روح او بد بادافره کردارش در کوچیتو غوطه میخورد ؛ 

درحالیکه هنوز جسمش در روی زمین زنده بود ؛ 





.اشاره به بولجیای پنجم طبقهٌ هشتم دوزخ (سرودهای بیست ویکم وبیست 
ودوم) 

-_ مهللا جک ند[ ۵) هی > . . . مقصود آنست که با کانی‌بدین 
پستی وبدنبادی وفا بعهد نباید کرد » و اکر کی با این کناهکاران که درداد گاء عدل 
[لمی محکرم شده‌اند تزا کت بخرج دهد » درواقع نسبت بخداوند بی‌تزاکت ی کرده 
ات 

۳ جنو آئی‌ها 0600۷53 , اهالی جنو 1 02 

معرب ایتالیا در کنارخلی ون 

- اشاره به فر]لبریکر 


6۲ (ژن) شبر و بندر معروف 


۴۴۸ 








ً 
۱ 


سودی ویار) 


مه فِ دوزخ : خیانتگاران 


منطقة چم‌ار: خائنین به ولینعمتان 


خروج از دوذخ 

ویرژیل و دانته به آآخرین منزل سفر دوزت خود رسیده‌اند ۰ 
این منزل آخرین جالب‌ترین همه منازل این سفراست » زیرا «یادشاه 
دوزتگیعنی میطان بز رکه در آن‌جای دارد ۰ این‌شیطان باقدول آ-ای 
خود ور وطکوئی‌مجوف درچپارمین منعلقاطبقهٌ نوم یعنی‌قلمرو2یبودا؟ 
درست دروسط کر زمین ایستاد.» چنانکه زهاراونقطة مر کزی کرء خالك 
ات . درانن منطقه «یپودا» خائنین به اولیاء نعم وحق‌ناشناسان بزرك 
بر میس تدد » وجملکی اینان چون سایردوزخیان این‌طیقه در دزون ع 
هستند» بجزسهخیانتکاری که متةیما دروهانپای‌سهکا نشیطان‌جای کر فته 








آند ودر مرش مخوفترین شکنجه های دوزخ قرار دارند . این سه نفر 
عبارتند از: ییودای انیتریوطی» بروتوس وکا-یوسکه شرح احوالشان 
در متن سرود وحواشی خواهد آمد . 

شیطان دراینجا دارای سه‌صورت وش دست است که نشان‌جمع 
سه وجود دريك وجوداست . این سه صورت سرت وسیاءوزرد تماینده 
سه اصل غب و کینه وجبلند که اسای هستی اهریمن بشماره‌یا یند ودر 
مقابل سه اسل: محبت بخعش ودانائی قراردارند که ت ر کیب آنها اسای 
ذات بزدانی ات . درین باره درشرح ۳ صفحه 46۵ توشیح کاملترداده 
ده ات ۰ 

آخرین عمل «سموليك» این دومافردوزت» که‌شاید مهمترین 
کاروانته درجینم باشد«سفر> او ویرژیل درطول‌بدن شیطان بر ای‌خروح 
از دوزخاست . چنانکه گفته شدشیطان طوری‌قر ار گرفته که نقطمر کزی 
زمن دروسط بدن اوست» بطوریکه نیمه پائن تنش در آن‌سوی‌نیمکرما 
جای دارد ۰ دانته پس‌از گذشتن از«مر کز تعل»> کره زمین » نا کیان با 
تعجب می‌بیند که مه چیزو ارونه‌شده » منجمله‌پاهای شیطان‌رو ببالاقرار 
دارد؛ و آتوقت باتوشیحی که ویرژیل میدهدمتوجه میشو که | کنون در 








دوزخج 

آن نیمکرء دبکرب-رمیبرند » بحقیقت این نیمکر؛ ماست که واژ گونه 
است ‏ و تا آنموقع زندکی زمیتی دانته و سفر او بدوزح همه در این 
نیمکره‌ای کذشته که نیمه زیرین کره خالك بعمار میااید . دانته متمجبانه 
بدین نکتةٌ دیگرنین پی‌میبرد که سفربیست وچپار ساعتی آنها دردوزح 
در آغاز شب شنبة مقدی پایان یافته , درصورتیکه وی ناءگبان خود را 
دربامدادشنبةُ مقدس مییابد » ودراین جانیزریرژیل بوی توضیح هیدهد 
که اینان‌در | ن-وی دیگر کر خالقر اردارند » که خورذیدهنگام غروب 
در آت سوه در اینجانب تازء طلوع میکند . 

سیس دانته‌وویرژیلدز طول راء باریکیازمر کززمین‌بسوی‌جزیرء 
و کوه بزر کی که در بالای سرشان که درست در نقطهٌ مقایل اورشلیم 
(یعنی مر کز نیمه‌ای از کر؛ خالك که مسکن بعراست) قراردارد » براه 
می‌افتند ۰ این کوء عظیم » کوه برزخ اس ت که حفت طبقةٌ برزخ و بهشت 
زمیتی دران جای دارد » و از این پس بایدم‌افرین بجای فرودآمدن 
پیوسته روببالا بروند ۰ درمسیر آنها جویبار لته> یا جویبار فراموشی 
جاری است که باید مسافران برزخ قبلا از آب آن بنوشند تازند کانی 
کناء آلود؛ بیخین را ازیاد ببرند ۰ دانته وراهنمای او که فاصلاً سطح 
زمین تا مر کز نقل آن » یعنی سراسر قلء‌رو دوزت را دربیست و چپار 
ساعت طی کرده بودند » این بار درطول مسیرباریکی که آنها را ازاين 
مر کز ثقل ببرزت میرساند قدری‌سریءترحر کت میکنند » زیرا طی‌این 
مسیر در حدود بیت ویکاعت طول میکشد » ویس ازاین مدت دانته 





در بامداد روزیکشنبة مقدس » یعنی روزعیدرستاخیزخویشتن‌را دربرزخج 
مییابد » درحالیکه دشوارترین مرحلهُ -فرخود یعنی دوزخ را در پشخت 
که ۱ 
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صرود سی و چهاد) 

« برچمهای پادشاه دوزخ بععص ها جآیا ء اگرانپا را تشخیص 
میتوانی داد . فرا روی خوش پنکر» . این سخنی بود که استاد دن گفت. 

دربرابرخویش منظره‌ای چون منظرآسیائی‌بادی یافتم که ازخلال 
مه غلیظ با تاریکی شب که نیمکرة ما رافرا گرفته باشد » دیده شود . 

و آنگاه از تندی باد بغت راهنمای خوش ناه بردم ؛ زیر که در 
آتجا منازه‌ای" جزاین نبود . 
بجائی رسیده بودم » و اکنون با سم بسیار وصف :را بنظم میآورم» 
که در آن حملهٌ ارواح پوشیده روی بودند ‏ » اما همه آنپا چون پرکاهی 
در درون شیشه‌ای » از ماورای حجاب دیده میشدند . 


برخی خفته وبرخی ایستاده بودند » و از ایستاد گان مکی بر روی 


- 186601 ۳۶۵96۲ ع1عع13 2 1۳ رو که بهمان صورت 
اسلی درمتن کتاب آمده است . این جمله مطلع رود مذحبی معروف ونانسیوی فور 
تونالوس (۵۵۵)۵5 ۴0۶ ۷۵2۵6۵5 ) ( بقرانه و نانی‌فورتونا )» اسقف‌شپر پواتیه 
(01)1625) فر ‏ نسه در قرن‌ششم مسیحی است. "وهتوزهم‌درمر آسم‌مذهبی روژصلیب‌مقدس (سوم 
مه) درکلیساهای کاتوليك خوانده‌میشود ۰ در اصل-رودفقط هکم اول آمده: - د۷6[[1 
3۶۵0۶۴ 5نع۶6< برجمهای یادشاء (اشاره به صلیب عیسی ) پیش میایند؟ » و دانته 
کلم چبارمن یستی 1۵628 (دوزت) را ازخود بدین جمله افزوده است * زیرا در این 
آخرین قعمت از آخرین طبقهٌ دوزخ برچمپای شیطان یادشاه دوزخ دز برابر برجم 
صلیب‌در اهتز ازند . این برچمیا بالهای ش کانة شیطان اعظمند که شرح آتبا خواهد 
امد . 

۲ب یعنی : پتاهگاهی بغیر از این پیدا نمیشد . 


كِِ- ی هد سرا دورن اسان داکسن ؛ 





""َ 





دوخ 

سر و یکی دیگر بر سر پا بود و یکی نیز همچون کمانی سر و پا را بهم 
پبوسته داشت . 

چون اند کی پیش رفتیم , استاد من‌آن آفریده‌ای را که روز کاری 
مظهر زیبائی محض بود نشانم داد , 

وخود از برابرم بکنار رفت » اما مرا برجای نتگاه داشت و کف ؛ 
ولس ده کات این جات ات که در ان ان 1۳ 
نت رن ات۱ ۰۴ 

ای خواننده . ازمن مپرس که در آن دم چسان تاب و توان از کف 
دادم . من وصف این حالت خویش را نمیکام ۰ زیرا هر کلامی چنین 
توصیفی را قاصرخواهد بود . 

نه مردم و نه زنده ماندم : و ا کلون که این را دانستی»ا گر 
هوشمندی خود دریاب که من محروم ازین و محروم از آن » چه حال 
داشتم . 

سلطان دیاررنی؟ نیمی ازسینة خوش را ازیخ بدر آورده بود » ومن 
از درازا به عفریتی نزدیکترم . 

۱- اشاره بعیطان » که در زمانی که هنوزملکی مقرب بود مظهر جمال محض 


۴ 






ن کلمه که قبلا (-رودهای ۰۸ ۰ ۱۲دوزخ) بعنوان نامشبر 
شیطان > بکاررفته » در اینجا بعنوان نام خود شیطان آمده است . 
۳- این آخرین‌قمت طبقة نیم‌دوزت یعنی آخرین قسمت چپنم‌است. ایوقست 
که اس ان فقط تکازدراواخر رودمیااید » جودکا ۲210602 (قامرویهودا) نام‌دارد 
و مخصوص دوزخیانی است که بولیتعمتان خود خیانت میکنند . نام این متطقه از اسم 
«یبودا» یکی ازحواریون عیسی کرفته شده که بعیسی خیانت کرد ودرمقابل یول وی‌را 
بدشمتانش نخان داد ۰ روح این شخص یی ازشیطان اعظم کتاهکارترین روحی اس ت که 
دردوزخ دانته جای دارد 
۶ - 80ع>: 10102050 161 ۶20۶ م‌جه:0,] شیطان اعظم . 
۴2۲ 











سلطان دیار رنج » نیمی ازدیته خود را از یش بدر آورده بود (صفحه 40۲) 














سر و دسی و چهارم 





تا عفر یتان ببازوان او ؛ وخود قباس گیر که عرض وطول وقامت‌او 
بجه انداژه 

اک ات و ی ارت بد انسان زیبا بود که | کنون زشت 
است وبااین‌همه دربرابر آفرید کار خود روی ترش کرد »بسیاربجاست که 
وجودش زایندة جمله تباعی‌ها باشد . 

چه بسیار شگفتم آمد . که سرش را دارای سه صورت ددم : 


صورتی |ژرو بر و که رنگی‌سرخ داشت. 





و پس دو صورت که بدان موسته وازمیان هردوشانه بر آمده 
بودند » وهرسد دربالابهم میبوستند . 

آن صورتی که در جانب راست بود رنگی میان زرد و سفید داشت 
و آن صورت دیگر که در سمت چپ بود برنگی چون چپر# مردمان آن 
سرزمین بو د که رود ثیل از آن جاری میشود 1 


۱ مقرین دانته برای تعیین طول قطمی قد شیطان ازروی اطلاعاتی که‌دانته 
دادء حسابپای مقصل وپیچیده کرده و بالاخره بدین نتیجه رسیده‌|ند که قداین شیطان 
۰ متراس ت که تقریباً ۰ مترآن در این سوی مر کززمین وهء*۱ متر دیگرش 
در آن سوی دیکرقرار دارد ۰ این نوع تحقیق بقدری کودکانه‌است که‌حتی خود دانته 
شناسان جدی نیزاان را خوخیگرفته است . 

۲- دراصل : 2ابرو درهم کشید> » یعنی عصیان ورزید . 

۳ دربارة این «سه صورت شیطان> ومقیوم وائمی که دانته از این اشاره در 
نظرد آشته بحت وتقیر بسیار کرده‌اند . نظریه‌ای که متطقی در بنظر میازید آینت که 
این سه جبر, مظر «تقلیت> الب :( اب »این » رو‌القدس) است . بمتی تین آنرا 
مظپرطبقات سه کات ة کناهان دوخ » یعن ی گناهانی که درسرود اول دوز در قالب‌ماده 
ک رکه . شیروپلتکه تمودار شده‌اند » دانسته‌اند - ازنظريك دستة دیگر ازمقسرین» 
این سه قیافه مظیرسه ااسال ال یت کوج ؛ , شمف وجپلند » که نقطهٌ مقابل سه‌صفت 
یزدانی : محبت ‏ قدرت ودانائی بعمارمیروند ۰ - در اینجا رنگک قرمز نشان کینه . 
باه نخان حهل ء زرد نغان ناتوانی است . طبق یك‌تعبیردیگر: رنگفرمزمظیرغنب» 
زردمظررحدٍ » سیاء مظیرضمف است. بازطبق يك تعبیردیگر»این‌سه چبره مظیرمرد؛ 
سه‌قار#جپان آن‌روز 
«سرزمینی که‌رود نیلاز 





:قرمز نه‌ایند؛‌ارو پائیها» زرد تعاینده | سیایا»سیاه‌تماینده افر یقائیها 





ان‌حاری میشود >اشارء به حمشه اس ت که مردم آن پوست‌سیاءد از ند 
ججم 





دورخ 

در زیر هر يك از این صورتپا : دو بال بزر کث با بهنا و درازائی 
شاستذاین چنین پرنده رسته‌بود : هر گزعن در روی دریا یادبانهائی چنن 
ندیدهام . 

این بالها را پری نبود. زیرا همه از نوع بالهای خفاشان بودند؛ 
و وی آنها را چنان بحر کت میآورد که پیوسته سه رشته باد از نش روان 
هشن 

از سردی این بادها بود که سرامر کوچیتو بخ بسته بود ؛ وی با 
هرستن چشم خوش میتگرست و قطره های اشکش همراه با کفی خونن 
که از دهانها برمیآمد » برروی هرسه چانه‌اش فرو مبر بخت . 

در هر دهان خود کناهکاری را بدندان کرفته بود » و چون چرخی 
"که بکارخرد کردن شاهدانه میرودویراخورد میکرد. چنانکه‌درآن واحد 
تک کار را شکنحه میتواتت داد . 

برای آنکس که در دهان مقدم او بود ‏ همه این 1 دندان 
<د یرای ات حربتیای چنکالی که با دست شیطان بدو میخورد هیچ 
بود ذیرا این خربه‌پاچنان سخت بود که گاه پوستش را از روی کرده 


منکند , 


یت دای روحی که به بدترین عذابن دوزخج وصت۳ اس 


بهودای اسخر بوطی است که‌سر درکم شتطان ویای درببرون دارو ۲ 
باِ #یبودا؟ (یبودای ا-خریوطی 6منع5 هقو‌نی), بزر کترین کناه کار 
دوزخ ومحکوم به سدید:رین‌عذاب جهتم است وی از<واریون عیسی بود » ولی‌عیسی 
را خائنانه به فر ی-یان که دشمنان یپودی او بود ند. ویقوای رومی» تسلیم کرد سکه‌های 
یولی که درازای این خیانت کرفته بوددردستش پدل به‌لکه‌های‌خون‌شد » وخودش‌عم در 
تیه درصنحة وج 
تا 














یوطی اس تکه سرد رکام شیطان وبای دربیرون دازد 


این بپودای آسخرد 


(مفحهُ 4۵۱) 
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۷۰ مدز ؟عد1 > ۵ وه 4عهعنات: عظ امه تاموط وت 
کذ »اوح .42 ی و6 زبع1 عط تمد 6 که یتح نله و 


۹123۰ هط هط 1۵۲ 








سرود سی وچهاره 
و از آندو تای دیگر که سردر بائن دلرند» آنکه از بعوزه سیاه 
شیطان فرو آو بخته «بروتو» اس - وببین که چگونه پیچ وتاب میخوزد 
وسخنی تمیگوید ٩‏ 
و آندیگری «کاسیو» اس ت که چنین ستبر مینماید ",. اما | کنوان 
137۲۳۱۰۵ ۲ ۲ 
رم که با ات سکه‌ها خریده بود بخاك افتاد وامعائش بیرون ریخت (انجیل» اعمال 


ر-ولات » باب اول) شرح خیانت یپود| درهرچاز انجیل آهده اي (اتجیل متی » 





باب ۲۱) : «. . چون وقت شام رسید میتی بارلآن دوازده (ینعشت ,:»,ورگفت هر آینه 
بعما میکویم که یکی ازشما مرا تسلیم میکند سپس بغایت غمکین شده هريك 
آزایشان بوی سخن آغاز کردند که خداوندا » آیامن آنم؟ و-یمودا که لیم کننده 
وی بود بجّا بکفت ای استاد آیا من آنم ؟ ىو ی کفت توخود کفتی .:- ویهودا بدیشان 
نشانی داد گفته بود هر که را بوسه نم همانست اورا مجکم بگیرید, » درساعت نزد 
عیسی آمدیکفت لام یا سیدی» و اوزا پوسنید -1تگاه ین را گرفتند #. و نیز 
(انجیل مرقی »باب ,۰<.:۰0۱۳ ۰ یهودا که بت اد آن دوازد* بوذ با کرودیل بسیار با 
شمعی رها و جوببا ازجانب‌روسای کبنه و کاتیان‌ومخادت آمدند؛و یهودا کفت یاسیدی‌یاسیدی 
و مادک - ناگاه دستهای خود را بروی او انداختهو گرفتندش» . و نیز(انجیل 
لوقا » باب ۲) ۰ «. .که ناگاه جمعی[مدند ویکی ازآن دوازده که "یبود] نامداشت 
بردیگران سبقت جسته نزد عیسی آمد تا اورا ببوسد » و عیسی بد و کفت ای یرودا 
آیا ده ۶ وتیو( انجیل بوحنا باب ۱۸): < ۰۰ اانگاء 
عیی براینکه آگاء بود از آنجه"میبایست براو واقه شود » بیرون آمده به ایغان 
کف ت که را میطلمد ‏ باو جواب دااند عی تاصری را ؛ عیسی بدیتان کت من‌هستم 
ویودا که لیم کننده اوبود نیز باایشان ایستادم بود* : 












۱ - 3۶000 (به لاتینی مار کوس یونیوس بروتوس 1۶085) بسرخوانده زار 
که حمپو یخواه متعصبی بود » وچون دریاق تکه -ز ارتصد استقرار دیتکتاتوری و لغو 
آزادیهای ملیرا دارد با آتکه وی‌پدرخوانده او بود اورا دربالای یله های ستنای رم با 
شریت خنجری بقتل رسانید (سال 44 پیش ازمیلاد مسیح) . 

25510۲ (به لاقین ی کاسیوس0255105) همدست بروتوس درتوطته‌ای که بقتل 
سا رمنجر شد - برا یکی که امروز:< کمدی البی> وا مُیخوانذ عتجب آوز اس ت که 
این دونفردر آخرین طبقةٌ دوزخ در کنار خائنی چون دبوداجای گرفته باشتدوّمجازاتی 
شدیدتر ازتمام دوزخیان بیشماردیکر ببینند » زیر اایتان نه تنیامستحق ملامت نیستند » 
بلکه فورماثانی هت د که «خاطرحفظ آژادی ودفاع ان آن در مقابل مردی که قصٌد 
آستقرارحکومت مطلقه داشته قد برافراشتند وبقیمت جان خود ازین آزادی دفباع 

تِِ__ ب بقیه در حفحه بعد 


۴۳2۹ 











دودخ 


دیکر شب بازآمده" و هنکامر حیل فرارسیده است » زیرا دیدنیها 


زا دیدهلي » 

بدستور او دست بر کردنش افکندم » و وی زمان و ۰-کان مناسب 
را بر گزید و در آندم که هرشش بال شیطان کشوده بود 

چنکک در پپلوی پرپشم او زد وازتارموئی به‌تارموئی فرو آو بخت » 
ودر فاصاهُ مان موهای انبوه وقشریخ روبپائن براه افتاد . 

و چون بدانجا رسیدیم که ران [دمی بدور خاصره میجرخد» وی 
با خستگی و نگرانی سربسوی پای شیطان کرداند . 

ویس همچو آنکس که روببالارودازیشم‌های او درآ و یخت , چنانکه 


پنداشتم که از نو بدوزخ بازمیگردیم ۰ 
0 ۲ ۰ 

کی نقن مسکشید ‏ »یمن کت : وخ و 
را نيك فرواویز » زیرا با چنین نردبانها است که باید این دبارزشتیپا را 
ترك کوئيم .» 
بتیه ازصفحة قبل 
کردند . - ولی باید متوجه بود که دانته از نظر يك اروپائی قرن سیزدهم مسیحی 
وبا نظرقرون وسطائی بدین امرنگاه میکند » یعنی وی *امپراطور> وامیر اطوری را » 
چه رومی باشد وچه میحی» مظپرخداوند وسن‌اررا » رومی یا ژرمنی» بر گزیدة خدا 
برای ادار جبان میدمارد ومعتقد است که 2سلطنت ودیعه‌ای البی است>وتوطته علیه 
آن یعنی مبارزه با ازاده ومشیت خداوندی . بدیتجهت است که جرم برو نوس و کاسیوس 
درتظراو مشابه با جرم و است ‏ یعتی هره مظیرحصیان در مقابل ارادم خداونة 
وخیانت بولینعمتند . 

۱ هشب باواآمدء> . - آشاره بدااتکه سفر بیست و چپار ساعتی دوز که در 
آغازشب پیش شروع شده بود قریب بپایان است وچند لحظه پیش برای انجام آن‌وقت 
باقی ثیست ‏ 

مکی ودر دای مر بدان نکده‌ایست که خود « در سرود شت ]۳ 
بدان اشاره مییکند : <پائین رفتن به جینم آسان است » ولی ازآن بازکعتن و بسمت 
روشتای روونالامدن » رتی بسیاردارد> . ازلحاظ تمثیلی این خستگی ویرژیل نعانةً 
ااتتکهسان ی شد . ولی ترله کناء مستلرم کوشش‌ویایداری بیاراست. 
۴۹۰ 





سرود سی‌و چهارء 


پسآنگاه ازسوراخ سخرهء‌ای بیرون رفت و مرا در کذارآن نشاند» 
و خود با قدمپائی محتاطانه بجانب‌م نآمد . 

نظر ببالا کردم و پنداشتم که شیطان اعظم را بپمان صورت که 
تک سگفته بودم باز خواهم دید » و دیدمش که هر دو پا بجانب یلا 
داست ۱ 

اما فقط آدمی کوته‌بین که نبیند من چه مرحله‌ای را در 
بشت س‌نهاده بودم » میتواند پنداشت که در آن هنگام احساس پر یشانی 
میکردم : 

استاد کت : « بلند شو و بر پای خیز : راهی دراز در پیش داریم و 
جاده‌ای ناهمو ار » و میا کنون خورشید به تیمه تس رات( # 

چاریکا ما تالار کاخی نود » بلکه مغاده‌ای بود که زعینی دست و 
بلند داشت وهیچ فروغی براآن تمستات . 

بریای خاستم و اکن : «استاد من » یش از آتکه ازین ورطه 
برون رفته باشیم » کلامی چند بگوی تا از خطا بیرونم آورده باشی . 

آنهمه بخ بکجا رفت ؛ و این کس چگونه واژ گونه ایستاده است ؟ 
و ان در جننتوتاء زمانی خورشید از شامگاهان به بامدادان رسید؟» 

در علم هیثت قدیم » 2 ثلث > را به فاصلةٌ بین ساعت ۱ و ٩‏ صبح‌اطلاق 
کت مسا تکه حد مقایل آن را «یاسی ازشب> محسوب میداشتند . تیمة‌ئلث 
یعتی تقریباً ساعت هفت ونیم بامداد . درینکفتةٌ ویرژیل يك کته مهم مستترراست » 
و آن این تکه بمحض اینکه آن دونقطة مر کزی زمی نگذشته و وارد نیمکر؛ دینگر 
شده‌اند ملالك روزوشب عوض شده » یعنی خورشی د که درنیمکره ما تازه غروب کرده و 
جای خود را به شب داده بود » دراین تیمکره تازء طلوع کرده وروز را با خودهمراء 
اه ارآ دومسافر» بمح ضشگذشتن ازنقطةٌ مر کزی زمین » دوازده‌ساعت 


دررمان ص افتادء‌اند . دانته خود این تکته را درمتن سرود باختصارتوضیح میدهد . 
"۳ 











۴0۵9۵ 





دور : 


و او مرا کفت : « تو پنداری که هنوز دز آ نسوغ,هرکز زمینی » 
ععنی در همانجائی که من خویشتن را ازیشمهای آن کرم نایاءکی که‌جپان 
را سوراخ کرده فرو آویختم . 

تا وقتی که فرود میآمدم» تو در آن نیمه‌ای بودی؛ اما در آن دم که 
خویش را واژ کون کردم , تو از آن مر کزی که جملةٌ اجسام ازهرجانب 
روی بدان دارند گذشتی ؛ 

و | کون در درون نیمکره‌ای مقابل آن تیمکره هستی که خشکی 
فرویش پوشیده است » و روز کاری بر بلندترین نقطهٌ آن» مردی که 
موم زاده شد و معصوم زیشت ‏ بشپادت رسید ۲ . تو ايذك پای بر گوی 
کوچکی دازی که نیمه دشگر «جودکاه ‏ بشمار است. 

چون در آنجا غروب باشد» این جا بامداد است ؛ و آن کس 
که از پشمای خود برای ما نردبانی ساخت ۰ همجنان در آن حال است 
که ود 

ازین جانب بود که وی از آسمان فرود افتاد . وزمین که در آغاز 


در این سو قرارداشت , ازییتم او دربا را حجاب خویشن کرد ودرنیمکرء ما 

۱- اشاره به شیطان که چنانکه اند کی بعد توضیی داده میشود » حفرة دوزخ 
براثر‌قوط او پدید آمده است . 

٩‏ -<2 هزدی که معصوم.زاده شدا و معصوم زیست > : عیسی . س بلندترین 
قطه نیمکرة .مسکون : اوزشلیم که عیسی را در آن مشلوب کردند ۰ - قبلاکفته 
شب که در جنر افیای دوزخ دانته »- بیت‌المقدی مینکن دنیا و بللدصرین نقطةٌ آن 
است .. اصل, فکر هر /کزیت اوزشلیم از توراتست ( کتاب حرقیال‌نبی ۰ باب ینجم )۰: 
2 خداوند یپوه,چنین میکوید : مت این اورشلیمزا درمیان امتباقر اردادم» و کشورها 
را بپرطرف.ان>. 

۴ 62:۵6 , قلمرو نبود| , 

۴۰ 








سر ود سی‌و چهارم 


جای کرفت , و شاید که هم برای فرار از اوبود که آن زمینی که دربالای 
0 رالاس 9 خود ببالا رفت ۲ « 
2 ۲ وا 2 1 
در فاصله‌ای از بعلز بول"» پدرازای کور او » معانی است که آنرا 


بجشم نمیتوان دید » 


اما از صدای جویبار کوچکی پی بوجودش میتوان برد که از راه 
حفره‌ای باريك بدینجا سرازیر میشود ؛ واین همان حفره‌ایست که جریان 
جویبار بائب ملایم خود دردل صخره بدید | ورده ات 

من و راهنمایم پای بدین راه پنهان نهادیم تا بدنیای روشنائی باز- 
کردم » وبیآآتکه نقسی تازه کنیم :۰ 

او از بیش و من از پس بجانب بالا دفتیی , چنانکه عاقت در 


آنسوی روزنه‌ای مدور زاد گان زبای آسمانرا دیدم ؛ 


۲ آشاره به کوه ی که دربالای -راین دو » از میان آیباتی که سرا-رنیمکرة 
مقابل زمین را فا کرفته‌اند» سربر آورده است و«برزخ> رااکه منزل آیندة آنهاست 
تعکیل میدهد . مفروم‌اين کفتةً ویرژیل اینست که نیمکرة کنونی ماقبلادر آن طرف‌دیگر 
زمین قرارداشت ولی یس ازصیان شیطان وسقوط او از آسمان » خشکیهای آن جانب 
چنان بوحشت افتادن د که بدرون آب فرورفتند و اژاین جانب کر 1 ورن زوا 
بنابراین ما | کنون درسطح نیمکرة زیرین زمین زتد کی میکینم » که مظهر تاریکی و 
8 

۲- 1612600 «بعلز بول» یکی از نامهای شیطان در انجیل متی است (باب 
دوازدهم) : <.. لیکن فریسیان شنیده گفتند این شخص (عیسی)دیوها را بیرون تمی کند 
مگربه باری بعلر بول رئیس‌دیوها> ۰ 

۳ - مراد از گرر«شیطان> سراسردوزخ است »که نیمی از داخل کر زمین 
را شامل می‌شود » ومقصود اژفاصله‌ای بدرازا ی گوراو «این ت که : | کراز مر کز کرة 
زمین ء بانذازء يك نیمکره درجهت عکس دوزت پیش رویم ء ببرزت خواهیم رسید> - 

۶ - «جویبار کوچك> " اشارء به لته 1.666 رووخانه‌ای که درمیتولوژی یونان 
«رودخانه‌فر اموشی»>بود و ارواح قبلاز [ تکه بدنیا بیایند کفی از آن‌مینوشیدند تا اسرار 
خدایان را قراموش کنند . وازنظردانته وجود این رودخانه دربرزخ این‌معتی رامیدهد 
که برای ورود به بپغت باید خاطرء کناهان دوزخ بکلی محوشوه ۰ 

۴۴ 
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دورة «ابران درادررات حهان» 





ابران وراه بات فر اسه (<ایزةهبع‌ترین کتاب سال» دربارشاهنشاهی۱۳۳۳- 


جایزه « بهترین ترجمه سال»سخن سال ۱۳۳۲ 


دورد «شعر ای بز رگت» 





منتخبی از شاهکارهای شعر جهان (مجموعه‌ای ساترین قطعات 





۰ شاعر بزر کث دنبای غرب) 
شاعره‌ها امنتخی ازاشعار شاءرء های بزر کک شرق وغرب) 
نغمه های ایر انی (زیباترین 
و نه : دیوان شرفی 
بهترین اشعار بابرت 
بهتر بن آاشعارهانته (کتاب وازها). 





شمارمر بوط بابران 





بهتر بن اشعارلامار تین («نعمه های شاعرانه» ودآ هنکهای شاعرانه) 
بهتر بن اشعار و یکتوره وگو 

بهتر بن اشعار ۲ لثر ددوموسه 

بهترین آمعار نیچه 

بهتر ین اشعار کذتس‌دد نو ی (سایة ایام) 

ترانه های دیلی‌تیس (ترجمه از پیرلویس) 

نغمه های‌نی (ازادییات‌چینی) . 


دورد «نویسند گان بزر ات۰ 

شاهکار ها (از: اموان تور کنیف ۰ آناتول فراس» برناردشاو» تومای مان ؛ 
ندره‌ژید »سمرست موام) . 

شر اب شیر از ( از : کابرید دانونزیو , بلاسکوایبانیز » جان کالزورتی ؛ 
سلمالا کر لوف » ارتورشنیتسار» ارنست همیشگوی » آندره «ودوا » اویجی‌برانداو) . 

جامه ارغوانی (از : کی‌دوموباسان » امیل‌زولا» هانری‌بردو » پیراوئیس؛ 
ویکی‌باوم » گراتیادلدا » وغیره) . 

نامه های گذشته : (از: پرشکین » امیللوکا »کلودفارد» جان اشتاين‌بك ؛ 
جووانی‌وار کا؛ و انداواسیلفکایا » وغیره). 

بنفشه های بهاری (از: زیکر,داونست » کوات » پتر کرال,با کوبسن؛ 

دابرت‌هیکنز» ارتزیباچف وغیره) 


شاخه باس (از: ردبارد کپلنتکک » روبن‌داریو» تانی» جبران‌خلیل جبران؛ 





خوان والراوغره) 
بار کشت (از: تولتوی» موام» کرهام کرین؛کارمن‌سیلوا: کالدرو 


وغیره) . 





ژلو لوتر 


ر فه (ترجمه ازشاتوبریان) 
اقا نه‌های راز وخیال (ترجمه ازاد کارا ان‌پو) 
کاند بدا (ترجمه ابر ناردشاو) 
پل مر ک (ترجمه ازتورنتون وایلدر) 
کو نیگسمار لك (ترجمه ازپی بنوا) . 
ها مترجم 
دلداد ان (مجموعهُ نوول) . 
ژز ند گی هنرمندان . 
افانة خدابان . 
شرانسه 
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